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بهنامآنکهجانمیدهدوجانمیبخشد

قبل از هر کس این کتاب را به مادر زحمت کش و صبورم خانم دکتر بلقیس روشن تقدیم 
می نمایــم که در اقیانوس متاطم زندگی، جوانی و ســامت خــود را صرف تربیت ما و 
بســیاری از هموطنان ایرانی عزیزم کردند. مادری که خودش چون شمع می سوزد تا از 
گرمای وجودش زمستان های زندگی را ســپری کنیم و با نور ارشاداتش در راه انسانیت 

قدم برداریم.
پس از مادر، این کتاب را به ملیکا و ملینای عزیزم که در تمام گردبادها و باتاق های 
ایــن زندگی بدون هیچ چــون و چرائی در کنارم بودند، تقدیم می کنــم. از این دو فرزند 
یتیمم بابت این همه صبوری، ســخاوت، وفاداری و اســتقامت متشکرم. چراکه علیرغم 
تمام سیاهی های این روزگار، همواره با سخت کوشی و تاش بی وقفه در زمینه تحصیل، 
مرا ســربلند کردند. امیــدوارم از کوتاهی های این بنده حقیــر در زندگی از من بگذرند. 
باشــد که روزی روزگاری دریابند آنچه را در توان داشــتم برای ســاختن آینده ای روشن 
برایشــان و میلیون ها جوان دیگر مانند ایشان به کار گرفتم. حال اینکه صاح و قسمت 

پروردگارم چه باشد، بر ما نامعلوم است و آینده متعلق به ایشان.
در پایــان نیز، این کتاب را به تمامی شــیرزنان و شــیرمردان ایــران زمین در اقصی 
نقــاط جهان که در راه حق گام برداشــته و برمی دارند تقدیم می نمایــم. آنانی که برای 
دفــاع از حــق، از جان و مال خود گذشــتند و چه بسیارشــان به جرم ناکرده سیاســی، 
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اســیر زندان های مخوف جمهوری اسامی ایران شــده اند؛ و چه بسیار در گورستان ها 
به آرامش ابدی رســیدند. آنانی که برای دفاع از حق، ســکوت نکرده و با لگدمال کردن 
خودپرستی، تن به ذلت مادیات پرســتی، کینه ورزی و دشمنی، خیانت و تظاهر، قتل و 
جنایت و دزدی ندادند. آنانی که اگر چه با پائی پرهنه و شکمی گرسنه در این دنیا هیچ 
جایگاه و ارج و قربی نزد بســیاری از خلق الله ندارند ولی با وجدانی آسوده سر به بالین 

می گذارند و نزد یکتا پروردگار جهان روسپید و عزت مند هستند.
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دکترسرافراز
اوایل نوامبر 2012 میادی بود که مدت یک ماه کار آزمایشــی ام در شبکه پرس تی وی 
بــه پایان می رســید و خودم را برای ترک آن شــغل آماده می کــردم. در آن یک ماهی که 
در واحد امور بین الملل مشــغول به کار بودم، موفق شــده بودم دانش خود در خصوص 
شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی را از طریــق مطالعات فراوان در اینترنت، افزایش 
دهم. با انواع پلتفر م های موجود در بســتر اینترنت جهت توزیع شــبکه آشنا شده بودم. 
کلیــه قراردادهای توزیع شــبکه که قبــل از ورودم با پلتفرم های مختلف در کشــورهای 
مختلف منعقد شــده بــود را زیر و رو کرده بودم. متوجه شــده بودم کــه علیرغم رایگان 
بودن برخی از ســرویس های دریافتی، برخی شــرکت های خارجی با ســوء استفاده از 
بهانه تحریم ها، برای خود دکانی راه انداخته و از آب کره می گرفتند. عکس العمل دکتر 
ســرافراز به گزارش من در این خصوص به وضوح نشان می داد که ایشان اساساً مخالف 

فساد بوده و فرقی نمی کند که فساد مالی یک ریال باشد یا میلیون ها دلار.
آن زمان اوباما برای فشار به ایران و کشاندن دولت پای میز مذاکرات برجام، همواره 
اعام می کرد که گزینه نظامی روی میز اســت و از آن طــرف هم تحریم های مختلف بر 
ایران اعمال می کرد. البته در چشم من، تمامی این حرکات یک مشت بازی های سیاسی 
برای ســرگرم کــردن ملت ها بود ولــی تحریم ها تأثیر به ســزایی در تضعیف فعالیت های 

پرس تی وی داشت.
یکی از موضوعاتی که دکتر ســرافراز دستور پیگیری و ارائه گزارش را به بنده صادر 
کرده بود، بحث لغو مجوز پخش شبکه در انگلیس توسط سازمان نظارت بر رسانه های 
انگلیس )آفکام( بود. برای شــروع عملیات تحقیق به مدیر امور حقوقی شــبکه و یکی 
از اعضــای دفتر لندن پرس تی وی معرفی شــده بودم تا با همــکاری آن ها راهی برای 
اخذ مجدد مجوز پیدا و ارائه کنیم. ظاهراً لغو مجوز آفکام به دلیل شــکایت مدنی یک 
خبرنــگار تبعه ایرانی- انگلیســی به نام »مازیار بهاری« بر علیه شــبکه پرس تی وی در 

سال 2011 بود. 
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مروری بر گزارشات و مدارک موجود در شبکه مشخص کرد که مازیار در شلوغی های 
سراســری سال 88 شمسی در تهران، دســتگیر و زندانی شده بود. پرس تی وی ده ثانیه 
از مصاحبه خود با ایشــان در زندان اوین را پخش کرده بود. بخشی که مازیار خودش را 
به عنوان یک خبرنگار برخی از رســانه های انگلیسی معرفی کرده بود. لذا پس از آزادی 
و بازگشــت ایشان به لندن، با گرفتن وکیلی زحمت مراحل قانونی ثبت شکواییه بر علیه 
پرس تی وی را مبنی بر ادعای »اخذ اعترافات اجباری« کشیده بود. این در حالی بود که 
مجوز آفکام برای شرکت پرس تی وی در لندن به عنوان یک شرکت خصوصی و به منظور 

بهره برداری دفتر مرکزی شبکه در تهران، صادر شده بود. 
تنهــا وظیفه دفتر لنــدن فقط تولید محتوا برای دفتر مرکزی بــود و کلیه امور پخش 
فقط تحت کنترل دفتر مرکزی شبکه در ایران بود. با این حال پیرو شکایت جناب بهاری 
بر اســاس قوانین نقض حقوق بشــر، مجوز دفتر لندن لغو و آن دفتر به پرداخت یکصد 

هزار پوند جریمه نقدی محکوم شد.
در طــول دعاوی موضوع آفکام، دکتر ســرافراز کلیه اتهامــات را مبنی بر چند اصل 
مردود اعام کرده بود. اصل اول آنکه، پرس تی وی هیچ نقشی در دستگیری، بازداشت 
یا محاکمه ایشــان در ایران نداشته اســت؛ اصل دوم اینکه، بر اساس درخواست برخی 
نهادهــا در خصــوص انجام یــک مصاحبه به زبان انگلیســی، جناب عمــادی به عنوان 
خبرنگار پرس تی وی بنا به دســتور ریاست شبکه، اقدام به ضبط مصاحبه نموده است. 
ضمناً کلیه امور مربوط به پرونده دســتگیری ایشــان، از سوی مقامات دیگری به جناب 
عمادی ارائه شده بود و ایشان خودسرانه اقدام به پرسش موارد مختلف از مازیار را نکرده 
بود. از ســوی دیگر ایشان به نقش ملکه الیزابت در خصوص کنترل آفکام  اشاره کرده و 

آن نهاد را نیزحکومتی اعام کرده بود ولو اینکه مثاً به ظاهر مستقل است.
جالب ترین قســمت ادامه شکایت مازیار بهاری در ســال 2012 این بود که اتحادیه 
اروپا نام دکتر محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی را وارد لیست سیاه ناقضان حقوق بشر 
کرد. اگرچه در آن زمان تقریباً فقط یک ماه از همکاری من با شــبکه می گذشت، ولی با 
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توجه به نحوه اداره شبکه های پرس تی وی، هیسپان تی وی و آی فیلم ها هیچ عامتی از 
نقض حقوق کارمندان ندیده بودم. 

ابتدا می بایســت آقای عمادی را پیدا می کردم که به تازگی مســئول اتاق خبر شده 
بود. قطعاً برای فهم دقیق همه ابعاد موضوع آفکام، می بایست روایت ایشان از وقایع آن 
زمان را نیز می شنیدم. عمادی یکی از افراد دست اندرکار برای ترتیب دادن یک مصاحبه 
زنده با شــبکه در حضور دختران و مادرم در اســتودیو و از طریق تلفن در زمان زندانم در 
آمریکا بود. همچنین در اولین مصاحبه پخش زنده ام هنگام ورود به ایران، با ایشــان نیز 
در اســتودیو ماقات کرده بودم. پســری جوان و پر شور و شــوق در میانه سی سالگی و 
هم ســن و سال خودم بود. شــغلش را به عنوان یک سردبیر خیلی دوست داشت و رفتار 

دوستانه ای با همکارانش داشت.
جلســه ای با ایشــان و مدیر امور حقوقی شــبکه که یــک وکیل دو ملیتــی ایرانی-

آمریکایی بود برگزار کردم. آقای قرائتی هم جوانی در رده ســنی سی ساله ها بود ولی از 
لحاظ شــخصیتی هیچ وجه اشتراکی بین ایشان و عمادی نمی دیدم. چرا که قرائتی در 

اولین ماقات شخصی عبوس، محافظه کار و غیراجتماعی به نظرم آمد. 
هنگام ورود به دفتر قرائتی، متوجه بوی عطر پیپ شــدم و با لبخندی پاکت سیگار و 
فندکم را درآورده و گفتم: “صبح بخیر آقایون! چه عالی که اینجا می شــه سیگار کشید. 

اشکالی نداره یه سیگار روشن کنم؟”
قرائتی با لحنی تند گفت: “نه، نه، نه! خانم میرقلیخان شما حق سیگار کشیدن در 

دفتر من رو ندارید! بفرمایید بشینید.”
عمادی که هنوز ایســتاده بود، ابروانش را در نهایت ناباوری از دیدن این حرکت من 
بالا برد و ســپس خندید. بعد از کمی گفتگو در مورد تجارب زندان من در آمریکا، رفتیم 

سراغ بحث شیرین آفکام.
“آقای عمادی، قبل از اینکه شروع کنیم، اول بگید اشکالی نداره من شما رو با اسم 
کوچکتون صدا کنم؟ من به اینی که همکارانم رو با نام فامیلی صدا کنم، عادت ندارم.”



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار6

عمــادی گفت: “حقیقتاً بــرای من اوکیه ولی شــما باید متوجه باشــید که در حال 
حاضــر مشــغول کار در یک نهاد حکومتی هســتید. با توجه به قوانیــن، یک خانم حق 
نــداره همکاران مرد خودش رو با اســم کوچک صدا کنه و بالعکس. اگر کســی در این 
شبکه بشنود شما همکار آقایی رو با اسم کوچک صدا می کنید، سریع حراست صداتون 
می کنه و فقط خدا می دونه آخر و عاقبت کارتون چه خواهد بود. به ایران خوش آمدید.”
کاً »حراست« بخش امنیتی هر نهاد دولتی یا حکومتی در ایران است. طبق قانون، 
وظیفه اصلی این بخش حفظ و رسیدگی به موضوعات امنیتی هر نهاد یا سازمان است 
ولی در عمل، وظیفه اصلی آنها مراقبت از »حفظ شــئونات اســامی و حجاب بانوان« 
در محل کار اســت. به عنوان مثال، اگر موی ســر یک خانم در صدا و سیمای جمهوری 
اســامی ایران معلوم شــود یا کارمند آقایی موی ســرش را بلند کند، ســر و کارشان با 
حراســت خواهد بود. تمام مراحل »گزینش« در هر نهاد و ســازمانی زیر نظر حراســت 
اســت و شنیدن واژه »حراســت« همواره همراه با نحسی است. البته بعد از مدت ها کار 
در پرس تی وی، فهمیدم که حراســت آنجا به حراست سازمان هیچ ارتباطی نداشت و به 

بدی نگاهی که من از حراست دارم، نبود.
جــواب دادم: “چــه عالی! من که اگــر از اینجا با یه لگد بندازنــم بیرون، خیلی هم 
خوشحال میشم. لذا، کسی نمی تونه به شما به خاطر اینکه من با اسم کوچک صداتون 

کنم، کاری داشته باشه ولی خب شما منو خانم میرقلیخان صدا کنید.”
عمادی گفت: “انتخاب شماســت دیگه. حالا بگید چی در خصوص مصاحبه من با 

آقای بهاری می خواهید بدونید؟”
پرسیدم: “اول بگید که آیا شما برای نهادهای امنیتی تو ایران کار می کنید؟”

صــورت عمــادی از عصبانیــت برافروخت و بــا لحنی تنــد گفت: “این چه ســؤال 
مزخرفیست که کردید؟ یه همچین فکر احمقانه ای رو از کجا آوردید؟ خانم میرقلیخان، 
من یک خبرنگار حرفه ای هســتم و شــغل مــن گزارش کردن حقیقتــه! من یک نیروی 
امنیتی نیستم که پول بگیرم و نیاز ملت را با خوراک خبری دروغ برطرف کنم! در ضمن، 
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حاج آقای ما اینجا خیلی با بقیه معاون های ســازمان فرق می کند. ایشون هم معتقدند 
کــه جای پخش اخبار دیکته شــده باید حقیقت رو گزارش کرد. خود ایشــون خیلی در 
حوزه رســانه حرفه ای هســتند و قدیم ها هــم خبرنگار بودند. در نتیجــه، پرس تی وی با 
تمام شبکه های خبری دیگه تو ایران فرق می کنه. ما در خصوص هر خبری اول تحقیق 
می کنیــم و ما خودمون منبع خبری برای خبرگزاری های دیگه هســتیم، نه اینکه اخبار 
اون ها رو کپی کنیم. شــما بهتره یه ذره بیشــتر در خصوص اینکه ما کی هســتیم و چه 

می کنیم، یاد بگیرید بعد حرف بزنید.”
“کوتاه بیا آقا جون. من بر اســاس تجربیات شخصی خودم، هیچ وقت نمی تونم باور 
کنم که مازیار زیر فشــار مصاحبه نکرده باشــه. لذا، فقط می خواســتم مطمئن بشم که 

شما نقشی در دیکته کردن صحبتهاش توی مصاحبتون نداشتید.”
عمادی سرش را به عامت تأسف تکان داد و گفت: “اختیار دارید خانم میرقلیخان! 
از آنجایی که بعضی ها یک مصاحبه به زبان انگلیســی با مازیار می خواســتند، حاج آقا 
به من دســتور داد برای مصاحبه به اوین برم. ما رفتیم اوین و یه مشــت آدم اونجا کمی 
اطاعات در خصوص پرونده ایشــون بــه من دادند و گفتند بر اســاس اون اطاعات با 
ایشــون مصاحبه کنم و ســؤال بپرسم. وقتی که بســاط تصویربرداری کاماً چیده شد، 
مازیــار رو آوردند. ایشــون خیلی بچه باحــال و خوبی بود. من فقط چند تا ســؤال ازش 
پرســیدم و همه رو با خونســردی جواب داد. هیچ کس اســلحه رو ســرش نذاشته بود یا 
کتکــش نزده بود که بیاد بشــینه جلو دوربین حرف بزنه که! حتــی بعد از مصاحبه هم 
ما با هم گپ زدیم. می دونید، ایشــون یک خبرنگار حرفه ای بود و هر دو زبان همدیگرو 
می فهمیدیم. من هیچ وقت انتظارش رو نداشــتم که پاشه بره انگلیس و از من و حاج آقا 
و شبکه، شکایت کند. خیلی سخته وقتی می بینید که آدم ها در مکان ها و موقعیت های 
مختلف خارج از ایران تغییر رنگ و چهره می دن. من حتی یادمه زمان پخش آن ده ثانیه 
از مصاحبش، شــیفت خودم در نیوزروم بود. آدم های اوین دائم با من تماس می گرفتند 
و کل راش های مصاحبه رو می خواستند. ولی طبق دستور حاج آقا، ما اینجا حق بیرون 
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دادن حتی یک ثانیه راش رو بدون اخذ درخواســت کتبی نداریم. شــبکه که بی صاحب 
نیســت! تازه از ما می خواســتند که کل مصاحبه رو پخش کنیم. ســر پخش اون برنامه 
من یه جلســه مفصل با حاج آقا داشــتم و ظاهراً از بیرون برای پخش به ایشون هم فشار 
می آوردند. حاج آقا هیچ وقت از کسی دستور نمی گیره البته. مازیار یک خبرنگار رسمی 
شبکه بی بی سی بود و گزارشی که در خصوص حمله بسیج به مردم طی شلوغی ها داده 
بود، ناقص بود. در گزارشــش هیچ وقــت این موضوع رو بیان نکرده بــود که اول پایگاه 
بســیج از ســوی عده ای از مخالفین مورد حمله قرار می گیره و زمانی که بسیج می بینه 
انبــار تسلیحاتشــون در میــدان آزادی داره در اختیار مخالفان قرار می گیره، شــروع به 
تیراندازی می کنند. حاج آقا خودشــون کل ویدئوهای مربوط بــه اون واقعه هولناک رو 
دیده بودند و ما می دونستیم که مازیار کل داستان رو گزارش نکرده بود. در نتیجه برای 
ختم قائله فشــار بعضی هــا، تصمیم گرفتیم فقط ده ثانیه ای رو پخش کنیم که ایشــون 
خودش رو به عنوان یک خبرنگار معرفی می کرد. آرزومه یک روزی دوباره مازیار رو رودررو 

ببینم و فقط ازش بپرسم آخه پسر خوب، این رسم مردونگی بود؟”
جواب دادم: “علی القاعده انجام مصاحبه کوپن آزادی مازیار بوده. ما که نمی دونیم اگر 
نیروهای امنیتی ایشان رو وادار کرده بودند تا یک برگه اعتراف به جرم اجباری امضاء کرده 
باشه و برای اینکه آزادش کنند می بایستی یک مصاحبه تلویزیونی می کرده! به نظرم شما 
اصاً نمی دونید که نیروهای امنیتی در هر کشوری به چه طرقی هر کاری که می خواهند 
رو انجام می دن. آنها همیشه یک قربانی برای نشر اکاذیب و توجیه کارهای غیرقانونی شان 

دارند. همیشه و در همه کشورها همین طوریند و هیچ کجا هم مستثنی نیست.”
عمادی گفت: “ببینم خانم میرقلیخان، مگه خود شــما یک مصداق از نحوه گزارش 
خبری ما نیستید؟ زمانی که شما در آمریکا در زندان نشسته بودید، ما از طریق رسانه های 
دیگر در مورد پرونده شــما مطلع شــدیم. در یک جلسه موضوع شما رو به حاج آقا اطاع 
دادیم و ایشــان دســتور دادند قبل از تولید هر برنامه یا خبــری، اول باید تحقیق کنیم و 
خانوادتون در ایران رو پیدا کنیم و از صحت و ســقم موضوع مطلع بشــیم. آقای تاجیک 
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مســئول پیدا کردن و تماس با خانوادتون شــدند و وقتی از تمام وقایع مطلع شدیم، یک 
مصاحبه زنده تلفنی با شما از زندان و با حضور دختر خانم ها و مادرتان در استودیو ترتیب 
دادیم. آیا ما در پوشش خبری داستان شما، دروغی گفتیم یا چیزی رو کم و زیاد کردیم؟ 
ما حرفه ای عمل می کنیم و در پرونده مازیار، اول حقایق رو از نگاه یک خبرنگار جمع آوری 
کردیم، نه از دیدگاه یک مشــت آدم امنیتی. بعدش هم به نظرم شــما خوب می دونید در 
ایران، وقتی برچسب »پرونده امنیتی« روی هر شخصی بخوره، هر کس بخواد دور و بر اون 
پرونده کنکاش کنه، برای خودش یک پرونده امنیتی باز می کنند! خصوصاً خبرنگاران که 

بهترین سوژه امنیتی برای متهم کردنشان به جرم جاسوسی هستند.”
گفتم: “من کاماً می فهمم که شــما چی می گید و حقیقتاً ســر داستان من، اخبار 
و برنامه های شــما تغییــرات بزرگی در وضعیــت نگهداریم در زندان هــای آمریکا ایجاد 
کرد. شــخصاً حدس می زنم حمایت دولت انگلیس پشت پرونده مازیار بوده، ولی سؤال 
تأمل انگیز اینجاســت که اگر ایران واقعاً چیزی بر علیه ایشــان داشــت، پس چطوری و 
چرا آزادش کرد؟ چرا نتیجه شــکایت ایشــان به تحریم شدن شــما و دکتر سرافراز ختم 
شــد؟ البته این نکته رو هم نمیشــه کتمان کــرد که پرس تی وی به دلیــل نقض »حریم 
خصوصی« ایشان، مجوز آفکامش رو از دست داده. من فقط می خوام بدونم که آیا شما 
و دکتر سرافراز از تمام قوانین و شرایط پخش آفکام مطلع بودید یا شما دو تا هم قربانی 
بازی های سیاســی ملکه الیزابت با مقام رهبری ایران بودید؟ راســتی، من همیشه فکر 
می کردم پوشــش خبری داستان من توسط شما بنا به دستور احمدی نژاد بوده، چراکه 

خیلی براشون در خصوص رسانه ای کردن داستانم نوشته بودم.”
عمادی به منظور ترک جلســه ایســتاد و گفت: “اوف، خدای من! خانم میرقلیخان 
مراقب صحبت کردنتون باشــید! با این ادبیات و نحوه حرف زدن، شما غیر از اینکه سر 
خودتون رو بر باد خواهید داد، کاری می کنید که ما رو هم وسط میدان آزادی دار بزنند! 
به نظرم شــما هنوز تشخیص ندادید که شما در ایران هستید! جمهوری اسامی ایران! 
باور کنید اینجا شــما خیلی راحت با بیان یک جمله این طوری در خصوص مقام معظم 



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار10

رهبری، می تونید ســرتون رو بر باد بدید. واقعاً من یکی که همچنان در حیرتم چطوری 
آدمی مثل شــما رو تو این شــبکه راه دادند و می خواهند به کارگیری کنند! اصاً موندم 
چطــوری حاج آقا با این مدل حجاب شــما کنار میاد و حراســت اصــاً کاری به کارتون 
نداره! من معتقدم که شما خانم خطرناکی هستید و ما باید ازتون دوری کنیم چرا که ما 
شــغلمان رو دوســت داریم و نمی خوایم کارمون رو از دست بدیم. آقای قرائتی می تونن 
به ســؤالات حقوقی شــما در خصوص آفکام جواب بِدن، نه من. اگر مشکلی نداره، من 

دیگه باید برگردم دفترم.”
مؤدبانه ایستادم و گفتم: “خیلی ممنون از وقتتون. بقیه سؤالاتم رو در جلسه با دکتر 

سرافراز از خود ایشان می پرسم.”
عمادی به سرعت نور از جلسه خارج شد و به دنبال کار خودش رفت. من هم بعد از 

خداحافظی با آقای »خاموش« به دفتر خودم برگشتم.
از آنجایــی که پرس تی وی اولیــن تجربه کارمندی من بود و با میل شــخصی خودم 
به آنجا نرفته بودم، هر روز صبح با عینک بدبینی وارد شــبکه می شــدم و فقط به دنبال 
نقــاط ضعف و دیدن بدی ها داخل آنجا بودم. برای مثال، به نظرم کار تیمی بین مدیران 
و مســئولان هر واحد کاماً بی معنا بود. اکثریت مدیــران در یک رقابت منفی با یکدیگر 
بودند و هر یک در تاش بودند تا جلوی رئیس بزرگ، کار واحد خودشــان را برتر از دیگر 
واحدها جلوه دهند بلکه به مقام بالاتری برســند. بعضی از مدیران هم به نوعی عاشــق 
و شــیدای میز مدیریتی خود بودند که گویی ارث پدری است و تا ابد برایشان ماندگاری 
دارد. نحــوه برخورد خیلــی از مدیران این حس را به من القاء کــرده بود که اصاً از من 
خوششــان نمی آید و حتی المقدور از تشــکیل جلســه با بنــده دوری می کردند. به نظر 
من، اتمســفر کار کردن در آنجا بیشتر شــبیه کار کردن در یک پادگان نظامی بود تا یک 
شــبکه تلویزیونی. هر روز باید با یک مشــت چهره های جدی و اخمو مواجه می شــدی 
که گویی لبخند زدن برایشــان فعلی حرام بود و جواب سام دادن، برایشان آتش جهنم 
می ساخت. به غیر از چند نفر از همکاران حراست که در گیت های ورودی ساختمان ها 



11 قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار

مشغول خدمت بودند، امیر تاجیک و محمد قاسمی که مدیر امور هنری بود، کارِگروهی 
با بقیه ظاهراً امری محال به نظر می رسید.

دکتر ســرافراز یک رئیس شــخص محور جدی به نظر می رسید که کاً اجازه نمی داد 
یک دقیقه از وقت کســی صــرف پرداختن به حواشــی و خاله زنک بازی های معمول در 
ســازمان های دولتی یا حکومتی شود. اجمالًا هر یک از پرسنل پرس تی وی قابلیت های 
چندکاره بودن داشــتند و رئیس بزرگ چنان کار ســر هر یک از واحدها می ریخت که به 
ندرت کســی فرصت هدر کردن یک دقیقه از وقت کاری را داشــت. تعدادی از پرســنل 
دوملیتــی بودند و اکثریت دارای قرارداد همکاری موقت آن هم از نوع برآوردی و به ازای 
ساعات کار داشــتند و این گونه بود که بســیاری از همکاران دردسر عبور از هفت خوان 

گزینش را نداشتند. 
به غیر از روزهای پنج شــنبه که دکتر ســرافراز تمام روز را در دفتر پرس تی وی حضور 
داشت، بقیه روزهای هفته را ساعت دو بعد از ظهر یک راست از دفتر خودش در سازمان 
به پرس تی وی می آمد. اکثر اوقات هم تا ســاعت نه و ده شب در شبکه می ماند. هر نامه 
و درخواســتی به ایشان ظرف مدت 24 ساعت پاسخ داده می شد و کاً هر شب قبل از 
ترک شبکه، کارتابل ها تعیین تکلیف شده بود. من به خاطر ندارم یکی از درخواست ها یا 
شکایات پرسنل به دلیل غرور ایشان یا عدم اهمیت شخص مردود شده باشد و تا جایی 
که مطلع بودم برای رد هر شکواییه یا درخواست، دلیل موجهی داشت. در قابلیت های 
مدیریتی ایشــان من فقط با روش شخص محوری ایشان موافق نبودم. چراکه بدین گونه 
هر واحدی قادر بود با برگزاری جلســات فردی با ایشــان، خر خودش را براند. البته که 
دکتر جان معتقد بود کار تیمی و گروهی راز موفقیت شــبکه و فائق آمدن بر مشــکات 

است و هر جا لازم می دید، ترمز واحد خودسر را خوب می کشید.
غروب سوم نوامبر 2012 بود که ایمیلی به دکتر سالم فرستادم و از ایشان درخواست 
کــردم تا ترتیب ویزای عمانم را بدهند که به مســقط بروم. در عرض یک ســاعت بعد از 
ارسال ایمیل، دکتر ســالم به من تلفن کرد و درخواست کرد کپی پاسپورت و یک قطعه 
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عکس پرســنلی برایشان ارســال کنم. همچنین گفت که در خصوص سفرم به خالد هم 
خبر بدهم. لذا مدارک درخواســتی را به دکتر ســالم فرســتادم. طی ایمیلی خالد را در 
خصوص سفرم و درخواست ویزا از دکتر سالم، مطلع کردم و نوشتم آرزو می کنم همگی 

آنها را به زودی در مسقط ماقات کنم.
صبح روز بعد، جناب رشیدخان بهزادی از وزارت اطاعات تماس گرفته و فرمودند: 

“شهرزاد! شما فکر کردی کی هستی که در مراودات بین المللی ما دخالت می کنی؟”
خندیدم و گفتم: “من هنوزم باور دارم مســیح قشــنگه و ناجی مظلومین هســتم و 
پافشــاری هام برای ادامه راهــم در صراط المســتقیم، روزی روزگاری در جهان پدیدارم 

می کنه! احوال شما چطوره؟ چی شده یادی از ما کردید حالا؟”
داد زد: “مزخرفه! ما شــما رو ســر کار فرستادیم که مشغول باشــید و به یک زندگی 
معمولی بپردازید. برا چی از دکتر ســالم درخواســت ویزا کردید؟ هان؟ شما فکر کردید 
روابط بین الملل ما مثل زمین بازی مهدکودکه که خیلی خونســرد راه بیوفتید وسطش و 

همه رو مشغول مراقبت از یک بچه تخس و لجباز کنید؟”
با کمال خونســردی پاســخ دادم: “من فکر می کنم پرس تی وی جای کار کردن من 
نیســت و نمی خوام با این شبکه ادامه همکاری بدم. خب گفتم برای راضی نگه داشتن 

تمام طرفین درگیر پروندم، رفتنم به عمان بهترین گزینه برای ختم غائله است دیگه.”
بهزادی گفت: “ما یک شب از شر دسته گل های غیرمترقبه شما نمی تونیم استراحت 

کنیم. شما ممنوع الخروجید و نمی تونید کشور رو ترک کنید. می فهمید؟”
از اینکــه تســت وضعیت خروجم از کشــور به این ســرعت جــواب داده بود، خیلی 
خوشــحال شدم و گفتم: “به به، چه ســعادتی! کور از خدا چی می خواد، دوچشم بینا! 
گل بودیم و به ســبزه هم آراسته شــدیم! واقعاً دستتون درد نکنه و هیچ مشکلی نیست. 
همین الان یک ایمیل به دکتر ســالم و خالد می زنم و اطاع می دم که ممنوع الخروجم. 
خودم ازشون درخواست می کنم که درخواست ویزام رو منتفی کنند چون اینجا اسیرم. 

حله دیگه. درست شد؟”
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بهزادی آهی بلند کشــید و گفت: “خدایا از دست این زن چه کار کنیم و چه گناهی 
در زندگیــم کردم که باید طرف حســاب این بشــم؟ نخیر، لازم نکرده دیگــه ایمیلی به 
مقامات عمان بزنید. فقط این آدرســی که می گم رو بنویســید و فردا هشــت صبح آنجا 

باشید. خودکار دارید؟”
جواب دادم: “من دیگه کاً حتی خودکار به دست می خوابم، بفرمایید.”

گفت: “بســیار خب، شــما فردا رأس ســاعت هشــت صبح باید برید پیش حاج آقا 
معتمد در دفتر ریاست جمهوری داخل اداره کل گذرنامه تهران توی خیابان ستارخان. 
حواســتون رو خــوب جمــع کنید که کامــی در خصــوص ممنوع الخــروج بودنتون به 
ایشــان حرفی نزنید. فقط از ایشــان بخواید که اســمتون رو داخل سیســتم چک کنند 
و راهنمایی تــان کنند مراحل خارج کردن اســمتون چیه. ما بقیــه کارهاش رو خودمان 
انجام می دیم. شــهرزاد خانم، تأکید می کنم اونجا رفتید اسمی از ما نیارید و فقط بگید 
کارمند پرس تی وی هســتید. حداکثر تاشتان رو هم بکنید تا جلوی اون دهان بزرگتان 

رو بگیرید و سریع با ایشان پسرخاله نشید!”
غش غش خندیدم و گفتم: “اوه، چقدر قضیه رو بزرگش می کنید پســر جان! آرامش 
خودتــون رو حفظ کنید چون همه چیز تحت کنتــرل منه و به زودی با رفتنم به عمان از 

شرم خاص می شید.”
روز بعد رأس ســاعت مقرر در دفتر آقای معتمد بودم. ایشان که با دیدن اسم من در 
لیســت سیاه خیلی شوکه شــدند و می گفتند مگر می شــود؟ خاصه که بعد از چندین 
و چنــد تماس تلفنی بــا بخش ها و افراد مختلف در نهایت عــزت و احترام مرا راهنمایی 

کردند تا درخواست رفع ممنوع الخروجی ام را فایل کنم.
چهارشــنبه 7 نوامبر 2012 بود که به ســامتی و میمنت نام مبارک بنده از لیســت 
ســیاه اداره گذرنامه ایران خارج شــد. دقیقــاً همان روز دوره یک ماهه آزمایشــی ام در 
پرس تی وی هم تمام می شــد و خودم را برای جلســه نهایی و وداع با دکتر سرافراز آماده 

کرده بودم. 
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ســاعت چهار بعد از ظهر وارد دفتر رئیس بزرگ شــدم و بعد از ســام و احوالپرسی، 
دکتر گفت: “خب خانم میرقلیخان، به نظرم عملکرد شما طی این یک ماه مشخص کرد 
که شما نیروی خوبی هســتید و می توانید ارزش افزوده برای شبکه ما داشته باشید. ما 

شما رو برای پیگیری امور واحد بین الملل از این ماه رسماً به کارگیری می کنیم.”
از شــدت ســورپرایز ابروانم به ســقف چســبید و گفتم: “خیلی عذرخواهی می کنم 
آقای دکتر! ببخشــیدا ولی من فکر می کردم که ادامه همکاری من اینجا باید یک توافق 

دوطرفه باشد!”
دکتر که از این پاســخ من جا خورده بود، گفت: “خب بر اســاس نتایج عملکردتون 
طی یک ماه آزمایشــی، مــن فکر کردم که واقعــاً به کارتون در این شــبکه عاقمندید! 

اینطور نیست؟”
خیلــی آرام جــواب دادم: “حقیقتاً باید اعتــراف کنم که من دچــار »بیماری روانی 
پرکاری و اعتیاد به کار« هســتم آقای دکتر سرافراز! هر زمان که کاری چه در زمینه امور 
شــخصی یا شغلی داشته باشم، بی اختیار حس می کنم که باید آن کار رو در کوتاه ترین 
زمان ممکن و بهترین شکل به سرانجام برسونم و تموم کنم. در نتیجه انجام هر کاری که 
این مدت به من محول کردید بیشتر برای آرامش خودم در منزل بود که مبادا کار نکرده 
و نصفه و نیمه داشته باشم. اگر ساعات ورود و خروجم رو چک کنید می بینید که هر روز 
طی این ماه چقدر در شبکه ماندم تا قبل از خروجم کاری روی میزم نمانده باشد. گفتم 

که این یک مرض روانیه و کاریش هم نمیشه کرد.”
دکتــر خندیــد و گفت: “خب ایــن چیزهایی که شــما گفتیــد یک تعبیــر خوب از 
ویژگی های یک نیروی خوبه که هر رئیســی دنبال اینطور نیروها می گرده! پس به شبکه 

ما خوش آمدید و خوشحالم که با ما همکاری می کنید.”
زیــر لب چند فحش جانانه بــه زمین و زمین دادم و گفتم: “دکتر ســرافراز، می تونم 
به شــما مثل یک پدر اعتماد کنم و یک موضوع کاماً خصوصی و شــخصی محرمانه رو 

باهاتون در میان بگذارم؟ می شه الان فکر کنید رئیسم نیستید؟”
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در حالیکه کما فی الســابق دکتر جان طی جلساتش با من، به محض شروع صحبت 
کردنم، سرش را روی زمین می انداخت و با تسبیح سبز رنگش ذکر می گفت، ادامه داد: 

“بفرمایید.”
قاطعانــه گفتم: “ببینید همکاری با پرس تی وی انتخاب من نبود و من به زور و برای 
فــرار از اوین، تن بــه این همکاری دادم. لذا، واقعاً شــبکه تون رو دوســت دارم ولی من 

می خوام به عمان برم و برای خودم زندگی جدیدی در آنجا بسازم.”
دکتــر نگاهی عاقل اندر ســفیه به بنده انداخت و گفت: “همیــن؟ حالا کجای این 
موضوع محرمانه بود؟ معلومه که وزارت اطاعات از ما خواســت شما رو جذب همکاری 
کنیم ولی شــرط من از اول این بود که اگر شــما توانمندی های لازم برای کار کردن در 
شــبکه ما رو نداشته باشــید، نه به کارگیری تون می کنیم و نه از کسی دستور می گیریم 
که شــما رو اینجا نگه داریم. حتی بعد از اولین مصاحبه من با شما، تنها علتی که گفتم 
آزمایشــی تشــریف بیارید، رزومه و آن سی دی نمونه کارهای شــرکت دوبی شما بود نه 
درخواســت آقایون. لذا الانم مــن تصمیم می گیرم که نگهتون داریــم یا قطع همکاری 

کنیم.”
شوکه شده و گفتم: “خدا جونم، عجب احمقی هستم که نفهمیدم به شما هم دستور 
داده بودند منو اینجا به کارگیری کنید! باشه خب، من نمی خوام تو هیچ دستگاه دولتی 
یا حکومتی ایران کار کنم. من نمی تونم با خیلی از قوانین مزخرف این جاها مثل حفظ 
پوشش اســامی، صدا نکردن همکاران جنس مخالف با اسم کوچک، نپوشیدن کفش 
پاشــنه دار تق تقی یا لاک نزدن و این گونه چرندیات کنار بیــام. کاً من با مقوله حجاب 

مشکل دارم.”
دکتر با متانت همیشــگی گفت: “خانم میرقلیخان، ما زیر نظر رهبری هســتیم و از 
هیچ جای دیگه دستور نمی گیریم. در خصوص مواردی که شما احمقانه تلقی می کنید 
باید براتون روشــن کنم که هر سازمان، نهاد و حتی شرکتی در بخش خصوصی، قوانین 
و شــرایط همکاری داخلی خودشــان رو دارند. مثاً، بعضی جاها پرسنل می بایست در 



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار16

محل کار یونیفورم بپوشــند و مقررات محل کار را رعایت کنند. هر کس خارج از محیط 
کاریش می تواند آزادانه به هر طریقی در زندگی خصوصی و شــخصی اش رفتار کند ولی 
محیــط کار فرق دارد. قطعاً شــما می دونیــد که رعایت قوانین و ضوابــط محیط کار در 
داخــل و خارج از ایران الزامی اســت. تــا جایی که خاطرم هســت از روز اول خدمتتان 

عرض کردم که باید حجابتان رو در شبکه رعایت کنید، درسته؟”
“بســیار خب! نکته همین جاست. من نمی خوام از قوانین و ضوابط پرس تی وی که 
مغایر با باورهای شــخصیم هســت، پیروی کنم. من نمی تونم به چیزی که بهش اعتقاد 
ندارم، تظاهر کنم. مطمئن باشــید اگر امروز برای من قطع همکاری نزنید، به زودی به 

دلیل عدم رعایت قوانین حراست شما، مجبور می شید اخراجم کنید.“
بعد گوشی موبایلم را به سمت دکتر سرافراز گرفتم و با نشان دادن صفحه پیامک هایم 
بــه بهزادی، ادامــه دادم: “اینجــا رو ببینید. من از زمان بازگشــتم به ایــران تا حالا که 
دوره آزمایشــیم اینجا تمام شــد و کاً تا آخر عمرم اینجا باید گزارش نفس کشــیدنم رو 
به بچه هــای وزارت اطاعات پیامک کنم. دکتر ســرافراز، شــما هیچی از گذشــته من 
نمی دونید و شــما از هیچ چیزی هم در خصوص مواردی که بین من و وزارت اطاعات 
پیــش آمده، خبر نداریــد. آنها دنبال هر بهانه ای می گردند که منــو بگیرند و ببرند اوین 
زندانی کنند بلکه از این طریق موفق شوند سرم را زیر آب کنند. شما اصاً می دونید که 
از من یک تعهد گرفتند و عاوه بر اثر انگشت من، امضاء و اثر انگشت پدر و مادرم رو هم 
به عنــوان ضامن من گرفتند؟ من باید هر چه زودتر کــه امکانش پیش بیاد از ایران برم. 
رفتــن من از ایران فقط در صورتی ممکنه که شــما لطف کنید و به آنها بگید من قابلیت 

کار کردن در شبکتون را ندارم.”
با لحنی مشکوک گفت: “من اطاع نداشتم که شما به آنها گزارش روزانه می دید! آیا 

از شما خواستند تا در خصوص موارد کاریتون در شبکه هم گزارش بدهید؟”
جــواب دادم: “نه بابا. بهزادی حتی جوابی به پیامک هام هم نمی ده. فقط می دونم 
اگر یک روز پیامک ندم، می برنم ناکجاآباد. نکته اینجاســت که من اصاً ترسی از دوباره 
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زندان رفتن ندارم و آنها بهای گزافی رو برای این کارشان خواهند پرداخت، نه من. ولی 
من می گم چرا باید ســری که درد نمی کنه رو دســتمال ببندیم؟ وقتی آدم می دونه یک 
طوفان عظیم در راهه، باید راهکاری برای پیشــگیری از خســارت قبــل از طوفان پیدا 
کنه. شــخصاً معتقدم که آدم همیشه باید در مقابل مشــکات ایستادگی کنه و اصاً از 
مشکات فرار نکند. ولی حرف حسابم اینه که به عنوان یک مادر، من باید نهایت تاشم 
رو بکنــم که از رؤیارویی با چنین معضاتی بپرهیزم و بگذارم گذر زمان همه چیز رو حل 
و فصل کنه. البته اگر این گونه مشــکات ادامه پیدا کنه و دست از سرم بر ندارن، دقیقاً 

مثل قضیه دوربین دید در شب آمریکا، تا آخر خط مبارزه خواهم رفت.”
دکتــر با آرامــش گفت: “اولًا که از امروز به بعد دیگر ضرورتی ندارد شــما به ایشــان 
پیامک بفرستید چراکه من رئیس شما هستم و اگر کاری دارند، باید با من طرف حساب 
شــوند؛ دوم اینکه، هیچ کس نمی تواند شــما را همین طوری جایی ببرد چراکه مملکت 
قانون دارد و سیســتم هرکی هرکی نیســت! در آخر هم که زندگی گذشــته شــما هیچ 
ارتباطی به من ندارد و اگر شما مسئله امنیتی داشتید، وزارت اطاعات حق نداشت که 
شــما را برای کار پیش ما بفرســتد! من مطمئنم اگر آنها کوچکترین چیزی بر علیه شما 
داشــتند، شما الان در این جلسه با من ننشسته بودید. لذا، با خیال راحت به کارتان در 
شبکه ادامه دهید و مطمئن باشید تا زمانی که من مدیر این شبکه هستم، شما هم مثل 

بقیه نیروها تحت حمایت من هستید.”
خیلی محترمانه جواب دادم: “خیلی ازتون ممنونم ولی شــما آنها رو نمی شناسید. 
آنهــا هر چــی که بخواهنــد رو بالاخره به یک طریقی بر اســاس زمان بندی خودشــون 
می گیرند. بعدش هم خیلی ببخشید ولی فکر کنم اگر کاری از دست شما در مقابل آنها 
بر می آمد، الان اســامی آنها ســر قضیه مازیار بهاری باید در لیست تحریم های اتحادیه 

اروپا می بود، نه شما و آقای عمادی!”
رئیس بزرگ ســرش را بلند کرد و چنان نگاه غرنده ای بــه من کرد که درجا فهمیدم 

حرف بدی بر خاف ذائقه ایشان گفتم.
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دکتر گفت: “بسیار خب.”
من که اصاً نفهمیدم پاسخ ایشان چه ربطی به نطق بنده داشت با تعجب پرسیدم: 

“بسیار خب یعنی چی اونوقت؟”
دکتــر ابرویش را بالا داد و با تحکم گفت: “یعنی کافیه دیگه! شــما با رعایت حجاب 
کامــل به کارتان ادامه بدهید خانم میرقلیخان. مــن با مدیر امور مالی، آقای جمال اف 
صحبت کردم و شما باید با ایشان برای امور به کارگیریتان ماقات کنید. گفتم که حقوق 
ایــن یک ماه آزمایشــی رو هم از طریق چک به شــما پرداخت کنند. ولــی برای حقوق 
ماه های آینده بایستی حسابی در بانک تجارت داشته باشید. آقای جمال اف، ریز موارد 

رو برایتان توضیح خواهند داد.”
گفتم: “باشه، ممنون. پس جلسه تمام شد؟”

گفت: “بله، این جلســه در خصوص به کارگیری شما بود. از آقای زنگنه بخواهید که 
برای فردا ساعت چهار هم یک وقت جلسه برای بررسی موضوع آفکام بگذارند.”

غرغرکنان گفتم: “باشه ولی فردا پنجشنبه است دکتر! من می خوام زودتر برم خونه 
که با بچه هام باشم.”

دکتر برای اعام پایان جلســه ایســتاد و گفت: “بسیار خب. پس می توانیم جلسه را 
ساعت یازده صبح داشته باشیم. ضمناً اگر درخواستی برای تجهیزات واحدتان داشتید 

فردا با خودتان بیاورید که دستورش را بدهم.”
یکی از قابلیت های ویژه دکتر ســرافراز که از همان جلســه اول متوجه شــده بودم، 
تخصــص ویژه ایشــان در کنترل هوش هیجانی خود بود. نحوه حــرکات بالینی و حفظ 
خونســردی کامل ایشان در هر شــرایطی خیلی مؤثرتر از هر دستور یا توبیخ کتبی بود. 
رفتارشــان به مانند فرمانده قوی ارتشــی بود که با یک ســوت و دستور قاطع همه را سر 
خط می کرد تا عملیاتی را با دقت انجام دهند. شــخصیت پرکار و نگاه عملگرایی ایشان 
به افراد، شــباهت زیادی به شخصیت خودم داشت. حقیقتاً کار کردن با چنان رئیسی، 
کاری ســخت و طاقت فرسا به نظرم نمی رســید. ولی به هر حال، آن زمان برای قضاوت 
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من در خصوص ایشان خیلی زود بود و تنها چیزی که می خواستم آزادی همیشگی ام از 
چنگال سیف و رؤسا و امنیتی های ایران بود.

تمام راه از ســاختمان ایشــان تا ســاختمان دفتر خودم را صرف ریختن نقشه های 
مختلف برای »نقض قوانین حجاب« در شبکه که منتهی به اخراجم می شد، کردم. ولی 
به محض رســیدن پشــت میز کارم، با کلی تحقیق و تفحص انجام نداده روبرو شــدم که 
قبل از اتمام آنها، قادر به ارائه گزارش و پیشــنهاد راهکارهای مختلف نبودم. به هر حال 
که بخشــی از عوارض جانبی مرض اعتیادم به کار، این بود که با برخورد با هر مشــکلی 

می بایست راه چاره را نیز پیدا می کردم تا قادر باشم شب را آسوده به صبح برسانم.
بافاصله با آقای میرطالب در دفتر لندن تماس گرفتم تا از داستان آفکام در آنجا هم 
مطلع شــوم. مجموعاً ایشان برای پیگیری امور آفکام در تهران با یکی از همکاران دیگر 
به نام خانم رحمتی که در آن زمان نمی شــناختم، در تماس بودند و فهمیدم تمام موارد 
حقوقی این پرونده توســط خانم رحمتی پیگیری می شــد. بعد از یک مکالمه طولانی، 
بــه این جمع بندی رســیدیم که دنبال کردن پرونده آفکام برای بیرون آوردن اســم دکتر 
و آقای عمادی از لیســت تحریم ها، فقط وقت تلف کردن اســت. چراکه مشــخص بود، 
پرونده مازیار بهاری فقط بهانه ای برای تحریم ها در یک بازی بزرگ سیاسی بین کشورها 
بود. مشخصاً همانطور که حدس زده بودم، در یک باتاق متعفن بازی های سیاسی بین 
سران ممالک، دکتر سرافراز و عمادی قربانی امتیاز گرفتن های پشت پرده بزرگان بودند 
و بس. لذا، بهترین راهکار برای توزیع شــبکه، گرفتن مجوز پخش جدید از کشــورهایی 
چون هلند یا اسپانیا بود. خانم رحمتی هم می توانست با وکیلی که گرفته بود، عملیات 

رفع تحریم ها برای افراد را پیگیری کند.
آن شــب در تمام راه تا رســیدن به خانه فکر می کردم چرا انگلیــس و اتحادیه اروپا، 
هیچ وقت جنایتکاری مثل محمود ســیف را که از کشــورهای خودشــان اسلحه قاچاق 
می کند، دســتگیر نمی کنند یا حداقل نامش را در لیســت تحریم ها قرار نمی دهند؟ به 
وضوح می دیدم آنهایی که حامی تروریست هستند، راست راست دور دنیا با هویت های 
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مختلف می چرخند و فعالیت می کنند، بعد کسانی که می خواهند »صدای بی صدایان« 
باشند محکوم به نقض حقوق بشرند!

در جلســه پنج شنبه صبح، گزارش و پیشــنهاداتم را به دکتر ســرافراز تحویل دادم. 
ایشان در خصوص جمع بندی و پیشنهاداتم اعام رضایت کردند. قرار شد خانم رحمتی 
کما فی السابق مسئول پیگیری امور مربوط به آفکام باشد. به حول قوه الهی، بدین گونه 
پوشه آفکام روی میز کار بنده بسته شد و مسئولیت جدیدم ارائه راهکارهای جدید برای 

توزیع شبکه در سطح بین الملل بود.
الحــق والانصاف که در راســتای آموختن موارد مربوط به فیبر نوری، شــبکه توزیع 
محتــوا، پخش زنده در بســتر اینترنت و ویدئو در صورت تقاضــا و از این گونه موارد فنی 
و انفورماتیک، چه شــبها و روزهایی را که در شــبکه پرس تی وی ســپری نکردم. در عین 
حال می بایست با واحدهای انفورماتیک و فنی و امور قراردادها که دست خانم رحمتی 
بود، همکاری نزدیکی می کردم. خاصه وقتی سر و کار شما با عزیزان مشغول در حوزه 
انفورماتیک و فنی بیفتد، می بایست از خداوند متعال، طلب صبر ایوب کنید. چراکه در 
این دو حوزه اصولًا ســرعت عمل بی معناست و برای انجام کوچکترین کاری با خروارها 
بهانه و چوب لای چرخ های تکنیکال مواجه می شوید. بعد از عبور از این خان، سد عبور 
بزرگتر این اســت که انفورماتیکی ها خود را خدایان عقــل کل و مغز ویژه می دانند. بعد 

فنی ها خودشان را برتر از انفورماتیک ها می دانند! 
به هر حال بر ســر بحث شــیرین راه اندازی فیبر نوری برای توزیع شــبکه ها، حرص 
و جــوش زدن بین مدیران تمامی نداشــت. برای هر موضوعی هر یــک از ما چهار نفر، 
جداگانه به دکتر ســرافراز گزارش می دادیم یا با ایشــان ماقــات می کردیم. من و خانم 
رحمتی در یک ســوی قضیه نبردی را با جناب نظیری و احمدی شــروع کرده بودیم که 
باید پایان می یافت. بعد از گذشت هفته ها سر این موضوع دیگر طاقتم طاق شد. لذا از 
دکتر سرافراز خواستم برای روشن شدن حقایق جلسه ای با هر چهار نفر ما در یک زمان 

برگزار کند بلکه آقایان دست از کارشکنی بردارند. 
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خدا را هزاران بار شــکر که نتیجه جلســه پیروزی بانوان محتــرم بر آقایان متخصص 
در امــور فنی و انفورماتیک شــد. بالاخره در کوتاه ترین زمان ممکــن به مرحمت لطف 
متخصصان شــبکه و تاش های بی وقفه خانم رحمتی، خط فیبر مورد نیاز ما راه اندازی 

و بهره برداری شد.
آن زمان تحریم های آمریکا بر رسانه های ایران آغاز شده بود. اکثریت قریب به اتفاق 
شــرکت های ارائه کننده خدمات ماهواره ای و کابل مانند یوتل ست و اسکای، یکی پس 
از دیگری قراردادهایشــان را با ما فســخ می کردند. پرس تی وی از اکثر ماهواره ها حذف 
می شــد و مافیــای دور زدن تحریم های رســانه ای در زیرمجموعه معاونــت فنی )معاون 
توسعه و فناوری رسانه( سازمان صدا و سیما، از این فرصت طایی برای سرکیسه کردن 

سازمان و به جیب زدن پول های کان، نهایت استفاده را می کردند. 
عملیات دور زدن تحریم های آنها دقیقاً مشابه عملیات دور زدن تحریم های تسلیحات 

نظامی سیف و رؤسا بود ولی در زمینه رسانه.
دکتــر ســرافراز که با نحوه اقدامات معاونت فنی ســازمان مشــکل داشــت و منتقد 
عملکــرد زیرمجموعــه آن معاونت بود، همــواره به دنبال راهکاری برای اســتقال فنی 
شــبکه های زیرمجموعه معاونت برون مرزی بود. ما همگی می دانســتیم که شبکه های 
داخلی حتی در داخل کشــور مخاطب چندانی نداشــتند، چه برسد به آن که ضرورتی 
برای پخش آن شــبکه ها از طریق ماهــواره در اقصی نقاط جهان باشــد. لذا، پرداخت 
هزینه های هنگفت آن هم در آن شرایط واقعاً ریختن پول بیت المال در چاه بود. بالاخره 
همــکاری من و خانم رحمتی با مدیریت دکتر ســرافراز طی بازه زمــان کوتاهی، باعث 
شــد بتوانیم موفقیت چشــمگیری در توزیع شــبکه ها در بســتر اینترنت کسب نمائیم. 
متخصصــان تیم انفورماتیک و فنی ما توانســته بودند از طریق فیبــر نوری، هم قادر به 
ارسال سیگنال به ماهواره ها باشند و هم دیتا را به شبکه های توزیع محتوا منتقل کنند.
مطمئنــاً هدف کلیه تحریم های رســانه ای آمریکا شــبکه های خارجــی زبانی چون 
پرس تــی وی، هیســپان تــی وی و یا العالم بــود که دکتر ســرافراز همگــی را راه اندازی 
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کرده بود. دســتور کار سیاســی ســران غرب برای من محرز بود و برایم روشن شده بود 
که دکتر ســرافراز وابسته به مافیای سیف و رؤسا نیســت. حنای برنامه ریزی سیاسی به 
اصطــاح »ضد رژیم ایران« کــه غربی ها بوق و کرنا می کردند، برای من رنگی نداشــت 
ولی قطعاً سر ملت ها را خوب شیره مالی می کردند. آن زمان تنها مشکل من این بود که 
نمی توانستم در رابطه با موضوعات سیاسی با دکتر سرافراز حرفی بزنم و هیچ راهی جز 
ســکوت نداشــتم. البته که همچنان نهایت تاشــم را برای رفتن از ایران و عدم پیگیری 

سیاست های انگلیس و آمریکا و ایران می کردم. 
فکرش را بکنید در تمام طول مدت تحریم ها علیه ایران، نوسانات ارزی داخل کشور 
مصیبت جدیدی بود که بر سر ملت خراب شده بود. دولت محترم دیگر دو قیمت متفاوت 
برای دلار یا ارز خارجی داشــت، یکی نرخ بانکــی و دیگری نرخ آزاد! نرخ بانکی قیمت 
اعام شــده از ســوی بانک مرکزی ایران بود که برای خریــد آن چه در بخش خصوصی 
یا دولتی محدودیت و ســقف مبلغ گذاشــته بودند. دیگری ارز آزاد موجود در بازار سیاه 
خودمان بود که شــما می توانستید با پرداخت مبلغی تقریباً سه برابر بهای هر دلار اعام 

شده توسط بانک مرکزی، هر مقدار ارز خواستید خریداری کنید.
در سال 2013 بودجه شــبکه پرس تی وی فقط 25 میلیارد تومان بود. دکتر سرافراز 
همیشــه برای دریافت بودجه ارزی از ســازمان صدا وســیما و بانک مرکزی می بایســت 
همانند برزوخان، از هفت خان رســتم می گذشــت. در حالیکه جناب علی عسگری بنا 
به دلایــل »فنی« مثل آب خوردن دلارها را به معاونت خودشــان ســرازیر می کردند! در 
بهترین شــرایط با توجه به نرخ دلار در آن سال، بودجه ما معادل فقط 10 تا 15 میلیون 
دلار برای چرخاندن شبکه بود. البته جا دارد که بگویم، بودجه پرس تی وی در مقایسه با 

سایر شبکه های زیرمجموعه معاونت برون مرزی بالاترین بودجه بود.
در بین آن مشــکات سیاســی که از زمین و زمان می بارید، دکتر ســرافراز دائماً به 
دنبال کم کردن هزینه ها و نگه داشتن پرسنل شبکه و دفاتر خارج از کشور بود. ما بیش 
از چهل خبرنگار در گوشه و کنار جهان داشتیم و دفاتری هم در کشورهای مختلف. من 
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فقط با همکاران دفاتر لندن، فرانکفورت، واشنگتن در ارتباط بودم و سر وکاری آنچنانی 
با دفاتر بیروت و اســتامبول و کابل نداشــتم. شــبکه ای با بیش از صدها نفر پرســنل و 
هزینه های اداری داشتیم و هیچ منبع درآمدزایی برای پوشش بخشی از هزینه ها وجود 
نداشت. اجمالًا بودجه سالانه مدیریت شبکه ما تقریباً یک سوم بودجه شبکه هایی چون 

الجزیره بود و آقایان بالا با چنین وضعیتی انتظار معجزه هم داشتند!
از طرف دیگر تحریم ها باعث تورمی اسفناک و تأثیر آن در کلیه ابعاد زندگی ما ملت 
شــده بود. به عنوان مثال، به غیر از فشارهای ســنگین کاری، پدر بزرگوارم هم سرطان 
پروستات داشــت. پیدا کردن داروهای مورد نیاز شیمی درمانی ایشان کار حضرت فیل 
بود، تازه وقتی دارو را در بازار سیاه دارویی تهران پیدا می کردیم می بایست بهای آن را به 
نرخ دلاری ولی به تومان پرداخت می کردیم! ایران همیشه غربی ها را مقصر اعمال تمام 
این فشــارهای اقتصادی به مردم اعام می کرد. در حالی که ملت به خوبی می دانستند 
تحریم ها شــامل مایحتاج انسان دوســتانه ای همچون دارو نمی باشــد و مافیای مخوف 

درون دولت، عامل اصلی آن گرانی ها و چپاول نیازمندان به بهانه »تحریم ها« بودند.
آن وقت ها فعالیت های سیف در زمان تحریم ها را با فعالیت های پرس تی وی یا وزارت 
بهداشت ایران مقایسه می کردم. مصداقاً، در پرونده دوربین دیددرشب ما، شرکت گروه 
بین المللی تهران فناور ســیف از طریق شرکت نورالفتح خود ایشان در دوبی از کارخانه 
تولیدکننــده دوربین ها در آمریکا، یک عدد دوربین دیددرشــب را به مبلغ 10500 دلار 
آمریکایی خریداری کرده بود. بعدها در اســناد شــرکت تهرانش اســناد سفارش خرید 
2000 دستگاه دوربین دیددرشب از روسیه و از طریق شرکتی اماراتی را دیدم که با مبلغ 
خرید 14200 دلار آمریکایی برای هر دســتگاه موافقت کرده بودند. سپس اسناد دیگر 
نشــان می داد که هر یک از این دوربین ها توســط شرکت تهران ایشان به مبلغ 25000 
دلار آمریکایی به بنیاد تعاون ســپاه پاســداران انقاب اسامی فروخته شده بود. اسناد 
ســفارش خرید 1000 دستگاه دیگر نیز از عربســتان و از طریق شرکتی در ترکیه هم با 
همین مبالغ موجود بود که به همان قیمت به ســپاه پاســداران انقاب اسامی فروخته 
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شــده بود. در نتیجه، با یک حســاب سر انگشــتی جناب آقای ســیف و رؤسا با قاچاق 
3000 دســتگاه دوربین دیددرشب که مدعی بودند سفارش آقای قالیباف برای مبارزه 
با مواد مخدر در مرزها بوده اســت، خیلی شــیک و مجلسی 75 میلیون دلار سند مالی 
داشــتند. از این مبلغ هم قطعاً 30 میلیــون دلارآمریکایی در جیب های مبارک »برادران 
قاچاقچی سپاه« رفته بود تا در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند. حقیقتاً که بدون 
این تحریم ها، ایشــان هیچ وقت قادر به چپاول ملت ایران به این ســادگی و در راســتای 

حمایت از مجاهدین برون مرزی 110 و منافع شخصی خودشان نبودند!
این گونــه بــود که بر اســاس مشــاهدات عینی و تجــارب زندگی خیلــی درس ها در 
خصــوص »نظام ســرمایه داری جهانی« آموختــم. نظامی که تعداد اندکی از مفســدین 
اقتصادی کشورهای جهان به دور یک میزگرد می نشینند و برای کاهش جمعیت و مال و 
قدرت اندوزی شــخصی خود و وارثانشان نقشه می کشند. من که دیگر شک نداشتم تمام 
موارد زیرسبیلی درکردن فعالیت های غیرقانونی »برادران قاچاقچی سپاه« در اقصی نقاط 
جهان، بخشی از نقشــه های همان گربه های مکار نظام سرمایه داری است و هر کشوری 
بــرای منفعت مالی خودش، چشــمش را به روی تمام اعمال ضدبشــری ســیف گون ها 
می بندد. البته که بقیه شــرکای دور آن میز گرد، هیچ وقــت فکر نمی کردند که حاکمیت 
ایران همواره هم از توبره می خورد و هم از آخور. چراکه در حین دوســتی با آن ها اهداف 
صدور انقاب و خافت جهانی خود را نیز با مخفی نگه داشــتن فعالیت های هســته ای و 

موشک سازی پیش می برد تا روزی کاسه و کوزه آن میزگرد را به نفع خودش بر هم زند!

تکههایجدیدپازل
12 دسامبر 2012 بود که دکتر سالم تلفن کرد: “السام علیکم شهارازاده. حال خودت 

و دخترها چطوره؟”
جــواب دادم: “و علیک الســام فرشــته مــن. الحمداللــه خوبیم. شــما و خانواده 

چطورید؟”
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گفت: “همه خوبند و سام می رسانند. هنوز در پرس تی وی مشغول به کاری؟”
خندیدم و جواب دادم: “بله، همچنان مشغولم. رئیسم نمی خواد اخراجم کنه.”

گفت: “معلومه که نباید هم اخراجت کنه. تو باید یه ســرمایه براشــون باشی. ببینم 
جناب تاجیک رو می شناسی؟”

گفتم: “نه، ایشان کی هستند؟”
جواب داد: “ایشــان سفیر سابق ایران در اردن هســتند. همان شخصی که سال ها 
پیش به اتهام تاش برای خرید دوربین دیددرشب در انگلیس بازداشت شد. یک پرونده 
دیگه شبیه پرونده دوربین دیددرشب شما که آمریکایی ها در تاش برای استرداد ایشان 
بودند. ولی انگلیس با اســترداد ایشــان موافقت نکرد و از ســال 2007 تا حالا در حصر 

خانگی هست.”
گفتم: “اوه اوه، چه جالب! خوش به حال ایشــان پــس تجربه زندان های متعفن رو 

ندارند. حالا چه خبری در موردشان هست؟”
جواب داد: “ما قراره ایشــان رو چهارشنبه هفته آینده به خانه بازگردانیم ان شاءالله. 
گفتم این خبر خوب رو به شــما هم بدم. حالا هر وقت همه چیز تأیید شــد من به شــما 

دوباره زنگ می زنم که ضمن ورودشان به ایران، بهشون خوشامدگویی کنی.”
با هیجان گفتم: “وای خدای من، عالیه! شما دیگه کاً به فرشته نجات تمام زندانی های 

سیاسی تبدیل شدی ولی یادت نره که جایگاه ویژه من همیشه باید محفوظ بماند.”
دکتر ســالم خندید و گفت: “سرور ما سلطان قابوس یک فرشته است. ما فقط اوامر 

ایشان برای برقراری صلح رو در موارد بشردوستانه انجام می دهیم.”
س منه. ببینم می خواهید از رئیســم درخواست کنم  گفتم: “ســلطان قابوس که نَفََ

یک تیم خبرنگاری برای پوشش خبر آزادی ایشان با من بفرستد؟”
“آن موردی است که فقط رئیست و مقامات ایران می تونند در موردش تصمیم بگیرند. ما 
در امور داخلی کشورها دخالت نمی کنیم. من قراره هفته آینده جناب ایشان رو به مسقط 

بیارم و بعد به خانه خواهیم آورد ان شاءالله. مشتاق دیدار مجددت در تهران هستم.”
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با لبخند گفتم: “بســیار خب. من به هر حال از رئیســم سؤال می کنم. فقط یادتون 
نرود که اطاعات پرواز ورودیتون به تهران رو به من بدید.”

دکتر ســالم گفت: “تا الان که قراره ایشــان رو با پرواز ســلطنتی به فرودگاه مهرآباد 
برگردانیم. ولی من زمان و اطاعات دقیق رو بعد از تحویل گرفتن ایشــان در لندن بهت 

خواهم گفت.”
“عالیه. پس خبر از شما و مشتاق دیدار مجدد به زودی.”

از آنجائی که جلســات هفتگی ام با دکتر سرافراز چهارشنبه ها ساعت دو بعد از ظهر 
بود، آن روز بعد از اتمام موارد کاری در جلسه موضوع خبری که دکتر سالم داده بود را با 
ایشــان در میان گذاشتم. پرسیدم آیا امکان پوشش خبری بازگشت آقای تاجیک توسط 

پرس تی وی وجود دارد یا خیر.
دکتر ســرافراز در جوابم گفت: “ما اول باید از طریق ارتباطات خودمان در خصوص 
صــدق خبر مطمئن شــویم. تا حالا که هیچ کس خبری در مــورد آزادی آقای تاجیک و 
بازگشت ایشــان به ما نداده. در صورتی که دکتر سالم شما درست گفته باشد، بعد شما 
باید بهشــون اطاع بدید که این بار ما پوشش خبری از مسقط تا تهران رو می خواهیم. 

قطعاً ما نمی خواهیم مثل جریان شما، فقط ورودتان به ایران رو پوشش دهیم.”
گفتــم: “دکتر جان، حرف های دکتر ســالم همیشــه صادقانســت ولی من مطمئن 
نیســتم که حرف های ارتباطات شــما صادقانه باشــه. در هر حال قراره که ایشان هفته 

آینده با من تماس بگیرند. ما وقت زیادی برای تصمیم گیری در این خصوص داریم.”
دکتر برای اعام اتمام جلسه ایستاد و گفت: “بسیار خب. من فقط دوست دارم یک 

روزی بدانم شما چرا این قدر هوادار عمان و عمانی ها هستید!”
گفتم: “اگر خدا بخواهد بفهمید، خواهید فهمید دکتر جان. خدا نگهدار.”

18 دســامبر 2012 زادروز 67 ســالگی پــدر نازنینــم و همچنیــن ســالگرد ننگین 
دستگیری و زندان رفتن من در آمریکا بود. قدیم ها آن تاریخ در تقویم من روز خجسته ای 
بود که انصافاً هیچ کس جز دولت آمریکا نتوانســت روز »بزرگداشت پدر« در تقویمم را به 
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روز ورود به جهنم تبدیل کند. تصمیم گرفته بودم جشــن تولد کوچکی برای پدرم بگیرم 
تا با گردهمایی خانواده، تلخی سال های گذشته را از یاد ببریم.

در شــبکه مشــغول کار بــودم که صبح همــان روز دکتر ســالم تماس گرفــت. بعد از 
احوالپرسی گفت: “شهارازاده، من الان در خدمت جناب تاجیک در لندن هستم. به نظرم 
بد نیست کمی با ایشان صحبت کنید تا برای بازگشت به ایران کمی آرامش داشته باشند.”

گفتم: “مشکلی نیست. گوشی رو به ایشان بدید تا صحبت کنم.”
دکتر ســالم گوشی را دو دســتی تقدیم جناب تاجیک کرد و گفتم: “سام بر زندانی 

سیاسی آزاده مرجوعی به وطن! احوال شما چطوره آقای تاجیک؟”
تاجیک گفت: “سام شهرزاد خانم. من ذکر خیرتون رو زیاد شنیدم و واقعاً به وجود 
چنین بانوی ایرانی قهرمانی افتخار می کنم. متأســفانه ســامت جسمی خوبی ندارم و 

فقط آرزو می کنم بتونم به خانه برگردم.”
گفتم: “نفرمایید آقای تاجیک. شــما یک مرد هســتید و در هر شــرایطی باید قوی 
باشــید. اجــازه ندید فشــارهای روحی روانی روی ســامتیتون تأثیر بگــذارد و بعد درد 
جســمی روحتون رو نابود کند. مطمئن باشید حالتون خوب خواهد بود و به سامتی و 

میمنت به خانه باز خواهید گشت.”
با صدایی ناتوان پرســید: “می خواســتم بدونم که برخورد ایران بعد از بازگشتتون به 

وطن چگونه بود؟ الان شما واقعاً آزادید؟”
در حین صحبت به نوعی با شنیدن صدای مریض احوال آقای تاجیک، جگرم کباب 
شــد. خدای من، الان جواب این ســؤال تخصصی امنیتی ایشان را چگونه می دادم که 
جناب بهزادی ضمن شــنود این مکالمه خشــمگین نشــود؟ در عین حال، می بایست 
جوابی به آن مرد بیچاره می دادم که گوشــی را به دستش دهم. اول و آخرش که ایشان 
یک دیپلمات ایرانی بود و قطعاً از اقدامات نیروهای امنیتی ایران در خصوص بازگشــت 

زندانیان سیاسی خارج از کشور کاماً مطلع. 
از طرفــی هــم دکتر ســالم یکــی از نماینده های منتخب ســلطان قابــوس در امور 
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میانجی گری بین ایران و آمریکا بود. 
ظاهراً تبادل زندانیان سیاســی بین دو کشــور، یکی از پیش شــرط های آغاز جدی 

مذاکرات بین دو کشور به منظور جذب اعتماد یکدیگر بود.
خیلی عاقانه گفتم: “به نظرم همه اش به خودتون بســتگی دارد که چگونه پاســخ 
سؤالاتشــون رو بدهید. البته اجمالًا شــما باید بی گناهی خودتون رو برای برادران ثابت 
کنیــد. بهترین راهکار اینه که کاً دهانتون رو ببندید، گذشــته تون رو به نوعی فراموش 
کنید که گویی به تازگی ضربه مغزی و دچار فراموشی حاد شدید. این طوری شاید بتونید 
یک زندگی جدید مثل یک آدم جدید رو به شرط اینکه کلیه ارتباطاتتون با خارجی ها رو 

قطع کنید، شروع کنید.”
آقای تاجیک گفــت: “نه! حالا کامل فهمیدم. خدا بزرگه. به هر حال که من با دکتر 
ســالم برمی گردم و امیدوارم همــه چیز خوب پیش برود. مشــتاق دیدارتون در فرودگاه 

هستم. خداحافظی می کنم و گوشی رو می دم به عالیجناب.”
دکتر ســالم گفت: “شــاهارازاده، طبق برنامه ما ساعت نه شــب در فرودگاه مهرآباد 

خواهیم نشست و من قبل از پرواز از مسقط مجدداً با شما تماس می گیرم.”
“باشــه. راستی اگر رئیسم تأییدیه بازگشــت آقای تاجیک رو بگیرد با یک تیم خبری 

پرس تی وی میام ولی اگر خبر برای ایشان تأیید نشد، تنها میام.”
دکتر سالم جواب داد: “اصاً مشکلی نیست. ما فقط می خوایم تو رو ببینیم و حضور 

رسانه ها برای ما هیچ اهمیتی ندارد. مواظب خودت باش و می بینیمت.”
مشــخصاً دکتر سالم دلبندم سر سوزنی هم از آنچه امنیتی ها بر سرم آوردند، اطاع 
نداشــت. طوری رفتار می کــرد که گویی من یک مصداق علنی تحقق عدالت سیســتم 
قضایی و حاکمیت ایران در اقدامات بشردوستانه و حفظ حقوق بشر بودم. ایشان ایران 
را بابت اینکه در ظرف مدت دو ماه از بازگشت و آزادیم، به من در پرس تی وی کار داده اند 
تقدیــر می کرد. لابد پیش خودش فکر می کرد ایران عجب حکومت عادل و خیرخواهی 
دارد که دســت از تاش های بی وقفه اش بــرای بازگرداندن زندانیان سیاســی خارج از 
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کشور به وطن، برنمی دارد. قطعاً تنها چیزی که در مخیله ایشان نمی گنجید این بود که 
ایران می خواست مرا مجبور کند تا ارتباطم با او و عمان را قطع کنم. 

به راحتی می توانم بگویم که در نظر ایشــان، با تمام زندانیان سیاســی بازگشــته به 
وطن مثل بنده رفتار می شــد ولی من تنها کســی بــودم که ارتباطم با ایشــان را حفظ 
کرده بودم. موضوع نامه های زمان زندانم و سی دی های اعطایی به بر و بچه های وزارت 
اطاعات از نظر ایشــان و هر کس دیگری پنهان بود. ولی خب من به خوبی می دانستم 
که خودم با عقل کوچک خودم ناجی خودم بودم و آنچه کردم و نوشتم تا آن زمان حافظ 

سر بر بدنم بود.
بافاصله بعــد از اینکه تماس تلفنی مــان را قطع کردیم، به جنــاب بهزادی پیامک 
دادم: “من امشب برای خوشــامدگویی به آقای تاجیک در فرودگاه مهرآباد خواهم بود. 

دیدار مجددتان بسی مایه سعادت است.”
متن آخرین پیامکی که در نوامبر برای بهزادی فرستاده بودم، این بود: “پرس تی وی 
رسماً بنده را استخدام کرد و دکتر سرافراز فرمودند دیگر هیچ ضرورتی برای ارائه گزارش 
روزانه به شــما نیست. به جای شما می بایست از این پس فقط در خصوص اتفاقات مهم 
در زندگی شخصی ام به ایشان گزارش دهم و اگر چیزی از من خواستید، فقط با ایشان 

تماس حاصل فرمایید. خدانگهدار.”
البته مدت زمان طولانی می گذشــت ولی با توجه به سوابق، هر کجا نام دکتر سالم 
می درخشید، شاخک های امنیتی ها هم می جنبید. لذا کار از محکم کاری و عدم دادن 

بهانه دست فضولک های بی خاصیت، عیب نمی کرد.
بعد از ارســال پیامک با مادرم تماس گرفتم و از ایشــان خواستم تا برنامه جشن تولد 
پدرم را به شــب جمعه موکول کنیم چراکه من کار ضروری برایم پیش آمده بود و آن شب 

دیر به منزل برمی گشتم.
سپس به رئیس بزرگ زنگ زدم و خبر بازگشت آقای تاجیک را دادم.

دکتر سرافراز گفت: “خانم میرقلیخان، من با مقامات ذیربط چک کردم و هیچ کس 
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اطاعی در خصوص چنین خبری ندارد! در نتیجه ما نه می تونیم تیم خبری به فرودگاه 
بفرســتیم و نه اینکه خبری در این زمینه میریم. ما فقط می دونیم که ایشــان قرار است 
آزاد شــود ولی هیچ کس از کشوری که ایشــان به آنجا خواهد رفت، اطاعی ندارد. ولی 
اگر شــما اصرار دارید که منبع خبرتان موثق اســت و می خواهید برویــد باید با یکی از 

راننده های شبکه بروید و برگردید.”
گفتم: “به نظر من که وضعیت خیلی مشکوکی است ولی مشکلی نیست دکتر. من 
آلریدی یک پیامک برای بهزادی فرســتادم که از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری کنم. از 

ترابری هم یک ماشین و راننده می گیرم که اوامر شما رو اطاعت کنم!”
“بســیار خب. ما باید در جلسه بعدی راجع به پیامک هاتون به آقای بهزادی صحبت 

کنیم و بهتره گزارش دادن هایتان به ایشان رو متوقف کنید.”
حدود ســاعت شش و نیم بود که دکتر سالم مجدداً تماس گرفت و گفت ظرف چند 
دقیقه مسقط را به مقصد تهران ترک خواهند کرد. حدود ساعت هفت و نیم، پرس تی وی 
را بــه همراه یکی از راننده های واحــد ترابری به مقصد فرودگاه مهرآبــاد ترک کردم. در 
بیــن راه توقفی برای خرید یک ســبد گل زیبا داشــتیم و رأس ســاعت نــه در پارکینگ 
فرودگاه مهرآباد بودیم. مســتقیم به طرف سالن پروازهای ورودی حرکت کردم. کاً بعد 
از راه انــدازی فرودگاه امام خمینی، فرودگاه مهرآباد به فرودگاه پروازهای داخلی، تغییر 

کاربری داده بود. هر چه آنجا گشتم اثری از رسیدن پروازی از مسقط نیافتم.
در حالیکه همانند گمشده ای حیران به این طرف و آن طرف نگاه می کردم، یکی از 
پرســنل فرودگاه با یونیفورم نیروی انتظامی به سمتم آمد و پرسید: “گم شدید؟ می تونم 

کمکتون کنم؟”
گفتم: “آره والا. می خوام بدونم مهمانان پرواز ســلطنتی عمان از کدوم ســالن وارد 

می شن؟”
آقا ابروهایشــان را در نهایت تعجب بالا بردند و پرســیدند: “شما کجا کار می کنید؟ 

کارت شناسایی تون رو بدید لطفاً.”
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کارت شناسایی پرس تی وی ام را دو دستی به همراه لبخند تقدیم حضورشان کردم و 
گفتم: “من در پرس تی وی کار می کنم. بفرمائید.”

“امکان نداره! خودتون هســتید خانم میرقلیخان؟ چه ســعادتی که شما رو شخصاً 
ماقات می کنم. من تمام اخبارتون رو همیشه دنبال می کردم. خواهش می کنم تشریف 

ببرید سالن وی آی پی قدیم که دیگه فعاً شده سالن ورودی حجاج.”
گفتــم: “بله، من همون زندانی سیاســی قدیم و کارمند جدید پرس تی وی هســتم. 

خیلی از ماقاتتون خوشحال شدم و خدا وکیلی شما هم یک فرشته اید. ممنون.”
کارت شناســایی ام را گرفتم و به طرف آن ساختمان منحوسی که طی دوران زندگیم 
با محمود از آنجا بیزار بودم، حرکت کردم. آنجا همان ســالنی بود که محمود برای تمام 
پروازهایش فقط از آنجا تردد می کرد. دو باری را هم که از طریق پرواز ماهان ایر با محمود 
به ایران برگشــته بودم، مجبور بودم با عبا و روبنده از آنجا با احترامات ویژه عبور کنم. با 
هر گامی که به آن ســالن نزدیک تر می شــدم، تمام خاطرات وحشتناک دوران زندگی با 

محمود هم در ذهنم زنده تر می شد. 
بالاخره جلوی درب ورودی ســالن ایســتاده بودم و بعد از کمی مکث وارد شدم. کل 
ســالن پر از گل و بنرهای خوشــامدگویی به آقای تاجیک بود و تقریباً 100 نفری شاد و 

خندان به استقبال ایشان آمده بودند.
جوانی مرتب و مؤدب به سمتم آمد و پرسید: “می شه بپرسم شما کی هستید و اینجا 

دنبال چی می گردید؟”
اشاره ای به سبد گل در دستم کردم تا بفهمد که غریبه و گمشده نیستم. بعد گفتم: 
“من شهرزادم و به استقبال آقای تاجیک آمدم. پروازشون ساعت هفت غروب مسقط رو 
ترک کرده و علی القاعده که ان شاءالله باید همین الان ها برسند. ممکنه منو ببرید پیش 

اقوام درجه اول ایشان حالا؟”
ایشــان مرا نزد پسر آقای تاجیک که بی صبرانه منتظر دیدن پدرش بود، برد و گفت: 

“آقای تاجیک، این خانم. ببخشید اسمتون چی بود؟”
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گفتم: “شــهرزاد میرقلیخان. ســام آقای تاجیک و آزادی پدرتون مبارک باشد. من 
قشنگ می تونم احساس پدرتون، شما و کل فامیلتون رو در این لحظات درک کنم.”

پســر تاجیک خیلی مؤدبانه و محترمانه گفت: “اوه، خانم میرقلیخان! از ماقاتتون 
خوشوقتم. چطوریه که شما از بازگشت پدر من اطاع دارید؟ ما به برخی از دوستان قول 
دادیم که بازگشــت ایشان رو بی  ســر و صدا نگه داریم و حتی نگذاریم خبرش رسانه ای 

شود. فقط خانواده درجه اول و دوم اجازه حضور در اینجا رو دارند.”
به گونه ای روی کلمه »برخی دوستان« تأکید کرد و رنگ از رخسارش پرید، سریع دو 
زاریم افتاد که ایشان تحت فشارهای امنیتی بودند. من تحت هیچ شرایطی نمی خواستم 
حضورم در آنجا برایشــان دردسرساز باشد. ولو این که وزارتی ها از حضور من و مکالمات 

تلفنی ام با دکتر سالم و جناب تاجیک پدر، مطلع بودند.
لبخندی زدم و گفتم: “آقای دکتر ســالم الاســماعیلی از عمان به من اطاع دادند. 
مــن با پدرتــون هم امروز صبح و قبــل از ترک لندن صحبت کردم. ایشــون در خصوص 
آخر و عاقبتشــون با دوســتان هم ســؤالاتی داشتند که راهنمائیشــون کردم. ظاهراً که 
ما دوســتان مشــترک جالبی داریم. به هر حال، من می رم بیرون سالن منتظر می مونم 
و اگر فکر می کنید حضورم براتون دردرسرســاز می شــه هم می تونم فقط به دکتر ســالم 

خوشامدگویی کنم.”
بنده خدا از سر رو دربایستی گفت: “نه، نه، اختیار دارید و خیلی هم خوش آمدید. 
بفرمایید یک جای نشســتن برای خودتون جور کنیــد و من حتماً پدر رو هر وقت خارج 

شدند، خدمتتون میارم.”
گفتــم: “ممنون عزیزم. من همین دور و برهام و راحت باشــید. به هر حال که وقتی 
دکتر سالم اینجا ظاهر بشه، من با پدرتون هم ماقات می کنم. از تجدید دیدار و بازگشت 
پدرتون نهایت لذت رو ببرید و خیلی مراقب ســامت جســمی ایشون باشید. صداشون 

پای تلفن اصاً صحیح و سالم به نظر نمی آمد.”
گفت: “بله متأسفانه بیماری سختی دارند و ما حتماً ازشون مراقبت خواهیم کرد.”
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از سالن خارج شدم و گوشه ای خلوت برای آتش کردن یک نخ سیگار یافتم. تماسی 
برای شــب بخیر گفتن با دخترانم گرفتم. ســاعت ده شب شــد و علف هایی هم زیر پای 

بنده جوانه زده بودند ولی خبری از ورود جناب تاجیک نبود.
ســاعت ده و نیم در نهایت تعجب، دکتر ســرافراز تماس گرفت تا چک کند تاجیک 

آمد یا خیر.
گفتــم: “تنها چیزی کــه می تونم بگم اینه که هیچ چیز اینجــا طبیعی به نظر نمیاد 
دکتر! تمام خانواده و اقوامشــون هم اینجا هستند ولی نه تاجیک بیرون آمده و نه تلفن 
دکتر ســالم روشــنه! حدس می زنم یه خبرهایی هســت ولی نمی تونم بگم چی پشــت 
پــرده داره می گــذره. ولی ای کاش به مــن اطمینان می کردید و یــک تیم خبری باهام 

می فرستادید.”
دکتر ســرافراز گفت: “فردا راجع به این موضوع صحبت می کنیم. وقتی امشــب به 
منزل رســیدید، حتماً برایم خبر رسیدنتون رو پیامک کنید. ما حوصله مفقود شدن شما 

رو نداریم.”
صحبــت دکتر ســرافراز به نظرم خیلی خنــده دار آمد چرا که گویــی عمانی ها برای 
نجات من با پرواز سلطنتی به ایران آمده بودند. در هر حال که تماس ایشان حس خوبی 
بــه من داد و فهمیدم ســالم بودنم برای رئیــس بزرگ حائز اهمیت بود و ظاهراً دلشــان 

نمی خواست نیروی خرکاری چون بنده را به راحتی از دست دهند.
ساعت دوازده و نیم بامداد بود و همچنان اثری از خروج آقای تاجیک وجود نداشت. 
کم مانده بود که پسر ایشان از دلشوره و نگرانی زیر گریه بزند و مشخصاً نمی دانست چه 
باید بکند. تلفن دکتر ســالم همچنان خاموش بود و در آن ســاعات نیمه شب، خجالت 
می کشــیدم مســتقیماً به خالد زنگ بزنم تا ببینم آیا پرواز دکتر ســالم صحیح و سالم به 
ایران رســید یا خیر. هیچ کس به پســر ایشــان هم خبر نمی داد که چه اتفاقی افتاده و 
خاله زنک های فامیل ایشــان، در حال گمانه زنی های خودشان بودند در خصوص اینکه 
حتماً ایشــان مشــکل قلبی پیدا کرده و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. شایعه 
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ســکته قلبی ایشان در کل ســالن پخش شده بود و بالاخره بغض پســر بی نوای ایشان 
هم شکســت در حالی که به شــخصی التماس می کرد تا لااقل بگوید ایشــان را به کدام 
بیمارســتان برده اند. جگــرم از دیدن آن صحنه که در طرفة العینی تمام خوشــحالی آن 
خانواده با گمانه زنی هایی در خصوص مرگ ایشان به عزا تبدیل شده بود، آتش گرفت.  
تقریباً ســاعت دو صبح بود که پسر ایشــان اعام کرد مشکل سامتی برای پدرشان 
پیش آمده و بافاصله به همراه چهار مرد قوی هیکل قطعاً امنیتی از سالن خارج شدند. 
تغییر چهره ایشان بیشتر خبر از ترس می داد تا اینکه برای سامت پدرشان نگران باشد. 

همه به سمت درب خروجی سالن حرکت کردند و من هم همراه جمعیت خارج شدم.
ســوار ماشین شــدم و از راننده خواستم که مرا به منزل برســاند. بافاصله هم برای 
آخرین بار شــماره دکتر ســالم را گرفتم تا هر چه می توانســتم بارش کنــم. چراکه فکر 
می کردم حداقل دکتر ســالم می بایســت به من زنگ می زد و می گفــت که تاجیک را به 

بیمارستان برده اند.
این بار تلفنشان زنگ خورد و بافاصله جواب داد، گفتم: “دکتر سالم! معلوم هست 

کجایید؟ من از ساعت نه شب تا الان یک لنگه پا در فرودگاه منتظر شما بودم!”
دکتر ســالم گفت: “مــن خیلی معذرت می خوام شــاهارازاده. من هنوز هم گیجم و 
اصاً نمیفهمم چی شــد! به محض خروج از هواپیما چند نفر جناب تاجیک رو دستبند 

زدند و بردند. از ما هم خواستند که از درب پشتی به هتل بریم.”
شوکه و متعجب پرسیدم: “منظورتون چیه؟ شما الان تو فرودگاه نیستید؟ چرا به من 

خبر ندادید پس؟”
پاســخ داد: “نــه، ما تــازه همین الان و چند دقیقــه پیــش وارد اتاق هامون در هتل 
اســتقال شــدیم. ما اجازه نداشــتیم از تلفن هامون اســتفاده کنیم و صبــح اول وقت 

برمی گردیم مسقط.”
پرسیدم: “پس می خواید بیام توی لابی هتل ببینمتون؟”

گفت: “نه، شما فقط برو خونه و با هم در ارتباط خواهیم بود. من الان خیلی خستم و 
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احتمالًا دفعه بعدی تو رو در مسقط ماقات خواهم کرد. شایدم اگر دوباره گذرم به تهران 
افتاد دیدمت ولی با وضعیت امشب، باید ببینیم اعلی حضرت چه دستوری خواهند داد.”
چنان غمی در صدای دکتر ســالم بود که انگار آن شــب بــا یک نفر دیگری صحبت 
می کردم و از شادی همیشگی در صدایش خبری نبود. قطعاً با موقعیتی روبرو شده بود 

که هیچ وقت انتظارش را نداشت.
حدود ساعت سه صبح که به منزل رسیدم، به دکتر سرافراز پیامک فرستادم: “همین 

الان رسیدم منزل. ممنون از حسن توجه شما.”
آن روز صبح بعد از اتمام جلسه هفتگی، دکتر سرافراز از من خواست که بمانم و تیم 

ما جلسه را ترک کنند.
دکتر ســرافراز پرسید: “خب، جریان دیشــب چی بود و شما چرا آن قدر دیر به منزل 

برگشتید؟”
گفتــم: “یکی از موقعیت های عجیب و قریب جنایی که فقط زمان می تونه ثابت کنه 
کی راست می گفت و کی دروغ. ما تا ساعت دو صبح آنجا صبر کردیم و یهویی پسرشون 
اعام کرد که باید سالن رو ترک کنیم. چراکه برای پدرشون مشکل سامتی پیش آمده. 
ولی به دکتر سالم زنگ زدم و ایشان می گفت به محض رسیدن آقای تاجیک رو دستگیر 
کردنــد و بردند. بعــدش هم به عمانی ها دســتور دادند به هتل بروند و با کســی تماس 
نگیرند. من که مطمئنم داســتان دکتر سالم واقعیته، چراکه اگر شب بازگشت خود من، 

پرس تی وی آن وسط نبود، من رو هم کت بسته می بردند والا، مثل آقای تاجیک.”
پرسید: “جالبه! آقای بهزادی جواب پیامکتون رو دادند؟”

گفتم: “ولمون کنید دکتر جان! ایشــون هیچ وقت جوابی به پیامک های من نمیده. 
ایــن امنیتی ها فقط زمانی که یک چیزی ازتون بخوان یا بخوان یک موضوع رســمی رو 
بهتون اباغ کنند، تماس می گیرند. من حتی نصف شــب هم به ایشــون زنگ زدم ولی 

شمارشون خاموش بود!”
گفت: “بسیار خب. تنها چیزی که می تونم بگم این است که موضوعات پیچیده ای در 
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خصوص شــما پشت پرده وجود دارد که من از آنها اطاع ندارم. حالا من از شما می خوام 
که با آقای تاجیک مستندی در خصوص دوران اسارتتون در زندان بسازید.”

با تعجب گفتم: “وا! من دارم به شــما می گم که نمی دونم دیشب چه بایی سر آقای 
تاجیک اومده، بعدش شما از من می خواید که یک مستند با ایشون بسازم؟!”

دکتــر اخمی کــرد و فرمــود: “منظورم آقــای امیر تاجیک بــود. نه آقایــی که محور 
ماجراجویی های شب گذشته شما بودند!”

با جدیت گفتم: “آهان، ببخشید. ولی من نمی تونم هیچ وقت این کار رو بکنم.”
با تعجب پرسید: “چرا؟”

توضیــح دادم: “چــون من تعهــدی بــرای وزارت اطاعات امضاء کــردم که یکی از 
شــروطش عدم تولیــد هرگونه برنامه در خصوص داســتان زندگیم بــود. می خواد برای 

رسانه های مجازی باشه یا رسانه های حقیقی!”
گفت: “بالاخره من باید یک کپی از این تعهد شما رو ببینم چرا که این چیزهایی که 
می گید اصاً معقول نیســت. شما یک قربانی در سیســتم قضایی آمریکا بودید. آمریکا 
چپ و راســت بر ما تحریم اعمال می کند و شــما یک مصداق کامل از نقض حقوق بشر 
توسط آمریکایی ها هستید. شما در زمان بازگشتتون به ایران گفتید که قصد دارید علیه 
آمریکا شکایت کنید. مگه در مصاحبه زندتون با پرس تی وی همین رو نگفتید؟ حالا چی 

شد که شما دست از آن هدف کشیدید؟”
از آنجایی که ایــن دفعه چهارمی بود که خدمت رئیس بزرگوار عرض می کردم وزارت 
اطاعات تعهدی از من گرفته و همچنان ایشــان متوجه نمی شدند، فکر کردم شاید کاً 
مشــکل شنوایی دارند. لذا کمی تن صدایم را بلند کردم و پاسخ دادم: “همه چیز تغییر 
کرد. آرزومه که روزی روزگاری یک نسخه از اون تعهد رو به دست بیارم، چراکه یکی دیگه 
از شروطش عدم شکایت کردن از دولت آمریکا تا ابد بود. ولی مطمئن باشید طبق گفته 
خــود وزارتی ها، آنها هیچ وقت هیچ نســخه ای به هیچ احدی نمــی دن. آنها به خدا هم 
جواب پس نمی دن، چه برســه به شما! دکتر جان، من می خوام برای همیشه برم عمان 
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و اصاً هم دنبال دردسر نمی گردم.”
قاطعانه فرمود: “الان که دیگه جالب تر هم شــد! بــه هر حال به آقای تاجیک گفتم 
مســتند رو بســازید. من مســئولیت کامل تولید و پخش مســتند رو به عهده می گیرم و 

هیچ کس نمی تواند از شما سؤالی در این خصوص بپرسد.”
ابروی راستم را با اخم بالا انداختم و پرسیدم: “پس می شه یک نسخه کتبی از همین 

چیزی که الان گفتید رو بدید دستم؟”
طبق معمول به نشــان ختم جلسه ایســتاده و گفتند: “خانم میرقلیخان! حرف من 
محکم تر از هر نوشــته ای  است و همیشه روی حرف هام هستم. بفرمایید سر کارتون و با 

آقای تاجیک در این خصوص همکاری کنید.”
ایستادم و قبل از خروج از دفتر ایشان کمی خجالت زده گفتم: “قصد توهین به شما 
رو نداشتم دکتر و فکر نمی کردم بهتون بر بخوره. ولی تا حالا تو زندگیم یک مرد عمل تو 
ایران ندیدم. تنها مرد عمل قرن به نظرم فقط ســلطان قابوسه که اون هم فقط الله اعلم 

من بتونم ایشون رو ماقات کنم یا اصاً همه چیز در عمان هم تغییر کند.”
آن شــب حدود ساعت نه امیر برای دیدنم به دفترم آمد، چراکه ما کاً روزی بین 12 

تا 14 ساعت یکسره کار می کردیم.
بعد از کمی حال و احوالپرســی، امیــر گفت: “حاج آقا به من دســتور دادند تا یک 
مســتند در خصــوص دوران زندانت بســازم. ولی بهــزادی گفت که بهت بگــم از ایجاد 
اختاف بین دکتر ســرافراز و وزارت اطاعات جداً خودداری کن! گفت که شما قولی به 
آنها دادید و باید ســر قولتون بایســتید. در خصوص کارت اینجا هم خیلی کنجکاو بود. 
بهزادی می گفت وقتی فرســتادنت اینجا، انتظارشون این بوده یک گوشه پرتی تو شبکه 

یه کار سطح پایین ترجمه ای چیزی بهت بدن.”
با تعجب گفتم: “امیر! جدی داری حرف می زنی یا مســخره کردی منو؟ من همین 
دیشــت به بهزادی پیامک فرستادم. چرا خودش مستقیم به من زنگ نمی زنه که دستور 

بده چه بکنم و چه نکنم؟”



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار38

امیر گفت: “چی می دونم. من از روز راه اندازی این شــبکه اینجا جون کندم و پله های 
ترقی رو یکی یکی بالا آمدم. من یکی مثل تو نیستم که فقط خدا می دونه امنتی گردن کلفت 
بــه چه علت هلش دادند توی این شــبکه! بعدش هم حاج آقا بافاصلــه بعد از چند ماه 
کردتش مســئول امــور بین الملل شــبکه! همون طور که می دونی من حــاج آقا رو خیلی 
دوست دارم و سرباز گوش به فرمان ایشونم نه هیچ احد دیگه ای. من اصاً نمی خوام هیچ 
مشکلی با این امنیتی ها پیدا کنم. ببین شهرزاد، اگر تو دستت پره و چیزهایی تو دستت 

بر علیه اونا داری که بهت قدرت داده، من هیچ چیزی ندارم.  می فهمی؟”
گفتــم: “امیر جان من کاماً می فهمــم چی میگی و اینجا هم نیومدم برای کســی 
دردســر بسازم. می خواد شما باشــه یا دکتر ســرافراز یا هر کس دیگه ای. من هیچ وقت 
نمی خواســتم در این شــبکه کار کنم ولی متأسفانه مرض اعتیاد به کارم برام دردسرساز 
شده. ولی در کل من با این گونه ارتباطات اساساً مشکل دارم. اون بهزادی باید به خودم 

زنگ می زد یا لااقل جواب تلفنم رو می داد.”
در حالی که امیر در موبایلش به دنبال شــماره بهزادی می گشت، پرسید: “برای چه 

کاری دیروز به بهزادی پیامک دادی؟ شماره درستش رو داری؟”
جواب دادم: “موضوع مهمی نبود. این شــماره ای که خودش به من داده. همیشــه 
خودش از شــماره ناشــناس به من زنگ می زد. همون ها که می زنه ناشناســه و شــماره 

نمی ندازه.”
به امیر شــماره بهزادی را نشــان دادم و شــماره ای که امیر داشــت، با مال من فرق 

می کرد. امیر پرسید: “حالا چی بهش فرستادی دیروز؟”
در نهایت خونسردی گفتم: “یک موضوع محرمانست امیر جان. می تونی از خودش 
بپرسی. لابد تو شماره اصلیش رو داری ولی من تماسم رو روی همین خطی که خودش 

بهم داده، نگه می دارم.”
امیر با اضطراب گفت: “شــهرزاد من قشــنگ دارم احساس می کنم که تو می خوای 
یه کاری بکنی ولی خواهشــاً منو از دسته گلهات دور نگه دار. تو خیلی پرانرژی هستی 
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و خدا وکیلی سخته آدم باور کنه، تازه پنج سال هم تو زندان بودی. یک راه خاصی برای 
گرفتن هر چی از هر کی بخوای داری و فقط خودت می تونی حاج آقا رو متقاعد کنی که 
بی خیال تولید این مستند بشه. اگر خودت اصرار کنی که این پروژه رو قبول نمی کنی، 

به شما نه نمی گه.”
“برو بینیم بابا! من هیچ نفوذی رو دکتر ندارم و همون طور که می بینی همیشه کلی 
کار بارم می کنه. من دنبال هیچ دســته گل آب دادنی هم نیســتم. اصاً نظرت چیه من 

خودم فردا صبح جلوی تو به بهزادی زنگ بزنم ببینم چی میگه؟”
امیر گفت: “اوکی، عالیه. من چه ساعتی صبح باید اینجا باشم؟”

نگاهی به تقویم و ســاعت ماقات هام کردم و گفتم: “برای ساعت ده باید آزاد باشم. 
حالا بزار بشــینم روی این اپلیکیشــن موبایل که امروز دکتر بهم دستور داده، کار کنم. 
من که اصاً نمی فهمم، آخه چرا من باید کار اَپ آی فیلم رو پیگیری کنم؟ از دســت این 
رئیس زورگو و یکدنده به کی باید پناه ببرم، فقط الله اعلم! واقعاً احساس می کنم که در 
چشــم ایشون من حکم یک خر حمال چابک رو دارم که هر چی بارش می کنی برات به 

مقصد می رسونه.”
هر دو زدیم زیر خنده و دقایقی بعد امیر رفت.

صبح روز بعد رأس ســاعت ده صبح امیر خان کارآگاه گجت، بالا ســر میزم ایستاده 
بود و پرسید: “باید الان زنگ بزنیم؟”

گفتم: “بله حتماً. صبر کن ســیگارم رو بردارم و بریم تو بالکن حین صحبت با رشید 
خان، یه سیگار هم دود کنم.”

امیر با دستپاچگی گفت: “والا به خدا گفتن نداره ولی قطعاً تا شما همه ما رو اینجا 
بیکار نکنی، ول کن معامله نیســتی شــهرزاد! بابا اینجا پرس تی وی هست و شما اجازه 

نداری اینجا سیگار بکشی.”
تق تق کنان از دفترم خارج شدم و به سمت اتاقی که بالکن داشت رفتم. گفتم: “این قدر 

عین بچه ها نق نق نکن. اینجا واحد در اختیار منه و من مسئول کارهام هستم نه شما!”
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محض رضای خدا من کسی هستم که به موقع ورود به این واحد از دکتر درخواست 
کردم همه جاش رو برام دوربین مداربسته بزارن.”

شــماره بهزادی را گرفتم، گوشی را روی پخش گذاشــتم و گفتم: “به به. سام. چه 
سعادتی که دوباره صدای شما رو شنیدیم آقای بهزادی. احوالتون چطوره؟”

بهزادی خیلی جدی جواب داد: “سام شهرزاد خانم. ما خوبیم. چی شده؟”
خیلــی محترمانه گفتم: “چیز خاصی که نیســت. آقای تاجیــک پیامتون رو به من 
دادند و خواستم شخصاً به سمع و نظرتان برسانم، وقتی رئیس من دکتر سرافراز دستور 
می دن کاری انجام شــود، ما باید اطاعت امر کنیم. در غیر این صورت تاجیک کارش رو 
اینجا از دســت می دهد در حالی که شما می دونید اخراج از اینجا آرزوی منه که دوست 

دارم هر چه زودتر بهش برسم.”
انگری بیرد عزیز گفت: “خوب شد که پیام ما رو گرفتید. چرا ماقات نکنیم تا در این 

خصوص صحبت کنیم؟ من دوست دارم شما رو در دفتر خودتان ماقات کنم.”
خندیدم و گفتم: “از نظر من که هیچ مشــکلی نداره و خیلی هم خوشــحال می شم 
اینجا در خدمتتون باشــم. به هر حال که من مسئول امور بین الملل اینجا هستم و شما 
در واحد ضدجاسوسی زیرمجموعه امور بین الملل وزارت مشغولید. همین شنبه ساعت 

دو بعد از ظهر به یاد جلسات ایام قدیم خوبه؟”
جدی گفت: “من برنامم رو چک می کنم و به آقای تاجیک خبر می دم. در عین حال 

حواستان رو جمع کنید که بر خاف تعهدتان کاری انجام ندید.”
پرســیدم: “ببینم چرا آقای تاجیک باید به من خبر بده؟ من پرونده شــما هســتم و 

ارتباط مستقیم بهترین و عاقانه ترین راه برقراری ارتباطه.”
گفت: “می بینم حالا. کل موضوع همین بود؟”

خندان گفتم: “بله. اصاً دلم نمی خواد دور و بر ماجرای دیشــب کنکاش کنم. پس 
ان شاءالله شنبه می بینمتون.”

آرزوم بــود آن روز یــک عکــس از قیافه امیر وقتی گوشــی را با بهــزادی قطع کردم 
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می گرفتم. در کمال ناباوری مثل کودک خردسالی که در حال لذت بردن از مکیدن یک 
لولی پاپ باشــه و یک مرتبه آب نبات را از دهانش بیرون بکشــید، چشم ها و دهانش گرد 

شده بود.
“حــالا دیدی خانم مارپل؟ من بهت دروغ نگفتم. اونها نمی خوان ما این مســتند رو 

بسازیم.”
ابرویم را بالا انداختم و پرسیدم: “ببینم ما برای اونها کار می کنیم یا دکتر سرافراز؟”
امیر با لحنی مشکوک گفت: “من که فقط برای حاج آقا کار می کنم ولی تو چی؟”

جواب دادم: “منم برای دکتر کار می کنم و فکر کنم بهترین راه خروج از این مخمصه 
اینه که دوتایی بریم دکتر رو ببینیم و حرف هامون رو به ایشون بگیم. تو باید به دکتر بگی 

که بهزادی از طریق تو برای من پیام فرستاده.”
گفت: “موافقم. پس یه وقت جلســه از حاجی برامون بگیر و در حضور من، راضیش 

کن بی خیال این مستند بشه.”
بعد از اینکه امیر رفت، به زنگنه زنگ زدم و درخواست یک جلسه فوری کردم. زنگنه 
عزیزم ده دقیقه بعد تماس گرفت و ساعت یازده همان روز به ما وقت داد. به امیر اطاع 
دادم و گفتم که به دفترم برگردد تا با هم به جلســه برویم. رأس ساعت یازده صبح، من و 

امیر دقیقاً مثل دو تا بچه محصل تخس ولی مؤدب جلوی دکتر سرافراز نشسته بودیم.
رئیــس بــزرگ با همان صــدای پرجنم همیشــگی پرســید: “آقای تاجیــک و خانم 

میرقلیخان، موضوع مهمی که می خواستید منو ببینید چیه؟”
امیــر نگاهی به من انداخت که معنایش این بود بنــده ابتدا بالای منبر رفته و بحث 

را باز کنم.
گفتم: “در مورد تولید مســتندی هست که شــما به آقای تاجیک در خصوص دوران 
زندان من دســتور دادید. من اصاً نمی خوام چنین مستندی تولید کنم و به نظرم آقای 

تاجیک هم موضوع قابل تأملی برای گفتن دارند.”
دکتر سرافراز نگاهش را به امیر انداخت که ایشان خطابه خود را ارائه دهد.
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امیر گفت: “حاج آقا، شــما آقای بهزادی رو می شناسید دیگه؟ ایشان دیشب با من 
صحبت کردند و سراغ حال و احوال و کارهای خانم میرقلیخان در شبکه رو می گرفتند. 
به ایشــان گفتم که خانم دیگه یکی از مدیران شــبکه هستند و حاج آقا از من خواستند 
مستندی درباره دوران زندان ایشان تهیه کنم. بهزادی از من خواست به شهرزاد اطاع 
بدم در صورتی که دلش نمی خواد بین وزارت و شــما اختافــی ایجاد کند، نباید چنین 
مســتندی تولید کند. لذا من که واقعاً نمی دونم قضایای دور و بر خانم میرقلیخان چیه 

ولی حاج آقا من اصاً نمی خوام آنها برام مشکل درست کنند.”
دکتر ســرافراز در نهایت آرامش صورت مبارک را به ســمت بنده چرخاند و نگاهی به 

من انداخت که معنایش ادامه دادن نطقم بود.
لبخنــد ملیحی زدم و گفتم: “آقای دکتــر من چندین بار موضــوع تعهدم رو براتون 
توضیح دادم. حالا اگر شــما دوســت دارید ســر قبول نکردن تولید این مستند اخراجم 

کنید، من هیچ مشکلی ندارم.”
رئیس بزرگ فرمود: “بســیار خب. هر دو نفر شما این تولید را انجام می دهید. نه من 
شــما رو اخراج می کنم و نــه هیچ احدی می تواند آزاری به آقای تاجیک برســاند. خانم 
میرقلیخان، همانطور که قباً هم گفته بودم، همه شــما تحت حمایت من هســتید. من 
ایــن موضوع رو در ســطح خودم حل و فصل می کنم و تاریــخ تحویل این تولید دو هفته 

دیگه ست. ما بیش از این نمی توانیم وقت تلف کنیم. آخر هفته خوبی داشته باشید.”
رئیس خان به عامت ختم جلسه ایستاد و فقط دلم می خواست از ایشان بپرسم که 
اگر خدای ناکرده شــما مردید یا پســت فعلیتان را از دست دادید، تکلیف ما چه خواهد 
شد؟ ولی زبان درازم را گاز گرفتم و گفتم: “خدا تنها یار و یاور جاودانه و همیشگی همه 

ماست. کسی که خدا رو دارد بی نیاز است و من فقط به خدا توکل می کنم.”
در راه بازگشت به ساختمان خودمان، دیگر امیر از رفتار دکتر سرافراز قبراق و نترس 

شده بود و قرار گذاشتیم که مراسم میمون تصویربرداری را از شنبه شب شروع کنیم.
شنبه حدود ساعت دو بعد از ظهر امیر به من زنگ زد و پرسید: “شهرزاد کجایی؟”
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“تو دفترم مشــغول با کار ســرخورده آی فیلم. خیلی سرم شــلوغه الان، شب بعد از 
ساعت هشت می بینمت.”

گفت: “آخه، یه مهمان ویژه دارم که می خواهد برای پنج دقیقه شمارو ببیند. خیلی 
طول نمی کشه.”

گفتم: “اوکی، پس همین الان بیاید بالا.”
دقایقی بعد، رشــیدخان دلبندم، جناب بهزادی جلوی درب اتاق بنده ایستاده بود 
و به دلیل قد و قواره درشــت ایشان، امیر را پشت سر ایشان ندیدم. باید اعتراف کنم که 
از هر چیز آن مرد بدم می آمد، ولی همیشــه قد بلند، شانه های پهن و هیکل ورزشکاری 

ایشان را تحسین می کردم.
“به به، خیلی خوش آمدید. بفرمائید تو آقای بهزادی.”

بهزادی روی یکی از صندلی های میز کنفرانس نشســت و امیر هم روبروی ایشان در 
آن سوی میز.

بهزادی گفت: “خیلی متشکرم شهرزاد خانم. دفتر زیبایی دارید.”
نسکافه سفارش دادم و امیر گفت: “آقای بهزادی برای دیدن مستندی آمدند و فکر 

کردند بهترین زمانی هست که بتونند با یک سنگ دو تا گنجشک بزنند.”
با لحنی تمسخرآمیز گفتم: “به نظرم آقای بهزادی متخصص زدن یک گروه گنجشک 
با یک سنگ باشد. آنها روی تعداد هنگفت کار می کنند و یکی دو تا راضیشون نمی کنه.”
بهزادی کمی نســکافه نوشید و گفت: “شهرزاد خانم، من آمدم که به صورت رسمی 
خدمتتان اباغ کنم اگر آقای دکتر ســرافراز بر تولید مســتند شــما اصــرار کنند، آقای 
تاجیک می بایســت قبل از دریافت تأییدیه رئیســتون، اول یک نسخه از مستند را برای 
بازبینی به ما بدهند. شــما یک آدم حراف هستید و خواهشاً حواستان رو جمع کنید که 

در خصوص زندگی مشترک سابقتون حرفی نزنید.”
گفتم: “ای وای من! تا حالا فکر می کردم فقط یک مشــتی در ســازمان صدا و سیما 
سیگنال به فضا قاچاچ می کردند ولی الان می بینم که اینجا یه مدل هایی از قاچاچ راش 
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و فوتیــج به وزارت اطاعات هم داریم! من مطمئنم که امیر خوب می داند در صورتی که 
چنین کاری بکند، در جا اخراج خواهد شــد. چرا که ما حق ارائه هیچ نوع محتوایی به 

خارج از شبکه را بدون درخواست کتبی و موافقت رئیس بزرگ نداریم. درسته امیر؟”
امیــر گفت: “بله. من آلردی خدمت آقــای بهزادی این موضوع رو عرض کردم که ما 
نمی توانیم چنین کاری بکنیم. ولی بعد از اخذ تأییدیه حاج آقا روی نســخه فاینال برای 
پخش، من قبل از تاریخ پخش، از ایشــان مجوز ارائه یک نســخه به آقای بهزادی رو هم 
خواهــم گرفت. حالا اگر اشــکالی ندارد من یک ســری برم پیش عمــاد که در خصوص 

پروژه وب سایت واحد مستند باهاش صحبت کنم.”
با پاســخ امیر، جناب بهزادی به وضوح متوجه کار تیمی بین من و امیر شد و گفت: 

“راحت باشید آقای تاجیک.”
امیر رفت و بهزادی ادامه داد: “بسیار خب شهرزاد خانم. پس من فکر می کنم که از 
این به بعد ما باید پرونده شــما را به همکاران دیگرمون ارجاع دهیم، چرا که شما کاً ما 
رو جدی نمی گیرید. آنها رابطه بهتر و نزدیکتری هم با رئیس شما دارند. ظاهراً شما فکر 
می کنید از آنجایی که ما به شــما رحم کردیم و به مجرد بازگشتتان دستگیرتان نکردیم، 

ما از شما می ترسیم!”
گفتم: “پاشم بریم اوین آقای بهزادی؟ من خیلی عذر می خوام که من از هیچ احدی 
و چیزی نمی ترســم. راستی آقای تاجیک کجاســت؟ شهرام امیری کجاست و چطوره؟ 
فکر کنم تا الان فعاً من تنها زندانی سیاســی مرجوعی به وطن هستم که خیلی شیک 
و ماهرانه از چنگال یک مشــت افراد خبیث و ظالم جان ســالم به در بردم. ببینم شــما 
چرا از دکتر ســرافراز نمی خواید که منو از اینجا بندازن بیرون؟ به نظرم هر کس تونسته 
منو بفرســته این تو، قدرت بیرون کشــیدنم از اینجا رو هم باید داشته باشد! خداوکیلی 
این بهترین راه حل نیســت؟ بعدش من میرم عمان و یک زندگی شــاد جدید با خانواده 

جدیدم شروع می کنم.”
گفت: “ما هیچ وقت فکر نمی کردیم وضعیت این طوری شــود. به هر حال، حواست 
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به تولید این مستند باشه.”
با لبخندی ملیح گفتم: “شــما هیچ وقت باور نداشتید و ندارید که خدا وجود داره و 
هر چیزی که خدا بخواد همون می شــه، نه آن چیزی که شما می خواید. به نظرم بعد از 
تولید مستند دیگه استعفاء می دم و می رم عمان. فشار کاری اینجا، مریضی بابا و بدهی 
خانه قبرسم برای الانم کافیه دیگه. ممکنه اگر بیشتر اینجا بمونم کنترلم رو از دست بدم 

و دسته گل آب بدم والا.”
گفت: “شــما که دوســتان خوب عمانیتون رو دارید. غلط نکنم ویزای عمانتون هم 

هنوز معتبره، درسته؟”
گفتم:“اون که صد البته، فرشته های نجاتم هنوز هستند. عالیه، پس فقط حواستون 

رو جمع کنید ضمن خروجم از کشور به مقصد مسقط کسی مزاحمت ایجاد نکنه.”
بهزادی ایســتاد و قبــل از خداحافظی و خروج از دفترم گفــت: “با این اخاقی که 
شما دارید و کارهایی که شــما می کنید، می تونم روزی رو ببینم که دوستان رئیس شما 
به ســراغ ما بیایند و ما رو به اتهام همکاری با شــما و به مخاطــره انداختن امنیت نظام 

ببرند هلفدونی!”
بافاصلــه امیر از اتاق عماد پرید بیرون، آمد جلوی درب اتاق من و گفت: “ســاعت 

هشت برای شروع تصویربرداری می بینمت.”
عماد مغز برنامه نویسی و انفورماتیک شبکه بود. تمام وب سایت ها را خودش تنهایی 
برنامه نویسی کرده بود و از زمانی که پروژه اپلیکیشن آی فیلم را شروع کرده بودم، دکتر 
سرافراز موافقت کرده بود که ایشان در هر دو واحد انفورماتیک و امور بین الملل مشغول 
به کار باشــند. جوانی فوق العاده خوش فکر، خــاق و باهوش بود که اصولًا اگر صدایی 
از دیوار در می آمد، شــما صدایی از ایشان هم می شــنیدید. عماد بهترین استاد من در 
حــوزه انفورماتیک بود و اکثریت دانش خودم در این زمینه را مدیون او هســتم. از چند 
ماه بعد که دیگر مســئولیت امور انفورماتیک هم بر دوش بنده نهاده شــد، عماد دست 

راست و قویترین بازوی کمکی من در آن واحد بود.
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از آن شــب بــه بعد، امیر در گوشــه ای از دفترم مثاً دکوری بــرای تصویربرداری راه 
انداخت که الحق و الانصاف نشستن روی یک صندلی چرخ دار در تاریکی مطلق زیر دو 
پروژکتور و پاســخ دادن به سؤالات کارآگاه گجت خیلی هیجان انگیز بود! هر وقت امیر 
سؤالی می پرســید که با شنیدن پاسخ های شفاف من با نام بردن سیف، رضایی، سردار 
ســلیمانی و حزب الله، شوک الکتریکی به او وارد می شــد، سر رسول بینوا فریاد می زد: 

“کات، کات.”
بعد هم نیم ســاعتی تاش می کرد تا مرا متقاعد کند که در هر ســؤالی فقط به رفتار 
و نقش آمریکا بپردازم و اســمی از آن افراد نبرم. می گفت فقط توضیح بده چگونه سر از 
زندان درآوردی و شرایط زندگی در زندان چه بود. ساعت ها با هم بحث و جدل می کردیم 
چــرا که من دائماً می گفتم علت اصلی ورود من در این پرونده شــخص ســیف بود و ما 

نمی توانیم یک طرفه فقط آمریکا را محکوم کنیم.
به امیر گفتم: “بسه دیگه امیر! این مدلی که تو می خواهی مستند بسازی، من یک 
مدافع نظام ایران معرفی می شم. یک جنایتکار که با اون ها برای خرید دوربین دیددرشب 
همکاری کرده! یک دروغگو که فقط می خواد در خصوص رفتارهای ضدبشــری آمریکا 
بوق و کرنا کنه. من پخش چنین مســتندی از زندگی خودم رو که فقط یک طرف قضیه 

رو محکوم کنه و ایران رو بخواد پاک و مقدس نشون بده، تأیید نمی کنم.”
امیر توضیح داد: “شهرزاد تو اصاً نمی فهمی که ما نمی توانیم یکی از جماتی که تو 
می گی خیلی موضوعات ســاده و پیش پا افتاده ای هست رو ضبط و پخش کنیم. بزار یه 
چیزی درســت کنیم که من مطمئنم حاج آقا پرتش می کنه بیرون و اصاً قبول نمی کنه 
بلکه از شر این تولید خاص شیم. هیچ کدوم از ما دوتا دنبال دردسر نمی گردیم، درسته؟ 
به من اطمینان کن و مطمئن باش به این ترتیب حاجی کار تولید این مســتند رو به یک 
گــروه دیگــه واگذار می کنه. بعدش با ایــن اخاق گند تو، اون گــروه محاله بتونه با توی 
لجباز کله شق کنار بیاد. بعد وقتی خود حاج آقا ببینه تولید این مستند مایه عذاب شده، 
خودش پروژه رو برای همیشــه کنســل می کنه. خیالت راحت، من سال ها با حاج آقا کار 
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کردم و اخاقش رو می شناســم. حاجی خیلی صرفه جو و اقتصادیه و من مطمئنم برای 
این پروژه بودجه زیادی تخصیص نخواهد داد.”

گفتم: “بســیار خب، به نظرم اگر تو این راه رو پیشــنهاد مــی دی باید همین کار رو 
بکنیم. کم کمش اینه که تو شــش ســاله تو این شــبکه کار می کنی و من فقط سه ماهه 

که اینجام.”
خاصه یک هفته پردردسر و ضعف اعصاب را برای اتمام مراحل تصویربرداری پشت 
ســر گذاشــتیم و امیر مشغول تدوین برنامه برای ارائه نســخه اولیه به دکتر سرافراز شد. 
بعدها، دکتر سرافراز تولید مبارک امیر را به زباله دان تاریخ پرتاب کرد و فرمود یک تولید 
ضعیف و مزخرف بود. البته که هر چقدر از شادی و پایکوبی من و امیر برای فرار از تولید 

آن مستند و فائق آمدن بر شکست دستور خطرساز رئیس بزرگمان بگویم، کم گفتم.

پرستیویوعمان
اواســط ژانویه 2013 بود که دکتر سرافراز با تشدید تحریم ها به دنبال راهی برای ارسال 
بودجه به دفاتر خارج از کشــورمان بود. به فکرم رســید که شــاید با باز کردن دفتری در 
مسقط، قادر به این کار باشیم. به نظرم آن کار راحت ترین و بهترین راه رسیدنم به عمان 

بود و در عین حال برای مدتی در خدمت پرس تی وی هم می ماندم.
دکتر سرافراز از این ایده من استقبال کرد و حدس می زد با توجه به روابط صمیمانه 
من با دکتر ســالم و خالد، این بهترین راهکار در آن زمان بود. بعد از دو هفته جلســات 
متقاعد کردن رئیس عزیز، موفق شــدم موافقت ایشــان با یک ســفر شخصی خودم به 
مســقط را اخذ کنم. البته که قول دادم در حین آن ســفر شــخصی، جلسه ای با شبکه 
عمــان تی وی برای فروش فیلم و ســریال های دوبله عربی شــده شــبکه آی فیلم عربی 
داشــته باشم. همچنین موضوع تبلیغات هواپیمائی عمان ایر در شبکه آی فیلم و پخش 
فیلم های ایرانی در پروازهایشــان را نیز بررســی و پیگیری کنم. قطعاً هم موضوع توزیع 
شــبکه در هتل های پنج ستاره عمان بخشی از وظایف واحد امور بین الملل بود و توفیق 
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اجباری پیگیری آن موضوع در آن سفر چهار روزه، آش کشک خاله ام بود.
“خانم میرقلیخان، فراموش نکنید که در حین سفرتان می بایست حجابتان را رعایت 

کنید چراکه شما یک نیروی شبکه پرس تی وی هستید.”
خندیدم و گفتم: “ببخشــیدا! تا جایی که من می دونم دارم به یک ســفر شــخصی 
می رم و این لطف بنده هســت که امور کاری رو هم در این ســفر پیگیری کنم. به نظرم 

بحث شیرین حجاب من نباید موضوع حائز اهمیتی برای شما باشه رئیس!”
دکتر سرافراز پاسخ داد: “من که به خاطر ندارم با درخواست مرخصی از طرف شما 
برای این ســفر شخصی تان موافقت کرده باشم! قوانین و مقررات همکاری با این شبکه 

رو رعایت کنید و حفظ حجاب نباید کار سختی برای شما باشد.”
اواخر ژانویه به دکتر ســالم و خالد اعام کردم که از تاریخ 27 تا 31 ژانویه در مسقط 
خواهم بود. حقیقتاً که اصاً مطمئن نبودم آیا توفیق خروج از کشور را پیدا خواهم کرد 
یا اینکه مثل زمان ســیف، از کانتر پاســپورت کنترل مرا به اتاق حراســت خواهند برد و 
بعد از آن الله اعلم چه خواهد شــد. به هر حال که همه می دانند اکثر نیروهای امنیتی 
هیچ وقت قابل اعتماد نیستند و هیچ اعتباری به حرفهایشان نیست. اکثراً فوق دکترای 
دروغگویــی و وعده های کــذب دارند تا بدین گونه به آنچه می خواهند برســند. البته که 
بالاخره من ســوار هواپیمای عمان ایر شــدم و خدایم را بابت اینکــه در فرودگاه با هیچ 

مشکلی مواجه نشدم، شکرگزار بودم.
خاطرم هســت که برای آن سفر، به دکتر سالم گفته بودم که خودم هزینه های سفرم 
را می پردازم و بعد از رســیدن به مســقط هتلی برای اقامتم انتخــاب خواهم کرد. دکتر 
ســالم هم گفته بود که راننده شــخصی خودش که »ایمن« نام داشت را از لحظه ورود تا 
خروجم به عمان در اختیارم خواهد گذاشت. قرار بود ایمن برای پیدا کردن هتل و رفتن 
به تمام قرار ماقات های کاریم به من کمک کند. خدیجه هم که یکی از کارمندان دفتر 
دکتر ســالم بود، زحمت تعیین وقت ماقات با عمان تی وی و تمام هتل های پنج ستاره 

را کشیده بود.
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در آن زمان، مســافران اجازه ســفر بــا وجه نقدی بیشــتر از هــزار دلار آمریکایی را 
نداشــتند و من دیگر کردیت کارتی در خارج از کشــور نداشتم. شما فقط می توانستید 
مبلغ 400 دلار با گذشتن از هفت خوان رستم در بانک، به نرخ دولتی خریداری کنید، 
آن هم فقط برای یک ســفر در طول یک سال! قطعاً که با توجه به ضیق وقت بنده، این 
راه برای من نبود و می بایســت از بازار ســیاه که همانا »صرافی های معتبر« بودند، دلار 
به نرخ آزاد می خریدم. با این تفاســیر، هم مجبور بودم با توجه به نامعلوم بودن وضعیتم 
در فرودگاه فقط هزار دلار نقدی با خود ببرم و هم می بایســت ســر و ته سفرم را با همان 

مبلغ هم بیاورم.
به محض ورود به فرودگاه قدیم مســقط، متوجه جوانی شــدم که در ورودی ســالن 
ترانزیت و قبل از رسیدن به پاسپورت کنترل، تابلوی کوچکی که نام من بر آن می درخشید 
را در دســت گرفته بود. ایشــان خودش را »ایمن« معرفی کرد و بدون ایســتادن در هیچ 
صفی، از کنترل گذرنامه عبور کردیم و برای دومین بار قدم بر خاک مســقط گذاشــتم. 
فرودگاهی که وارد آن شدم به هیچ وجه تشابهی با آن ساختمان مجلل و شیکی که حین 
ورودم از آمریکا، از آنجا وارد مسقط شدم نداشت. این فرودگاه پر از هندی و بنگالی بود 

و واقعاً فکر می کردید وارد یکی از فرودگاه های هند یا بنگادش شده اید.
به محض اینکه در ماشین نشستیم، ایمن پرسید: “خانم، کدام هتل باید برویم؟”

جواب دادم: “من هیچ هتلی رزرو نکردم عزیزم. لطفاً منو به یک هتلی ببر که شــبی 
150 دلار بیشتر نباشد.”

با تعجب پرسید: “ببخشید چقدر؟ فقط شبی 150 دلار؟ مطمئنید؟ رئیسم گفت که 
باید شــما رو به یک هتل پنج ستاره ببرم ولی با بودجه شبی 150 دلار فقط می تونید در 

یک هتل سه ستاره اقامت داشته باشید!”
خندیدم و گفتم: “شــخصاً هزینه های ســفرم رو پرداخت می کنم. در نتیجه، با هتل 
ســه ستاره هم مشکلی ندارم، چراکه حالا اگر سه یا چهار شب هم تو یه هتل سه ستاره 

بخوابم، نخواهم مرد. در هر حالش از سلول های زندان بهتره.”
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ایمن جلوی یک ســاختمان دو طبقه روبروی رؤیال اُپــرا هاوس پارک کرد و وارد یک 
حال بســیار کوچک که ظاهراً لابی آن هتل بود، شــدیم. در هتل چنان بویی بر خاف 
ذائقــه ام می آمد که در جــا دچار حالت تهوع شــدم. مخلوطی از بویی که از انباشــتن 
یک مشــت حوله خیس کپــک زده در جایی به عاوه افزودن ادویــه کاری روی حوله ها 
تولید می شــود! خانم پشت رزرواسیون هتل اصرار داشت که هتلشان چهار ستاره است 
و بالاخــره با کلی چک و چانه موفق شــدم یــک اتاق تکنفره بدون صبحانه یا ســرویس 
اضافه را با بهای شبی 160 دلار بگیرم. هم خودم خسته بودم و هم تحت هیچ شرایطی 

نمی خواستم ایمن را با خودم برای پیدا کردن هتلی بهتر دور شهر بگردانم. 
فکــرش را بکنید آن زمان 160 دلار آمریکایی، فقط 60 ریال عمانی می شــد و تازه 
آن شــب من به ارزش واحد پول عمان پی بردم. بدترین قســمت ماجرای اقامتم در آن 
ســرای لاکچری، عدم وجود آسانسور و حتی یک پادو برای جا به جا کردن بار و چمدان 
مســافران بود. در آخر ایمن بیچاره مجبور شد چمدان 40 کیلویی بنده را به تنهایی دو 
طبقه خِرکش کرده و در اتاقم بگذارد. بعد از آن هم قرار گذاشتیم صبح روز بعد برای قرار 
ماقاتم با ســفیر محترم جمهوری اسامی ایران، جناب آقای سیبویه ساعت نه صبح به 

دنبالم بیاید.
ایمــن برایم یک ســیم کارت عمانی هم گرفته بــود که حین اقامتم از آن اســتفاده 
کنم. بعد از یک دوش ســریع، ســیم کارتم را عوض کرده و به خالــد پیامک دادم که در 
مســقط هســتم. چند دقیقه بعد خالد به من تلفن کرد و با گرمی همیشــگی خوشامد 
گفت. پرســید که در کدام هتل اقامت دارم و از آنجایی که هتل مثاً چهار ســتاره بود، 
نام هتل را نمی دانستم. پرسید در کدام منطقه مسقط هستم که آن را هم نمی دانستم. 
در خصوص برنامه فردایم پرســید و به او گفتم که بعد از ســاعت چهار بعد از ظهر وقتم 
آزاد خواهد بود. آخر ســر قرار گذاشتیم که فردای آن روز نام هتل را برایش ارسال کنم و 

یکدیگر را ماقات کنیم.
در جلسه با جناب سیبویه به وضوح متوجه شدم که ایشان بیشتر به مثابه یک تاجر 



51 قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار

بودند تا یک دیپلمات ایرانی. ایشان از ایده باز کردن دفتری برای پرس تی وی در مسقط 
اســتقبال کرده و گفتند آقای ســنیدی وزیر تجارت و صنعت عمان از دوستان نزدیک و 
صمیمی ایشــان هســتند که می توانند برای کوتاه تر کردن پروسه ثبت و راه اندازی دفتر 
به ما مســاعدت کنند. ســام ویژه خود را خدمت دکتر ســرافراز هم رساندند و با تعریف 
خاطره ای از دوران هم رزمی خود با یکی از برادران شهید دکتر سرافراز طی دوران جنگ 

ایران و عراق، خود را از دوستان قدیم برادر شهید دکتر معرفی کردند. 
روز 29 ژانویه خالد با من تماس گرفت و گفت که ســید منذر برای خوشامدگویی به 
بنده می خواهند در رؤیال آفیس یا همان دربار ماقات کوتاهی داشــته باشند. البته که 
ماقات با پســر عموی عزیز ســلطان قابوس که در پرونده من نقش به سزائی ایفا کرده 

بود، خیلی هیجان انگیز بود.
30 ژانویــه 2013 بــرای اولین بار به همراه خالد قدم به دربار عمان گذاشــتم و یک 
ماقات کوتاه با جناب منذر داشتم. همان طور که تصور می کردم، ایشان یک مرد مسن 
جاافتاده در رده ســنی هفتاد ســال بود. خیلی مهربان، خوش مشرب و صمیمی. از آن 
حلــوا عمانی های ویژه ای کــه نمی توانید در بازار پیدا کنید برایم آوردند و بالطبع ســرو 

کردن قهوه عمانی و خرما هم بخشی از فرهنگ دیرین عمانی ها بود.
جناب سید از اینکه می دید در بازه زمانی کوتاهی یکی از مدیران شبکه پرس تی وی 
بودم، ابراز خوشــحالی کرد ولی توصیه کرد برای پیگیری باز کردن دفتری برای شــبکه 
ابتــدا به قوانین و ضوابط کشــور عمان در خصوص رســانه مراجعه کنــم. از آنجایی که 
می دانستم صحبت کردن در زمینه سیاست جزئی از خط قرمزهای عمانی هاست، فقط 
گفتم که نقل مکان به عمان برایم آرزوســت. ایشــان نیز از نقل مکانم به مســقط در هر 
زمانی اســتقبال کرد ولی گفت بهتر است در زمان سخت تحریم ها تا زمانی که آمریکا و 

ایران به توافق برسند، به پرس تی وی کمک کنم.
آن روز خالد مرا از دربار به هتل رســاند. با دیدن محل اقامت من دچار شــوک برقی 
شــده بود و از او اصرار که مرا به هتل گراند حیاة منتقل کند و از بنده انکار که همان جا 
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راحت هستم. ایمن جلوی درب هتل منتظرم بود تا مرا به قرار ماقات ساعت 11 با دکتر 
سالم برساند. 

دکتر ســالم به محض ورودم گفت: “ماشــاء الله شاهارازاده، سر وقت آمدی. به خانه 
دوم خودت خوش آمدی.”

گفتم:“مثــل اینه که دارم خواب می بینم دوباره در مســقط هســتم. خیلی ممنون. 
حالتون چطوره؟”

گفت: “خیلی خوبم و مثل همیشــه کلی مشــغله کاری. فکر کنم از کارت در شبکه 
پرس تی وی لذت می بری. خیلی شبکه خوبی هست و من همیشه تماشا می کنم.”

خندیدم و گفتم: “خیلی ســخت کاری و اســترس داره خصوصاً بــا این تحریم های 
جدید آمریکا روی رســانه های ایران. تو فکرم که استعفاء بدم البته اگر رئیسم با استعفام 

موافقت کند.”
گفت: “نگران نبــاش. همه چیز بین ایران و آمریکا به زودی تغییر خواهد کرد. چند 

قدم دیگر تا نشاندن همه اعضای این توافق دور یک میز مانده.”
جرعه ای از قهوه عمانی ام را ســر کشیدم و گفتم: “من که شخصاً فکر نمی کنم هیچ 
کدوم از طرفین اصلی این توافق قابل اعتماد باشند. واقعاً هم به عملی شدن این توافق 
در طولانی مدت شــک دارم. به هر حال که من فقط آینده تحصیلی بچه هام، یک شغل 

بی دردسر و یک زندگی آروم و شاد برام اهمیت داره و بس.”
دکتر ســالم گفت: “شــما بهترین دانشــگاه ها رو تو ایران دارید. من مطمئنم که تو 

بچه ها رو به یکی از بهترین دانشگاه ها در ایران خواهی فرستاد. درسته؟”
گفتم: “نه، نه! برای رفتن به دانشگاه در ایران ما با یک عالمه مزخرفات و مقوله ای به 
نام کنکور سر و کار داریم. تازه زبان اول بچه های من انگلیسیه و فارسی زبان دومشون. 

مشکلی نیست البته چرا که یک دانشگاه خوب خارج از کشور براشون پیدا می کنم.”
گفت: “چه جالب. به هر حال که ما اینجا هم دانشــگاه خوب داریم و اگر خواســتی 
بفرستیشــون خارج، اول باید دانشگاه های ما رو در نظر بگیری. با توجه به سرگذشت و 
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گذشته ات، نباید دوباره از بچه هات جدا بشی. آنها حتی زمانی که دانشجو هم بشوند به 
تو نیاز دارند. تو باید اون 5 سال از دست رفته رو برایشان جبران کنی، درسته؟”

گفتم: “اون که صد البته ولی شما الان نگاه کن که من دارم روزی 14 تا 16 ساعت 
توی پرس تی وی کار می کنم که تازگی جمعه ها هم سر کار می رم. هیچ وقتی برای اینکه 

با بچه هام باشم ندارم دیگه سالم جان.”
با تعجب گفت: “خب در این صورت باید با رئیســت صحبت کنی و بزاری بفهمند که 
تو قبل از هر چیزی یک مادری! بچه های تو باید اولویت زندگیت باشند، نه کار. حالا بگو 

ببینم برای پرس تی وی می خوای چی کار کنی اینجا؟”
جــواب دادم: “ما باید یــک دفتر اینجا راه بندازیم که بتونیم ســیگنال به ماهواره ها 

بفرستیم و هزینه های دفاتر خارج از کشورمان رو پرداخت کنیم.”
دکتر ســالم توضیح داد: “صادقانه بهت بگم که من هیچ سررشته ای از رسانه ندارم. 
می ترســم که من در ایــن زمینه نتونم هیــچ کمکی بهت بکنم، چراکــه فقط تا این حد 
می دونم قوانین و ضوابط عمان در حوزه رسانه خیلی سخت و پیچیده هست. تو باید در 

این خصوص با خالد صحبت کنی به نظرم.”
“اتفاقاً قبل از آمدن به این جلســه با ســید منذر ماقات داشتم. ایشان هم گفت که 
باید قوانین و ضوابط رسانه در عمان رو بررسی کنم. به نظرم که اصاً دلش نمی خواست 

در این زمینه کمکی به ما بکند.”
دکتر ســالم گفت: “خوبه پس. تیم من می توانند اطاعات لازم رو از وزارت رسانه ما 

بگیرند و برایت ایمیل کنند.”
گفتم: “در هر صورت که من باید یک مقدار تحقیقات میدانی در خصوص هزینه های 

چرخاندن چنین دفتری در مسقط بکنم. این کار رو از کجا شروع کنم؟”
جواب داد: “تا آنجایی که من می دانم برای شــروع هر کاری و ثبت هر نوع شرکت یا 
دفتری باید از وزارت تجارت و صنعت شروع کرد. تیم من اطاعات لازم در این خصوص 
رو هــم بهت خواهنــد داد. بــرای اینکه حدود قیمــت اجاره ها هم دســتت بیاد، ایمن 
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می تواند تو را به محل های مختلف ببرد و چک کنید.”
گفتم: “خیلی هم عالی و دست شما درد نکنه. اتفاقاً وزیر تجارت و صنعت شما یکی از 
دوستان صمیمی سفیر ما، آقای سیبویه هست. خود ایشان در ماقات دیروزمان گفتند.”

دکتر ســالم با چشــمانی متعجب پرســید: “تو دیروز با عالیجناب ســنیدی ماقات 
کردی؟”

گفتم: “نه بابا جون، من با سفیرمون آقای سیبویه ماقات کردم.”
ســالم خندید و گفــت: “چه جالب، اتفاقاً بعد از این ماقات، من با ایشــان ماقات 

دارم. پس بهتره تو هم بمانی و در جلسه ما حضور داشته باشی.”
رنگ از رخساره ام پرید و گفتم: “نه، نه، نه. امکان نداره! من دیروز با حجاب به دفتر 
ایشــون در سفارت رفتم، حالا الان فقط کافیه ایشون منو بی حجاب تو دفتر شما ببیند! 
تحت هیچ شــرایطی امکان نداره ســالم جون. من اصاً دنبال دردسر تو فرودگاه تهران 

نمی گردم.”
دکتر ســالم غش غش خندید و گفت: “منظورت چیه؟ تو که الان در ایران نیستی و 
حجاب در سلطنت ما اجباری نیست! ظاهر شما اینجا چه ربطی به ظاهر شما در ایران 

دارد؟”
خندیدم و گفتم: “خب پس شــما خیلی چیزها راجع به ایران نمی دونید. از آنجایی 
که کارمند پرس تی وی هســتم، یکی از نعمت های حکومتی بر فرق ســر بنده این است 
که حتی وسط جنگل های ماوو ماوو در ناکجاآباد هم باید حجاب داشته باشم. چراکه ما 

زیرمجموعه یک سازمان حکومتی هستیم!”
دکتر سالم گفت: “من همیشه این شوخ طبعی تو در هر شرایطی رو تحسین می کنم. 
در هر شــرایطی چنان موضوعات رو ساده می بینی و مثل یک جوک تعریف می کنی که 

مخاطب حرفی برای گفتن نداشته باشد. تو خیلی زن قوی ای هستی شاهارازاده.”
وارد بحث شیرین فرهنگ و آداب و سنت عمان شده بودیم که مدیر دفتر دکتر سالم، 
ســعود عزیز وارد شد و خبر خوش ورود جناب سیبویه را اعام کرد. چنان از جایم پریدم 
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و خواستم خداحافظی کنم که هر دو نفر نزدیک بود از فرط خنده نقش بر زمین شوند. 
از سعود خواستم راه خروجی را به من نشان دهد که تحت هیچ شرایطی با جناب سفیر 

رودررو نشوم.
سعود در حین خنده گفت: “پس می ترسم که مجبور باشید چند دقیقه ای رو مهمان 

میز خدیجه باشید، چرا که این ساختمان یک راه ورودی و خروجی بیشتر ندارد.”
همگــی زیر خنده زدیم و از زحمــات خدیجه جان که ترتیــب ماقات هایم را دادند 

تشکرکردم.
آن شــب خالد به دنبالم آمد و برایم یک آلبوم لاکچری از دربار عمان هدیه آورد. چند 
عکس از ماقات آن روز صبحم با سید منذر در دربار داخل صفحات آلبوم بود. همچنین 
یک هدیه کادوپیچ شده از طرف سید منذر به من داد و گفت که برای شام به بیرون برویم. 
قرار شــد خالد در ماشین خودش یا لابی آن هتل منتظر بماند تا دوشی گرفته و با لباس 
راحتی بیرون برویم. سریع به اتاقم رفتم، هدایا را روی تخت گذاشته، دوشی گرفتم و 15 

دقیقه بعد نزد خالد برگشته و در ماشینش نشستم وآماده گردش رفتن شدم.
خالد پرسید: “هدیه ات رو دوست داشتی؟”

گفتم: “خیلی ازتون ممنونم. آلبومه که نفس گیر بود.”
لبخندی زد و پرسید: “منظورم هدیه سید منذر بود، دوستش داشتی؟”

خوشــحال جواب دادم: “اوه، عزیزم بــازش نکردم. فقط گذاشــتمش روی تخت و 
وقتی رفتم ایران در حضور بچه هام بازش خواهم کرد. ولی تو به ســید چیزی نگو و فقط 
بگو عاشق هدیه اش شدم. تو که می دونی من عاشق سیدم و هر هدیه ای به من بده برام 

عزیزه و دوست دارم.”
“باشه ولی می ترســم من نتونم به ایشان بگم شهرزاد عاشقته! این چیزی که گفتی 

کمی عجیب و قریبه.”
زدم زیر خنده و گفتم: “وا، خالد! من عاشق همه شماها هستم، البته فقط به عنوان 

فرشته های نجاتم نه چیز دیگه ای.”
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خاصه که دوری در مســقط زدیم و مرا به رستوران سر بازی برد که روی صفحه های 
ال ای دی بــزرگ فوتبال پخــش می کردند. در تمام طول مدت شــام، خالد جان دلبندم 
ســرش در فوتبال بود و حرفی نزدیم. هر چه بیشــتر در مســقط می چرخیدم، بیشــتر 
متوجه آرامش خاصی که در فضا موجود بود می شــدم و به عمان عاقه مندتر می شدم. 
مرغ شــب های زیبا و خوش آوازی داشتند که هر جا می رفتی صدایشان را می شنیدی و 

دائماً مرا به یاد شب اول آزادیم می انداختند.
در روز آخر سفرم، با ایمن سری به محله های تجاری مسقط، منطقه آزاد شرکت های 
انفورماتیــک و خیابان 18 نوامبر که پر از ویاهای تجاری بود، زدیم. بعد هم برای خرید 
سری به سیتی سنتر »سیب« زدیم. از آنجایی که بعد از آزادیم این اولین سفر خارجی ام 
بود، نمی توانستم بفهمم که آیا مسقط به طرز سرسام آوری گران است یا طی این سال ها 

تمام قیمت ها در سراسر دنیا بالا رفته و گرانی است، چراکه در ایران هم گرانی بود.

کتابزندگینامه
پس از بازگشتم از سفر عمان، کلیه مراتب را به سمع و نظر رئیس بزرگ رسانیده و گزارش 
سفر را تقدیم حضورشان کردم. روز و شبها با خروارها حجم کار طاقت فرسا می گذشت. 
حال جســمی پدرم روزبه روز رو به خرابی می رفت. دختران به خاطر جریان زندان رفتن 
من دائماً در مدرســه توســط برخی از هم کاسی هایشــان توهین و تحقیر می شدند. با 

تمام این اوصاف قطار زندگی در حرکت بود و راه زندگی ادامه داشت.
مورخ 27 آوریل 2013، جهت اتمام تحقیقات میدانی برای راه اندازی دفتر جدیدی 
در مســقط، عازم یک سفر سه روزه دیگر به عمان شــدم. خط قرمزها و محدودیت های 
رسانه ای در عمان چند سور به خط قرمزها و محدودیت های سازمان صدا و سیما می زد. 
هزینه های گرداندن یک دفتر کوچک در مسقط تقریباً دو برابر هزینه های دفتر لندن ما 
که در آن زمان پرهزینه ترین دفتر خارج از کشــور پرس تی وی بود، می شد. طی آن سفر 
متوجه شــدم که ایده راه اندازی دفتری در مســقط بیشتر شــبیه چیزی مثل دویدن به 
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دنبال یک سراب بود ولی هیچ وقت از دو سفرم طی آن ماه ها به مسقط پشیمان نبودم.
به صورت کاماً اتفاقی پنج شــنبه هفته ســوم ژوئیه دکتر ســرافراز بدون اعام هیچ 
دلیلی، بنده را برای یک جلسه حضوری به دفتر خود احضار کردند. رأس ساعت چهار و 

نیم در دفتر ایشان عرض ادب و احترام کردم و رئیس بزرگ بر منبر نشستند.
“فکر می کنم الان دیگه زمان این شده که شما یک کتاب در خصوص دوران زندانتون 
در آمریکا بنویسید. من کاماً متوجه شده بودم که شما و آقای تاجیک سر تولید مستند 
یک کار تیمی برای انجام ندادن آن پروژه داشــتید. ولی خــب، دیگه کتاب رو خودتون 

تنهایی می تونید بنویسید.”
پرســیدم: “خیلــی عذرخواهی می کنــم آقای دکتر، شــما احتمالًا دیشــب خوب 
خوابیدید؟ الان چی شده که بدون هیچ دلیلی یهویی منو احضار کردید اینجا که براتون 
کتاب بنویســم؟ فکر کردم، از یکی دیگه از ماهواره ها حذفمون کردند و الان می خواید 

راه های دیگه توزیع رو اضافه کنیم!”
گفت: “نه، این موضوع ربطی به کار شــما در پرس تی وی ندارد. بیشتر در خصوص 
زندگی خصوصی شماســت که می تواند ابعاد مختلفی از سیســتم قضایی و حقوق بشر 

در آمریکا رو نمایان کند.”
خندیــدم و گفتــم: “والا گفتن نداره دکتر جان! قطعاً خود شــما شــخصاً دوســت 
نخواهید داشــت بدونید که ماجراهای زندگی خصوصی من چقدر راحت و زیبا می تونه 
در خصوص حقیقت، عدالت و حقوق بشر در هر دو کشور آمریکا و ایران روشنگری کنه. 
دوســت دارید همه رو بدونید؟ من می تونم روزی یک ســاعت بشینم اینجا، برای شما از 

داستان های هزار و یک شب خودم بگم و شما زحمت نگارشش رو بکشید.”
دکتر جان گفت: “برای من فقط موضوع اســارت شما حائز اهمیت هست. بسیاری 
از افراد بی گناه دیگه مثل شــما هم سرگذشــتی مشــابه آنچه بر شما گذشته داشته اند. 
هیچ کدام از آنها حاضر نیســتند حقایق مربوط به زندان را بنویســند ولی شما می تونید 

یک الگو برای خیلی از مردم علی الخصوص خانم ها باشید.”
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با لبخندی ملیح عرض کردم: “دکتر جان، من همیشــه یک دوست رؤیایی در تمام 
زندگیــم علی الخصوص دوران زندانم داشــتم. من فقط به نصایح و عرایض اون دوســت 
رؤیایــی ام گوش کــردم و به الله تــوکل دارم. در غیر اینصورت کــه خیلی های دیگه هم 

تاش کردند کار منو بکنند ولی موفق نشدند.”
با تعجب پرســید: “یــه لحظه اجازه بدید. منظورتون از دوســت رؤیایی چیه؟ شــما 

خواب و رؤیاهای معنی دار می بینید؟”
در کمال ناباوری ابروانم به طاق چسبید. جواب دادم: “بله ولی دکتر، کی این روزها 
دیگــه به خــواب و رؤیا باور داره؟ واقعیتش اینه که اتفاقاً اوایل این هفته خواب شــما رو 

دیدم و خیلی خنده داره که الان راجع به این موضوع داریم صحبت می کنیم.”
دکتر پرسید: “خوابتون چی بود حالا؟”

دست نوشــته خوابــم را از کیفم درآوردم، جلوی صورتم تــکان دادم و گفتم: “من در 
خصوص خواب و رؤیاهام اصولًا با کسی صحبت نمی کنم آقای دکتر، فقط مستندشون 

می کنم. اگر اینو بدم بخونید در قبالش شما هم اون تسبیحتون رو به من می دید؟”
دکتر نگاهی به آن تســبیح ســبز رنگش انداخت و گفت: “اینو می گید؟ نه به خاطر 
اینکه کســی این رو برایم از مکه آورده و خوش دســت ترین تسبیحی هست که دارم. من 

قطعاً اون نوشته رو بعد از مطالعش بهتون برمی گردونم.”
گفتم: “بســیار خب. بفرمایید ولی اون تسبیح دیر یا زود مال من می شه دکتر جان. 

حالا اجازه هست برم؟ پنج شنبه است و بچه هام منتظرند.”
خیلی جدی گفت: “بله، حتماً ولی ما در خصوص موضوع کتابتون پنج شــنبه آینده 
صحبــت می کنیم. من کمی وقت برای مطالعه زندگی شــما می گــذارم تا کتاب رو تمام 

کنید. چرا که احتمالًا کتاب شما خیلی ها رو تحت تأثیر قرار خواهد داد.”
لبخندی زدم و ایستادم و قبل از خداحافظی گفتم: “ببینم از اونجایی که من مدتهاست 
حرکات و اعمال روزانم رو گزارش نمی دم، الان این مأموریت جدید از طرف نیروهای امنیتی 

برای شماست؟ اگر این طوریه که والا من راضیم دوباره به اونها گزارش بدم. قبوله؟”
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دکتر جان به عامت ختم جلســه ایستاد و گفت: “بسیار خب. من این سند رو هفته 
آینده بهتون برمی گردونم.”

هفته بعد بنده شــیک و مجلسی در جلســه ای دیگر با رئیس بزرگ نشسته بودم که 
دست نوشــته خوابم را به من پس داد و گفت: “یک رؤیای صادقه بود خانم میرقلیخان! 
من هیچ وقت فکر نمی کردم که شما تا این حد مؤمن باشید که از این گونه رؤیاها ببینید. 
این رؤیا قطعاً یک معنایی دارد، چرا که من هم دقیقاً 18 ســال است که در صدا و سیما 
کار می کنم. اعداد این رؤیا بی معنی نیست. از چه زمانی چنین خواب هایی می دیدید؟”

هزار ماشاالله چنان احترام ویژه ای در لحن گفتار رئیس جان موج می زد که انگار نه 
انگار ما یک رئیس و مرئوس بودیم.

“هجده ســاله، از زمان بارداری ملیکا و ملینا. ولی کاً شما نباید اصاً به این بخش 
زندگی من توجهی داشته باشید چرا که هیچ ربطی به کار من در اینجا نداره.”

دکتر فرمود: “برعکس، اتفاقاً من فکر می کنم این بخش از زندگی شــما برای اینکه 
نیروی خوبی باشــید تأثیرگذار بوده. این دوســت رؤیائی شــما، در حــوزه کاریتون هم 

راهنمایی تون می کنه؟”
خندیدم و گفتم: “اصاً و ابداً. ما بیشــتر در حیطه بالاترین رده های ســران مختلف 
اون هم در سطح بین الملل کار می کنیم دکتر جان. این فنقل پرس تی وی هیچ جایی در 

جایگاه هدف نهایی مأموریت های اجرایی ما نداره.”
دکتر پرسید: “هدف نهایی مأموریت شما چیه؟”

گفتم: “جهان رو از دســت ظالمان، مســتکبران و مفسدین اقتصادی و خداناباوران 
نجــات بدیم. در واقع پرداختن به اصل شــیرین جایگاه یک »آپوســتروف اس« در یک 

عبارت هست.”
گفــت: “متوجه نشــدم منظورتون چیه؟ چرا شــما همیشــه به زبــان ضرب المثلی 

صحبت می کنید؟”
گفتم: “فقط عاقان معنا و فحوای ضرب المثل ها رو می فهمند دیگه.”
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یک تکه کاغذ برداشتم و روی آن به انگلیسی نوشتم: “کام خدا # کام خدایان”
برگه را به دکتر دادم و پرسیدم: “تفاوت این دو کلمه با هم چیه؟”

دکتــر گفت: “خب اولــی از کام یک خدای واحد می گــه، دومی در خصوص کام 
خدایان گوناگون و چند تایی. یعنی شــما تمام ســران ستمکار رو خدایان مختلف تعبیر 

می کنید؟”
“دقیقاً دیگه، همشون خودشون رو خدای دنیا می دونند ولی من همون خلقت ریزه 
میزه هستم که قراره بهشون درس ادب بدم. ببینید جایگاه یک »آپوستروف اس« معنی 

کل عبارت رو عوض می کنه.”
این بار رئیس بزرگ در نهایت احترام، تســبیح سبز رنگ عزیزشان را روی میز جلوی 
بنده گذاشــت و گفت: “خیلی جالبه. شــما باید کتاب بنویسید خانم میرقلیخان. برش 

دارید، به عنوان نشانی از من نگهش دارید.”
تســبیح را با کمال میل برداشتم و با جدیت تمام پرسیدم: “شما متوجه می شید اگر 

من کتابی بنویسم، شما غیرمستقیم اعام جنگ با رهبرتون رو کردید؟”
دکتــر بــا اعتماد به نفس کامل گفت: “چه ربطی داره؟ کتاب شــما بــر علیه آمریکا 
خواهد بود و مقام رهبری هم مخالف سرســخت استکبار هســتند. هدف شما با هدف 
ایشــان تفاوتی نداره. خدمت به بشــریت، برقــراری عدالت و نجــات ملت ها از چنگال 

حکومت های طاغوت.”
خندیدم و گفتم: “شرمنده دکتر جان ولی من کاً شک دارم ایشون اینطوری باشه. 
شــما فکــر می کنید که در حــال خدمت به خوبان و پــاکان در مقابل بــدان و تبهکاران 

هستید.”
دکتر گفت: “شما مقام رهبری رو نمی شناسید خانم میرقلیخان. صبر کنید کتابتون 

رو بنویسید بعد قضاوت کنید. پیش داوری نکنید.”
گفتم: “دقیقــاً! ببینیم و تعریف کنیم دکتر جان! همیشــه گذر زمان و صبر حقایق 
رو روشــن می کنه. من صبر می کنم، شــما هم صبــر کنید بعد نتایــج رو با هم خواهیم 



61 قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار

دید.”لبخندی زدم و ادامه دادم: “الان شــما عماً دارید به من چراغ ســبز می دید اگر 
من کتاب بنویسم، آقای خامنه ای دستور می دن اون تعهد من در وزارت اطاعات فسخ 

بشه؟ پس من دیگه نباید در خصوص اون تعهد نگران باشم، درسته؟”
“من که با ایشــان در خصوص شــما یا کتاب نوشــتن شــما صحبت نکردم ولی من 
ایشــان رو خوب می شناسم. قطعاً کسانی که از شما چنان تعهدی گرفتند باید محاکمه 
شــوند خصوصاً که از شــما تعهد گرفتند شــکایتی علیه آمریکا نکنید. حالا، کی شروع 

می کنید؟”
نــالان گفتــم: “ولمون کنید تو رو خــدا دکتر جان. اولًا که نوشــتن کتابی که بخواد 
یک طرفه بر علیه آمریکا باشه، مصداق تبلیغات پروپاگانداست. من اگر قرار باشه همسر 
ســابقم و خدمات ویژشــون به نظام رو نگم که فقط خودمو محکوم می کنم. دوماً شما به 
نوعی چپ و راســت دارید کار ســر من می ریزید اینجا که حتی وقــت برای بچه هام هم 
ندارم. البته حالا اگر همون مثاً جمعه ها از شــبکه زنگ نزنند و در مورد مشــکل پخش 
زنده در شــبکه های اجتماعی پیگیری نکنند! آخر همش هم، اگر من کتابی بنویســم و 

رئیس شما اخراجتون کنه، اون موقع چی کار می خواید بکنید؟”
دکتر در نهایت خونســردی گفت: “من نگفتم که شما در خصوص زندگی خصوصی 
خودتون چیزی ننویســید. در واقع شــما باید یــک زندگینامه از خودتون بنویســید که 
اتفاقات مهم زندگیتون رو برجسته کرده باشید ولی خب بیشتر روی واقعه زندان توضیح 
بدید. شــما می تونید به زندگی با همسر سابقتون اشــاره کنید ولی وارد جزئیات نشید. 

فقط از اسم مستعار استفاده کنید. خیلی ساده!”
در حالــی که دود از گوش هایم بیرون می زد، گفتم: “بله شــما درســت می فرمایید. 
آخه آدم های کتاب خون یک مشت گوش مخملی هستند دیگه! دکتر جون، شما دارید 
از من می خواید مهمترین واقعه زندگینامه م رو که تمام زندگیم رو زیر و رو کرد، سانســور 
کنم. شما از من می خواید که »آپوستروف اس« رو بعد از حرف اس بزارم! آدم های اهل 
مطالعه و کتاب، افراد خیلی باشعور و عاقلی هستند که در جستجوی آموختن چیزهای 
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جدیدنــد. یک کتاب با این ســبکی که شــما می فرمایید کلی ابهامــات ایجاد می کنه و 
خواننده هزاران ســؤال براش پیــش میاد خب! اصاً نمی تونن با شــخصیت واقعی من 

آشنا بشن. خب خلم مگه چنین کاری بکنم؟”
“ســؤال برانگیختن یکی از بهترین راه های بالا بردن آگاهی مخاطبان اســت. شما 
الان تو ایران هســتید و اینجا کار می کنید. در هر صورتش که شــما هیچ وقت نمی تونید 
چیزی بنویســید که بار سیاسی منفی برای ایران داشته باشــد. شما یک کتاب به زبان 

انگلیسی خواهید نوشت که خارج از ایران هم چاپ شود.”
گفتم: “بســیار خب، حالا یک راهی پیدا می کنم چیزی بنویســم که فعاً نه ســیخ 
بســوزه، نه کباب ولی قطعــاً اگر زنده بمونــم کل حقایق رو می دم بیــرون. کاً با روش 
قطره چکانــی مخالفــم. ضمناً یک تدوینگر انگلیســی زبــان عالی هم نیــاز دارم. زبان 

انگلیسی من در حد و اندازه کتاب نوشتن حرفه ای نیست.”
دکتر گفت: “ما در این بخش کمکتون خواهیم کرد. شــما فقط تمام حواســتون رو 

صرف اتمام این کتاب کنید و مثل بقیه کارهاتون به نحو احسن انجام بدید.”
رئیس بزرگ به عامت ختم جلســه ایســتاد و بنده با کوهی از غم بر پشتم به دفترم 

برگشتم.

استعفاهاوترفیعها
اوایــل اوت 2013، پــدرم به دلیــل اثرات شــیمی درمانی بر قلب بیمــارش، مجدداً در 
بیمارســتان بستری شــد و برای اینکه خداوند متعال خیالشــان جمع باشد فشار کافی 
روی بنده اعمال کرده اند، اباغیه ای از دادگاهی در قبرس دال بر شکایت بانک قبرس 
از مــن بابت عدم پرداخــت وام بانکی دریافت نمودم. مبلغ تســویه حســاب 220 هزار 
یوروی ناقابل بود! در آن شــرایط نمی توانستم از پدرم روی تخت بیمارستان درخواست 
کمک مالی کنم. خریداری که قباً ملک را دیده بود به خاطر اینکه پشت ملک قبرستان 
بود، از خرید آن صرف نظر کرده بود. تاریخ اولین دادگاهم اواســط ماه ســپتامبر بود که 



63 قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار

بافاصلــه بعد از دریافت اباغیه، بــرای اخذ ویزای قبرس اقدام نمــودم. به عنوان یک 
صاحب ملک ظرف مدت دو هفته ویزایم را گرفتم و درخواســت مرخصی ام را برای دکتر 

سرافراز ارسال کردم.
“به نظرم شــما دوباره دلتون هوای عمان کرده و حالا درخواســت مرخصی دادید! 
خانم میرقلیخان هنوز حتی یکســال از همکاری شــما با شــبکه نمی گذره که مرخصی 

شامل حالتون شود.”
خیلی محکم جواب دادم: “من باید در دادگاه قبرس حاضر باشــم. درخواست من 
هیــچ ارتباطی با عمان نداره. بانک قبرس بر علیه من شــکایت کرده و باید برای حضور 

در دادگاه برم.”
دکتر سرافراز گفت: “شما حالتون خوبه؟ انگار از دادگاه و زندان رفتن لذت می برید! 
کدوم عقل ســلیمی می گه آدم با پای خودش بره بشینه تو زندان؟ ضمناً شما برای این 
سفر به ویزای قبرس نیاز دارید. فکر کنم می دونید که برای اخذ ویزا به یک نامه همکاری 

رسمی از طرف شبکه نیاز دارید.”
بــا لبخندی ملیح گفتم: “ویزام رو گرفتم، فقط بایــد بلیط هواپیما بخرم و هتل رزرو 

کنم دکتر جان.”
با لحنی مشکوک پرسید: “شما چطوری ویزا گرفتید؟ از طریق دوستان عمانیتون؟”
گفتــم: “ای بابــا، دکتر چه ربطــی داره؟ من صاحب ملک در قبرس هســتم. فقط 
می بایســت یک کپی از قرارداد خرید ملکم رو با صورت حساب های بانکی و بقیه مدارک 

ویزا می دادم. الان عمان وسط این بلبشو چی کاره حسنه آخه؟”
دکتر گفت: “بســیار خب. من با درخواست شما موافقت نمی کنم. ضمناً از آنجایی 
که با توجه به قوانین رســانه ای دوســتان عمانی شــما امکان راه انــدازی دفتر در عمان 
نیست، با آقای حسینی در دفتر هند برای ارسال دیتا از آنجا هماهنگی کنید. هندی ها 

در این زمینه پیشرفت کردند و قوانین رسانه ای آسانی دارند.”
بــا عصبانیــت گفتم: “اصاً شــما می تونید برای یک بار هم که شــده به مشــکات 
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شخصی من نگاه کنید؟ من دارم یک سرمایه دیگه زندگیم رو که برای به دست آوردنش 
جون کندم و کار کردم از دســت می دم. تمام هم و غم شــما فقط این شبکه پرس تی وی 

هست و پخشش در جهان! در نتیجه من اصاً مرخصی نمی خوام، استعفاء می دم.”
همچــون انگری بیرد با صورتی برافروخته ایســتادم و به مانند گاوی از دفتر ایشــان 

خارج شدم.
استعفای بنده داخل ایمیل رئیس بزرگ بود که از دفترشان زنگ زدند وایشان گفت: 
“من خیلی خوب متوجه مشکات شخصی و وضعیت سخت زندگی فعلی شما می شم. 
پدرتون در بیمارستان بستری هستند و نمی تونن به شما کمک کنند. ما هم کار سرتون 
زیاد ریختیم. ولی من مطمئن هســتم که حتی خانواده شــما هم با تصمیم ســفر شما 
مخالــف خواهند بود. الان شــما مبلغ بدهی به بانک رو به حســاب بانکیتون تو قبرس 

ریختید که وقتی رفتید اونجا، تسویه حساب کنید؟”
گفتم: “ببخشــیدا! مبلغش 220 هزار یورو هست، نه 220 میلیون تومن که آدم یک 

شبه بتونه تهیه کنه!”
فرمــود: “خب پس الان برید بیمارســتان به ماقات پدرتون. امــروز کار رو فراموش 
کنید و منزل کنار دختر خانمهاتون باشید. فردا ساعت 11 برای جلسه بیایید اینجا. من 

خودم به آقای زنگنه می گم، نیازی نیست شما وقت ماقات بگیرید.”
همچنان خشــمگین گفتم: “خودم داشــتم به ماقات پــدرم می رفتم و بعدش هم 
منزل می شینم تا شما با استعفام موافقت کنید. من از این همه فشار کاری خسته شدم 

و هیچ چیز اینجا برام دیگه مهم نیست.”
رئیــس محترمانــه گفت: “خیلی عجیبه کــه آدم چنین حرف هایــی رو از یک خانم 
پرانرژی مثل شما بشــنوه خانم میرقلیخان. شما خیلی قوی تر از این حرف ها هستید. 

فردا صبح صحبت می کنیم. خدانگهدار.”
البته که قلی خان لجباز در جلســه روز بعد با رئیس بزرگ ظاهر نشــد و کاً تلفنش را 
خاموش کرد. ولی روز شــنبه صبح در حالی که شــاد و خرم در منزل نشسته بود جناب 
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آقای زنگنه تماس گرفت و گفت که می بایست در جلسه ساعت دو آن روز بر سر موضوع 
وبسایت جدید آی فیلم انگلیسی حاضر باشم.

محض رضای خدا طی آن آخر هفته کاً سراغ کار که نرفته بودم هیج، حتی با عماد 
هم پیگیری نکرده بودم که کار وب ســایت به کجا رسیده بود. اصاً برای جلسه آمادگی 
نداشــتم. لــذا بافاصله به دفترم رفتم و به جای اینکه بنشــینم ببینــم عماد چه کرده و 
مایل استون کار به کدام مرحله رسیده است، از عماد خواستم تا با من به جلسه بیاید و 

خودش همه موارد را گزارش دهد. 
بعد از اتمام جلسه، دکتر سرافراز فرمود که بنده تشریف داشته باشم.

“فکر کــردم که در حال حاضر شــما بهترین گزینه برای مســئولیت امور نرم افزاری 
کل شــبکه های اینجا هســتید. تصمیم گرفتم که واحد انفورماتیک را به دو بخش، یکی 
نرم افزار و دیگری سخت افزار و شبکه تقسیم کنم که به امور مربوطه سرعت عمل بدهیم. 
لذا، از فردا شــما باید مســئولیت بخش نرم افزار واحد انفورماتیــک رو به عهده بگیرید. 
واحد شــما به اندازه کافی بزرگ اســت و اتاق های خالی هم برای انتقال برنامه نویســان 
شــبکه به واحدتون دارید. باید بگم نامه اســتعفاتون خیلی جالب بود! به روشــی کاماً 
حرفــه ای بدون اینکه حتی اشــاره ای به رفتــار کودکانتون به دلیل عــدم اخذ مرخصی 
بکنیــد، فقط به مشــکات کاری پرداختید! لذا جایزه من برای این اقدام هوشــمندانه 

شما پست جدیدتون در واحد انفورماتیک با حفظ سمت فعلی تون است.”
دقیقاً مثل یک وزغ چشــمانم از حدقه بیرون پرید و دهانم از این خبر شوکه کننده، 
باز ماند. گفتم: “ببینم آیا تا حالا کســی به شما گفته که رفتار شما دقیقاً مثل رفتار یک 
دیکتاتوره دکتر ســرافراز؟ من اصاً نمی تونم با بچه های انفورماتیک و برنامه نویس کنار 
بیام. این تصمیم شــما واحد انفورماتیک رو نابود می کنه. من حتی تخصص و یا دانش 
درست حســابی فناوری اطاعات ندارم و آقای نظیری می شه دشمن خونی من تو این 

شبکه. هیچ کس اینجا نمی دونه که شما کلیددار قفس حبس من در ایران هستید!”
رئیــس جان به رســم اعام ختم جلســه ایســتاد و در حالی که ســرش بــه بازی با 
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تســبیحش بود، گفت: “نیروهای انفورماتیک از یک کُره دیگه نیومدن و تا حالا که شما 
خیلی خوب با آقای کاتوزیان جفت و جور شدید. توانمندی های مدیریتی شما برای این 
مســئولیت کافیست. من این ترفیع شــما رو یک ماه دیگه وقتی خوب با تیم جدیدتون 
جــا افتادید، اعام خواهم کــرد. در عین حال هم از آقای نظیــری می خوام که در این 
جابه جایی نهایت همکاری رو با شــما داشته باشــند. لذا از هفته آینده باید در جلسات 

بیشتری شرکت کنید.”
به زمین و زمان در دلم بد و بیراه گفتم و به سمت دفتر خودم رفتم تا موضوع تصمیم 
رئیــس زورگویمان را با عماد، امیر و محمد در میان بگذارم. یادم هســت که آن شــب ما 
تا ســاعت یک صبح روز بعد در دفتر بودیم و با پیش بینی ماجراهای جدید شــهرزاد در 

پرس تی وی فقط می خندیدیم.
بعدتر یک جوابیه برای اباغیه دادگاه قبرس فرستادم و درخواست نمودم با توجه به 
شرایط سوق الجیشی بنده در ایران و عدم اخذ مرخصی از پرس تی وی، جلسه دادگاهم 

را به تعویق اندازند.
اواسط دسامبر 2013، به سامتی و میمنت پس از زمین خوردن در حمام، استخوان 
دنبالچه ام شکســت. هر چقدر از درد شکستگی این نیم سانت استخوان برایتان بگویم 
کم گفته ام ولی قســمت خوش ماجرا لزوم اســتراحت مطلقم در بستر برای حداقل یک 
ماه و پس از آن جلسات فیزیوتراپی و آب درمانی در استخر بود. به همین بهانه استعفای 
دومم را خدمت دکتر ســرافراز ارســال نمودم که با توجه به مشکات جسمی دیگر قادر 
به همکاری با شــبکه نمی باشــم. این بار به جای قبول اســتعفاء، دکتر ســرافراز دستور 

»دورکاری« صادر فرمود!
کمی بعدتر ویزای هند در پاسپورت نازنینم کوبیده شده بود و می بایست به هند سفر 
می کردم. تصور کنید با ماتحت شکســته همچنان قادر به نشســتن عین آدمیزاد نبودم 

و همیشه می بایست روی یکی از آن بالشتک های ویژه ماتحت شکسته ها می نشستم. 
17 ژانویه 2013 بود که برای یک ســفر پنج روزه عازم هندوســتان شــدم ولی جای 
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شکرش باقی است که بعد از کلی غرغر و جیق و داد از راه دور، دکتر سرافراز با بازگشت 
بنده دو روز زودتر موافقت کردند. هر چقدر از عشق و عاقه هندی ها به شبکه پرس تی وی 
برایتان بگویم کم گفتم! ظاهراً سال ها پیش پرس تی وی گزارشی در خصوص مسلمانان 
کشــمیر پخش کرده بود که با هر فردی در هر وزارتخانه ای ماقات داشــتم، سایه ما را با 
تیر می زد. تحت هیچ شرایطی با ارسال سیگنال و دیتا از هند موافقت نکردند و بنده هم 
خیلی شــیک و مجلسی بالشتک ویژه ما تحت شکسته ام را برداشتم و به ایران برگشتم. 
واقعــاً که دیدن آن همه کثیفی در خیابان های دهلی نو، ادرار و مدفوع کردن ملت کنار 
خیابان ها در مــأ عام، دوش گرفتن زیر ادرار گاو و بوی گند موجود در فضا نیز، یکی از 

دلایل دیگر بازگشت زودهنگامم بود.
بالاخــره هفته آخر ژانویه به محل کار رفتم و جایزه ویژه دکتر ســرافراز برای ارســال 
اســتعفای دومم، نزد ایشان محفوظ مانده بود. پنج شــنبه صبح علی الطلوع من و امیر 
بــه دفتــر رئیس جان احضار شــده بودیم و هــر دو مثل بچه های تخس مــؤدب روبروی 

پدرخوانده محترم نشسته بودیم.
ایــن بار دکتر درجا دســتور دادند: “خانم میرقلیخان، الان دیگه وقتش رســیده که 
مستند حرفه ای در خصوص ســال های زندانتون بسازید. آقای تاجیک حواستون باشه 
که این بار، شــما هم نمی تونید از زیر ایــن کار فرار کنید. من یک تولید ضعیف مثل کار 
سری پیش شما نمی خوام. مستند باید به صورت مصاحبه باشد، در استدیو ضبط شود 
و حتماً از گرافیک های مرتبط روی ویدئووال اســتفاده شــود. در ضمن بیشــتر از شش 

قسمت هم نباشد.”
من و امیر با این دســتور دچار چنان شــوکی شــدیم که درجا بندری می زدیم. اصاً 
نمی فهمیدیم وســط آن همه فشار تحریم با ماتحت شکسته من، دکتر هنوز این موضوع 

را به یاد دارد.
 نگاهی به امیر انداختم و گفتم: “بله دیگه، بعد از تقریباً یک ســال کار با شــما، من 
متوجه شــدم که شما هم کاً مدلتون از اون هاســت که هر چی بخواید رو انجام می دید 
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رئیــس! ولی الان می ترســم که با این وضعیت نشــیمن گاهی آســیب دیــدم، نتونم در 
خدمت این تولید باشــم. ان شــاءالله که بی حرف پیش اگر خوب شــدم و مشکلی پیش 
نیومد، حتماً توی تابستون سال آینده این پروژه رو انجام می دیم. صد در صد مستند رو 

می سازیم، درسته؟”
امیر لبخند بزرگی زد و گفت: “حاج آقا، هر چی شما دستور بدید. سال گذشته اصاً 
زمان خوبی نبود ولی الان دیگه شــهرزاد خانم یکی از نیروهای کلیدی شبکه شده و هر 

وقت ایشون آمادگی داشته باشه، ما هم آماده ایم.”
دکتر ســرافراز گفت: “بســیار خب. خانم میرقلیخان، با توجه به وضعیت جســمی 
فعلی شــما، دو کار می تونید بکنید. یا اینکه با قســمت اداری هماهنگ کنید تا یکی از 
آپارتمان های اقامتی همکاران خارجی تو ســاختمان بغلی رو در اختیارتون بگذارند که 
بتونید طی تولید اونجا بمونید و استراحت کنید. یا اینکه بگید یک کاناپه تختخواب شو 
برای دفتر خودتون تهیه کنند و هر وقت خســته شــدید همان جا استراحت کنید. آقای 
تاجیک بهتون کمک خواهند کرد که لباس های لازم برای ضبط رو هم از منزلتون بیارید 
و از امروز فقط 10 روز برای این تولید وقت دارید. باید از اســتودیو شــماره دو اســتفاده 

کنید و من دستور می دم که این 10 روز استودیو در اختیار شما باشد.”
امان از دست لحظات قائم ایســتادن رئیس بزرگ به معنای ختم جلسه که اگر صدا 
از دیوار در بیاید، شــما هم قادر خواهید بود کمی بیشــتر جلســه را ادامــه دهید بلکه 

بخششی شامل حالتان گردد.
در راه بازگشت به دفتر خودمان، امیر با عصبانیت گفت: “ببین شهرزاد، من مطمئنم 
تــو دوباره یه کاری کردی که حاج آقــا رو عصبانی کرده. بگو ببینــم این مدت که خونه 
بودی و دورکاری می کردی دوباره چه دسته گلی به آب دادی؟ شایدم وسط سفر هندت 

کاری کردی، هان؟”
غرغرکنــان گفتم: “وا، من هیچ کاری نکردم. فقط قبل از ســفر یه اســتعفاء دادم و 
طول ســفر هندم رو کوتاه کــردم. برو بینیم بابا، تو که می دونی مــن مهره های کمرم تو 
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زندان آسیب دیده و درد این نیم سانت استخوون اون وسط کشنده است. والا این دکتر 
یک رباط یا ماشــین لازم داره که براش همه ایــن کارها رو بکنه. لامذهب چنان بیگاری 
می کشــه از آدم، گاهی فکر می کنم زمان فرعونه و منم یکــی از کارگرهای کاخ فرعون! 

باورم نمیشه هنوز تولید مستند یادشه و باهوش خان کاً بی خیال هم نمی شه!”
“آها! بفرما! آخه برا چی استعفاء دادی، اونم وقتی می دونی ما الان بهت نیاز داریم 
اینجــا؟ نمی بینی همه بچه ها چقدر باهــات همراهند و چه کارهایــی دارید می کنید؟ 
معلومه دیگه، حاجی فکر کرده دوباره عزم رفتن کردی، می خواد قبل از رفتنت مستندت 
ســاخته شــه! بچه آخه دردت چیه که نمی تونی یه جا عین بچه آدم بند بشی و همیشه 
می خوای بری؟ من این مستند رو درست می کنم چونکه خداوکیلی این مدلی که دکتر 
به تو اجازه داد این همه تغییرات اینجا بدید، ما همه باید هر چی می گه رو گوش کنیم. 

قطعاً ایشون یه چیزی می دونه که ما نمی دونیم، پس بیا خوشحالش کنیم.”
گفتــم: “امیر من با تولید این مســتند مشــکلی نــدارم ولــی کاً پرس تی وی محل 
شــغل همیشگی من نخواهد بود. ملیکا و ملینا امســال فارغ التحصیل می شن و دیپلم 
می گیرن. می دونی که زبان اول بچه هام انگلیسیه و عمراً بتونن در کنکور شرکت کنند. 
تنهــا موضوع حائز اهمیت برای من فقط و فقط ســامت و تحصیــات عالیه بچه هامه. 
نمی خوام مثــل میلیون ها جوون مظلوم دیگه تو ایران، تباه بشــن. آینده مال بچه های 
ماســت و تو خودت خوب می دونی ایران چطوری با جوون های بی گناه ما رفتار می کنه. 
اکثــر جوون هامــون دارند بــه راه پوچی می رن، تو ایــران اعتیاد غوغا می کنه، فســاد و 
جرائم بین جوون ها ســر به فلک کشیده. من باید برای ساختن آینده ای بهتر، بچه هامو 
بــه خارج ببرم. ببین این موضوع دیگه ربطی به سیاســت نــداره. همش در مورد آینده 

بچه هامه و بس.”
امیر با حس همدردی گفت: “فکر کردم راجع به این مســائل تو جلساتت با حاج آقا 
صحبت می کنی! تا حالا به ایشــون این مسئله رو گفتی؟ ایشون چی گفتند: گور بابای 

بچه هات و برای ما کار کن؟!”
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گفتــم: “فعاً کــه چند وقتی ســر کار نمیومدم و کاً موضوعات جلســات ما همش 
گزارش کارها و بحث ســر موضوعات مهم شبکه ســت. من قشنگ می فهمم که دکتر از 
بهزادی و حتی وزارت اطاعات هم قوی تره ولی همشون باید بدونن که بابا جون من از 
سیاســت و زندگیم با سیف به دورم و خطری براشون ندارم. وقتش رسیده که آزادم کنن 

و بزارن که برم. درسته؟”
امیر گفت: “تو باید با حاجی در خصوص بچه هات صحبت کنی. ایشون مثل پدر ما 
می مونن. ایشون مسئولیت کنترل تو رو به عهده داره و هر کاری بکنی روی کار حاجی 
هم تأثیر می زاره شــهرزاد. هر چی بیشــتر می گذره و بیشتر می شناسمت تازه می فهمم 
که تو یه اقیانوســی از نادانسته ها هستی. تو یکی از اون آدم های قوی و کله شق هستی 
که باید اصاً مرد به دنیا میومدی، نه یک زن! بدون مشورت با حاج آقا کاری نکن. بهش 

اطمینان کن و هیچ وقت یادت نره که گذشتت از تاریخ پاک نمی شه.”
جــواب دادم: “تنها چیزی که تو زندگیم بیشــتر از همه چیــز ازش بدم میاد اینه که 
دیگــران بخوان برای من تصمیم گیری کنند امیر. من در خصوص مســائل مهم زندگیم 
با افراد امین و عاقلی که می شناســم، مشــورت می کنم. چراکه به قــول مادربزرگم، هر 
ســری یه عقلی داره و شــنیدن دیدگاه های متفاوت قطعاً منجر به تصمیم گیری بهتر و 
عاقانه تری می شــه. شــاید وقتش شــده که بزارم دکتر هم به عنوان یک دوست عاقل و 

امین وارد زندگیمون شه.”
امیر گفت: “آهان، حالا شدی بچه آدم. تو خوب بلدی هر چی می خوای رو بالاخره 
به یه طریقی بگیری و اول و آخرش کاری که خودت بخوای رو انجام می دی. من مطمئنم 

حاج آقا در خصوص دانشگاه ملیکا و ملینا حتماً راهنمایی های خوبی بهت می کنه.”
طــی دو هفته بعدی، با همان ماتحت شکســته مراســم تصویربرداری مســتند را با 
موفقیت پشت سر گذاشتیم. خدا را شکر که این بار دکتر سرافراز از تولید راضی بود. نام 
مســتند را »خاطرات یک شاهد« گذاشتیم که طی ماه فوریه 2014 تمام قسمت هایش 

از شبکه پرس تی وی پخش شد.
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آن ســال بــه دلیل حجم کاری زیاد و ضیــق وقت تولد ملیکا و ملینــا را در کنار دیگر 
همکاران در شبکه پرس تی وی گرفتم. البته که دکتر سرافراز هم افتخار دادند و در مراسم 

تولد که در رستوران ساختمان دفتر ترتیب داده بودم برای نیم ساعتی شرکت کردند. 
طی جلســات هفتگــی آن زمان، بنده خدا افــراد مختلفی در رده هــای بالا را برای 
پیگیری کار دانشــگاه ملیکا و ملینا و این اصل که قادر باشــند بدون کنکور وارد یکی از 
دانشــگاه های بین المللی پردیس شیراز یا کیش شوند به من معرفی کرد. ولی هیچ یک 
از آن افراد، کوچکترین قدمی که برای ما برنداشــتند هیچ، حتی زحمت پاسخگویی به 

درخواست های کتبی ام را هم ندادند.
ســال 2014 سالی پر از ســفرهای خارجی از سوی شــبکه برایم بود. اولین ویزای 
شــینگنم بعد از آزادی از آمریکا را از سفارت اسپانیا در تهران گرفتم. سفرهای مختلفی 
برای شــرکت در نمایشــگاه ها، چک کردن دفتــر مادرید و یا بازدید از شــرکت هایی که 
خدمات گوناگون به ما می دادند، داشــتم. ســفرها به اســپانیا، هلند، آلمان و فرانســه 
همگی کوتاه مدت و خســته کننده بود ولی بسی باعث خرسندی بود که بدانم همچنان 
قادر به اخذ ویزای شینگن بودم. در عین حال، ارتباطم با خالد و دکتر سالم را نیز حفظ 

کرده بودم و هر از چند گاهی با هم صحبت می کردیم.
آن وقت ها، بحث روز و بیشــتر اخبار جهان مذاکرات 1+5 بود. در اواســط ژوئیه آن 
ســال، بعد از ماقات وزیر امور خارجه ایران، جناب ظریف یعنی »نرمشــکار قوی قرن« 
با دکتر ســرافراز، و قبل از شروع مصاحبه ایشان در استودیو پرس تی وی، ماقاتی کوتاه 
با ایشان داشتم. درخواست پرداخت خســارتی تقدیم حضورشان کردم. آقا با لبخندی 
ملیــح، پاکت نامه را از دســتم گرفتند و دادند دســت یکی از افراد همراهشــان و قطعاً 
آن نامــه بعد از خروجشــان وارد زباله دان تاریخ شــد. به نظر من، خوب شــدن اوضاع و 
احــوال ملت ایران برای ظریف خان کوچکترین اهمیتی نداشــت. فقط برایشــان مهم 
بود کــه تواقفی تاریخی با حفظ منافــع ویژه حکومت ایران را امضاء کنند و به رؤســای 
خود خوش خدمتی کرده باشــند. به خوبی می دانســتم که ایشــان از برنامه ریزی های 
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پشت پرده رهبر و سپاه انقاب بی اطاع بودند و خبری از امور زیر خاکی آن موجودات 
نداشتند. دقیقاً همان طور که عمانی ها نمی دانستند و به مخیله شان هم خطور نمی کرد 

آن موجودات دست و پای شیطان را نیز از پشت بسته اند.
اواخــر جولای 2014، دکتر ســالم مرا برای ســفری به صاله به عمــان دعوت کرد. 
بالاخــره موفق شــدم از رئیس بزرگ یک مرخصی 5 روزه کســب نمایــم و مورخ 5 اوت 
2014، عازم مسقط شدم. آن سفر یکی از آن سفرهای تاریخی بود که بخت بدم قبل از 
بنده به فرودگاه مســقط رســیده بود! چمدانم در قسمت بار گم شد و آن تنها سفری در 
زندگیم بود که با خود ساک دستی حاوی ضروریات اولیه سفر را به داخل هواپیما نبرده 
بودم. طفلکی ایمن دو ساعتی را بیرون فرودگاه منتظرم نشست و در آخر بنده دست از 

پا درازتر فقط با یک کیف دستی به او پیوستم و به هتل البستان پالاس رفتیم.
وقتی وارد لابی هتل شدم، با سورپرایز بهتری مواجه شدم. تعداد زیادی از کارمندان 
رســمی سفارت ایران در مســقط آنجا وول می خوردند و جناب ظریف با محافظ هایشان 
در راه بازگشــت به اتاق خود! یکی از پرسنل سابق ســفارت ایران که هنگام آزادیم برای 
اســتقبال به همراه ســفیر وقت به فرودگاه آمده بود، به سمتم آمد و گفت: “به به، خانم 
میرقلیخان! چه ســعادتی که شــما رو دوباره در مســقط می بینیم. کسی به ما از حضور 
شما در اینجا اطاعی نداده بود! ولی خب می دونم که شما قطعاً می دونید حق گزارش 

و خبر پخش کردن از این جا به پرس تی وی رو ندارید.”
لبخندی زدم و به رسم بی محلی خیلی سرد گفتم: “متأسفانه اسمتون رو یادم نمیاد 
ولی چهرتون رو خوب به یاد دارم که یکی از پرسنل سفارتمون بودید. من برای تعطیات 
اینجــام، نه برای کار عزیزم. ضمناً، من تو پرس تی وی خبرنگار نیســتم و کاً چیز مهم و 
چشــمگیری اینجا ندیدم که ارزش یک خبر بین المللی رو داشته باشه! به نظرم باید یه 

ریزه پرونده منو پیش خودتون به روز کنید. برو با هیئت تون مشغول باش پسرم!”
ســپس رو به رزرواســیون کردم و گفتــم کلید اتاقــم را بدهند. اصولًا مــن این گونه 
افراد فضــول را »مارمولک ماها« می نامم و در دلم گفتم: “چه جالبه که هر قبرســتون 
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دره ای ســفر می کنم، یهویی یدونه از این مارمولک ها از تــو لپ لپ در میاد و توی هتلم 
ســبز می شــه. بعد هم خیلی احمقانه می آیند جلو و از دیدنم در خارج ابراز خوشحالی 
می کنند که خوب بهم بفهمونند 24 ســاعته، 7 روز هفته و ســالی 365 یا 366 روز، زیر 

رادارمونی؛ چه تو ایران، چه خارج!”
ولــی خب تمام این کنترل های ایران برای من ذره ای هم اهمیت نداشــت و اصاً از 
این موضوع ناراحت نبودم. چیزی برای مخفی کردن نداشــتم و لااقل خدایم را شــاکر 
بودم از صدقه سر اهمیت وجود من، برای یک مشت بینوای فضول، اشتغال زایی شده و 

عده ای با رصد کردن نفس هایم در نظام ایران، مشغول به کار هستند. 
به اتاقم رفتم و به دکتر سالم زنگ زدم که می بایست فوری در هتل ماقاتش کنم.

“مــن باید با اولین پــرواز برگردم تهــران. چمدونم در پرواز گم شــده. پرواز صاله ام 
ســاعت هفت و نیم صبحه و اینطوری نمی تونم برم صاله. می شه بی زحمت زنگ بزنید 

بگید بلیط تهرانم رو عوض کنند؟”
دکتر سالم، لبخندی زد و گفت: “اطاع دادند که فرودگاه چی شده و الان سعود در 
فرودگاه به دنبال پیدا کردن چمدانت اســت که به پرواز صالت برسی. تو باید صاله رو 

ببینی، مطمئنم که اونجا رو دوست خواهی داشت.”
گفتم: “خیلی دوســت داشتم بتونم برم صاله ولی ما همه جا رو توی فرودگاه چک 
کردیم و نتونستیم وسایلم رو پیدا کنیم. حتی یک دست لباس زیر هم ندارم بتونم دوش 
بگیرم و لباس هامو عوض کنم. تازه هیچ مغازه ای هم اون وقت صبح باز نیست که لااقل 

بتونم برم دو تا تکه لباس بخرم.”
دکتر سالم گفت: “من مطمئنم سعود چمدونت رو پیدا می کند و می آورد. خب حالا 
بگو ببینــم دخترها چطورند؟ مادرو پــدرت چطورند؟ کاً همه چیــز اونجا برات خوبه؟ 
مســتندت رو دیدم و خیلی خوب بود. شــرط می بندم از کار کردنت تو پرس تی وی باید 

خیلی خوشحال باشی.”
غرغرکنان گفتم: “دســت بردار ســالم جــون! کار کردن اونجا مثــل این می مونه که 
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داری تو ارتش کار می کنی. رئیســم فقط دســتور می ده و کارهاش تمومی نداره. خیلی 
به بنده لطف کردند بعد از یک ســال ونیم بیگاری کشیدن، بالاخره یه مرخصی پنج روزه 
دادند. الحمدالله بچه ها خوبند و دیپلم گرفتند. امتحان ورودی رشــته داروســازی یک 
دانشگاه تو بوداپســت مجارستان رو هم قبول شدند ولی خیلی مطمئن نیستم که الان 
آمادگی تنها فرستادنشــون به خارج رو داشته باشم. سرطان بابا رو به وخامت گذاشته و 

مامان هم طفلکی مثل همیشه زینب مصیبت کشه و با صبوری می سوزه و می سازه.”
ســالم با تعجب پرســید: “تصمیم گرفتی دخترها رو برای تحصیات عالیه بفرستی 

خارج؟! شما بهترین سیستم آموزش عالی رو تو ایران دارید. چطور ممکنه؟”
توضیــح دادم: “ما یــک چیزی داریم به نام کنکور! بدون شــرکت و قبولی در آزمون 
کنکور، هیچ احدی تو ایران نمی  تونه وارد دانشــگاه بشــه. کنکور فقط به زبان فارســی 
برگزار می شــه و بچه های من اصاً شــانس قبولی تو دانشــگاه های خوب سراســری رو 
ندارند. همین امســال کنکور دادند و یک مشت رشته های مزخرف تو دانشگاه آزادهای 
مختلــف اونم خارج از تهران قبول شــدند. به نظر من، دانشــگاه آزاد کاً تو خود تهران 
وضعش خرابه، چه برســه به شهرســتان ها که من حتی نمی زارم ســگم بره اونجا درس 
بخونــه. دانشــگاه آزاد مثاً خصوصیه ولی از اون مدل هاســت که وارد شــدن بهش کار 
حضرت فیل هســت، عوضش به محض ورود دیگه نیازی به درس خوندن جدی نداری، 
مدرک تحصیلیت برای چند ســال بعد آمادست که فقط بکوبیش رو دیوار. اون دانشگاه 
فقط به درد کسانی می خوره که دوست دارند مدرک تحصیلی داشته باشند بلکه بتونند 

جایی کار درست و حسابی پیدا کنند.”
دکتر ســالم گفت: “واقعــاً اینطوریه؟ مــن هیچ وقت فکر نمی کردم دانشــگاه رفتن 
اینطوری باشــه. چرا لااقل دخترها رو نمی فرســتی اینجا؟ من قباً هم بهت گفتم که ما 
دانشــگاه های خصوصی خوب اینجا داریم. حداقل بچه ها اینجا پیش ما خواهند بود و 

تو به راحتی هر وقت خواستی می تونی بیای بهشون سر بزنی.”
جواب دادم: “مامان پیشــنهاد داده که امسال رو به دانشگاه آزاد بفرستمشون ولی 
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من اصرار دارم که از همین امســال باید به خارج برند. بچه ها دوســت ندارند بدون من و 
تنهائی به مجارســتان برند و خیلی از ناپایداری زندگیمون می ترســند. قوانین رسانه ای 
کشــور شما، سی تا سور زده به قوانین وحشتناک صدا و سیمای ایران و هیچ امیدی به 
باز کردن دفتر پرس تی وی اینجا نیست. رئیسم با استعفام موافقت نمی کنه. برای همین 
ازشــون درخواســت کردم لااقل منو به یکی از دفاتر خارج از کشــور بفرستند که بتونم 
بچه هامو دانشگاه خوب بفرستم و کنارشــون باشم. ایشون پیشنهاد دادند که اول دفتر 
لندن رو چک کنم. ماه گذاشــته برای مصاحبه ویزای انگلیس به اســتامبول رفتم. ولی 
سفارت انگلیس یه مشــت بهانه بیخودی و مزخرف به مدارکم گرفت و درخواست ویزام 

رو قبول نکرد. حالا یک وقت مصاحبه دیگه توی اکتبر بهم دادند.”
گفت: “خب من فکر می کنم که تو باید دانشگاه های عمان رو هم چک کنی. هر چی 
باشــه اینجا خانه دوم تو هست و کمترین کاری که ما بتونیم بکنیم، مراقبت و نگهداری 
از دخترهات هســت. اگر هم روزی روزگاری رئیست دیگه نیازی به همکاری تو با شبکه 
نداشت، راحت می تونی اینجا یک بیزینس برای خودت راه بندازی و زندگی کارمندی رو 

رها کنی. مطمئنم روابط ایران و آمریکا به زودی تغییرات خوبی خواهد کرد.”
گفتم: “آها! اتفاقاً ظریف رو موقع رســیدنم به هتل توی همین لابی دیدم. یک هیئت 
بزرگ ایرانی آمده! غلط نکنم الان برای همین مذاکرات هسته ای آمدن اینجا دیگه، درسته؟”

دکتر ســالم خیلی جدی اخم هایش را در هم کرد و گفت: “شــاهارازاده، ما راجع به 
ایــن موضوع صحبت نمی کنیم. تو اومــدی اینجا که از تعطیاتت در صاله لذت ببری. 

بعد سفرت، بگو بدونم نظرت راجع به عمان چیه؟”
طرز برخورد ایشــان دقیقــاً من را به یاد اولین ماقاتمــان در زندان آمریکا انداخت. 
همان جایی که برای اولین بار به من گفته بود با آنها حق صحبت در خصوص سیاســت 

را ندارم.
قاطعانه گفتم: “مشــکلی نیست ولی این شــب رو به خاطر بسپار. من بهت ضمانت 
می دم که تمام طرفین این توافق ســر کار هســتند به غیر از ایران. من می فهمم که شــما 
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هیچ وقت نمی خواید با من در خصوص سیاست صحبت کنید ولی این توافق در درازمدت 
عملی نخواهد شد. شماها همتون خیلی ساده اید و براتون آرزوی خوشبختی می کنم.”

گفت: “به نظرم خیلی خســته ای و باید کمی اســتراحت کنی تا برای سفرت آماده 
باشی. هر وقت سعود چمدونت رو آورد، در اتاقت تحویلش خواهند داد.”

سالم جان عزیز ایستاد و بعد از خداحافظی او رفت و من هم به اتاق خودم برگشتم.
حدود ســاعت دو صبح در بالکن اتاقم مشــغول سیگار کشــیدن بودم که یک مرتبه 
دیدم سعود با چمدان هایم به سمت درب هتل می آید. ساعت پنج و نیم صبح، تر و تمیز 
و مرتب در ماشین ایمن نشسته بودم و برای رفتن به صاله، به سمت فرودگاه در حرکت 

بودیم. محمود یکی دیگر از افراد تیم دکتر سالم، در فرودگاه صاله منتظرم بود. 
ســفرم به صاله یکی از سفرهای پر خاطره و خوش بود که طی حضورم در آن شهر 
عمان، دهانم از تعجب همواره باز بود. دیدن طبیعت و کوه های سرســبز و هوای خنک 
بهاری در چله تابستان خرماپزان کشورهای خلیج و بارش باران فراوان باورنکردنی بود. 
هر چه بیشــتر از تاریخ، طبیعت و عجایب چشــم اندازهای عمان می دیدم بیشتر حس 

وابستگی به آن خانه را پیدا می کردم.
در آن زمان در حال تولید اپلیکشــن رادیوهای خارجی به زبان های مختلف معاونت 
بــرون مرزی بودیم. به مجرد بازگشــتم از عمان، برای جلســه ای به دفتــر آقای دکتر در 
سازمان صدا و سیما احضار شــدم. از من خواسته بودند از آن جایی که »رعایت حجاب 
اســامی« بنده معضل حیاتی خیلی ها شده بود، با چادر به جلسه مشرف شوم و تحت 

هیچ شرایطی با سر و وضعی که در پرس تی وی داشتم، آن طرف ها آفتابی نشوم.
اوت 2014، اولین باری بود که در زندگی ام به سازمان صدا و سیما واقع در جام جم 
می رفتم. یک مجتمع بزرگ و عظیم در خیابان ولیعصر تهران که ورود به آن بیشتر شبیه 
یک کابوس بود. جلوی درب اصلی ورودی، از بنده خواســتند تا ماشــینم را در محوطه 
پارکینگ عمومی چیزی حدود یک کیلومتر آن طرف از گیت اصلی پارک کنم و از ورودی 

بانوان داخل شوم. 
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بانوان حراســت به قدری بی ادب، بی شــخصیت و بوگندو بودند که به محض ورود با 
کلی توهین و تحقیر بیرونم کردند، چرا که زیر چادر و مانتو، شــلوار جین پوشیده بودم. 
همچنین، بوی عطرم به مشــام ایشان بوی گندی بود که به محض ورودم کل ساختمان 

آنها را برداشته بود و گویی گناه کبیره ای کرده ام که باید مستحق جزائی بزرگ باشم. 
همانند انگری بیرد گلگون به ســمت ماشینم برگشتم و به دکتر سرافراز تلفن کردم: 
“ایــن یعنی چی؟ اینجا الان بخشــی از زنــدان اوینه یا یک پــادگان نظامی که با نهایت 
بی احترامــی، منو از ورودی بانوان پرت کردند بیرون؟ می شــه جلســه رو تو پرس تی وی 

برگزار کنید بی زحمت؟”
دکتر ســرافراز با تعجب پرســید: “چی شــده؟ شــما برای جلســه دیر کردید! الان 

کجایید؟”
توضیــح دادم: “مــن الان توی پارکینگ عمومی درب اصلی تو ماشــینم نشســتم و 
اجازه ندادند وارد سازمان بشم! حتی قبول نکردند به دفتر شما زنگ بزنند که بدونند با 
شــما جلسه دارم! گفتند انگار شیشــه ادکلونو روی خودم خالی کردم. زیر چادرم شلوار 
جین پوشــیدم و با دیدنم باید کفاره بدن! من از فرق ســر تا نوک پام رو پوشــوندم، تازه 

جوراب کلفت هم پام کردم ولی اینا می گن پوشیدن شلوار جین در سازمان ممنوعه!”
“بسیار خب. جلوی درب اصلی منتظر باشید. الان یکی رو از دفتر خودم می فرستم 

دنبالتون.”
ده دقیقه بعد، یکی روی گوشــیم زنگ زد: “ســام علیکم. کجا تشریف دارید خانم 

میرقلیخان؟”
گفتم: “تو پارکینگ عمومی درب اصلی سازمان، شما؟”

گفت: “من رئیس دفتر حاج آقا هستم. بی زحمت تشریف بیارید جلوی گیت اصلی، 
من اینجا منتظرتون هستم.”

یــک آقای میانســال محترمی بیرون یک پژو معمولی جلوی گیت ایســتاده بود و به 
محض رســیدنم، درب عقب ماشــین را برایم باز کرد و سوار شــدم. چلمغزهای حراست 
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جلوی گیت با نهایت ناباوری به این صحنه نگاه می کردند و ما بدون گفتن کامی سوار 
بر خودرو وارد »محوطه کاخ صدا و سیمای نظام ایران« شدیم. 

“ببینم شــما واقعاً جدی هستید دکتر سرافراز؟ فکر کنم هیچ ضرورتی نداشت صبح 
علی الطلوع منو اینجا احضار کنید که اینقدر تحقیر بشم و خیلی راحت می تونستید بعد 

از ظهر تو شبکه جلسه بذارید! موضوع این جلسه فوری چیه؟”
دکتر جان فرمود: “پوشش چادر برازنده شماست. بفرمائید بشینید. فکر کنم بهتره 
از این به بعد فقط چادر بپوشــید خانم میرقلیخان. شما اینجوری می تونید یک لشگر رو 

اداره کنید.”
جــواب دادم: “به نظرم امــروز صبح از روی دنده خوبتون پا شــدید آقــای دکتر. از 
آنجایی که می دونم با حجاب و خصوصاً تو چادر خیلی قشــنگ تر می شم، برای در امان 
موندن از چشــم مردهای هیز نمی خوام چادر بپوشم که چشم هاشونو نگیره! من از این 

محیط بیزارم، بی زحمت بگید موضوع چیه که سریع برگردم شبکه.”
دکتر لبخندی زد و گفت: “الان از دیتاسنتر رادیوها بازدید کنید و پیشنهاد تغییرات 
مورد نیاز در اینجا رو بدید، چراکه تغییراتی که در دیتاســنترهای پرس تی وی و هیسپان 

تی وی اعمال کردید، خیلی مثمرثمر و خوب بود. بعد از بازدیدتون می تونید برگردید.”
با ناراحتی بلند شدم و بعد از خداحافظی مراسم مهیج بازدید را آغاز کردم.

می توانــم بگویم کــه آن روز تــازه فهمیدم مدلی کــه دکتر ســرافراز در پرس تی وی 
ســرمایه گذاری کرده بود، هیچ  تشــابهی با نحــوه اداره رادیوهای بــرون مرزی و حتی 
شــبکه تلویزیونی العالم نداشت. بیشــتر همکاران آنجا، دکتر سرافراز را دوست داشتند 
و برایشــان احترام خاصی قائل بودنــد ولی از پرس تی وی و همکاران آن شــبکه خیلی 
خوششــان نمی آمد. شــبیه این بود که ما همه فرزندان یک پدر بودیم، ولی پدر بزرگوار 

توجه بیشتری به بچه های فعال خارج از زندان محوطه سازمان صدا و سیما داشت!
بعدها فهمیدم که دکتر ســرافراز کاً معتقد بود به ســرانجام رساندن یک کار عالی و 

حرفه ای بهتر از انجام هزاران کار ضعیف یا متوسط است.
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در اواخر ســپتامبر 2014، با شــروع اولین ترم دانشــگاه آزاد ملیکا و ملینا در رشته 
معماری، کابوس های جدید بنده هم آغاز شــد. دانشــگاه آنها واقــع در منطقه پردیس 
بومهن بودکه حداقل یک ســاعتی با منزل ما در تهران فاصله داشت. هر روز صبح رأس 
ســاعت پنج و نیم صبح مجبور بودیم خانه را ترک کنیم تا بنده در راه بازگشت به تهران و 

رفتن به شبکه در ترافیک ویژه صبگاهی تهران بزرگ گیر نیفتم. 
قســمت جلوی دانشــگاه که مثاً ورودی آنجا محسوب می شد بیشــتر مرتعی برای 
گوسفندچرانی در کنار اتوبان بود که هر روز صبح چشممان به جمال بره و گوسفندهای 
قد و نیم مقد روشن می شد. معماری ساختمان دانشگاه بیشتر شما را یاد ساختمان اداری 
بهشت زهرا با آجرهای سه ســانتی متری می انداخت. محوطه ای که مثاً برای پارکینگ 
اختصاص داده بودند، یک محوطه خاکی آسفالت نشده بود که در آن فصل پائیز، اندک 
بارانی چنان باتاق گلی برای دانشــجویان بینوا درســت می کرد که برای رســیدن به سر 

کاس، قطعاً می بایست ابتدا یک مشت گل لگد می کردند تا به مقصد برسند. 
دانشــگاه ســرویس ایاب و ذهاب نداشــت و بازگرداندن دخترانم ســاعت پنج عصر 
در پیــک ترافیــک عصرگاهی تهــران بزرگ، خود حکایــت دیگری داشــت. روزها دیگر 
زودتر تاریک می شــدند و با توجه بــه عدم امنیت برای دختران جــوان در حومه تهران، 
نمی توانســتم اجازه دهم دخترانم مســیر برگشــت به منزل را با تاکسی بیایند. از طرف 
دیگر حال جسمی پدرم خیلی وخیم بود، مادرم در دانشگاه خودش خیلی مشغول بود 

و دخترانم از راننده شخصی بیزار بودند.
چند هفته ای با آن برنامه روزانه اســفناک گذشت که طاقت مادرم طاق شد و ایشان 
آموزش اســتفاده از تاکســی را به دخترانم شــروع کردند. دعواهای بســیاری ســر این 
موضوع با مادر صبورم داشــتم و تحت هیچ شــرایطی راضی به این کار نمی شدم ولی از 
آنجایی که کاً پس از بازگشت از زندان، مادر بزرگوارم حکم مادر ملیکا و ملینا را داشتند 
و برخوردشــان با من شبیه برخورد با خاله شــان بود، طبق معمول فرمایشات مادربزرگ 

ارجمند مقبول دختران واقع شده بود و مخالفت های بنده در آف ساید. 
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به نظر مادرم، زمان آن رســیده بود که ملیکا و ملینا وارد جامعه شــده و با مشــکات 
روزمره زندگی دســت و پنجه نرم کنند. می بایســت در خصوص ســرویس ایاب و ذهاب 
جمعی، بیرون کشیدن گلیمشان از آب در جامعه و شناخت رفتارهای اجتماعی آموزش 
عملی می دیدند. ولی ظاهراً بعد از ســال ها تعقیب و گریز برای حفظ جانمان از دســت 
محمود و شرکا، دچار فوبیای آدم ربایی و قتل شده بودم و همیشه فکر می کردم اگر یک 

لحظه دخترانم را جایی تنها در جامعه رها کنم، یا می ربایندشان یا می کشندشان. 
متأســفانه بــا توجه به تجارب گذشــته ام، در خصوص هر موضوعی کــه به دخترانم 
مربوط می شــد، ناخودآگاه مغزم فقــط مراتب ایمنی و امنیتی پیرامــون موضوع را بالا 
و پایین می کرد. خاصه از آن جایی که می دانســتم فوبیای من بی اســاس است و روش 
توجه بیش از حد به فرزند باعث عدم اتکاء به خود می شود، دست از توهم تئوری توطئه 
برداشــته و با اســتخدام یک »بپای خصوصی« خیال خودم را راحت کردم. چراکه بدین 
طریق ملیکا و ملینا کار خودشــان را می کردند و من هم بدون آنکه خودشــان بدانند از 
لحظه به لحظه حرکاتشــان مطلع بودم. و این گونه شــد که ظرف یک ماه دیگر دخترانم 
آن تیتیش مامانی های داخل پر قو نبودند و وارد اجتماع شــدند. حالا دیگر تنها چیزی 
که از آن شکایت داشتند نحوه تدریس در دانشگاه بود که می بایست تکلیفش را شخصاً 

روشن می کردم.
خیلی وقت بود که می خواســتم مقداری از وقتم را صرف گذراندن با دخترانم کنم، 
چراکه حتی یک روز تعطیلی هم برای آنها نداشــتم. ســفر صالــه بهترین فرصت برای 
این کار بود ولی از آنجایی که دکتر ســالم فقط مرا دعوت کرده بود، ملیکا و ملینا قبول 
نکردنــد با من به آن ســفر بیایند. البته باید بگویم این که شــما فرزندتــان را به گونه ای 
تربیت می کنید که هر چیز جای خودش را داشــته باشد و مفت خوری یا سواری گرفتن 
از دیگــران یک عمل ممنوع و ناپســند باشــد، خیلی باعث افتخار اســت. خصوصاً اگر 
گاهی شــما جایی تشخیص دهید فرزندان شما پیرو خط شما هستند و اگر خودتان هم 

بخواهید یک بار زیرآبی بروید، سریع جلویتان را می گیرند. 
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خوب می فهمیدم که به دلیل مشغله کاریم، فاصله دخترانم با من روز به روز زیادتر 
می شــد. امنیت جانی، سامت و تحصیات ایشان مهمترین موضوع زندگیم بود و من 
فقــط به خاطر آنها زنده بــودم. این بار دیگر اجازه نمی دادم هیــچ چیز بین ما فاصله 
بیندازد. این دو طفل معصوم تنها کسانی بودند که طی تمام فراز و نشیب های زندگی 
با محمود، در کنار من بودند و آنقدر مصیبت کشیده بودند که قلم از نگارش مواردش 
قاصر اســت. می بایســتی که دیگر در خانه می ماندم و برای دخترانم مادری می کردم 
چــرا که آنهــا به من بیش از هر کــس دیگری نیاز داشــتند. لذا وقت اســتعفاء جدید 

رسیده بود.
“الان ایــن چیه دوباره خانم میرقلیخان؟ من تا حالا هیچ نیرویی ندیدم که دائماً هر 
دو ماه یک بار اســتعفاء بده! اونم وقتی شــما خیلی خوب می دونید که اگر از کار دست 

بکشید، جایی نمی تونید برید!”
گفتم: “بچه های من به من نیاز دارند. ما در مرحله ای هستیم که خانواده سه نفرمون 
از هم بپاشــه آقای دکتر. من می بایســتی که بچه ها رو برای ادامه تحصیل می فرستادم 
خارج و به هیچ توصیه ای برای فرستادنشون تو اون سطل آشغال گوش نمی کردم. حالا 
هم دیر نشــده و ماهی رو هر وقت از آب بگیرم تازســت. باید بیفتم دنبال کارهای ادامه 
تحصیلشــون خارج از کشــور. کاری که برای بچه هام و آیندشــون اهمیت داره، نه این 

شبکه که بودن و نبودنش به حال زندگی ما تأثیری نداره.”
دکتر سرافراز پرسید: “الان مشکل شما با دختر خانم هاتون چیه؟”

بــالای منبر نشســته و خطبه ایراد کــردم: “مثاً دارند توی دانشــگاهی که در واقع 
بیشــتر شــبیه یک گاوداریه درس می خونند. جایی که دائماً کاس هاشــون رو کنسل 
می کنند یا برای کاس ها اســتادی نمیاد! یک فاحشه سرا که دختران جوون یا مشغول 
عملیات همجنس بازی تو سرویس های بهداشتی دانشگاهند؛ یا هروئین اسنیف کردن! 
دانشگاهی که شهریه های آن چنانی می گیره که فقط اسم کتاب و مقاله به دانشجوهاش 
بــده و همه باید خودآمــوزی کنند! کاس هایی که پســرهای دانشــجو از دخترها پول 
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می گیرند پروژه های خودآموزشــی اون ها رو انجام بدن و دخترهای دانشــجو با رفاقت و 
دوستی با مثاً اساتید برای پسرها نمره خوب می گیرند! اجمالًا یک جنگل که دخترهای 
من هر روز داخلش توهین و تحقیر می شــن چراکه دوســت ندارند بــا اون مدل دختر و 
پسرها رفاقت کنند و فقط می خوان درس بخونن. لابد مشکل من و بچه هامه که دوست 
ندارند فاحشه یا معتاد بشن دیگه البته! اینجا جمهوری اسامی ایرانه آقای دکتر! شما 
هیچ وقت این قسمت زندگی اکثریت ملت رو که روزانه دارند با مشکاتش دست و پنجه 
نرم می کننــد ندیدید و نمی بینید، تا حالا دیدید؟ خیر چون بچه های شــما تو یک پیله 
خاص خانواده های مذهبی صاحب مقام بزرگ شــدند. مادرانشون اکثریت خانه دارند و 
تمام وقتشون مال بچه هاست. راننده شخصی هاتون بچه ها و مادر بزرگوارشون رو در شهر 
جابه جا می کنند و قطعاً با هیچ چیز بدی در ســطح جامعه برخورد نمی کنند! بچه های 
شما با توجه به سهمیه شــما و امثال شما، بدون کنکور وارد بهترین دانشگاه های ایران 
می شــن و هر چی ســنگه مال پای لنگه، یعنی ملت ایران! شــما هیچ وقت رنگ زندگی 
مردم معمولی ایران رو حتی تو همین تهران هم نمی بینید، چه برسه بقیه جاهای کشور 

و توی روستاها که واقعاً فقط خدا باید به فریادشون برسه!”
در پایــان خطابه بی اختیــار برای اولین بار جلوی چشــمان رئیس بزرگ، اشــک از 

چشمانم جاری شد.
دکتر فرمود: “مثل اینکه خیلی تحت فشــار هستید خانم میرقلیخان. هیچ کدوم از 
مواردی که گفتید حقیقت نداره. خانواده من هم مثل میلیون ها ایرانی دیگه یک زندگی 
معمولی دارند. هیچ کدوم از فرزندان من با اســتفاده از ســهمیه وارد دانشگاه نشدند و 
هیچ کــدوم با راننده این طرف و آن طرف نمی رن! من اصاً باور نمی کنم که دانشــگاه 

آزاد به این بدی که شما تعریف می کنید، باشد. 
قبول دارم که دانشــکده های بی کیفیت در شهرســتان های کوچــک وجود داره اما 
دانشــگاه آزاد، دانشگاه های خوب با اســاتید خوب هم داره.شما الان عصبانی هستید 

خانم میرقلیخان.”
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با شــنیدن این جمات »خشــم قلی خان« در رگ هایم موج می زد. اشکهایم را پاک 
کردم و گفتم: “امکانش هست بنده رو آزاد کنید و بزارید خودم برم مشکات خانوادگیم 

رو حل و فصل کنم؟”
با لحنی پدرانه گفت: “من مطمئنم که شما یک راهکار حسابی برای این مشکل هم 
پیدا می کنید. به نظرم امروز یه مقداری احساســاتی شدید! شما باید واقع بین باشید و 
در خصــوص موضوعات مربوط به دختر خانمهاتون منطقــی برخورد کنید. اجازه ندید 
کســی بفهمه نقطه ضعف شما بچه هاتون هستند. دشــمنان شما می تونن از این طریق 
خیلی راحت به شــما ضربه بزنند! من معتقدم که شما دختر خانمهاتون رو خیلی لوس 
بار آوردید و در زمان عدم حضورتون، پدر و مادرتون هم راه شــما رو ادامه دادند. زمانش 
رســیده که اونها وارد اجتماع شــوند خانم میرقلیخان. آنها باید یــاد بگیرند که توی این 
جامعه، روی پای خودشان بایســتند. اگر دانشگاه فعلیشون خوب نیست، بازهم اجازه 
بدید همه چیز رو از راه ســختش یاد بگیرند تا آبدیده شوند. قطعاً آنها هم دو خانم قوی 

مثل مادرشون خواهند شد، نگران نباشید.”
دگر بار ابروانم به سقف چسبید و گفتم: “ببخشیدا! خیلی عذرخواهی می کنم! من 
خیلی هم واقع بین و منطقی هستم! با تمام احترامی که براتون قائلم مجبورم بگم، شما 
کســی هســتید که تو یک حباب جیوه ای زندگی می کنید و قادر نیستید موارد پیرامون 
حبــاب رو ببینید! ببینم شــما تا حالا به هیچ کدوم از پارتی هــای جوون های ما رفتید؟ 
تا حالا بعد از ســاعت 9 شــب، دور خیابون های تهران چرخ زدید؟ خیر، محاله ممکنه! 
ببخشــیدا، اصاً چــرا راه دور بریم دکتر جان، می تونید همیــن الان با من بیاید بریم یه 
دوری همین خیابون پشــت شــبکه توی بلوار فرهنگ بزنیم تا با چشــم خودتون ببینید 
حتی در این ســاعت از روز هم دخترای جوون بی گناه ما دارند برای ســاعتی 100 هزار 
تومن، خودفروشــی می کنند! من حتی می تونم به پارک های مختلف ببرمتون تا اونم با 
چشــم خودتون ببینید که در هر گوشــه این تهران چطوری جوون های بی پناه و مظلوم 
ما در معرض مواد مخدر و خرید و فروش و استعمالش هستند! حتی اگر رفقای امنیتی 
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شــما دو روز دیگه نیایند منو به خاطر ضبط ویدیو از این موارد برای شما، دستگیر کنند 
که من مشــکلی ندارم یک مشــت ویدیو براتون تهیه و ارســال کنم. من مطمئنم شما تا 
با چشــم خودتون نبینید باور نمی کنید! ولی من شــخصاً کسی هستم که با یک جوان 
معتــاد زندگی کردم که پدر دخترام بود. بعدش از دســت یک قاچاقچی اســلحه و مواد 
مخدر فرار کردم و الان اینجا تو زندان شما نشستم! من کسی هستم که عین یک کولی 
با دو تا بچه یتیم دور تا دور دنیا رو گشتم تا یک نقطه امن و آروم در یک جامعه سالم برای 

ادامه زندگی و آینده بچه هام پیدا کنم.”
“تا آنجایی که من می دونم، شــما همیشه می خواستید خارج از کشور زندگی کنید. 
شــما همیشــه همه چیزهای خوبی که ما در ایــران داریم رو بــی ارزش می دونید و فکر 
می کنید خارجی ها بهتر از ما هســتند. شما بعد از جدایی از همسر سابقتون به قبرس 
رفتید در صورتی که برای دوری از ایشان می تونستید به یکی از شهرستان های خودمون 
نقل مکان کنید. شما همیشه ایران رو خرد می کنید و حتی فکر می کنید صحرای عمان 

از ایران بهتره! چرا؟ دنبال چی می گردید که تو ایران نمی تونید پیدا کنید؟”
با چشــمانی ورقلمبیده گفتم: “چه جالب! خواهشاً هیچ وقت در خصوص مسائلی 
کــه ازش اطاع کافی ندارید این طوری صحبت نکنید آقای دکتر! خواهشــاً هیچ وقت 
عین جمات دوستان وزارتیتون رو هم برای من تکرار نکنید! من قبل از ازدواج با سیف، 
هیچ وقت دلم نمی خواســت خارج از کشور زندگی کنم چراکه هر چی می خواستم رو تو 
ایران داشــتم. اون شــیطان رجیم زندگی ما رو در خطر انداخــت و من فقط برای حفظ 
جون خودم و بچه هام به خارج رفتم. من یک مادرم و یک اجتماع سالم برای جوون های 
مملکتــم می خــوام، نــه فقط بــرای بچه های خــودم. دخترهــای مــن الان دیگه جزء 
جوون های این کشــورند و یک روزی قراره بــا یکی از جوون های همین مرز و بوم ازدواج 
کننــد. هیچ کس نمی تونه تضمین کنه دامادهای آینده من دو تا بچه معتاد نباشــند ولو 
اینکه از یک خانواده خیلی خوب هم باشند. من نمی خوام بچه هام چیزهایی رو که من 
تجربــه کردم رو تجربه کنند. می فهمید؟ جامعه ایران به فنا رفته و حقیقتاً هم کاً هدف 
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حکومت ما پرپر کردن جوون هامونه! اینجا دوست دارند که مغز جوون ها رو با مواد مخدر 
از کار بندازنــد تا هیچ کس نبینه و نفهمه تو مملکت چــی می گذره و چه خبره! اگر من 
نتونم خودم به شخصه دو تا جوون صالح و سالم و تحصیل کرده خوب تحویل اجتماعی 
کــه توش زندگی می کنم بدم، قطعاً هیچ وقت هــم نمی تونم تغییری برای کمک به بقیه 

جوون ها تو این کشور اعمال کنم.”
دکتــر ابروهایــش را بالا انداخــت و گفت: “جالبــه! دنبال چی هســتید تغییرات یا 

انقاب؟!”
گفتــم: “من کاً به انقاب معتقد نیســتم چرا که در طول تاریــخ در اکثریت مواقع 
بعــد از هر انقاب در هر کشــوری، یــک حکومت بد رفته و یک حکومــت بدتر به جاش 
آمده. البته که اســتثناء وجود داره، ولی انقاب شما جزء این استثناها نیست. در اکثر 
انقاب هــا تنها چیزی که تغییر می کنه ظاهر افراد در حکومت جدید هســت و بس! ما 
بایــد از پایــه وضعیت فعلی رو اصاح کنیم. بایــد الان از همین جا یک تور تهران براتون 

بزارم یا می خواید شب های تهران رو ببینید؟!”
پنج شــنبه عصر همان هفته، رئیس بزرگ را به توری در شهر و پارک های تهران بردم 
که با دیدن هر فاجعه کامی ســخن از دهان ایشــان بیرون نمی آمد. تنها وقتی گوشی 
موبایل را به منظور ضبط وقایع در حضور ایشــان باز می کردم، می گفت: “ضبط نکنید” 

یا “فیلم نگیرید”. 
در انتهای تور آن شب هنگام پیاده شدن دکتر سرافراز از ماشین جلوی درب منزلشان، 
یک ویدئو از یک پارتی مخفیانه در تهران که در آن صدها دختر و پسر جوان ایرانی مشغول 

مشروب خوری و استعمال مواد مخدر بودند را برایشان روی تلگرام فرستادم.
قبــل از اینکه درب خودرو را ببندند، گفتــم: “بی زحمت ویدئویی رو هم الان براتون 
فرســتادم امشــب قبل از خواب تماشــا کنید و این جمله منو به خاطر بســپارید که اگر 
نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقاب، دولت و حکومت ایران نمی توانند اصاحات در 
جامعــه ما اعمال کنند، به عنوان یــک مادر ایرانی من می تونم. تا وقتی که جون در بدن 
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دارم هــر کاری لازم باشــه رو برای حمایت از آینده بچه هــام خواهم کرد. بچه های ایران 
هیچ فرقی با بچه های خودم ندارند.”

دکتر سرشــان را داخل ماشین آورده و پرسید: “واقعاً فکر کردید می تونید از خارج از 
ایــران اعمال تغییرات و اصاحات کنید؟! شــما فکر می کنید هیچ کدوم از این مواردی 

که امشب دیدیم توی کوچه خیابون ها یا خانه های خارج از کشور نیست؟!”
جــواب دادم: “خیر تغییرات فقط از داخل ایران و به دســت ملــت ایران قابل انجام 
دادن هســت. در تمام کشــورهای دنیا صد مرتبه از این چیزهایی که دیدیم بدترش هم 
هســت ولی سؤال اینجاســت که کدوم یکی از کشورهای دیگه مثل »جمهوری اسامی 

ایران« دم از مقدس و بی عیب بودن می زنه؟!”
دکتر بدون آنکه جوابی بدهد رفت. من هم خوشــحال و خندان از اینکه لااقل موفق 

شده بودم هر آنچه را گفته بودم اثبات کنم، به سمت منزل حرکت کردم.
16 اکتبر 2014، برای ســفری ســه روزه به ترکیه جهت حضــور در مصاحبه برای 
ویــزای انگلیس، دخترانم را هم بــه ترکیه بردم. طبق معمول، مشــکات قبل از ما به 
استامبول رسیدند. از لحظه رسیدن ملیکا خانم در حال دفع سنگ کلیه بودند و دچار 
عفونت ادراری شــدند. شــب دوم ملیکا و ملینا را در میدان تقســیم گــم کردم و طعم 
خاصی از لحظات مرگ و زندگی را در اثر دلشوره های ناشی از تأثیرات مشاهده سریال 
»فاطمــاگل« نیز چشــیدم. البتــه که با پیدا شدنشــان، ضربان قلبم بــه حالت عادی 
برگشــت و دیگر نه قلبم در گلویم می کوبید، نه تهوع داشتم. و اما بحث شیرین گرفتن 
»برگه عبور موقت« از ســفارت ایران به دلیل تسلیم پاسپورتم به سفارت انگلیس برای 
ویزا هم هفت خان رستم خودش را داشت. در هر حال که می خواستم چند روز خوش 
را در کنار دخترانم در ســفر باشم و در عین حال ببینم نظرشان در خصوص تحصیل و 

اقامت در ترکیه چی بود. 
طی ســفرهای قبلی ام به ترکیه کلی مطالعــات میدانی در مورد هزینه های زندگی و 
دانشــگاه های موجود انجام داده بودم و می دانســتم که در شــرایط مالی آن زمان من، 



87 قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار

ترکیه یکی از ارزانترین کشــورها برای ادامه تحصیل دخترانم بود. به راحتی می توانستم 
از پــس هزینه ها بر بیایم. مهمترین امتیاز ترکیه، عــدم نیاز به ویزا گرفتن برای ایرانی ها 
بود و هیچ محدودیت سفری به آنجا وجود نداشت. با توجه به اطاعی که از فعالیت های 
گذشــته سیف و شــرکاء در ترکیه داشتم، می دانستم که آنجا کشــور امنی برای شخص 
خودم نیســت. ولی آن زمان دیگر فکر می کردم شر و نحسی سایه محمود از سر زندگی 
ما برداشته شده است و تا زمانی که در پرس تی وی زیر پرچم دکتر سرافراز کار می کردم، 

محمود قادر به آسیب رساندن به ما نبود.
بعد از بازگشتم از آن سفر، بالاخره موافقت کردم که کار نگارش زندگینامه ام را شروع 
کنم. بعد از کلی بحث و مشــورت با رئیس بزرگ، قرار شد ابتدا متون مصاحبه های اولم 
با امیر در مســتندی که به زباله دان تاریخ افتاده بود را پیاده سازی کنیم. در عرض چند 
روز متن پیاده ســازی شــده آماده بود، چراکه امیر در حین سفر ترکیه ام، کار را به دست 

کاردانش سپرده بود.
روز 20 اکتبــر 2014، امیر، خانم بیانکا رحیمی را برای فاینال کردن قرارداد تدوین 
کتاب انگلیســی به دفترم آورد. ایشــان مادر جوانی اصالتاً انگلیســی زبان با دو تابعیت 
ایــران و انگلیس بودند که بچه به بغل وارد دفترم شــدند. البته که هزار ماشــاالله دختر 
کوچولوی ایشان بیشتر شبیه یک عروسک بود و با دیدنش دیگر کار از یادتان می رفت.

“خانــم میرقلیخان، آقای تاجیک از من خواســتند که به شــما بــرای تدوین کتاب 
داســتان زندگیتون کمک کنم. ولی من اول آمدم اینجا کــه به خودتان بگویم من تصور 
نمی کنم که شــما بی گناه بوده باشــید و می بایســت مرا در این خصوص متقاعد کنید. 
من هیچ کدوم از این داســتان ها و قصه هایی که رسانه ها در خصوص شما گفتند را باور 
ندارم. اگر شما نتوانید مرا در مورد بی گناهی خودتان متقاعد و مجاب کنید، من این کار 
را قبول نمی کنم. خواهشــاً در نظر داشــته باشید که حتی از دست دادن کارم در شبکه 

هم بر سر عدم قبول کردن این پروژه برایم اهمیت ندارد.”
به قدری از طرز صحبت و روحیه قوی و صادق بیانکا در جا خوشــم آمده بود که یک 
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ســره فقط این رفتار حرفه ای او را تحسین می کردم و در دل گفتم: “نمردیم و یکی دیگه 
با روحیات خودمون رو دیدیم!”

پوشش ظاهری ایشان هم نشــان از متفاوت بودنش با خیلی دیگر از همکاران شبکه 
می داد. رنگ آمیزی منتخب ایشان در لباس هایش فریاد می زد که این زن روح بزرگی دارد.

لبخندی زدم و گفتم: “ماشاالله، چه دختر کوچولوی خوشگل و بانمکی دارید فریال 
خانم. خواهش می کنم بفرمایید بشینید و بگید چی میل دارید؟”

بیانــکا خیلی جدی گفت: “ببینید خانم، من اینجا نیومــدم که مهمان بازی کنیم! 
شــرط همکاری من مشــخص است و شــما فقط الان به من بگویید که آیا می توانید بی 
 گناهیتــان را به من ثابت کنید یا خیر؟ من اصاً اهمیت نمی دهم دیگران چه می گویند 
یا چگونه فکر می کنند. من هیچ قدمی برای انتشــار یک کتاب داســتان حوری و پریای 

افسانه ای و پر از دروغ برنمی دارم.”
در کمال خونســردی گفتم: “قطعاً شما در خصوص بی گناهی من در پرونده آمریکا 
مجاب و متقاعد خواهید شد. مدتی زمان خواهد برد ولی شما بعد از شناخت کامل من، 
حقایق رو خواهید فهمید. محض اطاع شــما باید عرض کنم که بنده شخصاً هیچ وقت 
کتابی که حتی یک خط دروغ در آن نوشــته شده باشــد رو منتشر نمی کنم. در پرونده 
مــن حقایق زیادی وجود دارد کــه با توجه به موقعیت و وضعیت فعلی من، نمی توانم در 
این کتاب به خیلی از موارد سیاســی زندگی ام اشاره کنم. ولی شما هم باید بفهمید که 
نگفتن یا ننوشتن برخی موارد، دال بر دروغگویی یا کتمان حقایق نیست. در این کتاب 
فقط می تونیم بخشــی از وقایع رو مســتند کرده و منتشــر کنیم و مــن معتقدم کمی از 
حقایق رو آشــکار کردن باز هم بهتر از سربسته و پوشیده نگهداشتن همه حقایق است. 
حالا شما الان متن پیاده سازی شده رو خوندید و با مبلغ ذکر شده در قرارداد همکاری 

موافق هستید؟”
آن موقع دیگر بیانکا آرام روی صندلی نشســته بود و گفت: “من متن را خوانده ام ولی 
هیچ چیز در آن نوشــته با عقل جــور در نمی آید. ترجیح می دهم که خــودم به فایل های 
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صوتی مصاحبه هایتان گوش کنم و شــما باید برای پاســخ دادن به سؤالات احتمالی من 
درکنارم حضور داشــته باشــید که راحت بتوانم کار تدوین را انجام دهم. به هر ســؤالی که 
داشتم باید پاسخ دهید که این پروژه را ادامه دهم. وگرنه این قرارداد باید فسخ شود و مبلغ 

پیش پرداخت شما قابل عودت نمی باشد چراکه من وقت برای کار خواهم گذاشت.”
گفتم: “عالیه، پس ما فعاً به توافق رســیدیم و می تونیم این قرارداد رو امضاء کنیم. 
من طی 48 ســاعت آینده، مبلغ پیش پرداخت رو به شــما خواهم داد. با توجه به ضیق 
وقت من هم، به نظرم فقط جمعه ها می تونم کنارتون بشینم. برای شما جمعه ها خوبه؟”
گفت: “بله، مشــکلی نیســت. من از همین جمعه آماده کار هستم ولی باید بگم که 
نمی توانم دخترم را تنها بگذارم تا به اینجا بیایم. اگر شما بتوانید به منزل ما بیایید، دیگر 

مشکلی نیست. فقط برای اطاعتون، ما کرج زندگی می کنیم.”
بــا کمی تعجب گفتم: “کرج؟ خیلــی از اینجا و خصوصاً منزل ما دوره. ولی اگر این 

بهترین راه حل برای شماست، من این جمعه به منزل شما در کرج می آیم.”
جالب ترین قســمت ماجرای اولین آشــنایی من و بیانکا این بــود که گرچه هر دو 
از همــان لحظــه اول همدیگر را به چالش کشــیدیم ولی در عرض نیم ســاعت خیلی 
از یکدیگر خوشــمان آمد و بعدها دوستان خوبی شــدیم. قرارداد را امضاء کرده بودیم 
و روز جمعــه، بنده شــاد و خندان جلوی درب منزل ایشــان در کرج ایســتاده بودم. 
مهمان نوازی ایشــان از نوع مهمان نوازی های اصیل ایرانی بود و هیچ وجه مشــترکی 
با نحوه مهمان نوازی اروپایی ها نداشــت. فضای منزلشــان سرشار از انرژی مثبت بود 
و حضــور دختر کوچولــوی او، بزرگترین هدیه و نعمت الهی بــرای روحیه دادن به من 

جهت نوشتن کتاب اولم بود.
23 اکتبــر ســال 2014، خالد برای احوالپرســی از من تمــاس گرفت. در خصوص 
تصمیــم به خارج فرســتادن دخترانم برای ادامه تحصیل صحبــت کردیم و گفت عمان 
دانشــگاه های بین المللی خوبی دارد و می بایســت قبل از هر جایی دانشگاه های خانه 
دومم را چک کنم. همچنین در مورد امکان اعزام شــدنم بــه دفتر لندن پرس تی وی در 
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صورتــی که همه چیز مطابــق میلم پیش برود نیز صحبت کردیــم. او گفت که می تواند 
به من بــرای اخذ ویزای انگلیس مســاعدت کند و در صورتی که مقامات انگلیســی در 
خصوص عقبه من سؤالی داشتند، می توانم به آنها بگویم که با مقامات عمان چک کنند. 
برایش توضیح دادم که در حال حاضر انگلیس با شــبکه پرس تی وی مشــکات اساسی 
دارد و از آنجایی که من در آن شــبکه شاغل هستم، ممکن است درخواست ویزایم را رد 

کنند. شاید اگر ویزای اقامت عمان داشتم، شرایط ویزای انگلیسم فرق می کرد.
روز 25 اکتبر 2014، به یک جلســه فوری با دکتر ســرافراز احضار شــده و با شوک 

اخبار جدید آن جلسه به چیزی شبیه گوشت کوبیده تبدیل شدم.
رئیــس بزرگ پرســید: “خانــم میرقلیخــان، چیــزی در خصوص ویزای انگلســتان 

شنیدید؟”
جــواب دادم: “خیر، اصولًا بین ســه تا چهار هفته طول می کشــد کــه ویزا بدهند. 
ضمناً، اون مدلی که با من مصاحبه کردند، شــخصاً بعیــد می دونم به ما ویزا بدهند. نه 

آقای جمال اف و نه من. چرا می پرسید؟”
بدون اینکه به من نگاه کند، گفت: “خب احتمالًا من ممکنه از پرس تی وی برم و دیگه 
اینجا نباشــم. ظاهراً یک عده ای هم شــدیداً با اعزام شما به دفتر لندن یا کاً خارج رفتن 
شما، مخالف هستند. من مطمئن نیستم که رئیس بعدی این شبکه چه کسی خواهد بود 
و بعد از ایشان تصمیم گیری برای اعزام شما به خارج با ایشان خواهد بود، نه من. لذا فکر 

کردم اگر در این خصوص به شما اطاع ندهم، کار درست و جوانمردانه ای نکردم.”
با دهانی باز گفتم: “به به، خیلــی ازتون ممنونم رئیس جان. واقعاً لطف و بزرگواری 
فرمودید. لابد که اخبار آخر هفته شــما این بوده که من افتخار شــنیدنش رو تو این روز 

شنبه دارم. حالا به سامتی کجا تشریف می برید؟”
“احتمــال داره که مقام رهبری من رو به عنوان رئیس جدید ســازمان صدا و ســیما 
انتخاب کنند. من قباً گزارشــی از مشــکات فعلی ســازمان و راه های برون رفت از آن 

ارسال کرده بودم.”
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گفتم: “اوه اوه، می گن بی ســبب نگوینــد مردم چیزها! جریــان همین جابه جایی 
شماســت. قطعاً حواشی بر اساس یک خط از حقیقت ساخته می شه دیگه، یادم هست 
تو همین جلســه چهارشــنبه پیشــمون در حضور تیم انفورماتیک ازتون سؤال کردم که 
آیا شــایعات درسته یا خیر. شما گفتید دوســت ندارید به سازمان برید و ترجیح می دید 
همین جا بمونید. پس با این حســاب، مقام رهبری عزیز، دوســت خوب آخر هفته های 

شماست. موفق باشید رئیس جان!”
دکتر گفت: “من در پاسخ به سؤال شما دروغی نگفتم. من نه شایعات رو تأیید کردم 
و نه تکذیب. و حقیقتاً سازمان صدا و سیما شبیه به یک بیمار سرطانیست. برای اصاح 
کردن زیرســاخت ها و سرپا کردن یک سازمان رســانه ای حرفه ای، نیازمند یک جراحی 
بزرگ و اساســی اســت. من نه اهل لابی گری هســتم و نه برای دلخوشی دیگران کاری 
انجام می دم. البته که کاندیداهای مختلفی برای این پســت هســتند که حتی حاضرند 
برای رســیدن بــه آن میز، هرکاری انجام بدهند. ولــی اول و آخرش مقام رهبری در این 

خصوص تصمیم گیرنده هستند.”
زدم زیــر خنــده و گفتم: “فقط قول بدید با اســتعفای من قبــل از رفتنتون از اینجا 
موافقــت کنید آقای دکتر. من در اســرع وقــت، ترتیب همه کارهام بــرای نقل مکان به 

عمان رو می دم و تا آخر عمر دعاگوی شما خواهم بود.”
دکتر با تعجب پرسید: “بله؟ دوباره؟ این بار دیگه استعفاء برای چی؟”

با لبخندی ملیح عرض کردم: “وا، خب تغییر مدیریت شبکه ها دیگه! قطعاً که رئیس 
جدید اینجا روحش هم از موارد بین ما و دوســتان امنیتی خبر نخواهد داشت. دوستان 
از وقتی شنیدند نگارش کتابم را شروع کردم، آلردی با تهدیدهای مختلف، عرض سام 
و ادب ویژه خدمتم داشــتند. وقتی شــما اون بالا حتی دیگه اســم منم یادتون نخواهد 
آمد، رئیس آیندم هم این پایین، قادر به حمایت از من از دســت اون موجودات نخواهد 
بود. کســی چــه می دونه، قدرت و مقام بــالای دنیوی آدم ها رو تغییر می ده و بی شــک 
رئیس ســازمان صدا و ســیمای ایــران هیچ وقت نمی تونــه با دوســتان امنیتی مخالف 
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میرقلیخان، مبارزه کنه! لذا، به منظور حفظ سامت و امنیت بنده بعد از رفتنتون، شما 
باید با استعفای من موافقت کنید آقای دکتر.”

“اول اینکــه گفتم احتمــال داره از اینجا بــرم و بارها تکرار کردم کــه من مرد حرفم 
هســتم خانم میرقلیخان. هر کاری که شــما اینجا کردید بر اساس درخواست مستقیم 
من بوده. شما کتابتان رو بنویسید. در طول این سال ها تمام وقایع مهم زندگیتون رو به 
من گزارش کردید، چه موارد مربوط به سفرهای خارجیتون، چه سفرهای داخلی. هیچ 
کس حق بازخواست کردن شما رو نداره! این پست و مقام در شخصیت و رفتارهای من 
هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد و من هیچ وقت نیرویی مثل شــما رو فراموش نمی کنم. 

فقط اگر می تونید زودتر کتابتون رو تموم کنید.”
با جدیت گفتم: “ببخشــیدا ولی می ترسم ولو اینکه شما خودتون بخواید جون من 
رو در ایــران حفظ کنید، ممکنه یه موقع خدای نکرده پــروردگار متعال تصمیم بگیرند 
شــما رو قبض روح کنند! اگرچه که فقط خدا حامی و حافظ جون من بوده، هســت و 
خواهد بود ولی شرمنده دکتر جون! عقل سلیم و منطق می گه وقتی تشخیص می دید 
یک گرداب عظیم داره به ســمت شــما میاد، قبل از گرفتار شــدن، بــار و بندیلتون رو 
ببندید و از آن محل دور شید! من سر قولم به شما هستم و کتابم رو تمام می کنم. الانم 
قول می دم قبل از ترک ایران منتشــرش کنم که شما خیالتون راحت باشه قسمت های 
سانســوری رو قبل از انتشــار بهش اضافه نکرده باشــم. حالا به سامتی و میمنت کی 

تشریف می برید اون بالا؟”
دکتر فرمودند: “هنوز مطمئن نیستم. هیچ چیز معلوم نیست. چرا می پرسید؟”

لبخندزنان گفتم: “برای اینکه نســخه چرک نویس کتابم رو قبل از انتقال شما تموم 
کرده باشم و یک کپی پیوست استعفای آخرم تقدیم حضور کنم.”

“شــما جایی نمی رید خانــم میرقلیخان و صبر کنید ببینید خــدا چی برای همه در 
نظر گرفته.”

گفتم: “باشــه. پس اگر کتاب اولویت شماست، لطف کنید اجازه بدید این ماه وقت 
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بیشتری برای کتاب بگذارم تاکارهای دیگه.”
دکتر جان ایستاد و در ختم جلسه گفت: “بسیار خب. اول کتابتون رو تمام کنید.”

بافاصله بعد از جلسه با بیانکا تماس گرفتم و پرسیدم آیا آمادگی انجام پروژه در هر روز 
هفته از ساعت شش بعد از ظهر به بعد را دارد؟ طفلکی اصاً متوجه نمی شد که این همه 

عجله برای چیست. ولی عزیزدلم قبول کرد که تا اتمام پروژه هر شب به منزل آنها بروم.
زندگی هیچ وقت نمی توانســت میزان سامت و قوای جسمانی مرا به طریق بهتری 
در آن زمان امتحان کند. به عاوه رســاندن دخترانم به دانشگاه ساعت پنج و نیم صبح، 
حضور یافتن در محل کار رأس ساعت هفت صبح، حرکت به سمت کرج در ساعات حاد 
ترافیک مســیر تهران-کرج در ســاعت پنج و نیم بعد از ظهر و بازگشت به منزل آن هم از 
کرج در ســاعات دو یا ســه بامداد، فقط یک دندان عقل درد وحشــتناک کم داشتم که 

مطمئن باشم همچنان جوان و سامت هستم.
البته از روز دومی که به جد نوشتن کتاب را شروع کرده بودم، دریافت انواع و اقسام 
تلفن های تهدیدآمیز از شماره های ایرانسل هم خالی از لطف نبود! صدای خشن مردی 
در آن سوی تلفن ها طی تماس های عصرانه هر روز می گفت اگر می خواهم زنده بمانم، 
می بایســت دســت از نوشــتن کتاب بردارم. آن جانور خبیث می گفت که اگر نگارشم را 
متوقف نکنم، گروه بزرگی به همراه خانواده ام کشــته خواهند شد و با من به درک واصل 

خواهند شد. از اولین تماس ایشان، مراتب را خدمت دکتر سرافراز گزارش کردم.
“یکی از یه شــماره ایرانســل باهام تماس گرفت و گفت اگر نگارش کتابم را متوقف 

نکنم، دخل من و خانواده ام را خواهند آورد.”
دکتر گفت: “منظورتون چیه؟ هیچ کس غیر از همســر ســابق شــما نمی تونه چنین 

تهدیداتی بکنه.”
گفتم: “خب اگر از طرف ایشــون باشه که قطعاً تهدیدها جدیه و یک زخم کهنه سر 
باز کرده دیگه! شما ایشون و رؤساشون رو نمی شناسید. الان تو راه کرج هستم که زنگ 
زد و نتونســتم صداش رو ضبط کنم. اگر موقعی که تو ترافیک بودم زنگ زده بود، قطعاً 
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صداش رو ضبط می کردم و براتون می فرســتادم. ولی تا ترافیک باز شد و سرعت گرفتم 
زنگ زد. حالا پرینت اسکرین تماس و شمارش رو براتون می فرستم. اگر دوباره زنگ بزنه 

که حتماً صداشو براتون می فرستم.”
دکتــر در نهایت خونســردی گفت: “بســیار خب ولــی اصاً نگران نباشــید و کتاب 
رو تموم کنید. شــماره تماســش رو بدید مدیر حراســت پرس تی وی و من دستور می دم 

موضوع رو پیگیری کنند. خدا نگهدار.”
از آن پــس، من هیچ وقت قادر به ضبط صدای جناب »تهدیدالدوله« نشــدم چراکه 
همیشــه فقط نصف شــب ها زمانی کــه در اتوبان کــرج - تهران با ســرعت بالای 120 
کیلومتر در ساعت گاز می دادم، تماس می گرفت. به مجرد اینکه کنار اتوبان می ایستادم 

تا با گوشی دیگرم، صدایش را ضبط کنم، گوشی را قطع می کرد. 
قطعــاً که با آن توصیفــات من هیچ وقت کنار اتوبان در ماشــین منتظر تماس بعدی 
ایشــان نمی ماندم. اگرچه که بعد از هر تماس، بنده شماره جدید ایرانسل آقا را به مدیر 
حراستمان تقدیم می کردم و دســتور پیگیری موضوع از سوی دکتر سرافراز صادر شده 
بود، مدیر جدید حراست به جای پیگیری موضوع همیشه فقط به من می گفت که هیچ 

موضوع مهم و جدی ای نیست و فقط یکی می خواهد با اعصاب و روان من بازی کند.
اول نوامبر 2014، بالاخره پاســپورتم را به همراه نامه رد شــدن درخواســت ویزای 
انگلیســم دریافت کردم. اجمالًا انگلیســی ها درخواســتم را به دلیل وجود سوء پیشینه 
و محکومیتم در آمریکا رد کرده بودند. در نامه رد درخواســتم نوشــته بودند از رد کردن 
ویزایم متأســف هســتند و در صورت تمایل به مهاجرت به انگلیس می توانم درخواست 
پناهندگی سیاســی بدهم! نامه آنها برای نیم ساعتی بســاط خنده بنده را فراهم کرده 
بود، چراکه تازه فهمیده بودم درک و شــعور انگلیس ها هم بیشتر از آمریکایی ها نیست. 
به هر حال که هر چهار پایی هم این روزها می داند تا زمانی که شما در خاک کشور ثالثی 
نباشید، قادر به درخواست پناهندگی نیستید. البته که اگر خافکار یا مستأصل باشید، 
به لطف وجود نعمت »قاچاقچی های انسان« می توانید با دریافت اسناد هویت جعلی و 
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به روش غیرقانونی خودتان را به خاک کشــور منتخب خود برسانید. لذا حدس می زدم 
انگلیس ها فکر کردند که من یک جنایتکار هستم که بخواهم بعد از رد ویزایم، از طریق 

غیرقانونی به کشور آنها شرفیاب شوم!

درآغوشپروردگارم
زمانی بود که پست جدید دکتر سرافراز به صورت علنی اعام شده بود و ایشان در حال 
انتقال به »ساختمان شیشه ای ســازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران« یعنی 

»مقر امپراطوری رئیس بزرگ« بودند.
8 نوامبــر 2014 تاریخ مراســم تودیــع و معارفه آقای ضرغامی و دکتر ســرافراز بود. 
تمام مدیران پرس تی وی از جمله خود بنده نیز به مراســم دعوت شــده بودیم. البته که 

می بایست با چادر در آن مراسم حاضر می شدم.
دقیقاً شــب آن مراسم بزرگ، حدود ســاعت یک صبح به منزل رسیدم، دوش گرفتم 
و ســجاده نماز و شــمع و تســبیحم برای اقامه دعای آزادی خودم و توفیق دکتر سرافراز 
در این ســمت را پهن کردم. در تاریکی مطلق زیر ســایه شمع ها مشغول مناجات و راز و 
نیاز بودم: “پروردگارا! قبل از آنکه دوباره مصیبت ها از ســوی محمود دامن زندگیمان را 

بگیرد، راهی برای نجاتم بگشا.”
هفته دوم نوامبر 2014 بود که دکتر ســرافراز از دفتر ریاست سازمان تماس گرفتند. 
ایشــان خواستند که بازدیدی از ساختمان دیتاسنتر واقع در سازمان که در زیرمجموعه 
معاونت توســعه و فناوری اطاعات بود، داشته باشم. ایشان همچنین دستور دادند که 
متخصصان یکی از شــرکت های اســپانیا را که به ما ســرویس های مختلفی چون توزیع 
محتــوا روی شــبکه می دادند، به ایــران دعوت کنم تا با بررســی مکان دیتاســنتر نظر 

کارشناسی ارائه کنند. 
به هر حال پس از بازید از آن فیل به گل نشســته وســط محوطه سازمان، طی اولین 
گزارش خدمت ایشــان اعام کردم پروژه بســیار بزرگ اســت و حداقــل میلیون ها دلار 
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برای خرید و نصب دســتگاه ها و سرورهای حرفه ای می بایســت هزینه کرد. همچنین، 
در صورتی که مراحل ســاخت و راه اندازی آن دیتاســنتر تکمیل شــود، سازمان صدا و 
ســیما قادر خواهد بود که به »دیتاسنتر مرکزی کشور« تبدیل گردد، چراکه بزرگی پروژه 
برای خدمات رســانی به کل دستگاه ها و ارگان های کشور بود. ولی در پایان، نیاز به نظر 

کارشناسی متخصصان حوزه انفورماتیک داشت، چراکه بنده یک نیروی فنی نبودم.
روز 18 نوامبــر 2014، یــک ایمیــل تبریک روز ملی عمــان به دکتر ســالم و خالد 
فرستادم. در عین حال نوشتم که مایلم برای ادامه تحصیل فرزندانم به عمان نقل مکان 

کنم و طی سفر بعدی، کار بازخوانی نهایی کتابم را به اتمام برسانم.
روز 20 نوامبر 2014، در نهایت سورپرایز ایمیلی از خالد دریافت کردم که در پیوست 
آن یک ویزای حکومتی دوساله برایم فرستاده بود. محو تماشای عکس ویزا روی مانیتور 

لپ تاپم بودم که خالد زنگ زد.
پرسیدم: “این واقعیه خالد جون، یا دارم خواب می بینیم؟”

خالــد گفت: “ما که گفته بودیم عمان رو باید خونــه دوم خودت بدونی. حالا از این 
به بعد دیگه نیازی نیست برای هر بار سفرت به اینجا منتظر ویزا از طرف ما بمونی و هر 
وقت دوست داشتی ســوار پرواز شو و بیا. فقط لطفاً قبل از مسافرت حتماً زمان سفرت 

رو به من اعام کن که برات بلیط و هتل هم بگیریم عزیزم.”
“واقعاً که شما فرشته های نجات من هستید. خیلی ازتون ممنونم. پس حالا اگر امکانش 

هست من می خوام همین پس فردا یعنی شنبه یه سر بیام مسقط. مشکلی نیست؟”
گفت: “بســیار خب. پس ما امروز بلیط و رزرواســیون هتل رو می فرستیم. امیدوارم 
بتونی طی این ســفر اون دانشگاهی که برای بچه هات دوست داری رو اینجا پیدا کنی. 

در تماس خواهیم بود.”
چند ساعت بعد، بلیط و رزرو هتلم را از طرف خالد دریافت کردم. بافاصله یک ایمیل 

به مدیر جدید شبکه زدم که بنابر مسائل فوری شخصی مدتی به مرخصی خواهم رفت. 
حدود ســاعت 9 آن شــب دکتر ســرافراز عزیز تمــاس گرفت: “ایــن موضوع فوری 



97 قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار

شخصی چیه که از دکتر اخگری درخواست مرخصی کردید؟”
جواب دادم: “من بامداد شنبه عازم عمان هستم. من از ایشون درخواست مرخصی 

نکردم، به ایشون اطاع رسانی کردم که از شنبه به مرخصی می رم!”
پرســید: “ببینم شما از دوســتان عمانیتون بدون اطاع دادن به من درخواست ویزا 

کردید؟ آیا متوجه می شید که ما به خدمات شما نیاز داریم؟ مشکل شما چیه آخه؟”
با خوشــحالی گفتــم: “والا گفتن نداره دکتــر جان. خداوندم یــک معجزه دیگر در 
زندگــی برایم کــرده و الان دیگه ویزای دو ســاله عمان رو دارم. بچه های من بیشــتر از 
ســازمان به من نیاز دارند. تهدیدهای جانی ســر کتابم همچنان ادامه داره و شــما اون 
بالا خیلی مشــغول هستید. حراســت پرس تی وی به هیچ دردی نمی خوره دیگه و مثل 
همیشــه خودم باید این موقعیت سوق الجیشی رو هندل کنم. نگران نباشید، ویزای تیم 
اسپانیایی رو براشون گرفتم و اونها تاریخ 8 دسامبر به تهران خواهند آمد. احتمال قوی 
من هم تا اون موقع برگشــتم و گزارش کامل بازدید اونها از دیتاسنتر رو به عنوان آخرین 

گزارشم خدمتتون خواهم داد.”
دکتر گفت: “بسیار خب خانم میرقلیخان. پس باید حتماً حضوری صحبت کنیم.”

گفتم: “شــرمنده دکتر جان، پروازم حدود ســاعت پنج صبح شنبه هست و فردا هم 
خیلی مشغولم. حتماً وقتی برگشتم، اگر شما وقت داشتید حضوری صحبت می کنیم. 
ضمناً اگر مخالفتی با این سفرم به عمان دارید، مطمئنم دوستان امنیتی شما می تونند 
تــوی فرودگاه جلــوم رو بگیرند. فقط خواهشــاً فراموش نکنید که من تــا ابد برده هیچ 

بنی بشری نمی شم و خدای من برگ برنده رو بازی می کنه!”
22 نوامبر 2014 به مســقط رفتم. روزهای اول ســفرم، دکتر سالم و خالد برای کاری 
فوری خارج از عمان بودند. تمام دانشــگاه های پزشــکی موجود در عمان را چک کردم، 
چراکه دخترانم دوســت داشتند رشته داروســازی بخوانند و از معماری بیزار شده بودند. 
متأسفانه هیچ دانشگاه بین المللی که با خواسته های ما مطابق باشد، پیدا نکردم. لذا تمام 
وقت اضافی خود در مسقط را صرف خواندن و تصحیح 70 درصد بخش نوشته شده کتابم 
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کردم. روز قبل از بازگشتم به تهران، با دکتر سالم در هتل شیدی ماقات کردم.
“متأســفانه هیچ امیدی به ادامه تحصیل بچه هام اینجا نیســت سالم جون. حدس 
می زنم مجبور شم به ترکیه بروم چرا که آنجا دانشگاه های بین المللی برای رشته پزشکی 

زیاد دارد.”
دکتر ســالم گفــت: “دانشــگاه آلمانی ها رو اینجــا چک کردی؟ مــن مطمئنم اون 

دانشگاه باب میلت خواهد بود.”
توضیح دادم: “ما رفتیم وزارت آموزش عالی اینجا و اطاعات کامل تمام دانشگاه های 
پزشکی در عمان رو گرفتیم. احتمال خیلی زیاد قطعاً دانشگاه آلمانی ها رشته داروسازی 
نداره چون اسمش در لیست ما نبود. زمانی هم که تو اینترنت دانشگاه های بین المللی 

در عمان رو سرچ می کردم، اصاً سایت چنین دانشگاهی رو ندیدم.”
گفــت: “مــن فکر کردم کــه دخترها دارند رشــته معمــاری می خونند. مگــه دارند 

داروسازی می خونند؟”
گفتم: “هنوز دارند معماری می خونند ولی از آنجایی که اصاً تو اون دانشگاه چیزی 

بهشون درس نمی دهند، از اون رشته بیزار شدند و دوست دارند داروسازی بخونند.”
گفــت: “خب لااقل بزار یک ترم معماری تو دانشــگاه آلمانی های اینجا بخونند. در 
صورتی که همچنان از این رشته خوششان نمی اومد، بعد به اندازه کافی زمان برای پیدا 
کردن یک دانشگاه خوب دیگه جایی که زیر چشممون باشند، خواهیم داشت. در عین 
حال هم شما از سید سؤال کن که آیا می تونی بعد از نقل مکانت به عمان اینجا بیزینس 
خودت رو راه بندازی یا نه. البته که من مطمئنم اگر بخوای کار خودت رو شــروع کنی، 
هیچ مشــکلی در این خصوص نخواهد بود. ولی ایــن رو تأکید می کنم که حتماً قبل از 
نقل مکانت به اینجا باید موافقت رئیســت روی اســتعفات رو گرفته باشــی. در خصوص 
دخترها، خیالت راحت باشــه چراکه ما مثل چشــمهامون ازشون مراقبت خواهیم کرد و 

هر وقت دوست داشتی می تونی بیای ببینیشون.”
زدم زیر خنده و گفتم: “باورت می شــه از وقتی دکتر ســرافراز رئیس سازمان شدند، 
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همچنان به جای رئیس جدیــدم برای من تصمیم گیری می کنند؟ من به رئیس جدیدم 
مرخصی فرستادم، دکتر سرافراز بهم زنگ زدند! در خصوص شروع بیزینس جدید برای 
خودم اینجا، بعید می دونم که بافاصله بعد از خروج از شــغل ایران و کاً کشــور تا یک 
سال بتونم کار کنم. آنقدر این مدت ازم کار کشیدند که الان فقط آرزومه یک سال کامل 

بخوابم و بیدار نشم.”
دکتر ســالم زد زیر خنده و گفت: “ســرافراز الان رئیس رئیست هست دیگه! من که 
شــخصاً بعید می دونم ایشــون هیچ وقت اجازه بده شــما ترکشــون کنی چون تو نیروی 

خوبی هستی. صبور باش که هر چی خدا بخواد، فقط همون می شه.”
آن روز خالــد هــم ســری به من در هتــل زد و از پیشــنهاد دکتر ســالم در خصوص 
دانشــگاه دخترانم اســتقبال کرد. خالد گفت با آن ویزای حکومتی قــادر به راه اندازی 
بیزینــس در عمان نخواهم بــود و در صورتی که بخواهم چنان کاری کنم، می بایســت 
ویزای ســرمایه گذاری بگیرم. او به ســید منذر هم زنگ زد و با ســید هم تلفنی صحبت 
کردم. ســید گفت من هم مثل بقیه شــهروندان عمان هستم و اگر می خواهم حین نقل 

مکان به عمان، تجارتی برای خودم شروع کنم، هیچ مشکلی نیست. 
فردای آن روز به تهران بازگشــتم و قرار شد ایمن اطاعات کامل دانشگاه تکنولوژی 
آلمان در عمان را برایم تهیه و ارســال کند تا بتوانیم برای ترم زمســتانی دخترانم را آنجا 

ثبت نام کنیم.
9 دسامبر 2014، به همراه مهمانان اسپانیایی یک بازدید جامع و کامل از دیتاسنتر 
ســازمان صدا و سیما داشــتیم. چشمان اســپانیایی ها با دیدن چنان سازمان رسانه ای 
عظیمی در ایران دقیقاً چهار تا شده بود. بنا بر نظر ایشان، ساختمان دیتاسنتر به نوعی 
طراحی شــده و در حال ســاخت بود که در صورت راه اندازی، قــادر خواهیم بود عاوه 
بر کل کشــور ایران، به چند کشــور همســایه هم، خدمات و فضای بهره برداری بدهیم. 
آنها پیشــنهاد کردند که مجهز کردن کل ســاختمان فقط دور ریختن ســرمایه اســت و 
بهترین کار عملی این اســت که یک طبقه دیتاسنتر باشد و قبل از اتمام مراحل ساخت 
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ســاختمان، بقیه طبقات تغییر کاربری داده شــود. طبق نظر ایشــان با کمی تغییر در 
نقشه داخلی طبقات، به راحتی می توانستیم در برخی طبقات تعدادی استودیو بزنیم و 

شبکه های تلویزیونی جانمایی کنیم. 
اسپانیایی ها با دیدن چنان پروژه ای قادر به فهم علت راه اندازی آن دیتاسنتر عظیم 
نبودند. فقط خدا می داند پشــت چنین پروژه ای چه هدفی وجود دارد، چرا که با منطق 
و عقل یک متخصص حوزه آی تی چنین کاری معقول نیســت. در پایان ســفر ایشــان، 
گزارش کامل نظر کارشناسی اسپانیایی ها را دو دستی تقدیم آقای دکتر سرافراز کردم.

برای جلســه مورخ 13 دسامبر 2014 با دکتر ســرافراز، یک استعفای جدید جانانه 
دیگر نوشته و با خود به جلسه بردم.

“مثل همیشــه یک کار دقیق و باارزش! شــما رو مأمور تحقیقات در خصوص موارد 
مالی و فنی این دیتاسنتر کردم. ویدئویی که از بازدید اولتون گرفته بودید رو هم با دقت 
نگاه کردم و حدس می زنم که شــما درست می گید. نوعی فساد مالی دور و بر این پروژه 

هست و رفتار تهاجمی تیم این پروژه به شما داخل فیلم، غیرقابل انکاره.”
گفتم: “خیلی عذرخواهی می کنم رئیس بزرگ! من براتون یک اســتعفای داغ و تازه 

آوردم. الانم ازتون می خوام که همین جا تأیید و امضاء کنید!”
خیلــی محترمانه نامه اســتعفایم را از داخل کیفم درآوردم و به جای گرفتن دســتور 
جدیــد رئیس جان کــه روی گزارش دیتاســنتر بنده پاراف کرده بودند، اســتعفا را روی 

میزشان گذاشتم.
چنان با خونسردی و جدیت تمام، دکتر بدون حتی نگاه انداختن به برگه استعفایم، 
نامه را برداشــت و داخل کشــوی میز مبارکشان گذاشت، که کارد به من می زدند، خونم 

در نمی آمد.
بعد هم فرمود: “خانم میرقلیخان، شما خوب می دونید که ما به نیرویی مثل شما نیاز 
داریم. اگر شما واقعاً به دنبال اصاحات و اعمال تغییرات هستید، اینجا جایگاه درست 
برای شــروع این کار اســت. به زودی با دکتر میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد قرار ماقاتی 
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دارم. شــما نامه درخواســت انتقالی دختر خانمهاتون به تهران را بنویسید و من دستور 
ایشان رو براتون بگیرم. این طوری، دختر خانمهاتون تشریف میارند واحد تهران.”

گفتم: “بســیار عالی! ولی من دارم تمام تاشم رو می کنم که برای ترم بعد بچه هامو 
تو دانشــگاه آلمانی های عمــان ثبت نام کنم. انتقال بچه هــا از بومهن به تهران راه حل 
دائمی برای حل معضل آموزشــی اون دانشگاه نیست. ما می خوایم بچه ها واقعاً چیزی 
یاد بگیرند، نه فقط یک مدرک لیسانس. البته که برای محکم کاری، حتماً یک درخواست 
انتقال می فرســتم که اگر همه چیز طبق برنامه ریزی من تو عمان پیش نرفت، لااقل ترم 
بعد رو بچه ها تهران باشند. ببینم دکتر جان، واقعاً می خواید یک کار بزرگی رو از این بالا 

برای بهبود بخشیدن به وضعیت اجتماعی ملت ایران، انجام بدید؟”
دکتــر گفت: “واقعــاً هدفم همون چیزیه کــه گفتم. من به هیچ یــک از جریان های 
سیاسی کشور تعلق ندارم و از هیچ کدوم دستور نمی گیرم. ما نیروهای امنیتی یا پلیس 
کشــور نیســتیم که بتونیم جلوی مصرف مواد مخدر یا مفاســد رو بگیریم. ولی رســانه 
قوی تریــن اهرم بازدارنده برای ادامه این گونه مســائل یا تصحیح روند جاری در کشــور 
می تونه باشــه. ما می تونیم مســتندهای مختلفی در خصــوص پرداختن به موضوعاتی 
چون اعتیاد و فســاد در ســطح کشور بسازیم. آن موقع اســت که جریان های سیاسی و 
دستگاه های حکومتی مجبورند درســت اقدام کنند و افراد فاسد و رانتهاشون رو حذف 
کنند. شــما در این راه می تونید کمک زیادی به ما بکنید ولی خب اول باید کتابتون رو 

تمام کنید.”
دســتور تحقیقات و پیگیری امور مربوط به دیتاسنتر را از روی میز برداشتم و گفتم: 
“مــن کــه کاً تمام قد پایه هر کاری کــه تغییرات و اصاحات بــرای جوون های ایران به 
ارمغان بیاره هســتم. ولی دکتر، آیا شــما مطمئنید که رهبر به شــما اجازه چنین کاری 

رو بده؟ هفتاد درصد کتاب تمام شده و ان  شاءالله تا آخر این هفته تمومش می کنیم.”
“من اطمینان دارم که ایشــون یک پدر دلســوز برای ملت ما هســتند. ممکن است 
بعضی ها گزارش های دقیق و درســت خدمت ایشــان ارســال نکنند و اجمالًا ایشان بر 
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اســاس گزارش هایی که دریافت می کنند، تصمیم گیری می کنند. ما باید وظیفه خود را 
درست انجام بدهیم.”

18 دسامبر 2014، صبح علی الطلوع بعد از رساندن دخترانم به دانشگاه درخواست 
انتقــال آنهــا را تحویل دفتر دکتر دادم. آقــای مهدی طائب در زمــان پرس تی وی مدیر 
حراســت ما در آنجا بود که دکتر ایشــان را به عنوان رئیس دفتر خودشــان به ساختمان 

شیشه ای سازمان برده بودند. 
از آنجایی که جلسه ماقات دکتر سرافراز و دکتر میرزاده همان روز صبح بود، نزدیک 
ظهــر مهدی زنگ زد و گفت: “تبریک میگم خانم میرقلیخان! حاج آقا دســتور موافقت 

انتقالی دانشگاه دختر خانومهاتون رو از دکتر میرزاده گرفتند.”
گفتــم: “ای جــان من! چه عالــی. خیلی ممنون و مرســی از خبر خوش. می شــه 

بی زحمت اصل نامه رو برام بفرستید پرس تی وی؟”
مهدی گفت: “ما دیگه تا ساعت دو می ریم و دکتر میرزاده به معاونت امور دانشجویی 
دانشــگاه، آقای دکتر کاردار دســتور مســاعدت دادند. اجازه بدید طبق فرمایش حاج 
آقا، اطاعات تماس ایشــون رو پیــدا کنم و نامه و کل اطاعات تماس رو شــنبه براتون 
می فرستیم. بعدش چون یکشــنبه تعطیلی رسمی هست، شما می تونید با دکتر کاردار 

روز دوشنبه پیگیری کنید.”
گفتم: “خیلی هم خوب و بازم دست شما درد نکنه. همین کار رو می کنم و آخر هفته 

خوبی داشته باشید.”
روز شــنبه بعد، اطاعات تماس دکتر کاردار به همراه درخواست اصلی و دستور آقای 
دکتر میرزاده به دستم رسید. با دیدن شماره موبایل ایشان، کلی حیران مانده بودم که چه 
اتفاق جالبی! از روزی که بعد از آزادی به ایران برگشته بودم و گوشی موبایلم را روشن کرده 
بودم، حداقــل روزی یکبار افراد مختلفی زنگ می زدند و می خواســتند با »دکتر کاردار« 
صحبت کنند. بفرمایید، اعداد شماره موبایل رند ایشان مثل اعداد شماره من بود و فقط 

در تکرار یک عدد فرق می کرد و موجب اشتباه شماره گیرنده می شد.
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روز دوشنبه صبح رأس ساعت هفت در راه رفتن به پرس تی وی شماره دکتر کاردار را 
گرفتم و بافاصله جواب دادند.

“صبح بخیر آقای دکتر کاردار. من شهرزاد میرقلیخان از پرس تی وی هستم. حالتون 
چطوره؟”

دکتر کاردار گفت: “صبح بخیر ســرکار خانم. خیلی معــذرت می خوام، اصاً به جا 
نیاوردم. ولی حالا بفرمایید، امرتون چیه و چطوری می تونم کمکتون کنم؟”

گفتم: “راستش دوقلوهای دخترم در دانشگاه آزاد پردیس بومهن مشغول تحصیل در 
رشته معماری هستند. من موافقت آقای دکتر میرزاده برای انتقال ترم بعد آنها به تهران رو 

گرفتم. حالا طبق دستور پاراف شده ایشون، ظاهراً شما باید به من مساعدت بفرمائید.”
گفت: “چه جالب! من که شــنبه اداره نبودم و اصاً از چنین درخواست و دستوری 
اطاعی ندارم. الان هم در راه اداره هســتم و هنوز نرســیدم. اجــازه بدید بعد از اینکه 

رسیدم کارتابلم رو چک کنم و خدمتتون تماس بگیرم. این شماره خودتونه؟”
خندیدم و گفتم: “باشه حتماً. بله شماره خودمه و ظاهراً تلفن شما شبانه روزی مدام 
زنگ می خوره. طی ســه سال گذشته ای که به ایران برگشتم تا الان روزی نبوده حداقل 

یک نفر اشتباهاً به جای شما، به من زنگ نزده باشه.”
گفت: “ای بابا! من واقعاً در این خصوص ازتون معذرت می خوام. همسرم هم همیشه 

از میزان زنگ خوردن گوشیم شکایت داره ولی چه کنم کار با دانشجوها همینه دیگه.”
گفتم: “اصاً مشکلی نیست. این هم یک اتفاق جالبه و ان شاءالله آخر و عاقبتش به 

خیر باشه. پس من منتظر تماس شما هستم دیگه.”
حدود ساعت نه صبح وسط جلسه مدیران شبکه پرس تی وی در خدمت دکتر اخگری 
نشســته بودم که دکتر کاردار زنگ زد. خیلی محترمانه و آرام از جلسه عذرخواهی کردم 

و برای جواب دادن به تلفن خارج شدم.
“خانم شــهرزاد میرقلیخان! بانوی دوربین دیددرشــب ایران! من واقعاً عذرخواهی 

می کنم که صبح نشناختمتون.”
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خندیدم و گفتم: “سام. این سمت من نیست دکتر جان!”
پرســید: “فردا صبح یک جلســه صبحانه تو دفتر من بزاریم خوبه؟ من دســتور نامه 
انتقالی دختر خانمهاتون رو دادم به همکار مربوطه و فردا صبح می تونم اطاعات کامل 

روند پیگیری و انجام کار رو بهتون بدم.”
گفتم: “چه ساعتی؟ من فردا 10 صبح جلسه دارم.”

گفت: “از اونجایی که دیدم 7 صبح از وسط خیابون زنگ زدید، فکر کنم می تونیم 8 
صبح در دفترم ماقات کنیم. این ساعت براتون خوبه؟”

گفتم: “آخه بســتگی داره دفتر شــما کجا باشه و تو ترافیک صبحگاهی من به موقع 
به سازمان برسم یا نه!”

آدرس دفترشان در ســاختمان اصلی دانشگاه آزاد اسامی را دادند و گفتند: “پس 
بزاریم هفت و نیم صبح که خیالمون راحت باشــه جلســه ده صبحتون رو از دست ندید. 

مشتاق دیدارتون برای فردا صبح.”
گفتم: “باشــه پس، فردا صبح می بینمتون.” بعد هم شــاد و خندان به داخل جلسه 

برگشتم.
صبح روز بعد، بعد از گذشــتن از کنار یک صف دور و دراز در راهروی آن طبقه، وارد 
دفتر رئیس دفتر آقای دکتر کاردار شــدم. ده ها دانشــجو و یا پدران و مادران دانشجوها 
برای حل مشــکات دانشجویی شان صف کشــیده بودند. به محض ورود به دکتر کاردار 

پیامک فرستادم: “من اینجام.”
چنــد ثانیــه بعد آقای دکتر عزیــز از دفتر خودشــان بیرون آمدند و شــخصاً به بنده 
خیرمقدم گفتند. جوانی خوش رو و خوش برخورد در رده ســنی خودم بودند. در حالی 
کــه برای صبحانه روی میز کنفرانس ایشــان نان و پنیر و گــردو و چای می چیدند، دکتر 
کاردار گفــت: “خــب بگید بدونم الان مشــکل دختــر خانومهاتون تــو پردیس چیه که 

درخواست انتقالی براشون دادید؟”
دقیقــاً 15 دقیقه ای را صرف ارائه خطابه ای بلند در خصوص واقعیات وحشــتناکی 



105 قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار

که در دانشــگاه آزاد وجود داشــت، کردم. در ختم کامم هم گفتم: “البته که من فقط 
یک ترم انتقالی بیشتر نمی خوام، چون از ترم بعد دیگه قطعاً بچه ها رو فرستادم عمان.”

چــای در گلوی دکتر نازنیــن ما پرید و با تعجب پرســید: “عمان؟ حــالا چرا تو این 
دنیای بزرگ شما کشــوری مثل عمان رو برای ادامه تحصیل دختراتون انتخاب کردید؟ 

جا قحطه مگه؟ اصاً اونجا دانشگاه درست و حسابی دارند؟”
جواب دادم: “عمان کشــور و خونه آینده منه. اونجا یک دانشگاه تکنولوژی آلمانی 
دارند که بهترین دانشــگاه موجود در مســقط هســت. توصیه می کنم حتماً یه ســفر به 

عمان برید که بیشتر در خصوص اون فنقل کشور پر از آرامش بدونید.”
دکتر کاردار نســخه اصلی دســتور خودشان روی درخواســتم را به من داد و گفت: 
“حتماً این کار رو می کنم. به هر حال که من دستور انتقال آنها به تهران برای ترم بعد رو 

دادم و ما اینجا تا زمان فارغ التحصیلی دختر خانمهاتون در خدمتیم.”
لبخندی ملیح زدم و گفتم: “خیلی لطف کردید و واقعاً از شــما ممنونم. امیدوارم که 
شما بتونید کاری اساسی برای اعمال تغییرات درست و حسابی در سیستم آموزشی این 
دانشگاه انجام دهید که جوون های ما وقتشون رو فقط برای اخذ یک تکه کاغذ به عنوان 

مدرک تحصیلی هدر ندهند.”
گفت: “حتماً که موارد مربوط به شکایات شما تو این درخواست رو بررسی می کنم 
و امیدوارم کاری از دســتمون بر بیاد. راســتی شما به دکتر ســرافراز نزدیک هستید؟ 
منظورم اینه، اینی که رئیس سازمان صدا و سیما روی چنین درخواستی اقدام کنند، 

خیلی عجیبه!”
خندیدم و گفتم: “من که در ارتباط مســتقیم با ایشون هستم اگر منظورتون اینه. از 
آنجایی که کاً من معروف به »خرکاری« هســتم، ایشــان روی خدمات و اقدامات بنده 

زیاد حساب می کنند و اجازه رفع زحمت از سازمان رو هنوز بهم ندادند.”
لبخندی زد و گفت: “چه عالی! پس می تونید یک وقت ماقات از ایشون برای من و 
پســر آقای دکتر میرزاده بگیرید؟ نمی خوام رئیسم فکر کنند که دنبال راهی برای فرار از 
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شغل فعلیم در اینجا می گردم. پسر ایشون یکی از دوستان خوب من هستند.”
قاطعانــه گفتم: “مشــکلی نیســت و براتون وقــت می گیرم. هر وقــت تاریخ و زمان 
ماقات براتون مشــخص شــد، خدمتون خبر می دم. فقط خواهشــاً وقتتون رو با وقت 

ایشون تنظیم کنید. اینطور که اینجا دیدم، شماهم سرتون خیلی شلوغه.”
وقت ماقت رو گرفتم و یک هفته بعد مهدی از دفتر دکتر سرافراز تماس گرفت و گفت 
زمان جلسه مربوطه مورخ 29 دسامبر خواهد بود و رئیس بزرگ فرمودند بنده نیز در جلسه 
حضور داشــته باشــم. به دکتر کاردار مراتب را اطاع دادم و قرار گذاشــتیم روز جلسه در 

محوطه پارکینگ ساختمان شیشه ای برای شرکت در جلسه به پیشواز آنها بروم.
روز موعود فرا رســید و زمانــی که در دفتر مهدی منتظر نشســته بودم، جناب دکتر 
کاردار تماس گرفت: “سام. ما جلوی گیت ورودی سازمان هستیم ولی داخل راهمون 

نمی دن!”
زدم زیر خنده و گفتم: “به سازمان صدا و سیما خوش آمدید! چند دقیقه صبر کنید 

تا هماهنگ کنند و بیاریمتون تو.”
مهدی به حراست زنگ زد و دقایقی بعد آنها در محوطه پارکینگ ساختمان شیشه ای 

منتظر بنده بودند.
دکتر کاردار به شــوخی و خنده جهت معرفی من به پســر دکتر میرزاده گفت: “این 

شهرزاد خانم هست. بانوی قاچاق اسلحه ی ایران.”
پســر میرزاده گفت: “واقعاً باعث خوشــبختیه که با بانوی دوربین دیددرشــب ایران 

ماقات کنم. من احسان هستم.”
با ترشرویی ابرویم را بالا انداختم و رو به آقازاده زبان دراز گفتم: “دکتر کاردار اشتباه 

لپی کردند! این سمت و برچسب درستی نیست که به من بچسبونید.”
احســان گفت: “باشــه بابا شهرزاد خانم، داشتیم شــوخی می کردیم. ما ارائه کننده 
تمام درخواست های همسر سابق شما، آقای سیف از روسیه هستیم. ما همه می دونیم 
که تو قضیه دوربین دیددرشب شما هیچ نقشی نداشتید. سیف از شما و خیلی شرکای 
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بین المللی دیگه سر این خریدش، سوءاستفاده کرد و نباید شما رو به اتریش می برد.”
آن موقع داخل آسانســور بودیم که کمی صدایم را بلند کردم و گفتم: “من دوســت 
نــدارم هیــچ چیزی در مورد ســیف یا مافیــاش یا کارهاش بشــنوم! ضمناً این ســمت 
قاچاقچی اســلحه هم چفت کار ایشــونه نه من! بی زحمت اگر می خواید در این جلسه 

شرکت کنید، مراقب حرفاتون باشید.”
احســان گفت: “اوه، اوه، اوه! چقدر شــما بداخاقی شــهرزاد خانــم. من معذرت 
می خــوام اگر شــوخیم باعث ناراحتیتون شــد. ما خیلی خوب می دونیم که ســیف نفر 
اصلی قاچاق ســاح برای سپاه هســت و ما کلی از درخواســت خریدهاشونو از روسیه 

براشون تأمین کردیم.”
خیلی جدی گفتم: “عذرخواهیتون رو می پذیرم. شما خیلی کوچولوتر از این حرف ها 
به نظر می رســید. به نظرم سن و سال و جایگاه اجتماعیتون در حد و اندازه ای نیست که 
بخواید از الان وارد کار بزرگانی چون سیف بشید. اون ها کارهای جدی و خطرناک در حد 

قتل عام میلیونی می کنند پسر خوب، نه قاچاق یک مشت اسباب بازی کودکانه!”
احســان خندیــد و گفت: “من همه کارهاشــونو می دونــم. ما یک تیــم داریم که با 
تیم اون ها کار می کنند و یاســرخان مســئول پیگیری درخواســت های اون هاست. من 
تو جلســات مختلف قشنگ ریز کارهاشــون دستم میاد. راستی شــما ارتباطات قوی و 

صمیمی ای با دکتر سرافراز داریدها.”
لبخندی زدم و گفتم: “خیلی خوب شد که فهمیدم پدر بزرگوارتون شما رو فرستادند 
زیر دســت یاسر رفســنجانی آموزش ببینید! خیلی کار تیمی خانوادگی قشنگیه و خدا 
آخر و عاقبت ما رو این بار از شــر مافیای شــما به خیر بگذرونه. شما هم می تونید شروع 
کنید مثل خر برای دکتر ســرافراز کار کنید و اگر دوست داشتید جایگاه منو نزد ایشون 
بگیرید. من مثل شــماها به چنین ارتباطاتی نیاز ندارم و شما می تونید رابطه صمیمانه 

با ایشون برقرار کنید، نه من!”
احســان با لحنی جدی گفت: “وای خدای من! شــما چقدر زود بهتون برمی خوره 
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بابــا! فکر کنــم اون زندان های آمریکا به یــک انگری بیرد تبدیلتــون کرده ها! کوتاه بیا 
شهرزاد خانم، ما فقط می خواستیم با شما خودمونی بشیم و طرف شما باشیم.”

همچنــان که در دفتر مهدی منتظر بودیم، نگاهی در چشــم احســان انداختم و با 
لبخند آرام گفتم: “من طرف هیچ کس نیســتم آقا کوچولو! شــما بایــد حتماً یک دوره 
کامــل چگونگی رفتار اجتماعــی با خانم هــا رو بگذرونی بلکه یاد بگیــری با یک خانم 
چطــوری باید صحبت کرد. البته کــه الان خیلی بچه ای و جا برای بزرگ شــدن داری. 

می شه امیدوار بود!”
در آن جلســه ظاهراً دکتر سرافراز از ایده ایجاد تحولات در بخش آگهی های سازمان 
دکتر کاردار خوششــان آمده بود. دکتر کاردار می توانســت با مشورت و ارائه راه کارهای 
خوب برای خروج ســازمان از آن مشکل و معضل حیاتی کسری بودجه و بدهکاری های 

پیشینش کمک کند.
آن شــب یکی از وحشــتناک ترین کابوســهای زندگیم را دیدم. در حالی که از شدت 
عــرق تمام تختخوابم خیس شــده بود، از خــواب پریدم. جلوی آینــه و در حالی که به 
صورت آشــفته ام خیره شــده بودم، حس می کردم کــه اتفاق خیلی بــد و بزرگی در راه 

زندگیمان است. بعد از دوش گرفتن، فقط نشستم و آن کابوس را نوشتم.
شب سال نو میادی و 31 دسامبر 2014 بود که همچنان نمی توانستم صحنه های 
آن کابوس را از ســرم بیــرون کنم. در دفتر پرس تی وی ام نشســته بودم که از حراســت 

ساختمان تماس گرفتند.
“خانم میرقلیخان، دی اچ ال یک بسته براتون آورده. بی زحمت تشریف بیارید پایین 

که بسته رو تحویل بگیرید و رسیدش رو امضاء کنید.”
گفتم: “مطمئنید بسته برای من اومده؟ من قرار نبوده چیزی از هیچ جایی دریافت 

کنم و منتظر بسته ای نیستم!”
گفت: “بله، راستش یک بسته خیلی بزرگ هست و باید تشریف بیارید پایین.”

رفتم پایین و جلوی ورودی قسمت حراست ایستادم. آقایی با یونیفورم دی اچ ال هم 
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آن طرف گیت در سالن انتظار ایستاده بود.
گفتــم: “من تا وقتی که بســته رو در حضــور خودتون باز نکنند، امضــاء نمی کنم. 

فرستنده این بسته کیه؟”
همکار حراست گفت: “ما نمی دونیم خانم میرقلیخان. اون آقا گفت که این بسته از 

انگلیس آمده.”
بســته بزرگ را بالا و پایین کردم و هر چه گشــتم خبری از آدرس فرســتنده روی آن 
نبــود. اگرچه که بســته بندی دی اچ ال بــود ولی هیچ کاغذ یا ســندی روی آن نبود. در 
عوض فقط یک کارت تبریک کریســمس خالی در یک پاکت ســفید روی آن چســبانده 

شده بود که انتشارات کارت تبریک، یک انتشارات انگلیسی بود.
با انگشت فرد ظاهراً کارمند دی اچ ال را نشان دادم و گفتم: “بگید اون آقا بیاد اینجا 

ببینم!”
وقتی آمد ابرویم را بالا انداختم و گفتم: “می شــه کارت شناســائیتون رو ببینم؟ این 

بسته از کجا آمده؟”
پســرک جوان ترسان لرزان گفت: “خیلی ببخشید، کارت شناسائیم همراهم نیست 

و داخل ماشینه. اینجا نوشته از انگلیس.”
پســرک با اشــاره برگه رسید پست دی اچ ال را نشــانم داد که حتی در آن برگه نیز هیچ 
آدرس دقیقی ثبت نشده بود و فقط در جای نام کشور فرستنده تایپ شده بود »یو - کی«.
گفتم: “من از سال 2002 تا حالا دارم از خدمات پست دی اچ ال استفاده می کنم و 
هیچ وقت نه بسته ای بی نام و نشان تونستم جایی ارسال کنم و نه چنین چیزی دریافت 
کردم. اگر این بســته از انگلیس آمده که باید از یک آدرس مشــخصی ارسال شده باشه 
خب! اینجا باید لااقل یک صندوق پســتی، نام شــهر یا کدپســتی و چیزی می نوشتند 
دیگه! بســته که قاچاقی از آب های اطراف انگلیس اینجا نرسیده! بی زحمت خود شما 

این بسته رو باز کن ببینیم توش چیه تا رسید دریافت بسته رو براتون امضاء کنم.”
پســرک وامانده مجبور شد بسته را در حضور همه ما باز کند و داخل بسته یک جعبه 
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حصیری چوبی لاکچری زیبا بود. همکاران حراســت جعبــه را بیرون آورده و باز کردند. 
برای ســورپرایز ما، جعبه حاوی یک ســت فنجان و نعلبکی چای خوری از جنس چینی 
و انواع و اقســام چای و مربا و بیســکوئیت بود. همه حیرت زده هاج و واج مانده بودیم و 
برخی همکاران شــروع کردند به متلک انداختن: “خانــم میرقلیخان، یکی تو انگلیس 
خیلی هواتونو داره و اینطوری به یک مراسم چای خوری با انگلیس ها دعوتتون کرده!”

در حالیکه رســید را از پســرک گرفتم و مشــغول امضاء بودم، گفتم: “خوش به حال 
آقــا یا خانمــی که این کار رو کرده. مــن کاً خیلی اهل چای خوردن نیســتم، برعکس 

قهوه خورم ملسه!”
برگه رسید را به پسرک دادم که برود. سپس رو به همکاران حراستی ام کردم و گفتم: 
“بی زحمــت با آقای طائب تو دفتر دکتر ســرافراز هماهنگ کنید کــه این جعبه رو برای 
ایشون بفرستید. من خودم با دکتر تماس می گیرم تا خدمتشون اعام کنم موضوع چیه 

و چی می خوام.”
یکــی از همکاران عزیز حراســتی ام که خیلی فرد دلســوز و مؤدبی بود گفت: “جان 
مادرتون بی خیال شید خانم میرقلیخان. ما نمی تونیم یک همچین کاری کنیم. خواهشاً 

ما رو سر یک هدیه کوچک اینطوری تو دردسر نندازید.”
لبخندی زدم و گفتم: “باشــه عزیزم. پس بی زحمت بفرســتیدش دفترم بالا. خودم 

ترتیبش رو می دم.”
نیم ساعت بعد، امیر کارآگاه گجت، داخل دفترم ایستاده بود و غش غش می خندید.

“داســتان امروز شهرزاد ما چیه؟ شنیدیم یک هدیه ویژه از انگلیس برات فرستادند. 
خوشا به سعادتت والا، برا ما کسی از این هدایا اونم از خارج نمی فرسته.”

گفتم: “برو بینیم بابا! قطعاً هیچ کس هم چند دقیقه بعد از دریافت چنین هدیه ای، 
یک تماس تلفنی »ناشــناس« دریافت نمی کنه که با صدای کلفتی بهش بگه از چائیت 

لذت ببر!” تلفنم را نشان امیر دادم.
امیــر در حالی که با شــیطنت و کنجکاوی کامل داشــت جعبه را زیــر و رو می کرد، 
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گفت: “وا، این دیگه چه مدل هدیه فرستادنه؟ خب فرستندش کیه؟ بزار ببینم. به به چه 
قاقالی لی های خوشمزه ای هم فرستاده طرف، دستش درد نکنه.”

گجت داســتان های من داشت یک بسته از بیســکوئیت ها را باز می کرد که پریدم و 
بسته را از دستش کشیدم بیرون.

امیــر بــا عصبانیــت گفــت: “وا، چرا اینطــوری می کنی؟ چت شــده بابــا، فقط یه 
بیسکوئیت بود!”

گفتم: “ممکنه سم توش باشه. دست بهش نزن تا وقتی که من بفهمم این کوفتی از 
کدوم گورستونی اومده برام.”

گفت: “اوه، اوه. دیگه کاماً دیوونه شدی شهرزاد جان! آخه سم غذایی رو میارن دو 
دســتی تو شــبکه پرس تی وی تقدیم حضورت می کنند؟ خدا وکیلی این چند وقتِ قاط 

زدیا. ببینم شبها فیلم جنایی زیاد نگاه می کنی جدیدا؟”
توضیح دادم: “نه امیر. از وقتی شــروع به نوشتن کتاب کردم، چپ و راست تلفن های 
تهدیدآمیــز مثــل زمان محمــود رو دریافت می کنم. به دکتر ســرافراز چندیــن بار قبل از 
اینکه بره ســازمان، اطاع دادم و دستور داد حراست اینجا شماره ها رو ردیابی و پیگیری 
کنند. نمی دونم چــرا »طاهر« اینجا هیچ کاری نمی کنه و اصاً جواب تلفن های پیگیریم 
رو نمی ده. همین جمعه ســاعت دو نصف شب، یک کامیون تو راه برگشت از خونه بیانکا 
کشــید روم. واقعاً معجزه شد که تونستم ماشین رو کنترل کنم و فقط یک لاستیک سمت 
شاگردم خورد به جدول و ترکید. شک ندارم که یکی دستور داده جنازم رو تحویلش بِدن و 
اون شخص هیچ کس جز محمود نمی تونه باشه. قشنگ حس می کنم یک فاجعه تو راهه 

و مطمئنم این بسته از انگلیس نیومده، اون نامرد بسته بندی دی اچ ال رو جعل کرده.”
امیر با چشمانی گرد پرسید: “راجع به این موضوع با حاج آقا صحبت کردی؟”

گفتــم: “فکر کن نکرده باشــم. معلومه که گفتم ولی اصــاً در این مورد، منو جدی 
نمی گیره! شایدم آنقدر اون بالا درگیر کاره که اصاً موضوع امنیت جانی من براش مهم 

نیست. مشکلی نیست، من بلدم این وضعیت رو چطوری مدیریت کنم.”
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امیر غرغرکنان گفت: “فقط می تونم بگم که بهزادی بهت هشدار داده بود که کتاب 
ننویس.”

از جایم بلند شــدم و گفتم: “من خدا رو دارم و به عینه دارم می بینم چطوری هر بار 
از مرگ نجاتم می ده. نگران نباش و بی زحمت الان برو سر کارت که منم به کارم برسم.”
بعد از ظهر آن روز طی تماســی با دکتر ســرافراز، موضوع هدیه را به ایشــان اطاع 
دادم. ایشــان موافقت کردند که مهدی طائب از دفترشــان با حراست پرس تی وی برای 
ارسال جعبه به حراست سازمان و انجام آزمایش، تماس گرفته و موضوع را پیگیری کند.
غروب آن روز، یک نامه جانانه خطاب به رهبر انقاب نوشــته و درخواســت ماقات 
نمودم. پس از پرینت و امضای نامه درخواســتم، یک نســخه از اســکن خوابی که برای 
دکتر ســرافراز دیده بودم و همچنین کابوس افعی ســیاه را نیز پرینت گرفته و پیوســت 
نامه ام کردم. ســپس نامه را داخل پاکتی گذاشته و سر آن را مهر و موم کردم. بسته را در 

کیف دستی ام گذاشتم تا در جلسه بعدی ام با دکتر سرافراز به ایشان دهم.

درخواستملاقاتازسیدعلیخامنهای
سوم ژانویه 2015، گزارشم در خصوص احتمال وجود فساد مالی در پروژه دیتا سنتر را 
تحویل دکتر سرافراز داده و پاکت درخواست ماقاتم از رهبر انقاب را از کیفم درآوردم.
“خــب الوعــده وفا، اینم گــزارش کامل بنــده در خصوص دیتاســنتر به عاوه تمام 
مســتندات کشف جرائمم. به نظرم کار من تو این پروژه تمام شد دیگه و می تونید جهت 
تحقیقــات بیشــتر و جمع بندی نهایــی، این گزارش رو به مدیرکل بازرســی ســازمان و 
حراســت ارجاع بدید که کار شــکایت رو هم انجام بدن. حالا می خوام ازتون درخواست 
کنم که این نامه منو در اولین جلســه بعدیتون با مقام رهبری، به دســت شــخص رهبر 

برسونید بی زحمت.”
در حالیکه دکتر پاکت را گرفت و یک راست سراغ باز کردن آن رفت، با تعجب پرسید: 

“نامه به مقام رهبری؟ موضوع نامه چیه؟”
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گفتم: “اوه، اوه. نه خواهش می کنم پاکت رو شما باز نکنید چون محتوای نامه برای 
شــخص رهبری هست فقط، نه شــما یا هیچ احد دیگه ای. فکر کنم بد نباشه یه ریزه به 

حریم خصوصی منم احترام بزارید آقای دکتر.”
رئیس بزرگ پاکت را روی میز گذاشــته و فرمــود: “خانم میرقلیخان، کارها به همین 
راحتی که شــما فکر می کنید در بیت انجام نمی شــه. حتی اگر من این نامه رو در یکی 
از ماقاتهام از طرف شــما به دســت شخص رهبر هم برســونم، بازهم ایشان خودشون 
هیچ وقت نامه رو باز نمی کنند. ایشــان نامه رو به دفتر خواهند داد و فقط در صورتی که 
موضوع حائز اهمیتی باشــه، موضوع رو برای شــخص رهبر مطــرح می کنند و یا نامه را 
تحویلشــان خواهند داد. ضمناً من باید بدونم که محتوای این نامه چیه! من هیچ وقت 

نمی تونم چیزی رو که نمی دونم چیه تحویل کسی بدم.”
توضیح دادم: “بابا فقط یک ســری از واقعیات جامعه رو براشون نوشتم و درخواست 
ماقات ازشــون کردم که منو از دست شــما رها کنند. اصاً نگران نباشید چون نگارنده 
نامه من هســتم و هیچ کس نمی تونه شــما رو بابت نگارشــات قلم من مؤاخذه کنه. من 
شخصاً همیشه مســئولیت نگارشات و کارهام رو به عهده می گیرم. شما این وسط فقط 
حکم پیام رســان این نامه رو دارید. می تونســتم از طریق پســت هم نامه رو ارســال کنم 
ولی اگر از طریق شــما به ایشون برسه، لااقل خیالم راحته که نامه به دستشون رسیده. 

بعدش دیگه عکس العمل دفتر ایشون خیلی چیزها رو برای من روشن خواهد کرد.”
گفت: “بســیار خــب. بزارید ببینم چه راهــی می تونم پیدا کنم. ولــی از حالا گفته 
باشــم من بعید می دونم ایشان به شما وقت ماقات دهند. اول و آخرش، شما فقط یک 
کارمند در پرس تی وی هســتید و ایشان می بایست وقتشــان رو صرف رسیدگی به امور 

کان کشور کنند.”
لبخندزنان گفتم: “هیچ اشــکالی نداره آقای دکتر. من فقط می خوام برای شــخص 
خودم روشن بشه که تو کدوم دسته از »فرزندان پدر ملت« قرار دارم. کاماً درک می کنم 
کــه این پدر بزرگــوار هیچ وقتی برای بچه هــای معمولیش نداره ولی قطعاً حواســش به 
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بچه های تخس و وروجکش هست!”
گفت: “ما از حراســت خواســتیم که محتوای اون جعبه هدیه مشــکوک شما رو هم 

بررسی کنند تا ببینیم نتایج تستشون چیه.”
گفتم: “من که واقعاً شــک دارم حراســت ایــن کار رو انجام بده چــون من مطمئنم 
همســر سابقم از حراست اینجای شــما هم قوی تره. ولی بازم از لطفتون ممنونم و فقط 
در جریان باشید که حراســت پرس تی وی هیچ وقت موضوع شماره تلفن های مربوط به 
تهدیدات تلفنی منو پیگیری نکرد. به هر حال چون من همیشــه به شــما اطاع رسانی 
کــردم، کوچکتریــن اتفاقی برای من و خانــوادم اینجا بیفته، تقصیر عــدم ایجاد تأمین 

جانی من متوجه شماست.”
گفت: “شــوهر سابق شما هیچ آدم مهمی نیســت و مطمئن باشید اگر ایشان واقعاً 
می خواست شما رو بکشد، کسی از قبل به شما اطاع رسانی نمی کرد. این روش برخی 
آدمهای احمق هست که فقط می خواهند با اعصاب و روان شما بازی کنند. کتابتون به 

کجا رسیده؟”
گفتم: “تقریباً تمام شــده و فقط چند روز دیگه برای تدوین نســخه نهایی کار داره. 
یک انتشــارات خوب هــم در لندن پیدا کردم. فقط قبل از انتشــار کتــاب حتماً باید با 
احمدی نژاد و وزیر اطاعات یک ماقات داشته باشم. البته اگر برای شما زحمت نباشه 

و چنین لطفی بکنید.”
مجدداً با تعجب پرسید: “چرا باید با آنها ماقات کنید؟ انتشار کتاب شما چه ربطی 

به این آقایون داره؟”
ابروانم را بالا انداخته و گفتم: “ببخشــیدا! من در خصوص کم کاری احمدی نژاد در 
پرونده آمریکام نوشــتم و باید قبل از نشر کتاب بهشــون اطاع بدم. والا از احمدی نژاد 
بعید نیست بعد از انتشار کتاب، از تو لپ لپ بیاد بیرون و مدعی نقض حریم خصوصیش 
بشــه! خاطرتون باشــه بنده یک تعهد نــاز هــم در وزارت اطاعات دارم کــه فقط وزیر 
اطاعات می تونه دســتور فســخ کردنش رو صادر کنه. بلکه این طوری از دســتگیری و 
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اوین و تو گور رفتن سر انتشار این کتاب بشه جلوگیری کرد.”
با لحنی متأســف گفت: “ظاهراً شــما هیچ وقت به حرف های ما اعتماد نمی کنید و 
باید همه چیز رو با گوش های خودتون بشــنوید. اگر اینطوریه که اشکالی نداره و براتون 

وقت ماقات ترتیب خواهیم داد.”
بــا لبخندی خاضعانه و مأخوذ به حیا گفتم: “خدائیش من همیشــه با ســند کتبی 
بیشــتر از قول حرفی راحتم. ولی از اونجایی که با نســبت شــما، آقایان و بزرگان ایران 
هیچ وقت چیزی رو کتبی دســت من نمی دن، بهتره که لااقل ســخنان افراد رو با گوش 

خودم بشنوم و حضوری با چشم خودم ببینمشون.”
اواســط ژانویه 2015، کتیبه نهایی کتابم تمام شــد و آخر ژانویه جلســه ای با دکتر 

سرافراز در خصوص طرح جلد روی کتاب داشتم.
“من برای بازخوانی آخر کتاب قبل از چاپ باید برم مسقط که در آرامش کار رو تموم 
کنم. تا وقتی اینجا در پرس تی وی مشغول کار هستم، اصاً امکان این کار وجود نداره. 

دوشنبه دارم میرم عمان.”
با لحنی مشــکوک پرسید: “چرا مسقط؟ شــما می تونید منزل بمونید و کار رو تموم 
کنید! جداً شــما دائماً فقط برای رفتن به عمان دنبال بهانه می گردید. شــما تازه دو ماه 

پیش از مسقط برگشتید.”
لبخندزنان گفتم: “من نوامبر گذشته برای پیگیری کار دانشگاه بچه هام اونجا بودم 
که شــما برای ترم جدید زحمت انتقالیشون رو کشیدید. این بار فقط می رم که کتاب رو 
فاینال کنم و البته که یک نسخه هم در گاوصندوق اتاق هتلم جا بزارم که اگر شهید راه 

کتاب شدم، یک فرشته ای بعد از مرگم کتابم رو منتشر کنه.”
دکتر ابروانشــان را بالا انداخته و گفت: “فعاً که فرشــته های شــما سخت مشغول 
مذاکرات هســته ای در مسقط و ژنو هســتند! خود شما هم که بخشــی از برنامه تبادل 
زندانیان بودید. مطمئنید که این ســفرهای شما هیچ ارتباطی به امور جاری بین ایران 

و آمریکا نداره؟”



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار116

زدم زیــر خنده و گفتــم: “جل الخالــق! آخه من بــه 1+5 چــی کار دارم دکتر جان؟ 
فرشــته های من حتی کامی راجع به مذاکرات هسته ای با من صحبت نمی کنند و فقط 
می دونم که جان کری یکی از دوســتان خیلی خوب دکتر ســالم هســت. مطمئن باشید 
اگر مــن کوچکترین فرصتی برای صحبــت در خصوص مذاکرات با فرشــته های عمانیم 
داشتم، خیلی شیک و مجلسی بهشــون می گفتم اینقدر وقت و سرمایه خودتون رو برای 
این مذاکرات هدر نکنید چون چند ســال دیگه یه راست میره توی دیوار. رئیس دیگه باور 
کنید کمترین چیــزی که من از ایران و آمریکا می دونم اینه که جفتشــون آینه تمام نمای 
همدیگرند. فعاً که از این طریق آمریکا به راحتی می تونه به بهانه خطر ایران برای جهان 
عرب، کشورهای خلیج رو تلکه کنه و بهشون ساح بفروشه. از اونطرف هم اروپا و انگلیس 
مثاً پشت ایران بایستند که کلی برای نظام سرمایه داری جهانی از ایران بچاپند و ببرند.”

دکتــر متحیرانــه گفت: “عجب! پس شــما هم فکر می کنید مذاکرات هســته ای در 
طولانی مدت به سرانجام نمی رسه؟”

“معلومــه که نمی رســه، البته بر اســاس چند حقیقــت گریزناپذیــر خدمتتون عرض 
می کنم. اول اینکه، رفســنجانی دوست شفیق دموکرات های آمریکاست و هر وقت حزب 
جمهوری خواه تو کاخ سفید باشه، جنگ اتفاق میفته. مصداق های بزرگش جنگ آمریکا 
در افغانســتان و عراق هســت که من حدس می زنم رفســنجانی با ارائــه اطاعات غلط، 
غیرمســتقیم آمریکایی هــا رو وارد میدون جنگ کرد. این در حالی بــود که ایران به هدف 
خودش برای بدست گرفتن اوضاع افغانستان و عراق و سرنگونی اون تا دو حکومت رسید.”
دکتر گفت: “باورم نمی شــه که شما چنان نقطه نظراتی در خصوص اینگونه مسائل 
سیاسی داشته باشــید. از نظر ژئوپولیتیکی طرفین معادلات زیادی در خاورمیانه وجود 
داره و همه چیز فقط در مورد ایران نیســت. روســیه، عربستان ســعودی و اسرائیل هم 
نقش بزرگی این وسط دارند. من باور ندارم آقای رفسنجانی با آمریکایی ها کار کند ولی 
قطعاً در سطح کشور افرادی وجود دارند که به آمریکایی ها اطاعات محرمانه می دهند، 

مثاً امثال همان هایی که از شما تعهد گرفتند.”
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“زمان همه چیز رو روشــن می کنــه و خواهیم فهمید کی به کیــه. من که کاً میگم 
اعتقادات برخی از آیت الله ها خیلی قوی تر از دیدگاه های خیلی دیگه از سیاستمداران 
قدرتمند در جهانه. البته وقتی ســراغ سیاست بریم، عقاید و اعتقادات افراد رو نمی شه 
با پول خرید و اگر این اعتقادات ضدبشــری باشــه باید از ریشه از بین بره. جهان فعلی 
بر اســاس نظام ســرمایه داری چیده شــده و در تمام کشــورهائی که نام بردید، قدرت 
اقتصــادی حرف اول رو می زنه چراکه قدرت سیاســی زیر چتر قدرت اقتصادیه. من که 
فکر می کنم رفســنجانی با همه من جمله روسیه و آمریکا و عربستان دوست باشه. حتی 
اگر روزی روزگاری مشــخص بشــه که ایشون با اسرائیل هم دوســت بوده، من یکی که 
تعجــب نمی کنــم. اول و آخرش که به امید خدا بعد از رهبر فعلی، ایشــون قاعدتاً رهبر 
ایران خواهند شــد. من که شخصاً هیچ مشکلی با این که با تمام کشورهای دنیا دوست 

باشیم و به دنبال پدرکشتگی با هم نباشیم، ندارم.”
لبخنــدی زدم، نفســی تــازه کردم و ادامــه دادم: “اصــل دوم اینه که مــردم آمریکا 
آدم های خیلی ســطحی و ســاده لوحی هســتند و کاً توی یک حباب زندگی می کنند. 
لذا ما هیچ وقــت نمی تونیم قطعی پیش بینی کنیم که رئیــس جمهور بعدی آمریکا بعد 
از اوبامــا کی خواهد بود. من که شــک دارم هیاری کلینتــون در انتخابات رأی بیاره. 
چون کســی نمی دونه مواضع یک رئیس جمهــور جمهوری خواه در خصوص برجام چه 
خواهــد بود. اصل آخر هم اینه که اگــر هر کدوم از بازیکن های اصلی این توافق بیفتند 
و بمیرند، ما بزرگترین تغییر معادلات بازی های سیاســی قرن رو خواهیم داشت! مثاً ما 
دائما می شــنویم که آیت الله خامنه ای مخالف مذاکرات هســته ای هستند ولی شخصاً 
باور ندارم که صالحی یا روحانی یا ظریف جرئت داشــته باشــند آب بدون اذن ایشــون 
بنوشــند! قطعاً که در تمام مراحل مذاکرات فقــط حرف ها و تصمیمات رهبری رو دارند 
پیش می برند. حالا شــما فرض کنید یهویی فردا صبح پاشیم و رهبر انقاب دار فانی رو 
وداع گفته باشــند! خب معلومه که بعد از ایشون عقاید و نظرات انقابی منحصر به فرد 
خودشون هم به مرور زمان خواهد مرد، عین امام خمینی! بعدش هم صد سال سیاه اگر 
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حین توافق ایران بتونه یواشــکی به فعالیت های هسته ای خودش مدل زیرخاکی ادامه 
بده. آنقدر فضول و جاســوس تو ایــن مملکت تو خود دســتگاه های دولتی و حکومتی 

ریخته که دیر یا زود گندش در میاد.”
دکتــر خیلی جدی گفت: “شــما کــه کاً در خصوص نقش رهبــری در این مذاکرات 
اشــتباه می کنید! ایران هیچ وقت به دنبال تولید ســاح هســته ای نبــوده. مقام رهبری 
هم بارها در مراســم مختلف این موضوع رو تکرار کردند. ما یک کشــور مستقل هستیم و 
اجازه نمی دیم غربی ها برامون تصمیم گیری کنند. من متوجه نشــدم منظورتون از عقاید 
و خرافات آنها چی بود ولی معتقدم ایران بایســتی از این موقعیت مذاکرات به عنوان یک 
فرصــت بهره برداری کنه. این توافــق باید بر مبنای تعلیق در برابر تعلیق امضاء بشــه. ما 
نمی تونیم به آمریکایی ها اعتماد کنیم و قطعاً اونها هم به ما اعتماد نمی کنند. لذا، به ازای 
غیرفعال کردن هر یک از فعالیت های هسته ای ایران، آمریکا هم باید یک سری از تحریم ها 
رو تعلیق کنه و سرمایه ما رو به کشور برگردونه. امکان نداره تمام تحریم ها لغو بشه. هر وقت 
ســرمایه ما به کشور برگشت، ما خیلی راحت می تونیم اون سرمایه رو برای بهبود وضعیت 
فعلی و رشد و توسعه کشور استفاده کنیم. در عین حال هم در بخش های مختلف دولت و 

حکومت من جمله همین سازمان صدا و سیما اصاحات انجام بدیم.”
نتوانســتم جلــوی خنده خودم را بگیــرم و گفتم: “به جان خودم انگار که شــما کاً 
چشــم بســته دارید تو این نظام کار می کنید دکتر! ببینم شــما واقعاً فکر می کنید یک 
ســنت از هر پولی که به ایران برگرده، برای کشــور یا ملت ایران هزینه می شــه؟ یه تکه 
کاغذ به من بدید الان براتون بنویسم، امضاء کنم و انگشت بزنم که چنین چیزی محال 
ممکنه! تمام پول ها از فرودگاه مهرآباد یا امام خمینی وارد کشــور می شن و از در پشتی 
یک راست ارســال می شن به انگلیس، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی! البته که یه 
مشت دزد گدا گشنه هم این وسط ها هست که از صدقه سر حواله مبالغ بزرگ به یه نون 
و نوایی برســند. مصداقش همون سیف که فکر و ذهنش فقط پول هست و بس، حالا از 
هر راهی و به هر طریقی که باشه. راستی اگر فکر کردید که روش تعلیق در برابر تعلیق تو 
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این توافق جواب می ده، خب چرا به رهبری پیشنهادتون رو ندادید؟ بعید می دونم نقطه 
نظر شما در خصوص این مذاکرات برای ایشون بی اهمیت باشه ها!”

گفــت: “من پیشــنهادم در مورد مذاکرات هســته ای رو برای مقام رهبری نوشــتم و 
پیش بینــی کردم رئیس جمهور بعــدی امریکا یک جمهوری خواه خواهد بود و شــرایط 
ســخت تر خواهد شد. ما از این فرصت باید استفاده کنیم و با پول های آزادشده اقتصاد 
کشور رو تقویت کنیم. خب دیگه، ما خیلی از موضوع جلسه دور شدیم و وقت تمام شد. 

بفرمایید زمان انتشار کتابتون کی هست؟”
گفتم: “اگر کل پروژه رو تا پایان فوریه تموم کنم، ان شــاءالله تاریخ 19 مارس یعنی 

شب سال تحویل عید نوروز امسال منتشر می شه.”
روز دوم فوریه 2015 برای یک مرخصی درست و حسابی و تکمیل عملیات بازخوانی 
نهایی کتابم به مســقط رفتم. حدود ده روزی را در هتل شیدی مشغول بازخوانی کتاب 
بودم. پس از اتمام آن، یک نسخه از فایل نهایی را روی یک فلش درایو به خالد دادم و به 
تهران بازگشتم. اجازه دهید دیگر برایتان نگویم که کاً کلمه »مرخصی« در زندگی بنده 
معنا و مفهومی ندارد، چرا که در طول اقامتم در مســقط 24 ســاعته می بایست به امور 

پرس تی وی هم رسیدگی می کردم و تلفنم کاً آرام و قرار نداشت.

ملاقاتبامحموداحمدینژادومحمودعلوی
روز نهم فوریه 2015 برای اولین بار با آقای محمود احمدی نژاد در دفتر ولنجک ماقات 
کردم. ماشــینم را در کوچه روبروی ســاختمان ایشــان پارک کردم و پیــاده به آن طرف 
خیابان رفتم. یک خانه ویایی خیلی بزرگ با حیاطی بزرگ و سرســبز و بالکن های زیبا 

بود که ظاهراً بازسازی شده بود. 
زنگ ســاختمان را زدم و بعد از چند ثانیه، در باز شد و وارد فضای ورودی ساختمان 
شدم. آقایی میانسال خیلی محترم و مؤدب به بنده خوشامدگویی کرد و یک کلید برای 
کمدی که می بایست گوشی موبایلم را در آن می گذاشتم به من داد. سپس مرا به طبقه 
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دوم بــرد و به داخل اتاقی راهنمایی کرد. برای روبرو شــدن با جناب احمدی نژاد بعد از 
آن همه سال دیگر طاقت صبر کردن نداشتم تا چشم در چشم آن جینگل مثقال خلقت 
پروردگارم نگاه کنم و بپرســم چرا مرا به عنوان یک زن ایرانی با ســه کوهنورد امریکایی و 

خانم هیاری کلینتون معامله کردید؟!
در اتاق مهمان جناب احمدی نژاد نشسته بودم که جینگل خان با یک لبخند بزرگ وارد 

شدند: “سام علیکم شهرزاد خانم. از ماقات شما خیلی خوشوقتم. حالتون چطوره؟”
ابرویم را بالا انداختم و گفتم: “و علیک ســام محمود آقا! من اگر در زمان ریاســت 
جمهوریتــون و بعد از آزادیم با شــما ماقات کرده بودم خیلی خوشــوقت تر بودم. ولی 
متأســفانه آن موقع با درخواســت ماقاتــم موافقت نکردید. خیلی خوبــم و بابت اینکه 
عزیزان امنیتی شــما در وزارت اطاعات اجباراً منو به پرس تی وی فرســتادند، تشکرات 

ویژه دارم. لااقل تونستم با یک مرد عمل مثل دکتر سرافراز آشنا بشم.”
گفت: “آقای دکتر سرافراز خیلی انسان شریف و بزرگواری هستند. چطوریه که شما 

هنوز تو پرس تی وی هستید و ایشون شما رو با خودشون به سازمان نبردند؟”
گفتــم: “والا گفتن نــداره، بنده خدا نهایت تاششــون رو برای نگه داشــتن من تو 
پرس تی وی کردند. تا امروز یازده باری اســتعفاء دادم ولــی هنوز اذن آزادی و رهائیم رو 

صادر نکردند. می خوام به عمان نقل مکان کنم.”
گفت: “عمان خیلی کشــور خوبیه. آنها واقعاً در کیس شما خیلی به ما کمک کردند 
و برای وضعیت شــما خیلی نگران بودند. ولی حالا چرا می خواید برید عمان؟ شــما که 

اینجا شغل خوبی دارید و می تونید خیلی به مملکت خدمت کنید.”
گفتم: “آخه عاشــق عمان و عمانی ها شدم! خصوصاً دکتر سالم. شما که ایشون رو 

حتماً می شناسید؟”
با تعجب گفت: “منظورتون آقای دکتر ســالم الاســماعیلی هســت؟ بله من ایشون 
رو خیلی خوب می شناســم و ایشون هم خیلی انســان بزرگی هستند. واقعاً شما عاشق 

ایشون هستید؟!”
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زدم زیر خنده و گفتم: “صد میلیون ســال نوری اگر من با عمانی ها روابط عاشــقانه 
اون طوری داشــته باشــم محمود آقا جان. ایشــون فقط یکی از دوســتان عزیز و فرشته 
نجاتم از طرف سلطان قابوس هستند. من کاً همه عمانی ها رو تحسین می کنم چرا که 
مردهاشون خیلی برای خانمها احترام قائلند و اصاً مثل خیلی از مردهای ایرانی هیز و 
پدرسوخته نیستند. من فقط نمی فهمم چرا بر و بچه های شما تو وزارت اطاعات ایشون 

رو متهم می کردند که جاسوس سیا هست!”
خندیــد و گفت: “مــن هیچ کس رو تــوی اون وزارت خانه نداشــتم و کاً اونجا پر از 
آدم های متوهم هســت. هر کس و ناکســی رو به جاسوســی متهم می کنند و شما باید 
خدار را شکر کنید که گیر دست اون یکی گروه برادران نیفتادید. در مقایسه با اون یکی 

گروه، وزارتی ها رو باید فرشته های نجاتتون فرض کنید!”
گفتــم: “اگــه مقصودتون اونهایی که بــرای بیت کار می کنند هســت، زمان زندگی 
با ســیف خیلی در موردشون شــنیدم. البته اونها فرشته های نجات ســیف بودند. ولی 
کاً هیچ کدومشــون اصاً برام اهمیت ندارند و می خوام ازتون بپرســم که آیا شما تمام 

نامه های زندانم که خطاب به شما می نوشتم رو خوندید یا نه؟”
گفــت: “راســتش، آقای مشــائی تمامشــون رو کلمــه به کلمــه خوندنــد و درباره 
موضوعاتش به من گفتند. ولی شــهرزاد خانم، وقتی شــما رئیــس جمهور یک مملکت 
باشــید، اصاً وقتی برای خوندن تمام درخواست های ارسال شده بهتون رو ندارید. من 
کاماً درک می کنم که ما در خصوص پرونده شما کوتاهی کردیم، خصوصاً طی سه سال 
اول اســارتتون. باور کنید از زمانی که نامه هاتون رو دریافــت کردیم، خیلی برای آزادی 
شــما تاش کردیم. شما ممکنه بدونید مشکل ریاست جمهوری های ایران اینه که واقعاً 

دستشون بسته هست. البته فکر کنم کاماً متوجه می شید که چی می گم.”
“بله کاماً می فهمم. به هر حال که گذشــته ها گذشــته و مــا هرگز نمی تونیم جلوی 
اتفاقاتی که در گذشــته افتاده رو بگیریم یــا نوع وقوعش رو تغییر بدیم. من الان اینجام 
که بهتون اطاع بدم کتابی در خصوص سرگذشــتم نوشتم که ماه آینده خارج از کشور 
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منتشــر خواهد شــد. از آنجایی که در این کتاب تمام کوتاهی های شــما رو در خصوص 
عدم توانایی شما برای نجاتم از سیستم قضائی ناعادلانه آمریکا، مستند کردم؛ خواستم 

شخصاً از خودتون بشنوم که شما با نشر حقایق مشکلی ندارید.”
جواب داد: “خواهش می کنم برای نشر حقایق راحت باشید و هر چه دوست داشتید 
رو در مورد من بنویســید. ما واقعاً در خصوص پرونده شــما قصور کردیم و شما حق دارید 
که داستان زندگیتون رو منتشر کنید. راستی یادتون نره که یک نسخه از کتابتون رو هم به 

من بدید. شما خیلی خانم قوی و منحصر به فردی هستید که نزد ما احترامتون زیاده.”
پرسیدم: “مگه شما انگلیسی می خونید؟ کتاب من به زبان انگلیسیه!”

گفت: “حالا انگلیســی من که اصاً تعریفی نداره ولی قطعاً یه جوری کتاب شما رو 
می خونم. الان دیگه کلی وقت آزاد دارم و حتی شــاید بتونم از این فرصت استفاده کنم 
تا نامه های زمان زندانتون رو هم بخونم. البته من دیگه هیچ کپی نامه ای از شما ندارم و 

همه چیز رو در دفتر ریاست جمهوری گذاشتم.”
با لبخندی ملیح گفتم: “ای بابا، این که اصاً مشکلی نداره! من می تونم یک نسخه 
کامل از تمام نامه های اسکن شده رو بهتون بدم. حداقل هزار تا کپی روی دی وی دی و 

فلش درایو جاهای مختلف دارم.”
گفت: “حتماً این کار رو بکنید. خیلی مایلم یک نسخه داشته باشم.”

خندیدم و گفتم: “حتماً یه ســی دی براتون می فرســتم. حــالا محمود آقا بگو ببینم 
شما واقعاً با امام زمان در ارتباط هستید؟ شنیدم که مدعی شدید با ایشون در تماسید. 
کلی داســتان های خنده دار در مورد ادعاهای گفته شده از طرف شما بود. مثاً جریان 
هاله نور تو ســازمان ملل ســال ها پیش یا اینکه همیشه سر ســفره یا میز غذا یه بشقاب 

خالی هم برای امام زمان می گذارید.”
یــک مرتبه طفلکی احمدی نژاد از جاش پرید و رفت در اتاق را بســت. بعد در حالی 
که به ســمت مبل خودش برمی گشت با صدایی خیلی آرام گفت: “هیش، هیش! شما 

چیزی در خصوص آقای ما می دونید؟ شما تا حالا ایشون رو زیارت کردید؟”
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از عکس العمــل محمود خان هیچ جور نمی توانســتم جلوی خنــده ام را بگیرم و به 
نظرم کار ایشون خیلی غیرمعقول بود. 

عینــاً پســته خندان، جــواب دادم: “خب اگــر نامه هــای منو خونــده بودید، الان 
می دونســتید که منم مدعی بودم که حضرت مســیح هســتم دیگه. می دونید در دیوان 
الهی، کاً پیغمبران یه ســر و گردن از امامان و پیشوایان بالاترند. از آنجایی که طی این 
همه ســالیان ســال نتونســتم این امام رو جایی پیدا کنم، گفتم اگر با آقاتون در تماس 
هســتید سام ویژه منم خدمتشون برســونید. ضمناً بی زحمت خدمتشون عرض کنید 
تــا زمانی که من زندم و پروردگارم تأییدیه وجود چنیــن امامی رو به بنده ندادند، نهایت 
سپاس و قدردانی از ایشون رو خواهم داشت که لااقل یه ماقاتی با هم داشته باشیم تا 

راجع به الله و آخرین هدف بزرگشون برای نجات بشر یه گفتگویی داشته باشیم.”
جنــاب احمدی نژاد که از شــدت خنده تقریبــاً روی زمین قل خــورده بود، فرمود: 
“شما با این روحیه شــوخ طبعیتون، یکی از جالبترین خایق خداوند هستید. ولی کاً 
می دونید که حتی به شــوخی هم نمی تونید راجع به چنین موضاعاتی در ایران با کسی 
حرف بزنید. عین آب خوردن به جرم کفرگویی دستگیر و اعدامتون می کنند. حالا بگید 

ببینم آخه چطور امکان داره که یک زن مسیح باشه؟!”
“وا، محمود آقا، شــما به روح اعتقاد دارید؟ روح جنســیت داره؟ آیا برای الله کار 
ســختیه روح مسیح رو تو جســم من بزاره؟ راستش رو بگم کاماً درک می کنم که برای 
ناباوران چون من یک زن هســتم، اینی که بخواهند من رو به عنوان ناجی خودشــون 
قبول کنند، خیلی ســخت و جزء محالاته. وگرنه اگر داستان زندگی من و کارهایی که 
در گذشــته کردم و در آینده هم ادامه خواهم داد متعلق به یک مرد بود، تعداد افرادی 
که شــک می کردنــد خیلی کم بودند. ولی شــما اصاً نگران نبــاش. الله من به طرق 
اعجاب انگیــزی نقشــه هاش رو پیاده می کنه. من یک ســند از اف بــی آی آمریکا دارم 
که واضح توش جنســیتم رو »مرد« نوشته. لذا با اســتناد به اسناد واقعی دولت فدرال 
آمریکا، همان طوری که برای خود اف بی آی هم نوشــتم؛ من قبل از رســیدن به خاک 



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار124

آمریــکا یک مرد بــودم. به محض ورودم به خــاک آمریکا، نامردها عضلــه مردانگیم رو 
دزدیدند و الان من اینجا جلوی شــما به عنوان یک زن نشســتم و مجبورم با این نقص 

فنی بسوزم و بسازم.”
این بار ریزه میزه خان از فرط خنده درحال به زمین افتادن بود و واقعاً گوش هایش را 
باور نمی کرد. گفت: “می ترسم  این نقص فنی جدی باشه و شما مجبور باشید از دخالت 

در امور مربوط به منجی خودداری کنید.”
ابروانــم را بــالا انداختم و گفتــم: “امکان نــداره! درد بی درمان فقــط مرگه و بس! 
شرمنده که مجبورم خدمتتون عرض کنم حتی الله هم استعفای من از ایفای این نقش 
در زمیــن رو قبول نکردند. در واقــع برای رفع این نقص فنی، من الان دو تا راه چاره هم 
دارم. یا باید برم یک عمل جراحی تغییر جنســیت بدم و یک عضله درســت و حســابی 
بــه خودم اضافه کنم. البته در این صورت باید یک عمــل جراحی دیگه هم برای اضافه 
کردن یه بیســت سانت استخوان به زانوهام برای بلندتر شدن قدم انجام بدم. می دونید 
که مردهای کوتوله قادر به حفظ جهان نیســتند. یا اینکه باید با یک مرد خیلی قوی که 
جُربزه ایستادن کنار من در طول این راه رو داشته باشه، ازدواج کنم. در این صورت، هر 
کی خواســت ســر موضوع جنســیت من جر و بحث راه بندازه، خیلی شیک و مجلسی 
به عضله همســر گرامیم که رســماً متعلق به منه اشــاره کنم و خطاب به ناباوران بگم، از 

اونجایی که خیلی سنگین بود، زحمت حمالیش رو به همسر مهربانم دادم!”
طفلک محمود خان یهویی به ســرفه افتــاد و در دلم گفتم: “وای خدای من، همین 

فقط کم مونده الان تو این اتاق دربسته ایشون خفه شه فقط!”
ســریع یک لیوان آب از روی میز به ایشــان دادم و گفتم: “بفرمایید. لطفاً آب خنک 
بنوشــید. من نیومدم اینجا که باعث خفه شــدن شما بشــم. موندم اگه بهتون بگم چه 

خواب هایی براتون دیدم، چه بایی سرتون میاد والا!”
کمی آب نوشید، صدایش را صاف کرد و گفت: “سالیان سال بود که اینقدر نخندیده 
بودم. این مدلی که شما با اعتماد به نفس کامل صحبت می کنید و با استدلال هایی که 
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در این خصوص می دهید، دنیا حین گوش کردن به حرف هاتون، از خنده غش خواهد 
کرد. واقعاً خواب منو دیدید؟ چی بود خوابتون؟”

گفتــم: “من کــه کاً خواب و رؤیا زیاد می بینم. یکــی از خواب های عجیبم در مورد 
شما دو سال پیش بود.”

بعــد از تعریــف آن رؤیایــم، چای یخ کرده ام را ســر کشــیدم و احمدی نــژاد گفت: 
“سبحان الله! خیلی جالب بود. شما تعبیر این خواب رو می دونید چیه؟”

نگاهــی به ایشــان انداختم و گفتم: “نه بابا، من آنقدر خــواب و رؤیا می بینم که اگر 
بخوام بیفتم دنبال اینکه تعبیر خواب و رؤیاهام چی می شه که دیگه نمی تونم به زندگی 
اینجام برسم و این طوری کار کنم. من فقط مستندشون می کنم و به راهم ادامه می دم. 
البته می دونم که دیدن برهنگی در خواب چندان تعبیر خوبی نداره. لذا شاید شما باید 
در اقدامات محرمانتون یک بازنگری بکنید. الله شــاهد همه کس و همه چیز هســت و 
اگر خدای نکرده روزی برســه که خدا بخواد پرده ها رو بدره، هیچ بنی بشری جلودارش 
نخواهــد بود. هیچ کس هــم قادر به پوشــاندن حقایق برای جلوگیری از شــرمندگیش 
نخواهد بود. به هر حال، باید این جلسه رو جمع بندی کنیم که من برگردم سر کار. نتایج 
این جلســه این بود که شما هیچ مخالفتی با نشر حقایق کوتاهی های خودتون در زمان 

زندان من ندارید. همچنین یک نسخه از نامه های زندانم رو براتون بفرستم، درسته؟”
جواب داد: “درسته و یک نسخه از کتابتون رو هم به من هدیه خواهید کرد.”

در حالیکه برای خداحافظی ایستاده بودیم و در حال ترک اتاق ماقات، گفتم: “قبوله، 
فقط شما هم روی موضوع اسپانسر شدنتون برای تغییر جنسیت من تأمل کنید.”

وقتی از اتاق خارج شدیم، دکتر احمدی نژاد گفت: “یک لحظه صبر کنید که آدرس 
ایمیلم رو بهتون بدم. ما می تونیم از طریق ایمیل در ارتباط باشیم و شما می تونید راحت 

برخی از خواب هاتون رو برام بفرستید.”
تکه ای کاغذ از منشــی خود گرفت و آدرس ایمیلشــان را برایم نوشت. برگه را به من 

داد و بعد از خداحافظی به شبکه پرس تی وی برگشتم.
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زمانی بود که می خواســتم طرح روی جلد کتاب را تمــام کنم و یکی از عکس هایی 
را کــه در زندان فدرال دنبری، جلــوی بنری از اقیانوس با پای برهنه ایســتاده بودم، با 
داشــتن تسبیح در دست چپم و قلم در دست راستم انتخاب کردم. بیانکا کاماً با چنان 
ایــده ای بــرای طرح مخالف بود ولــی در پایان طبق معمول، بنــده کار خودم را کردم و 
تصمیم گرفتم نقاشی از آن تصویر طرح روی جلد کتابم باشد. تصویر پرمعنایی که فقط 
اندیشمندان معنای آن را می فهمیدند و از طرفی هم به دلیل نقاشی بی حجاب تصویرم، 

کسی در ایران نمی توانست آسمان و ریسمان ببافد.
7 مارس 2015 دکتر ســرافراز تماس گرفت و گفت: “شــما باید فردا ســاعت دو بعد 
از ظهر اینجا باشــید تا با یکی از راننده ها شــما را به دفتر ســازمان در خیابان فلسطین 
بیاورند که با آقای علوی ماقات کنید. لطفاً چادر ســرتان باشد و با رعایت کامل حجاب 
تشــریف بیارید. یادتان باشد که شما می بایست به قوانین بیت احترام بگذارید و جداً از 

جلب توجه در آن مکان خودداری کنید.”
گفتم: “چشــم رئیس! من فردا مثل یک فرشته سیاه پوش خدمتتون حاضر می شم. 
خیلــی از لطفتون متشــکرم و امیدوارم بتونم یه روزی تمام ایــن محبت هاتون رو جبران 

کنم. شما واقعاً مرد حرفتون هستید و الهی خدا خیرتون بده.”
8 مــارس 2015 اولین باری بود کــه در کل زندگیم وارد محوطه بیت رهبری ایران و 
حتی آن محدوده از شــهر تهران می شــدم. وقتی جلوی یک گیت ورودی محوطه ای در 
انتهای خیابان رسیدیم، راننده به کوچه سمت چپ پیچید و گفت می بایست پیاده وارد 
آن محوطه شــوم. ایشــان کارت ورود به آنجا را نداشتند. چادرم را صاف و صوف کردم و 

پیاده به سمت گیت ورودی آنجا راه افتادم.
یکی از نیروهای گارد از من کارت شناســایی خواست و پرسید به ماقات چه کسی 
می روم. خدا را کرور کرور شــکر که ترکیب نام های دکتر ســرافراز و وزیر اطاعات جناب 
آقای علوی، کلی برایم عزت و احترام آورد. خیلی راحت به محوطه ای که دفتر ســازمان 
صدا و سیما واقع بود، قدم گذاشتم. کاً فضای آنجا به نظرم آشنا و مجموعه ای بزرگ از 
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ویاهای قدیمی ممتد بود. در سمت چپم یک ساختمان ویایی دو طبقه خیلی قدیمی 
دفتر ســازمان بود. زنگ درب ویا را زدم و یک آقای میانســال در را باز کرد. ایشــان مرا 
بــه اتاقی در همان طبقه همکف راهنمایی کرد. چنــد دقیقه بعد صدای درب پارکینگ 

ساختمان و وارد شدن خودرویی به حیاط آنجا را شنیدم.
دکتر ســرافراز وارد اتاق شد و گفت: “ســام علیکم. ببخشید که دیر کردم. بفرمایید 

بالا توی دفتر خودم.”
چادرم را رو به راه کردم و مانند دختر کوچولوها پشــت ســر بابا سرافراز به طبقه بالا 
رفتم. ایشــان پشت میزشان نشستند و من روی یکی از مبل های ویژه مهمان که از مدل 
عهد عتیقی های خیلی زشــت بود، نشســتم. تلفن دفترشــان زنگ خورد و ایشان برای 

خیرمقدم گویی به جناب علوی از اتاق خارج شدند.
چنــد ثانیه بعد، صدای خنده و خوش و بش دکتر و آقایی را شــنیدم که با ورود یک 
روحانی در میانه 50 ســالگی، چشمانم به جمال وزیر اطاعات ایران روشن شد. ایشان 
هم قد و قواره دکتر سرافراز ولی با محاسنی خیلی بلندتر، یک عبا و عمامه مشکی رنگ 

بودند. اولین برداشت من از چهره ایشان، ترکیبی از صورتی جدی و مهربان بود.
برای ادای احترام، در جایم ایستادم و گفتم: “سام علیکم حاج آقا. شهرزاد هستم.”
آقــای علوی لبخنــد بزرگی زد و گفت: “خواهش می کنم بفرمایید بشــینید و راحت 

باشید. آقای سرافراز چیزهای خوبی در مورد شما گفته اند.”
همه روی مبل ها نشســتیم و چای سرو شــد. بعد از کمی صحبت های روز بین دکتر 
ســرافراز و آقای علــوی، دکتر گفت: “خانــم میرقلیخان یکــی از نیروهای خیلی خوب 
هســتند. در شــبکه پرس تی وی کارهای مثبت زیادی انجام دادند. ولی هیچ یک از این 
کارهایی که کردند به اندازه قدرت و توان ایشــان در ایســتادگی در مقابل دولت آمریکا، 
آن هم به تنهایی نیســت. من به ایشــان توصیه کردم که کتابی از سرگذشــت خودشان 
بیشتر با محوریت دوران زندانشان بنویسند که بسیاری از موارد نقض حقوق بشری را در 
آمریکا روشن کند. کتاب ایشان آماده چاپ است ولی ضمن بازگشت ایشان از آمریکا به 
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ایران، برخی از نیروهای وزارتخانه شما تعهدی اجباری از ایشان گرفته اند. من که واقعاً 
نمی فهمم اگر ایشان مظنون هر نوع کیس امنیتی بودند، چرا آنها ایشان رو به سمت ما 
فرستادند. ضمناً در عین حال هم از ایشان تعهد گرفتند که نه علیه آمریکا شکایت کند، 

و نه کتابی از زندگیش بنویسد!”
آقای علوی غش غش زیر خنده زد و گفت: “معلومه دیگه حاج آقا. یادتون رفته بعضی 
از نیروهــای امنیتی چند ســال پیش برای خود من پرونده ســاخته بودند؟ یک مافیای 

خیلی بزرگ توی این وزارتخونه هست که فقط خدا می دونه برای کی کار می کنند.”
دکتر ســرافراز با لحنی جدی گفت: “به نظرم شبیه همون مافیا توی سازمان صدا و 

سیما هم حالا به شکلی دیگه وجود دارد. باید در مقابل آنها ایستاد.”
آقای علوی گفت: “از زمانی که من به دفترم در وزارتخونه رفتم، خیلی تاش کردیم 
که اونجا رو از این قبیل افراد پاک ســازی کنیم ولی متأسفانه ریشه هاشون به جای دیگه 
وصل هســت و نمی شه اصاً بهشون دست زد! من شخصاً با پرونده سازی هایی که برای 
افراد بی گناه می کنند، خیلی مشــکل دارم. شما الان ببینید که دیگه بدون هیچ مدرک 
و سندی هر کی رو دلشــون بخواد به جاسوسی متهم می کنند. روند پرونده سازی شون 
هم غیرقانونی هست. طرف رو با یک اتهام واهی می گیرند می برند زندان. من که روزی 
رو می بینم که کاً با اتهامات جاسوســی دیگه مثل یک جوک در جامعه رفتار بشه. خدا 
رو شــکر که حالا فعاً از وقتی شــما در رأس ســازمان صدا و ســیما هســتید و من وزیر 
اطاعات، حداقل می تونیم جلوی پخش مصاحبه های اجباری از رسانه ملی رو بگیریم. 

من همیشه در حیرتم که آیا واقعاً این افراد به خدا اعتقاد دارند و مسلمانند؟!”
دکتــر گفت: “ما بایــد در کنار هم بایســتیم و بدنه دولت و نظــام رو از وجود چنین 
افرادی پاک ســازی کنیم. من مطمئنم، مقام رهبری در ریز این جریانات نیســتند و این 

وظیفه ماست که ایشان رو مطلع کنیم.”
آقای علوی گفت: “کاماً درســته. حالا شــهرزاد خانم موضوع درخواســت تأییدیه 

گرفتن از من قبل از انتشار کتابتون چیه؟”
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بــا لبخندی ملیح عرض کــردم: “اول اینکــه تعهد من در بخش ضدجاسوســی در 
وزارتخونه باید فســخ بشــه. طبق فرمایشات الان شــما، گمان می کنم اگر من کتابم رو 
منتشــر کنم، بر اســاس آن تعهــد بیایند و منو دســتگیر و زندانی کننــد. دوم هم بحث 
طراحی جلد روی کتابم هست. طرح روی جلد یک نقاشی از تصویر بی حجاب خودمه و 

می ترسم تندروهای داخل ایران، سر این جلد برام دردسر درست کنند.”
آقای علوی گفت: “من دستور فسخ اون تعهدتون رو صبح اول وقت می دم. قطعاً که 
شــما هیچ کپی از اون تعهد ندارید، ولی خب ما فقط یک پرونده شهرزاد میرقلیخان در 
وزارتخانه داریم که به راحتی می شــه پیداش کرد. در مورد طرح روی جلد کتابتون، مگه 

تو ایران منتشر می شه؟”
گفتم: “خیر، قرارداد انتشارش رو با یک شرکت انگلیسی در لندن به نام »انتشارات 
اچ انــد اس« بســتم. کاً کتاب به زبان انگلیســیه و بــازار هدفم فقط انگلیســی زبان ها 

هستند، نه ایرانی ها.”
جناب علوی فرمود: “پس دیگه نباید مشکلی باشه و هر کس سر طرح روی جلد به 
شــما نقد کرد، شما اســتدلال قوی دارید که کتاب خارج از ایران چاپ شده و نیازی به 

اخذ مجوز وزارت ارشاد رو برای چاپ کتابتون نداشتید!”
گفتم: “ای وای من! به به دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید. پس جمع بندی 
تمام صحبت هامون این شــد که طبق فرمایشــات شما انتشــار این کتاب هیچ مشکلی 
در ایــران برای من به وجــود نمیاره. لذا بر اســاس توصیه آقای دکتر ســرافراز، من باید 
کوچکترین اهمیتی هم به تمــام تلفن های تهدیدآمیز و تصادفات اتفاقی که برام میفته 

هم ندم و کار انتشار کتابم رو به سرانجام برسونم.”
جناب علوی پرسید: “جریان تلفن های تهدید چیه؟”

دکتر ســرافراز ســکان جلسه را به دســت گرفت و گفت: “از زمانی که ایشان نوشتن 
کتابشــون رو شروع کردند، یک ســری تلفن های تهدیدآمیز از افرادی ناشناس دریافت 
می کنند که می گویند اگر کتابی چاپ کند، او را خواهند کشــت. یک سری هم نزدیک 
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بوده تصادف وحشــتناکی در اتوبان کرج-تهران کنند که خود ایشــون اصرار دارند یک 
حادثه عمدی و از پیش برنامه ریزی شــده بوده. به تازگی هم یک هدیه کریسمس خیلی 
مشکوک از انگلیس در پرس تی وی دریافت کردند. ولی هیچ کدوم از این موارد مشکلی 

نیست و تیم حراست سازمان در حال پیگیری همه موارد هست.”
آقای علوی با لبخند گفت: “ببینید! شــما اصاً نباید نگران چیزی باشید. حاج آقا 
سرافراز حسابی حواسشون به شما هست و مراقب امنیت و سامت شما هستند. اگر یه 

موقع کمکی از من خواستید هم، من به حاج آقا مساعدت می کنم.”
نگاهی غرق از قدردانی و تحســین به دکتر سرافراز انداختم و گفتم: “من که خدا رو 
دارم و کســی که خدا رو داره بی نیازه حاج آقا جان. من آنقدر مورد حمایت خدا هســتم 
که یک فرشته ای مثل دکتر سرافراز رو برای نجاتم در ایران سر راهم قرار داده. من تا آخر 

عمرم همیشه قدردان تمام الطاف آقای دکتر هستم.”
آقایان کمــی به گپ و گفت های سیاســی پرداختند. من هم عیــن بچه های خوب 
بی صدا و ســاکت همان جا نشستم و گوش دادم. حدود ساعت چهار و ربع بود که آقای 
علــوی بعد از خداحافظی جلســه را ترک کردند و بافاصله بعد از ایشــان من هم خارج 
شدم. پیاده به خیابانی که راننده آنجا پارک کرده بود برگشتم و سوار ماشین شدم. در آن 
ســاعات پیک ترافیک تهران بزرگ از مســیر بیت تا خود سازمان را فقط مشغول شمردن 

نعمت های الهی بر خودم و ستایش قدرت پروردگارم بودم.

ترمزبریدگی
9 مارس 2015 بود. برای تعیین تکلیف کار دانشــگاه دخترانم در عمان که بتوانند از ترم 
تابستانی در دانشگاه آلمانی ها ادامه تحصیل دهند، عازم عمان شدم. یک روز کامل را با 
ایمن دور مســقط چرخیدیم تا بالاخره موفق شدم مکان جدید آن دانشگاه را پیدا کنیم. 
اســناد و مدارکی که برای ثبت نام می خواستند خیلی زیاد بود و یک لیست بلند بالا برای 

ترجمه کلیه مدارک تحصیلی و مدارک شناسایی دخترانم جهت اقدام در دست داشتم.
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روز جمعــه، 13 مــارس 2015 حدود ســاعت 6 بعــد از ظهر، دکتر ســرافراز تماس 
گرفت: “سام علیکم. حالتون چطوره؟”

“و علیکم السام دکتر جان. خوبم مرسی، چی شده؟!”
“باید امشــب حضوراً صحبت کنیم. من فردا صبح اول وقت ماقاتی دارم که قبل از 
آن باید با شــما صحبت کنم. می تونید ســاعت 8 درب منزل ما باشید؟ امروز که تعطیله 

ماشین و راننده همراهم نیست.”
جواب دادم: “خیرِ ان شاءالله دکتر. بله حتماً. من رأس 8 جلوی منزلتون خواهم بود.”

رأس ساعت 8 جلوی منزل آقای دکتر بودم که بافاصله بعد از رسیدنم سوار شدند. 
صدای ضبط را به محض ورود ایشــان کم کردم و پرسیدم: “این موضوع فوق العاده مهم 

چیه که نمی تونستید تلفنی بگید؟!”
گفــت: “راه بیفتید و در اتوبان ها بچرخیم. می خوام بدونم محتوای نامه ای که برای 
مقام رهبری نوشته بودید و به من دادید که به ایشان برسونم، چی بود؟ طبق درخواست 

شما پاکت رو باز نکردم و همان هفته طی ماقاتی آن را به آقا مجتبی دادم.”
با تعجب پرسیدم: “آقا مجتبی کیه دیگه؟ پسر جناب رهبر؟!”

توضیح داد: “من ایشــان رو خیلی خوب می شناســم و ایشــان امیــن مقام رهبری 
هســتند. در جلســات من با مقام رهبری فقــط در خصوص موضوعات کان ســازمان 
صحبت می شه و من هیچ وقت موقعیتی که بخوام در خصوص یکی از نیروهای سازمان 
با ایشان صحبت کنم رو ندارم. من به آقا مجتبی اطمینان دارم و مطمئن بودم که ایشان 
نامه شما رو شخصاً به مقام رهبری خواهند داد. ولی در جلسه دیروزمان، آقا مجتبی به 

صورت عجیبی می خواستند درباره شما و داستانتون بیشتر بدونند.”
با سرعت بالا در حرکت بودم. یک مرتبه وقتی می خواستم از دنده چهار به دنده پنج 
بروم، دنده در حالت خاص ماند و حرکت نمی کرد. همزمان ترمز را فشار دادم و چسبید 
ته ته، بدون آنکه اصاً عمل کند. چشــمان دکتر ســرافراز از حیرت به بیرون پریده بود و 

گفت: “چی کار می کنید؟ الان تصادف می کنیم! وایستید! وایستید!”



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار132

یک کامیون بزرگ با ســرعت در سرازیری خیابان پشــت سرمان می آمد و تنها کاری 
که توانســتم بکنم این بود که فاشــر را بزنم و سر ماشین را به سمت کنار جاده کج کنم 
تا با کمک ترمز دســتی قادر به متوقف کردن ماشــین باشم. کامیون با چنان سرعتی به 
فاصله یک تار مو از کنارم گذشــت که از باد آن گویی ماشین کوچکم برای خودش تکان 
می خــورد. در آن لحظات تنها چیزی که از خدا می خواســتم این بود که جان مرا بگیرد 

ولی جان دکتر سرافراز محفوظ بماند.
گفتــم: “الحمدالله که دوباره به خیر گذشــت! ببخشــید آقای دکتــر آب خوردن تو 

ماشین ندارم که بتونید گلویی تازه کنید.”
بایــد اقرار کنــم که آن لحظه همچنان قلبــم در دهانم و بیــن دندان هایم می کوبید 
و صدایم از وحشــت زدگی می لرزید. البته نه از وحشــت مردن خودم، بلکه از وحشــت 

مسئولیت حفظ جان دکتر که در ماشین نشسته بود.
دکتر نگاهی به من انداخت و گفت: “یکی ماشــین شــما رو دســتکاری کرده! این 
یــک حادثــه معمولی نبود! من مطمئنم که یکی جنازه شــما رو می خــواد! حقیقتاً اگر 
فــردا صبح به دفتــرم می آمدید و این چیزی که الان برامون اتفــاق افتاد رو برایم تعریف 

می کردید، باور نمی کردم. سبحان الله. چه خوب ماشین رو کنترل کردید.”
به وضوح می دیدم که اشک در چشمان دکتر حلقه زده بود. 

لبخندی زدم و گفتم: “خدا با ماست! به این می گن »قسمت« که شما یهویی بخواید 
بــا من صحبت کنید و در حضور شــما چنین اتفاقی بیفته. باز خدا رو شــکر که من تازه 
ظهر از مســقط رســیدم تهران و اصاً چند روز گذشته ماشین تو پارکینگ خونه خوابیده 
بود. الان شما دیگه فقط دو راه دارید. یا هر دوی ما پیش یک روانپزشک بریم که شما بر 
آنچه دیدید برای من خدمت دکتر شهادت بدید، یا اینکه معضل حیاتی امنیت جانی منو 
جدی بگیرید و دائماً نگید چیز مهمی نیســت! تو رو خدا نگاه کنید. هنوز از راه نرسیده 
شــب عیدی خیلی دردسر کم داشــتم، حالا باید بیفتم تو تعمیرگاه ها که برا عید ماشینو 

درست کنم! شما خودتون برید خونه که من یه خاکی سر این ماشین بریزم حالا.”
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“بســیار خب ولی من باید قبل از جلســه فردا صبحم بدونم محتوای اون نامتون به 
مقام رهبری چی بود!”

نق نق کنان گفتم: “وای، دکتر جان، جان مادرتون یه دقیقه بی خیال شید! ما همین 
الان از تبدیل شــدنمون به یک مشت گوشت چرخ کرده بر اثر یک تصادف، جون سالم 
به در بردیما! اجازه بدید هر وقت این گند رو جمع کردم و رســیدم خونه، اســکن نامه رو 

براتون یا تلگرام می کنم یا ایمیل. خوبه؟”
دقایقی بعد دکتر با تاکسی در راه منزل بودند و بنده وسط خیابون منتظر جرثقیلی 
که زنگ زده بودم برای حمل ماشــین از خیابان به تعمیرگاه بیاید. بالاخره حدود ساعت 
10 شــب موفق شــدم ماشــین را نزدیکی تعمیرگاه بگــذارم و به منزل برگردم. ســاعت 
11:58 آن شــب هم یک نســخه از نامه ام به جناب ســیدعلی خامنه ای را برای سرافراز 
فرســتادم. بعد هم با ترابری پرس تی وی تماس گرفتم که برای ســاعت 7 صبح ماشینی 
برایــم بفرســتند. تازه آماده شــده بودم بروم کنــار دخترانم بخوابم که پــدر نازنینم وارد 

آپارتمانمان شد و گفت: “ماشینت کجاست؟”
پریــدم بوس و بغلشــان کــردم و گفتم: “ترمز و کاجش وســط خیابــون برید، فعاً 

گذاشتمش نزدیک تعمیرگاه که صبح ترتیب کارش رو بدم.”
پــدرم نگاه خر خودتی وارانــه ای به من انداخت و گفت: “شــهرزاد، خیلی چیزها به 
تازگی درســت به نظر نمی آد. طی این دو ماه گذشــته چند تا تصادف رو رد کردی؟ چه 
خبــره؟ مطمئنی همه چیز امن و امانــه؟ دقیقاً مثل زمان زندگیت با محمود داری رفتار 

می کنی! بگو ببینم چه خبره بابا جون؟”
روی زانویش نشستم، مشغول بازی با سبیل هایش شدم و گفتم: “جای هیچ نگرانی 
نیســت و همه چیز امن و امانه پدر پادشــاه. یه ریزه زیادی کم خوابی دارم و سر نوشتن 
این کتاب خیلی خسته شدم. احتمالًا بی خوابی روی رانندگیم تأثیر گذاشته. یه دوهفته 
با موبایل خاموش برای عید با شــما و مامان و بچه ها بریم شــمال، شــنگول و ســرحال 

می شم. اصاً نگران نباش.”
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پــدرم در حالی که موهایم را نوازش می کرد، ســفت بغلم کــرد و گفت: “من مطمئن 
نیســتم که امسال بتونم باهاتون بیام شــمال ددی جون. این آمپول های سرطان خیلی 
ضعیفم کرده. ولی تو باید همیشــه تا وقتی من زندم، روی من حســاب کنی و هیچ وقت 
فکر نکنی چون دارم پیر و مریض تر می شــم، ضعیف هســتم. ممکنه از حیث جسمانی 

ضعیف شده باشم ولی هنوزم می تونم از تلفنم برای حمایت از تو استفاده کنم.”
گفتم: “شــما پدر پادشاه قهرمان منی جگر طا. مطمئن باش سایه ات حالا حالاها 
بالای ســر ما هســت چون ما به شما نیاز داریم. اگه اشــکالی نداره دیگه برم بخوابم که 

صبح کلی کار دارم.”
از روی پای پدرم بلند شــدم. پدرم ملیکا و ملینا را هم بوس کرد و بعد از شــب بخیر 

گفتن به واحد خودش رفت.
صبح روز بعد، محمد قاســمی و رضا مفاخری کــه از همکارانم در پرس تی وی بودند، 
زحمت کارهای ماشــینم را کشــیدند. البته که ماجرای ماشــین کاج و ترمز بریده بنده، 
بحث داغ روز در شبکه بود ولی هیچ احدی نمی دانست که دکتر سرافراز هم طی آن حادثه 

همراه بنده بودند و بهترین شاهدی که کل ماجرا را با چشمان خودشان دیده بودند.
حــدود ظهر آن روز مهدی از دفتر دکتر ســرافراز تماس گرفــت و گفت: “من واقعاً از 
اتفاقی که دیشــب براتون افتاد متأسفم. حاج آقا دســتور دادند که از امروز باید فقط از 
یکی از خودروهای سازمانی استفاده کنید. مدیر ترابری سازمان با شما تماس خواهند 
گرفت که مراحل اداریش رو انجام بدید. برای ســاعت 5 باید اینجا باشــید که خودرو رو 

تحویل بگیرید.”
گفتم: “از قول من از دکتر کلی تشــکر کنید ولی من با ماشــین خودم راحتم. من تا 
زمانی که اینقدر تهدید جانی دارم نمی تونم مسئولیت ماشین بیت المال سازمانی رو هم 

با خودم خرکش کنم.”
واقعاً که این حرکت دکتر، آخرین چیزی بود که ممکن بود روی این کره زمین به آن 

فکر می کردم.
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“در واقع تمام خودروهای سازمانی به سیستم درست و حسابی جی پی اس مجهزند 
و این طوری حراســت سازمان خیلی راحت تر می تونه از موقعیت شما مطلع بشه. ظاهراً 
تهدیدهای جانی شــما واقعیه و حاج آقا خیلی به این موضوع توجه دارند. راستی، حاج 
آقا دســتور هم دادند که دور تا دور محل منزلتون رو هم دوربین مدار بســته نصب کنیم 
که امنیتتون حفظ بشــه. من به آقای رکنی حراست پرس در این خصوص اطاع دادم و 

الان ها دیگه ایشون یه سر میاد خدمتتون که هماهنگی های لازم رو بکنید.”
گفتم: “ظاهراً که در رحمت نعمت های حفاظت جانی از ســوی رئیس بزرگ به روی 

ما باز شده! باشه پس، ساعت پنج می بینمتون.”
آن شــب یک دســتگاه نیسان قشــقائی مدل 2008 چندین هزار کیلومتر کار کرده 
از ترابــری ســازمان تحویل گرفتم. به جای کارت ماشــین، یک برگه »مجوز تردد« ســه 
ماهــه دادند که با اســتناد به مجوز فقــط در حداکثر فاصلــه 300 کیلومتری از تهران، 

می توانستم رفت و آمد داشته باشم.
روز بعــد با لطف و زحمت های آقای رکنی و رضا مفاخری، دور تا دور منزلمان هم به 
دوربین های مدار بســته مجهز گردید. البته که چنین اقدامی نظر خاندان محترم را هم 

به موضوع آشنای »تهدید جانی« جلب کرد.
16 مارس 2015، مهدی از دفتر دکتر سرافراز تماس گرفت و گفت: “آقای محبی و 
تیم ایشان از دفتر بیت رهبری امروز به دفتر شما در پرس خواهند آمد. ایشان می بایست 
برنامــه ای در خصوص نامه مقام رهبری به جوانان غرب در اســتودیوی شــماره دو تهیه 
کنند. حاج آقا فرمودند هر سرویسی که می خواستند رو در اختیارشون بگذارید و راضی 
از شــبکه برگردند. ما شماره تماس شما رو برای انجام این پروژه به آقای محبی دادیم و 

ایشون با شما تماس می گیرند.”
خداوندم را هزاران مرتبه شــاکرم که آن روز هم صبح علی الطلوع در محل کارم بودم 

و به مجرد آنکه گوشی را با مهدی قطع کردم، شماره ناشناسی زنگ زد.
صدایی حاجی وارانه گفت: “سام علیکم. خانم میرقلیخان؟”
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جواب دادم: “و علیک سام. بله بفرمایید. در خدمتم.”
“مــن محبی از بیت مقام معظم رهبری هســتم. ما به ســرویس پخــش زنده و تولید 
محتوا از پرس تی وی نیاز داریم و حاج آقا ســرافراز گفتند شــما بایــد این کار رو برای ما 

انجام دهید.”
عرض کردم: “مشکلی نیست. فقط بفرمایید کی می خواید که این درخواستتون رو 

اجرا کنید؟”
گفت: “امروز ســاعت 6 غروب. ما برای ظهر آنجا خواهیــم بود تا همه چیز رو آماده 

کنیم.”
گفتم: “خب، زمان درخواستتون که خیلی ضرب الاجلیه. ولی هیچ مشکلی نیست. 

یک تیم برای انجام همه کارهاتون تخصیص می دم.”
بافاصله بعد از قطع تماس، یک تیم با سرپرســتی آقای رصاف که یکی از مغزهای 
سخت افزاری در شبکه در پرس تی وی بود برای انجام »ماموریت رهبری« مشخص کردم 

و خودم مشغول امور جاری کارهایم شدم. 
حدود ساعت 12:30 آن روز از حراست ساختمان تماس گرفتند و گفتند مهمان های 
ویژه بنده رسیده اند. بافاصله آقای رصاف را برای خوشامدگویی و بردن ایشان به محل 
اســتودیوی شــماره دو فرســتادم پایین. ولی حدود 10 دقیقه بعد، یک مرد متوسط قد 
در میانه چهل ســالگی با یک دست کت و شلوار تمیز و مرتب خاکستری، پیراهن سفید 
اتوکشــیده، محاســن کوتاه بدون هیچ هماهنگی قبلی وارد دفترم شد. منشی بنده هم 

حیران و دوان دوان پشت ایشان حاضر شد.
با لحن تحکمی رئیس و مرئوســی خاصی، جناب محبی فرمود: “انتظار داشتیم که 

شما به استقبال ما بیایید! چرا هنوز اینجا نشسته اید؟”
ابروانــم بی اختیــار به هوا پریــد و گفتــم: “خیلــی عذرخواهی می کنــم، بله؟! به 
پرس تی وی خوش آمدید. ضرورتی نداشت که من بخوام برای خوشامدگویی بیام. آقای 
رصاف و تیم تخصصی ما تمام درخواســت هاتون رو به نحو احسنت انجام خواهند داد. 
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من اینجا خیلی کارهای دیگه برای پیگیری دارم.”
جناب محبی روی یکی از صندلی های میز کنفرانس نشســت و گفت: “بسیار خب، 

می بینم! حالا براتون زحمتی نیست یه چای تو دفترتون به ما بدید؟”
گفتم: “باعث افتخاره، چراکه نه حاج آقا! چی میل دارید؟ چای ســیاه، چاه ســبز، 

انواع مختلف چای گیاهی یا نسکافه؟”
جواب داد: “اینجا نسکافه هم سرو می کنید؟ اگر هست که نسکافه لطفاً.”

دو تا نســکافه دبش ســفارش دادم و حاج آقا گفت: “ما خیلی راجع به شما شنیدیم 
ولی باورم نمی شه که با تیم بیت رهبری اینطوری رفتار کنید!”

از آن نگاه های چپ چپ ویژه ام خدمت ایشان حواله دادم و گفتم: “خیلی ببخشید 
ولی اصــاً فکر نمی کنم که کوچکترین بی احترامی به شــما کرده باشــم آقای محبی. 
متأســفانه من حجم زیادی کار اینجا روی دوشــم هســت و وقت کافی برای انجام امور 
تشریفاتی ندارم. شــما از ما یک سری خدمات می خواید و تنها نکته حائز اهمیت برای 
مــن اینه که خدمات درخواســتی شــما به نحو احســنت و در کوتاهتریــن زمان تقدیم 
حضورتون بشــه. به نظرم، نتایج کاری که ما انجام می دیم خیلی ارزشــمندتر از اجرای 

مراسم مهمون بازیه. درسته؟”
توضیح داد: “بله کاماً درســته. خوشــوقتم که شــما رو شــخصاً ماقات می کنم و 
این رفتار حرفه ای شــما تحســین برانگیزه. ببینید، این نامه مقــام معظم رهبری خیلی 
پراهمیــت اســت و ما می خوایــم که مثل یک بمــب خبری در جهان صــدا کنه. ما یک 
کمپین تبلیغاتی بزرگ در رســانه های مجازی بــرای این نامه می خوایم و به ما گفتند که 
شما متخصص این جور کارها هستید. همچنین ما یک نسخه کامل از کل برنامه رو هم 
روی دی وی دی می خوایم چرا که این نامه مقام معظم رهبری، دعوت رســمی ایشان از 

جوانان جهان به دین مقدس اسام و ایستادگی و مقابله با استکبار جهانیست.”
“بفرمایید نسکافتون رو میل کنید که سرد نشه. در خصوص توزیع این محتوای شما 
هم یک تیم دیگرو الان تخصیص می دم که شما رو به هدفتون برسونه. البته اگر این نامه 



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار138

ظرفیت چنین بازخوردی که شــما فکرش رو می کنید داشــته باشه. جوون های امروزی 
دیگه بچه های باهوش و اندیشــمندی هســتند. اینها اصاً جوون هایی مثل جوون های 

نسل شما که در ایران انقاب کردید، نیستند.”
همین که جمله ام تمام شــد، تلفنم زنگ خورد و رصاف گفت کل ســت آپ ضبط در 

استودیو آماده است و همگی آنجا منتظر دستور آقای محبی هستند.
گفتم: “خیلی معذرت می خوام ولی انگار الان به شما توی استودیو نیاز دارند.”

ایشان با آرامش نوشیدن نسکافه را به پایان رساند، ایستاد و گفت: “بسیار خب، پس 
بریم. من به حضور شــما کنار تیم نیاز دارم و می تونیم بقیه صحبت هامون رو تو استودیو 

ادامه بدیم.”
خندیدم و گفتم: “می ترســم که اینجا چادر نداشته باشم و خداوکیلی خوبیت نداره 

من بغل دست یکی از پرسنل بیت رهبری، با این سر و وضع راه برم!”
ایستادم، از پشــت میزم به سمت ایشان رفتم و چرخی زدم تا چشمان مبارکشان به 
جمال مانتوم، شــلوار جین، کفش پاشنه 7 سانتی با جوراب عروسکی روشن گردد. بعد 
هم با نمایش ناخن های لاک زده ام، روســری که از فرق ســرم در حال پایین افتادن بود 

را صاف کردم.
لبخند شیرینی زد و گفت: “شــما خیلی خانم شیرین زبونی هستید. چادر نداشتن 
که مشکلی نیست، فقط بی زحمت روسریتون رو کیپ کنید. امروز محصول خروجی کار 

شما خیلی بیشتر از ظاهر شخص خودتون اهمیت داره.”
ظاهراً که آش کشــک خاله جان بود و به هیچ وجه نمی شــد از درخواســت نماینده 
رهبری، ســر باز زد. با هم از دفترم خارج شــدیم و مســتقیماً به استودیو رفتیم. سه تا از 
همان جوان هایی که قشــر ما در ایران آنها را »جوجه بسیجی« خطاب می کنند، همگی 
در رده ســنی ســی ســالگی تیم جناب محبی را تشــکیل می دادند. بــا ورود بنده کنار 
دست آقای محبی، چشمان ایشان همانند چشمان قورباغه بیرون پرید و قادر به بستن 

دهانشان نبودند.
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بعد از اندکی ســکوت، ســرتیم جناب محبی گفت: “حاج آقا، بچه های اینجا خیلی 
حرفه ای هســتند. همه چیز آماده پخش زنده هست و اگر اجازه بدید تست پخش زنده 

روی وب سایتمون رو بریم.”
آقای محبی به ایشــان گفت: “پس باید از خانم میرقلیخان تشــکر ویژه کرد. شروع 

کنید.”
ســپس رو به من کرد و گفت: “کجا می تونیم بشینیم به گپمون ادامه بدیم تا بچه ها 

کارشون تمام بشه؟”
در حالیکه در بخش حال ورودی اســتودیو ایســتاده بودیم، گفتــم: “همین جا اگر 
می خوایــد صحبت کنید. اگرم که دوســت داریــد ناظر پخش کار بچه ها باشــید و توی 
استودیو بشینید که اونجا نمی شه صداتون در بیاد. تو استودیو تولید سر و صدا ممنوعه.” 
گفت: “خب پس همین جا می شــینیم. حالا بگیــد ببینم منظورتون از اینکه گفتید 

جوون های امروزی مثل ما نیستند، چی بود ؟”
“خب من دو تا دختر 18 ســاله دارم و با نیازهای روزانه جوون ها ســر و کله می زنم. 
مصداقاً مدل نگاه بچه های من به مســائل مختلــف اجتماعی خیلی با دیدگاه های پدر 
من یا نســل شــما فرق می کنه. منظورم اینه کــه ایدئولوژی نظام دیگــه کورکورانه برای 
نســل جوون خود ایران ما قابل قبول نیست و همین جوون های خودمون هزاران سؤال 
بی جواب در این خصوص دارند. در نتیجه، شــما آخه چطوری انتظار دارید که این نامه 

رهبری تأثیر بزرگی روی جوون های کشورهای خارجی داشته باشه؟!”
بــا اعتماد به نفــس خاصی فرمود: “رهبر انقــاب ما، رهبر تمام مســلمانان جهان 
هســتند. ایشــون محترم ترین و محبوب ترین رهبر عصر ما هســتند. ایشــان یک هدیه 
خدادادی در نحوه نگارشاتشــان دارند که سخنانشــان مثل شمشــیر قلــب ناباوران رو 
می شکافد. ما به یک سطح رهبری جهانی واحد نگاه می کنیم که فقط متعلق به آقاست 

و در آن سطح نقطه نظر چند میلیون جوان ایرانی اصاً حائز اهمیت نیست.”
گفتــم: “ای وای مــن، چه عالی! من در خصوص این نقطه نظر آقای شــما اطاعی 
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نداشــتم. فرض کنید که من از نامه ایشــون خوشم آمده و شــما می خواید منو متقاعد 
کنید که به گفته هاتون ایمان بیارم. می شــه بفرمایید وقتــی یک رهبر برای جوون های 
مملکــت خودش اهمیت قائل نیســت، بعد چطوری می تونه بــرای جوون های ممالک 

دیگه اهمیت قائل باشه؟”
نفس عمیقی کشیدم، روســریم را مرتب کردم و ادامه دادم: “راستی، من خودم هم 

هنوز زیر 40 سال هستم و جزو جوون های ایران محسوب می شم!”
محبــی زد زیر خنده و گفت: “شــما که خیلــی جوانتر به نظر میایــد و حالا حالاها 
جزو جوون های ایران حســاب می شید. در خصوص سؤال منطقی شما، من با یک مثال 
براتون توضیح می دم. فکر کنید که ایران خانه ماست و مقام معظم رهبری، پدر خانواده 
ما. پدر خانه تصمیم می گیره که عده زیادی از بچه های گرسنه خانه های غربی رو برای 
صرف غذا به منزل دعوت کند. خب اگر شــما جای پــدر خانه بودید، چطوری آن همه 

مهمان رو یک جا می تونستید به خانه ما دعوت کنید؟”
“والا گفتن نداره. کاً مثال و ســؤالتون خیلی نامربوط بــود! قبل از اینکه پدر خانه 
بخواد دســت به چنین اقدامی بزنه، خب کلی مســائل و موارد دیگرو باید چک کنه که 
بتونه یه همچیــن مهمونی راه بندازه! اول اینکه، مطمئن باشــه هیچ کدوم از بچه های 
خودش تو خونه شب گشنه نمی خوابند. دوماً، تو خونه به اندازه کافی جا برای پذیرایی 
از اون همــه مهمــون دارند یا نــه؟ بودجه کافی بــرای صرف کــردن در چنین مهمانی 
دارند یا نه؟ ســوماً، اصل موضوع اینه که اصــاً هدف پدر جان از تدارک چنین مهمانی 
چی هســت؟ اینه که می خوان به یک مشت بچه گرســنه فقط محض رضای خدا طعام 
برســونند، یا اینکه با ســیر کردن شکم گرســنه بچه های نیازمند، اون بچه ها رو بر علیه 
خانواده خودشــون بشــورونن تا خونه های اونها رو هم به چنگ بیارن؟! منظورم اینه که 
در جواب این ســؤال شما، می شه 100 مورد واقعی رو ارزیابی کرد ولی مثالتون فقط به 
درد بچه خنگ هــای مغز نخودچی می خوره. من تا حدودی با ایدئولوژی صدور انقاب 
شــماها آشنا هســتم و معتقدم تا زمانی که اصاحات اساسی تو خود ایران انجام ندید، 
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صد تا از این نامه ها هم برای رســیدن به اون هدفتون کارساز نخواهد بود. اول و آخرش 
هــم واقعیت موجــود در جهان اینه که مقام رهبری، ولی مســلمین کل مســلمون های 

جهان محسوب نمی شن. این سِمت ایشون فقط ویژه گروه شیعیان می شه و بس.”
با لحنی مشــکوک گفت: “شنیده بودم که خیلی شجاع و روراست هستید ولی نه تا 
این حد دیگه شــهرزاد خانم! خواهشاً حواســتون رو جمع کنید که هیچ جای دیگه و با 
هیچ کس دیگه ای در خصوص مقام معظم رهبری این طوری صحبت نکنید. شما چطور 

از ایدئولوژی ما مطلع هستید؟”
خندیدم و گفتم: “مثل اینکه درس هاتون رو خوب نخوندید یا فراموش کردید که من 
همسر سابق محمود سیف هستم! من با یکی از پیروان پر و پا قرص رهبر و ایدئولوژیتون 

زندگی کردم.”
بعــد هم در دلــم گفتم: “در ایدئولوژی شــما، نه تنها فرزندان و جوانــان ایرانی باید 
قربانی »خافت جهانی آقا« باشند، بلکه زنان و مادران ایرانی به طرق مختلف مورد سوء 

استفاده قرار می گیرند و می شن کالاهای مبادلاتی بازی های سیاسی!”
با لحنی جدی گفت: “یا خدا! چطوری حاج سرافراز اجازه داده یکی مثل شما اینجا 
کار کنه؟ شما خودتون به تنهایی با این موضع گیری هاتون در مقابل نظام می تونید یک 
انقاب راه بندازید! من ســیف رو نمی شناســم ولی می دونم شــما آمریکا زندان بودید. 
همه می گن که شما یک تنه جلوی آمریکا ایستادید و یک قهرمان ملی هستید. اونوقت، 

چطور ممکنه در مورد نظام این طوری حرف بزنید؟”
با لبخندی ملیح گفتم: “اگر انگلیســی می خونید، حتماً یک نسخه از کتابم رو بعد 
از چاپش بهتون هدیه می کنم. من یک زن باتجربه هستم. یک مادر که به اندازه موهای 
ســرم بالا و پایین تــو زندگیم دیدم. من بین ملت زندگی می کنــم و خودم جزئی از ملت 
هستم. منم دردهایی مثل درد همه ملت رو می کشم و با معضات اجتماعی دائماً دست 
و پنجه نرم می کنم. به زبون دیگه باید بگم که من با انواع و اقسام مشکات روزمره همه 
قشری در ایران دارم سر و کله می زنم. می خواد مشکات بچه های خودم و تحصیلشون 
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باشــه، یا مشــکات خانوادگی یا اقتصادی تیم و همکارانم اینجا. متأســفانه من دروغ 
نمی گم و همیشه واقعیات رو بیان می کنم چون دنبال این زندگی مادی نیستم. به عاوه 
اینکــه، من فقط از خدا می ترســم. من زندگیم رو با الله قشــنگه جونــم معامله کردم و 

ایشون پاداش ویژه بهم خواهد داد، درسته؟”
نفس عمیقی کشید و گفت: “من که دیگه واقعاً حرفی برای گفتن ندارم و نمی دونم 
چی به شــما باید گفت. شما خیلی زیاد هستید و فقط حیرون موندم اگر روزی روزگاری 
کامــی از این حرف هــا و نقطه نظراتی که گفتیــد به گوش مقام معظم رهبری برســه، 

ایشون چه جوابی به شما خواهند داد؟!”
“من که آلردی یک نامه در خصوص مشــکات جوانان و ملت داخل منزل براشــون 
نوشــتم و درخواســت ماقات حضوری کردم. دکتر ســرافراز همیشــه می گن که مقام 
رهبری مهربان ترین و عاقل ترین پدری هســتند که می تونستیم داشته باشیم. لذا، من 
که فکر نمی کنم از شنیدن نقطه نظرات من ناراحت بشن، چرا که حقیقت رو می گم! لابد 
که ایشــون اصاً روحشون هم از مشکات داخلی کشــور خبر نداره و اطاعات درست 
بهشــون نمی دن دیگه. برای همینه که توجهشــون بیشتر روی جوون های غربیه؛ چون 

فکر می کنند همه چی برای جوون های ایرانی گل و بلبله!”
حیرت زده پرســید: “ببینم به همین سبک تندی که در خصوص موضوعات حساس 

صحبت می کنید، برای ایشان نامه نوشتید؟”
غش غــش خندیدم و گفتم: “وا، من کجا به ســبک تند صحبــت می کنم؟ البته که 
قبــول دارم، کاً حقیقت تلخه، گاهی هم مثل تلخی زهرمار منجر به نابودی دروغگوها 
می شــه. مهم نیســت حاج آقا. مهمترین قاضی ما فقط خداوند هست و بس. من فقط 

قضاوت الله برام مهمه، نه خلق الله.”
پرســید: “شما قرص سردرد دارید؟ کمی ســردرد گرفتم. فکر کنم مال امواج داخل 

این استودیوست.”
گفتم: “سیگنال ها همه از بالای پشت بوم ارسال و دریافت می شن آقای محبی جان 
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و ما کاً تو اســتودیو دیتا جابه جا می کنیم. ببینم یک چای هم روی قرص ســردرد، میل 
دارید؟”

“بله، لطفاً. چای معمولی ســیاه.” آقای محبی ســوپرمن نامــه رهبری به جوانان ما 
این جمله را گفتند و برای مدتی به ســکوت رفتند. پس از اتمام پروژه، کل خروجی های 

ماحصل تولیدات را بازبینی کردیم و مشغول کار بودیم.
تا ساعت هشت آن شب، کار ما برای تیم بیت تمام شده بود و من ایشان را برای شام 
به غذاخوری پرس تی وی دعوت کــردم. ظاهراً که ما همگی خیلی خوب با هم طی کار 
جفت و جور شده بودیم و کسی دیگر از تکه پرانی های بنده خرده به دل نمی گرفت. من 
هم یک نسخه از نامه سیدعلی خامنه ای به جوانان غربی را خواندم و حرف برای گفتن 
بســیار داشــتم. ولی ترجیح دادم زبان به کام گیرم و اجازه دهــم مهمانان ویژه ام بدون 

سردرد با رضایت کامل از خدمات ما، رفع زحمت کنند.

1+5
20 مارس 2015، کتابم توســط انتشــارات اچ اند اس در انگلســتان چاپ شــد و همان 
روز نامه ای از بانک قبرس در خصوص پرونده تشــکیل شده ام در دادگاه دریافت کردم. 
بالاخره موفق شــدم وکیلــی از طریق مدیر دفتر هیســپان تــی وی در مادرید پیدا کنم 
کــه امور آن پرونده را برایــم پیگیری کند. تصمیم گرفتم همه چیز را به دســتان تنومند 
پروردگارم بســپارم و در کمال آرامش به همراه خانــواده برای کل تعطیات عید نوروز به 

شمال بروم.
24 مارس 2015، کنار دریای آرام خزر در یکی از رســتوران های ســاحل خزرشــهر 
مشــغول لذت بردن از قلیان کشــیدنم بودم. مهدی از دفتر دکتر سرافراز تماس گرفت: 
“حاج آقا برای این دوشــنبه ســاعت یک بعد از ظهر، یک جلســه ناهار برای شما، آقای 

دکتر کاردار، آقای قاسمی، آقای تاجیک و من گذاشتند.”
چنــان دود در گلویــم پرید که یک دقیقه ای کامل به ســرفه افتادم. بعــد از اینکه از 
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حالــت خفگی در آمدم، گفتم: “شــرمنده! جلســه ناهار با دکتر ســرافراز؟ مگه داریم؟ 
مگه می شــه؟ تا آنجایی که ما دیدیم والا، ناهار دکتر همــون صبحانه یعنی نون و پنیر و 
گردوســت! قربون شکل شــما، ممنون. من با ناهارهای خودمون تو شمال بیشتر حال 
می کنــم و تا جمعه هفته آینده شــمال می مونم. ببینم مهدی جان، شــما الان وســط 
تعطیات تو اداره چیکار می کنی؟ به حاج آقاتون ســام برسون و بگو بابا دکتر جون، یه 
ریزه تفریحات برای زندگی خودتون جور کنید که لااقل وســط تعطیات کله ما رو با کار 

کچل نکنید!”
مهدی گفت: “ما که از ســاعت 7 صبح همین روز چهارم نوروز ســر کاریم. شــما که 
می دونیــد حاج آقا اســتراحت ندارند و فکــر می کنند همه باید مثل ایشــان کار کنند.” 
خندید و ادامه داد: “ولی حالا غیر از این جلسه هم، شما باید همین شنبه تهران باشید 
خانم میرقلیخان. بین من و شما ولی غلط نکنم حاج آقا یه نقشه هایی براتون کشیدند. 

موفق باشید.”
خندان گفتم: “بســیار خب، پس دکتر جون کاکتــوس ویژه قلی خان می خواد. من 
حالا غروب وقتی ایشــون نزد خانوادشــون هستند یک زنگی بهشــون می زنم تا یه ریزه 
آرامش رو ازشــون بگیرم. خیالت راحت، این طوری رئیس جونمون می فهمند که ما برده 

نیستیم و برای خانواده هامون وقت لازم داریم.”
مهدی غش غش خندید و گفت: “اوه، اوه. نکنید این کارو خواهشــاً! شما ایشون رو 

عصبانی می کنید و بعدش خدا به داد هممون برسه.”
بــا لحنی جدی گفتم: “وا مهدی جون! چیزی که عوض داره، گله نداره. من باید یه 
کاری کنم که ایشون درک کنند من این شنبه تهران نمیام و ما می تونیم هر جلسه ای که 

دوست دارند داشته باشیم رو بعد از تعطیات بزاریم.”
گفت: “به هر حال که هیچ وقت کســی حریف زبون شما نمی شه خانم میرقلیخان. 
من فقط فرمایش حاج آقا رو خدمتتون اعام کردم و خدمتشــون پیامتون رو می رسونم 

که شما شنبه بر نمی گردید. بقیش دیگه با خودتون.”
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گفتم: “هیچ مشــکلی نداره. هر چند که من خیلی دختر خجالتی ای هستم ولی از 
پسِ کنسل کردن این جلسه باید بر بیام.”

گوشی را قطع کردم و ملیکا اخمی کرد و پرسید: “کی بود مامان؟ شما نمی تونی کاً 
این چند روز گوشیت رو خاموش کنی و از کنار هم بودن لذت ببریم؟”

خندیدم، دســت هر دویشان را گرفتم و گفتم: “از دفتر آقای دکتر سرافراز بود مامان 
جون. تا زمانی که من مدیر انفورماتیک شــبکه ها هستم، هیچ وقت نمی تونم گوشیم رو 
خاموش کنم عزیزم. آنتن زندست و یک اشتباه کوچولو باعث می شه سر من بر باد بره.”

ملینــا غرغرکنان گفت: “هر رئیســی یه جانشــین داره مامان جون! چرا شــما اصاً 
نمی تونی استراحت کنی و در هر شرایطی همش کار، کار، کار؟”

جواب دادم: “آخه عزیز دلم مدیرهای بخش های مختلف یک شــبکه تلویزیونی کاً 
بــا بقیه رئیس ها فرق دارند. منم عماد و محمــد و کامیار رو دارم که حتی بهتر از من، از 
پسِ مدیریت تمام کارهای آی تی شــبکه برمیان. ولی وقتی خدای نکرده اتفاقی بیفته، 
مســئولیتش به عهده منه نه اونها. مثاً اگر خط فیبرمون کلنگ بخوره یا سایتمون هک 

بشه، من شهید راه آنتنم!”
هر دویشــان را یکی  یک بغل و ماچ محکم کردم و در دلم می گفتم فقط خدا می داند 
اگر در غیاب من برای بک آپ ســرورهای ســایت جناب خامنه ای تو دیتاسنتر ما اتفاقی 

بیفته، سر من در کدام میدان شهر بالای چوبه دار خواهد رفت؟
محمد و امیر هم دقایقی بعد از مهدی زنگ زدند تا بدانند جریان جلســه غیرمترقبه 
و غیرعادی ناهار چیســت. من که شخصاً خودم هم نمی دانستم جریان از چه قرار است 

تا اینکه 5 دقیقه بعد دکتر کاردار زنگ زد.
“مثــل اینکه این جمعــه باید برگردیم تهــران. قرار ناهارمون ســاعت دو بعد از ظهر 
تو رســتوران گلســتان بعد از پلیس راه آمل خوبه؟ خانمم خیلی مشــتاق دیدن شــما و 

خانوادتون هست.”
خندیــدم و گفتم: “اجازه من که دســت ملیکا و ملینا خانومــه. اگر خانم ها موافقت 
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کردند، می ریم تهران. حالا جریان جلسه ناهار دوشنبه با دکتر سرافراز چیه سعید جان؟ 
شما آقایون گند زدید به تعطیات ما رفت پی کارش.”

گفت: “ایشان منو به عنوان مشاور اقتصادی خودشون انتخاب کردند و لابد می خوان 
منو به جمع شماها معرفی کنند.”

“به به، به ســامتی مبارکا باشــه. امیدوارم که شــما بتونی رئیس بــزرگ ما رو در راه 
رســیدن به هدفشــون حســابی یاری بدید و به ایشــان وفادار باشــید. دکتر یک فرشته 

آسمونی روی زمینه و به زودی می شناسیشون.”
گفت: “امیدوارم که لیاقت همکاری با ایشــون رو داشته باشم و یه کار کوچکی برای 
رســیدن به هدف ایشون از دست منم بر بیاد. حالا سر ناهار بیشتر راجع به این موضوع 

صحبت می کنیم. پس خواهر جمعه می بینیمتون.”
گفتــم: “ظاهــراً کــه زمین و زمان بر آن شــدند که مــا رو پس فردا بکشــونن تهران! 

می بینیمتون و سام منو به خانمتون برسونید.”
تلفن را قطع کردم و برای دخترانم طرح موضوع کردم. جالب بود که هر دوی آنها هم 
مشتاق بازگشت به تهران و رفتن کنار پدرم بودند. همه ما نگران حال پدرم بودیم و تصمیم 

بازگشت به تهران یک هفته زودتر از برنامه ریزی قبلی ما، بهترین کار به نظر می آمد.
26 مــارس 2015، در راه تهران ناهــار را با دکتر کاردار و خانواده ایشــان خوردیم. 
یــک خانــواده کوچک خیلی خونگرم و دوســت داشــتنی که من و همســر ایشــان به 
محض آشــنایی، حســابی با هم جفت و جور شــدیم. وقتی بعد از اتمام غذا به ســمت 
ماشــین هایمان می رفتیم، ســعید مرا به گوشــه ای صــدا کرد و گفــت: “گمان می کنم 
آقای هاشمی از پســت جدید من در سازمان خیلی ناراحت شوند. می ترسم حضور من 
کنار دکتر ســرافراز مشــکات عدیده ای به وجود بیاره چون دکتــر میرزاده به من گفتند 
می بایست بین دکتر سرافراز و آقای هاشمی یکی را انتخاب کنم. شهرزاد این آقای دکتر 

سرافراز آدم مطمئنی هست؟”
پرسیدم: “منظورت کدوم هاشمی هست؟ اکبر شاه؟ منظورم هاشمی رفسنجانیه.”
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جواب داد: “آره. میرزاده جزو تیم ایشــون هســت و ظاهراً آنها دوســت ندارند من با 
دکتر سرافراز کار کنم. اگر آنها پست دانشگاه آزادم رو ازم بگیرند، یعنی عماً وارد جنگ 
سیاسی با سرافراز شدند. این وسط هم من فقط حکم بره قربانی رو خواهم داشت چون 

می شه جنگ بین سران اصاح طلب ها و اصولگراها.”
گفتــم: “مــن که فکر نمی کنــم دکتر بــدون مشــورت و گرفتن رضایت میــرزاده به 
شــما پســتی بده، ســعید جان. خدائیش اینم آخر بدبختیه که همه چیز و همه کار تو 
دســتگاه های دولتی و حکومتی ایــن مملکت آخرش به یک معضل سیاســی مزخرف 

تبدیل می شه.”
گفت: “مشــکل من الان اینه که خیلی با دکتر سرافراز رو دربایستی دارم و روم نشد 
با ایشــون در این خصوص صحبت کنم. از اون طرف هم اصاً دوســت ندارم حضورم تو 
سازمان صدا و سیما بین ایشون و گروه های مخالف ایشون دردسر سیاسی درست کنه. 

می تونی در این خصوص کمکم کنی؟”
با لحنی جدی گفتم: “خب من فقط می تونم تو جلسه ناهار، این بحث رو بیارم روی 
میــز و خودت هر چی می خوای بگی رو بگی. من تحت هیچ شــرایطی نمی خوام درگیر 
این بحث ها بشــم و آلردی مشــکات شــخصی خودم با برادران امنیتی رو دارم که باید 

جمع و جور کنم.”
گفت: “خیلی هم خوب. تو فقط طرح موضوع کن، من بقیش رو هَندل می کنم. تو 

یک دوست توانمند و قابل تکیه ای شهرزاد. ممنونم.”
بعد از خداحافظی ســوار ماشین شــدیم. وقتی به تهران رسیدیم دختران و مادرم را 
درب منزلمان پیاده کردم و یک راســت به پرس تی وی رفتم تا ببینم کار وب سایت شبکه 
مســتند امیر به کجا رسیده اســت. وقتی پشــت میزم، ایمیلم را باز کردم، دیدم از یک 

آدرس جی میلی، ایمیلی با موضوع »محرمانه- فوری« دریافت کردم. 
متن ایمیل چنین بود: “این آخرین اخطار ما به شماست. از دور و بر محمد سرافراز 
و سعید کاردار، کنار بکش. گفته بودیم نباید کتابی منتشر می کردید. این بار به حرف ما 
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گوش ندهید، جنازه ملیکا و ملینا، دخترانتان را تحویل خواهید گرفت.”
یــک نفــس عمیــق کشــیدم و ایمیل را بــه دکتر ســرافراز فــوروارد کــردم: “خیلی 
خوشــامدگویی شــیرینی از برخی دیوانگان ناشــناس به خاطر انتشــار کتاب، دریافت 

نمودم! در حیرتم حراست شما برای انجام چه کاری خوب است؟!”
در جلســه ناهار روز دوشــنبه، دکتر ســعید کاردار به عنوان مشــاور اقتصادی دکتر 
ســرافراز به ما معرفی شــد. در حین جلسه من موضوع مربوط به ســعید را مطرح کردم 
و دکتر ســرافراز شفاف ســازی فرمود که قبل از انتصاب دکتر کاردار، ابتدا با آقای دکتر 

میرزاده صحبت کرده و رئیس ایشان هیچ مخالفتی با این کار نداشتند. 
ظاهراً رئیس بزرگ باور نمی کردند که جناب آقای هاشــمی رفسنجانی هیچ مشکلی 
با ایشــان داشته باشــند و می گفتند قطعاً عده ای افراد حاشیه ساز که خواهان شکست 
ایشان در مدیریت سازمان هستند، می خواستند شیطنت کنند. یکی از وظایف سعید، 
همکاری تنگاتنگ با معاونت اداری- مالی سازمان به منظور بررسی وضعیت مالی و ارائه 
پیشــنهاد جهت خروج از بحران مالی سازمان بود. سعید می بایست با چنان پیشنهادی 
می آمد که نه تنها تمام بدهی های معوقه سازمان تسویه حساب می شد، بلکه سازمان را 

به استقال مالی و درآمدزایی جهت تأمین هزینه های جاری می رساند.
اول آوریــل 2015، در منزل پدر و مــادرم روی نردبان در حال نصب کردن پرده های 

ایشان بودم که دکتر سالم زنگ زد.
“سام علیکم شاهارازاده. احوالتون چطوره؟”

گفتم: “سام سالم جان. ما خوبیم ممنون، شما چطورید. راستی نوروز مبارک!”
دکتر ســالم گفت: “ما هم همگی خوبیم و من از ژنو باهات تماس گرفتم. ببخشــید 
کــه فرصت صحبت کــردن ندارم و فقــط خواســتم ازت خواهش کنم اگــر می تونی با 
رئیست صحبت کن تا اگر می تونن الان یه کمکی به وضعیت باتکلیف ما پای مذاکرات 

هسته ای بکنند.”
از نردبان پایین آمدم و گفتم: “مطمئن نیســتم چه کمکی از دست رئیس من بر بیاد 
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ولی چشــم پیام مهمتون رو همین الان بهشــون می دم ولو اینکه امروز تعطیات رسمی 
تو ایرانه.”

گفت: “خیلی خوب. الان ما منتظر گرفتن چراغ ســبز از رهبر شــما هستیم. ظاهراً 
ریاســت جمهور آقای روحانی یک جواب روشــن و واضح به عالیجناب ظریف ندادند. از 
آن طرف هم من هر چی سعی کردم با عالیجناب صالحی صحبت کنم، نتونستم جواب 
روشنی هم از طرف ایشون بگیرم. ما حتی یک قدم جلوتر هم بدون موافقت و چراغ سبز 
رهبر شــما نمی تونیم بریم. بپرس ببین آیا رئیســت می تونه یه جوری پیام منو به رهبری 

برسونه و یکی از طرف ایشان با ما تماس بگیره؟”
“اوپس! پس اجازه بدید سریع به دکتر سرافراز زنگ بزنم و بهت خبر بدم.”

گفــت: “خیلی ازت ممنونم و خیلی معذرت می خوام که بابت این موضوع مزاحمت 
شدم. من منتظر تماس شما هستم پس.”

بافاصله به دکتر ســرافراز زنگ زدم و ایشان گفتند صبر کنم که اول چک کنند، بعد 
خبر خواهند داد. بعد از 10 دقیقه ایشان تماس گرفت و گفت: “من پیام عمانی ها را به 
مقام رهبری رسوندم. وضعیتشون رو به زودی تعیین تکلیف خواهند کرد. از دکتر سالم 
بپرســید که حاضرند امروز با خبرنــگار پرس تی وی در ژنو مصاحبه اختصاصی داشــته 

باشند؟ ما پوشش کامل اخبار اونجا رو داریم.”
“دست شما درد نکنه رئیس جان، واقعاً لطف کردید و زحمت کشیدید. من پیامتون 
رو به دکتر ســالم می دم ولی به نظرم عمان اصاً نمی خواد اسمشون برای این مذاکرات 

علنی بشه. در مورد مصاحبه بهتره اول با خالد چک کنم و بهتون خبر می دم.”
به دکتر ســالم تلفن کردم و اقدام دکتر و نتیجه اش را به ایشــان اطاع دادم. از او در 
خصوص مصاحبه هم ســؤال کردم که شــخصاً هیچ تمایلی به مصاحبه نداشــت. برای 
موضوع مصاحبه به خالد هم زنگ زدم ولی قطعاً که هیچ یک از عمانی ها نمی خواستند 
اصاً اســم عمان مطرح شــود. لذا خدمــت رئیس بزرگ تماس گرفتــم و مراتب را اعام 

کردم، البته که برای ایشان عدم مصاحبه آنها موضوع مهمی نبود.
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دوم آوریل 2015، ســفیر قبرس در تهران که بعد از یک مراسمی که در پرس تی وی 
گرفته بودیم، یکی از دوســتان خوب من شــده بود برای تبریک نوروز تماس گرفت. بعد 
هم برای نوشــیدن قهوه مرا به محل اقامتش دعوت کرد. از آنجایی که ســفارت قبرس 
در چنــد قدمی منزلمان بود، همچنین محل اقامت و ســفارت هم یک جا بود، دقایقی 
بعد آنجا بودم و یک گپ مفصل سر قضیه مشکل ملک قبرسم با هم زدیم. ایشان تأکید 
کرد در صورت نیاز به هر کاری حتماً حمایتم خواهد کرد. همچنین در خصوص نگارش 
کتابم صحبت کردیم و قرار شــد هر وقت کتاب ها به دســتم رســید، حتماً یک نسخه از 
کتابم را هم برایشــان ببرم. من همیشــه مهربانی و انسانیت مقامات قبرسی و رفتارشان 
در پرونده ام را تحســین کرده و می کنم. به نوعی هم ته دلم خاطرجمع بودم که مشــکل 
شــکایت بانک هم به خوبی و خوشــی مرتفع خواهد شد و روزی بانک قبول خواهد کرد 

که ملکم را به جای بدهی بردارد. 

حکمبازرسویژه
سعید با پشتکار مشغول پیگیری و انجام وظایف محوله اش بود و چندین جلسه مختلف 
با مدیر مجامع و شــرکت های سازمان و صندوق بازنشســتگی آقای کرباسیان داشتیم. 
آقای کرباســیان را از سال های گذشــته و زمانی که مدیر آگهی های بازرگانی شبکه های 
آی فیلم بود، می شــناختم. ایشــان در آن واحد کارهای خیلی خوبــی انجام داده بود و 
گاهی کسری بودجه پرس تی وی از محل درآمدزایی تبلیغات آی فیلم، تأمین می شد. در 
آن زمان رفیق فابریک ایشــان در شبکه، آقای هادی طائب، مدیر واحد مخابرات شبکه 

پرس تی وی بود. 
در جلسه مورخ 6 آوریل 2015 در محل دفترم، قرار شد برنامه ای دائمی و دراز مدت 
برای درآمدزایی ســازمان صدا و ســیما از راه تبلیغات طی 10 روز آینــده آماده کنند تا 
سعید تقدیم رئیس بزرگ نماید. جمع بندی آن جلسه این بود که تمام شرکت ها و اماکن 
وابســته به ســازمان مانند سیما چوب، ســروش، مجتمع تفریحی پذیرایی ماصدرا و یا 
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مجتمع تفریحی گردشگری زیبا کنار همگی زیان ده هستند و حتی علی رغم خصوصی 
بودنشان، قادر به تأمین هزینه های جاری خود نمی باشند.

7 آوریــل 2015، مهدی از دفتر دکتر ســرافراز تماس گرفت: “لطفاً تشــریف بیارید 
ســازمان کــه کلید دفتــر جدیدتون در ســاختمان شیشــه ای رو تحویــل بگیرید. حاج 
آقا دســتور دادند برای ســاعت 3 بعد از ظهر شــما و آقای تاجیک و آقای دکتر کاردار، 

جلسه ای با آقای دکتر اخوان داشته باشید.”
از آنجایی که اصاً متوجه نشــدم ایشان چه فرمودند با جدیت گفتم: “مهدی جان، 
مادر، شما دیشب خوب خوابیدی؟ به نظرم اشتباهی به من زنگ زدی! من هیچ پستی 
در ســازمان ندارم و هیچ دفتری هم برام در اتاق شیشــه ای نیست. من از پا گذاشتن تو 

اون سازمان بیزارم ولی برای ماقات با دکتر اخوان میام حتماً.”
مهدی گفت: “شــما فقط بی زحمت الان با آقای قاســمی تشریف بیارید اینجا. من 

براتون کامل توضیح می دم جریان چیه.”
 5 دقیقه بعد، عزیز دلم محمد آقا بالاســر میز بنده ایســتاد و گفت: “چه خبر شــده 
شــهرزاد؟ حاجی داره به ما تو ساختمان شیشــه ای دفتر می ده؟! پاشو بریم دیگه، من 

خیلی کنجکاوم بدونم قضیه چیه.”
از جایم بلند شــدم، کیفم را برداشــتم و با خنده گفتم: “قطعاً هیچ دفتری برای من 
یکی که نیست. احتمالًا دکتر جان در دوران عادت ماهیانشون به سر می برند و از سردرد 

زیاد اشتباه لپی کردند که اسم منو بردند.”
آن روز هم طبق معمول دردســرهای قسمت ورودی بانوان در گیت اصلی سازمان و 
رفتار زننده مأموران خانم حراســت آنجا ادامه داشــت. محمد در ماشین خودش جلوی 
درب خروجی بانوان داخل ســازمان منتظرم بود. همچون انگری بیرد ســرخ شــده ای 

بیرون آمده و سوار ماشین او شدم.
“حکایت ما شده جریان مار از پونه بدش میاد، در لونش سبز می شه یا هر چی بدت 
میاد، سرت میاد والا! احمق مغز پشمکی همچین ناخن هام رو چک می کرد که یه لحظه 
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فکر کردم برگشــتم به دوران ابتدائی مدرســه و ایشــون ناظم مدرسمون بود! میگه عطر 
شــما وسوســه انگیزه و لاک روی ناخنهاتون دارید! خدایا منو از دست این روان پریشان 

درمانده رها کن!”
محمد غش غــش می خندید و گفت: “من که می بینم هنوزم لاک هات هســت! برو 

خدا رو شکر کن که پنبه استون ندادند بهت و مجبورت نکردند همه رو پاک کنی.”
ابرویم را بالا انداختم و با عصبانیت ادامه دادم: “اتفاقاً یه گوله پنبه و یه دبه اســتون 
دســتم داد که بشــینم لاک هامو پاک کنم. ولــی بهش گفتم در دوران قاعدگی به ســر 
می برم و نماز نمی خونم. ضمناً اگر ســند می خواد، باهام بیاد بریم سرویس، سند بزارم 

کف دستش!”
محمــد از شــدت خنده به ســرفه افتاده بــود و تا وقتی بــه دفتر مهدی رســیدیم، 
نمی توانســت جلوی خنــده اش را بگیرد. فقط گفت: “خدائیش تو باید مرد می شــدی 

شهرزاد. هیچ کس از پس تو یکی بر نمیاد.”
بعد از ســام و احوالپرسی با همه عزیزان دفتر دکتر سرافراز، مهدی یک دسته کلید 
بزرگ دســتم داد و گفت: “آنجا پنج تا دفتر هســت. دو دفتر متعلق به دو تا از مشــاورین 
دیگه حاج آقاست و سه تای دیگه مال شما. بفرمایید بریم محل دفتر رو نشونتون بدم.”
مهــدی از پشــت میز خودش بیــرون آمد و من و محمــد برای رفتن به مــکان دفاتر 

جدیدمان پشت سر او راه افتادیم.
در ساختمان شیشه ای وقتی از درب آسانسور در طبقه چهارم خارج می شدیم، سمت 
چپ محل دفتر ریاست سازمان بود و سمت راست دفاتر زیادی از جمله دفتر معاونت خبر. 
یک حال بزرگ هم بین دو سوی دفاتر سمت چپ و راست وجود داشت که محل اقامه نماز 
جماعت آقایان بود. دفاتر قســمت سمت راست با چند دفتر ساخته شده از پارتیشن های 

چوبی دقیقاً مقابل سرویس های بهداشتی و پشت محل نماز جماعت بود. 
دفاتر اختصاص داده شده برای ما همان دفاتر داخل پارتیشن بود که قرعه استفاده 
از دفتــر جلوی محــل نماز جماعت به نام من درمانده افتاده بود. همان گونه که شــور و 
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اشتیاق محمد آقای ما وصف ناشدنی بود، غرغر و نق نق کردن های بنده هم تمامی ناپذیر. 
آخر سر ما، رسید تحویل گرفتن دفاتر را امضاء کردیم و برای ماقات با آقای دکتر مهدی 
اخوان بهابادی به سمت دفتر ریاست حرکت کردم، چرا که دفتر ایشان دقیقاً بغل دست 

ضلع جنوبی دفتر ریاست قرار داشت.
از آنجایی که دکتر ســرافراز معاونت های فضای مجازی و توسعه و فناوری اطاعات 
را با یکدیگر ادغام کرده بودنــد، دکتر اخوان به عنوان قائم مقام امور فنی و انفورماتیک 
ســازمان صدا و سیما انتخاب شده بود. جلســه آن روز ما با ایشان فقط برای آشنایی با 
یکدیگر بود. ایشــان یک شخصیت خیلی متکبر و از خودراضی بودند و از همان برخورد 

اول، انرژی منفی ایشان را از آن سوی میز کنفرانس دریافت نمودم.
9 آوریل 2015، برای جلسه ای به همراه محمد قاسمی به دفتر دکتر سرافراز احضار 

شده بودیم.
“آقای قاســمی لطفاً پیش نویس حکمتان را مرور کنید کــه اگر نقطه نظر خاصی در 

خصوص شرح وظایفتون نداشته باشید، امروز این حکم را نهایی کنیم.”
دکتر سرافراز پیش نویس حکم مشاور هنری محمد آقا را به دست ایشان دادند.

دســته کلید دفتر جدیدم در ســاختمان شیشــه ای را درآوردم و در حالی که محمد 
مشــغول خوانــدن حکمش بود، گفتم: “می شــه بدونم من الان تو این جلســه چی کار 
می کنــم و موضــوع این دفتر جدید چیه؟ غلــط نکنم به اندازه کافی تو پرس کار ســرم 

ریخته دکتر جان!”
دکتر گفت: “صبور باشــید خانــم میرقلیخان. اجازه بدید اول کار آقای قاســمی رو 

تمام کنیم، بعدش نوبت به شما هم می رسه.”
محمد با متن حکم و شــرح وظایفش کاماً موافق بــود و بعد از اعام موافقتش، دکتر 
ســرافراز تکه ای کاغذ به من داد و گفت: “من شــما رو به عنوان بازرس ویژه خودم انتخاب 
کردم. من از شما نمی خوام که همه موارد سازمان را بازرسی کنید چراکه ما اداره کل بازرسی 

داریم. وظایف شما فعاً فقط محدود به بازرسی مربوط به امور فنی و انفورماتیک است.”
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چشــمان وزغ گون شــده ام یک راســت روی میز رئیس بزرگ پریــد و گفتم: “خیلی 
ببخشــیدا! بازرس ویژه شما؟! شما الان قبر من تو بهشت زهرا رو آماده کردید که چنین 

مسئولیتی رو به من بسپرید؟!”
دکتر فرمود: “این یک حکم درون ســازمانی و محرمانه خواهد بود خانم میرقلیخان 
که ما آن را منتشــر نخواهیم کرد. یک بازرس پوششــی می تواند پرونده های بیشتری رو 
کشــف کند. من امیدوارم که شــما این کار را با مهارت و دقت خاصــی انجام دهید. در 
چارت ســازمانی ما که در حال تغییر آن هستم، فعاً چنین پستی وجود ندارد. تنها فرد 

شجاعی که برای این کار می شناسم و می دانم که قادر به انجامش هست، شمایید.”
دهان محمد آقا از تعجب باز مانده بود و قطعاً که گوش هایش در مغزش می گفتند: 

“این یعنی چه؟ درست می شنویم؟!”
با لحنی مؤدبانه عرض کردم: “تا آنجایی که من می دونم، شما به هر کس می خواید 
حکمی بدید، اول چند جلسه ای با طرف در خصوص شرح وظایف و توقعاتتان صحبت 
می کنید. بعد هم نظر قطعی ایشــان رو برای موافقت و قبول حکم می گیرید و بعد حکم 
می دهید. مصداقش همین آقای قاســمی که الان اینجا نشستند و با چشم های خودم 

دیدم از ایشان نظرخواهی کردید.”
دکتر سرافراز و محمد آقا زیر خنده زدند.

دکتــر گفت: “ارتش چرا ندارد! فرمانده دســتور می دهد و ســربازان باید بدون هیچ 
چون و چرایی به فرمان عمل کنند! تا زمانی که ما نتونیم جلوی فســاد مالی رو بگیریم، 

هرگز نمی تونیم اصاحات اساسی در این سازمان انجام دهیم.”
قاطعانــه گفتــم: “دکتر جون، من هر بار که حتی برای جلســه با شــما به ســازمان 
میــام حتماً باید اولش توی حراســت بانوان به خاطر ظاهرم یــک عالمه توهین و تحقیر 
بشــم. اینجا پر از مغز نخودچی های بی خاصیتی است که فقط تمام هم و غمّشون شده 

حجاب، عطر، تق تق پاشنه کفش و ظاهر بنده!”
“بســیار خب، به نظرم شــما نکته خاصی در خصوص وظایفتون در حکم ندارید. از 
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شــنبه یــک کارت تردد ویژه به شــما خواهند داد که دیگه با خــودروی خودتون و بدون 
رفتن به ورودی خواهران داخل سازمان رفت و آمد داشته باشید. حجاب شما از روز اول 
همکاریتون تا به حال همیشــه برای ما یک دردســر بوده و شما موظفید مقررات حجاب 
بانوان در سازمان را صفر تا صد اجرا کنید. حالا دیگه شما و آقای تاجیک و دکتر کاردار 
با آقای دکتر اخوان جلســه داشتید و آشنا شدید. ایشان شاگرد اول کنکور در دانشگاه 
صنعتی شریف بودند و قباً در وزارت ارتباطات کار می کردند. ایشان یک نیروی توانمند 

و باهوش هستند و شما با ایشان تیم خوبی رو تشکیل خواهید داد.”
رئیس بزرگ ما بعد از انعقاد کامشــان به منظور اعام پایان جلســه، پشت میزشان 

ایستادند و ما از دفتر دکتر خارج و وارد دفتر مهدی جان شدیم. 
محمد کوچولوی داســتان ما از شــادی در پوســت خودش نمی گنجید و به مهدی 
گفت: “باورتون می شــه؟ ایشون الان بازرس ویژه حاج آقا شــدند! بفرمایید و حالا وارد 

می شود مأمور ویژه رئیس بزرگ، میتی کومان! مأمور ویژه رئیس سازمان.”
مهدی لبخندی زد که کاماً مشــخص بود، پســر گلم از دسته گل های پدر بزرگمان 

خبر داشته و صدایش در نمی آمد.
مهدی گفت: “خانم میرقلیخان، لطفاً تشریف ببرید حراست سازمان که برای صدور 
کارت سبزتون، عکس بگیرند و یک سری فرم پر کنید. ما کارتتون رو شنبه صبح اول وقت 
به حراست گیت اصلی خواهیم فرستاد که دیگه از آنجا حتی نیازی نیست از ماشینتون 
پیاده بشــید و بی دردســر رفت و آمد کنید. فقط خواهشــاً برای اینکه از حاشیه ســازی 
جلوگیری کنید، این حجابتون رو درســت کنید که مــا اینجا خیلی کار داریم. مبارکتون 

باشه و براتون آرزوی موفقیت می کنم.”
شنبه 11 آوریل 2015، اصل حکم محرمانه »بازرس ویژه ریاست سازمان« و »کارت 
تردد ســبز« را دریافت کردم. با وجود اینکه به وضوح احساس می کردم اتفاقات بدی در 
راه است و گویی دنیا دارد به پایان می رسد، من آدمی نبودم که صحنه مبارزه را ترک کند 

تا بازنده محسوب گردد. 
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مقابلههاشمیرفسنجانیباسرافراز
18 آوریل 2015، صبح با ده ها خبر جنجالی در رسانه های مجازی بیدار شدم. در تمام 
اخبار نوشــته شده بود که دکتر ســعید کاردار از دانشگاه آزاد اسامی اخراج شده است 
و برخی از کانال های تلگرامی با تمام قوا در حال توهین و تحقیر ســعید بودند. ســاعت 

10:30 آن روز صبح برای یک جلسه فوری به دفتر دکتر سرافراز احضار شده بودیم.
دکتر سرافراز از سعید پرسید: “تمام این اخبار کذب است یا واقعاً دکتر میرزاده شما 
را اخراج کردند؟ من از اول صبح هر چه با ایشــان تماس گرفتم، دردســترس نبودند که 

بتوانم در خصوص این اخبار با خود ایشان صحبت کنم.”
ســعید با لحنی غمگین گفت: “بله، اخبار اخراجم درســت اســت آقــای دکتر. من 
منتظرم که بدتر از این ها ســر خودم و خانواده ام بیاید. من می دانســتم که کار به اینجا 

خواهد کشید و روز جلسه ناهارمان در نوروز مراتب رو خدمت شما اعام کرده بودم.”
مثل همیشه همانند قاشق نشسته ای وسط بحث پریدم و گفتم: “دکتر جان، مشکل 
شــما اینه که تا وقتی بایی سر ما نیاد، شــما هیچ اقدام مؤثری برای جلوگیری از وقوع 
این مشــکات نمی کنید! تا چند وقت دیگه شــما می خواید توی پیله خودتون بمونید و 

مثل کسانی که نمی بینند رفتار کنید؟!”
دکتــر نگاه غضبناکی حواله ام کرد و رو به ســعید گفت: “من قبــل از اینکه بخواهم 
حکمی به شــما بدهم با آقای میرزاده صحبت کردم. تنها نقطه نظر ایشان این بود که ما 
برای مدتی حکم شــما رو علنی نکنیم تا ایشان تاریخ دقیقی برای این کار به ما بدهند. 
من اصاً متوجه نمی شــوم این چطور بازی مسخره و بی اخاقی پشت پرده است. مگر 

شما فقط معاون امور دانشجویی دانشگاه نبودید؟”
ســعید توضیح داد: “من با احســان میرزاده، محسن و یاســر رفسنجانی هم گاهی 
در بخــش خصوصی همکاری هایی می کردم. کار بخــش خصوصی ما هیچ ارتباطی به 
کارهای دانشــگاه نداشــت. من تمام وقت کاریم در اداره را فقط و فقط صرف پیگیری 
امور دانشجوئی و مرتفع کردن مشکات دانشجویان به نحو احسنت می کردم. به نظرم، 
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آقای هاشــمی از این می ترسند که مبادا روزی روزگاری من بخواهم موضوعات محرمانه 
فعالیت های سیاســی ایشان رو برای شــما فاش کنم. ما همه می دونیم که شما از سوی 
شــخص مقام رهبری مســتقیماً حمایت می شید ولی من شــخصاً بعید می دونم کسی 

بتواند حریف تیم حاج آقا هاشمی بشود.”
دکترگفت:“خیلی جالب شد! پس ما هم حکم شما رو فردا صبح روی سایت سازمان 

منتشر خواهیم کرد.”
رئیس بزرگ ایستاد و بعد از نطق قدردانی سعید از حمایت های دکتر سرافراز، جلسه 

را ترک کردیم.
گفتم:“به دنیای من خوش آمدی سعید جون. فقط قوی باش و در مقابل هجمه اخبار 
تخریبی یک گوشِــت در باشــه و اون یکی دروازه. یادت نره در دروازه رو می شه بست و در 
دهن عوام و آدم های ناخرد رو هیچ وقت نمی شه بست. این اخبار هم چند روزی جنجالی 
هست و یک پیکی داره. بعدش همه فراموش می کنند و می رن سراغ حاشیه  های بعدی. 
حواســت جمع امنیت جانی خودت و خانوادت باشــه. این ماها وقتــی ببینند قدرت و 

کرسیشون ممکنه به خطر بیفته، به بچه های خودشون هم رحم نمی کنند.”
ســعید جواب داد: “روزی که شــما به دفترم آمدی، حس کردم که یک فرشته برای 
نجاتــم آمــده. من درک کاملی از هر یــک جمله ای که تو درخواســت انتقال دخترهات 
نوشــته بودی، داشــتم. تو فقط واقعیات رو نوشــته بودی ولی تمام فکر و ذکر آنها فقط 
درآمدزایی از جوانان بود نه هیچ چیز دیگری. من اصاً پشــیمون نیستم که به همکاری 
با دکتر ســرافراز و شــما پیوستم. ایشان خیلی انسان شــریف و بزرگواریه و من تا آخرش 
پای ایشون ایستادم. من روی پاهام می میرم، نه روی زانوهام. بزار هر چی می خواد بشه 

بشه چون این طوری وجدانم راحته لااقل خدمتی به جوان ها کردم.”
گفتم: “ما هممون توی یک کشــتی نشستیم و باید به سمت جلو حرکت کنیم. بزار 

ببینیم فرداها چی برامون میاره.”
19 آوریل 2015، با انتشار حکم مشاوره سعید روی وب سایت سازمان، جنگ واقعی 
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بین دکتر سرافراز و جناب هاشمی رفسنجانی شروع شد. 
تمــام آن هفته را بنده طی جلســات مکرر در تاش بودم تا نرم افزار نیوزروم شــبکه 
خبری را با کمک آقای دکتر جبلی که به عنوان معاون خبر ســازمان منصوب شده بود، 
به روزرســانی کنم. البته که معاونت خبر قباً همان معاونت سیاســی بــود که با اعمال 
تغییرات، شــرح وظایف جدیدی را می بایســت دنبال می کرد. باشگاه خبرنگاران جوان 
و اداره کل پخــش خبر هم که همیشــه مأموریت تولید و پخــش »اعترافات اجباری« را 

داشتند، زیرمجموعه معاونت سیاسی سابق بودند. 
کاً خیلی از همکاران محترم خبر، چشــم دیدن همکاران پرس تی وی را نداشــتند. 
اتمام آن پروژه بدون دخالت و دســتور مستقیم دکتر سرافراز به دکتر جبلی امری محال 
بود. با جو موجود محرز بود که معاونت خبری ها تحت هیچ شــرایطی از نرم افزار نیوزروم 

پرس تی وی استفاده نخواهند کرد و راه خود را خواهند رفت.  
از زمــان جناب بهزادی عزیز به خوبی می دانســتم که تیــم امنیتی وزارت اطاعات 
در تار و پود آن معاونت ریشــه دوانده بودند. از زمان ســیف هم که در خصوص قتل های 
زنجیــره ای زیر نظر وزارت اطاعات دوران آقای هاشــمی رفســنجانی و قدرت ماندگار 
ایشــان در وزارت اطاعات حتی در دوران جناب خاتمی زیاد شــنیده بودم. ولی باز هم 

خدا را شکر که در آن زمان چرخ روزگار، فعاً دست بالاتر را به شانه ما گذاشته بود.

ملاقاتباسیدمجتبیخامنهای
25 آوریل 2015، در جلسه با دکتر سرافراز بزرگترین شوک بهاره سال بر فرق سرم نازل 

شد.
“شــما می بایســت 29 آوریل ســاعت ســه بعد از ظهر با حاج آقا مجتبی خامنه ای 

ماقات کنید.”
در نهایــت ناباوری پرســیدم: “بله؟ با کی ماقات کنم؟ من با ایشــون چی کار دارم 

آقای دکتر؟ برای چی ایشون می خواد با من ماقات کنه؟”
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دکتر ســرافراز خندید و گفت: “ایشــون نمی خواهند با شما ماقات کنند. مگه شما 
درخواست ماقات با مقام رهبری نداده بودید؟”

گفتــم: “چرا دادم ولی من هیچ وقت درخواســت ماقات با پســر رهبر رو ندادم که! 
من می خواســتم آقای پدر ملت رو ببینم، حالا الان پســر ایشون چی کار به درخواست 

ماقات من دارند؟”
گفت: “قباً هم به شما گفته بودم که من درخواست شما رو به حاج آقا مجتبی داده 
بودم. مطمئناً شما راحت می تونید در مورد هر موضوعی که می خواستید با مقام رهبری 
صحبت کنید، با حاج آقا مجتبی صحبت کنید. کاً ایشــون اصاً وقت ماقات با شــما 
رو ندارند ولی حاج آقا مجتبی خیلی لطف کردند که به جای آقا، با شــما ماقات کنند. 

شما کتابتون رو می تونید به ایشون تحویل بدهید.”
خندیدم و گفتم: “به به، پس خوب شد نمردیم و شنیدیم پسر به جای پدر به برخی 
امور رســیدگی می کنند! فقط امیدوارم تا روز ماقات لااقل چهارتا دونه از کتابهام برسه 
ایران که یک کتاب هدیه به پدر رو بدم دســت پســر که به دستشــون برسونه. اونطوری 
نگام نکنید دکتر جان. خودم می دونم باید چادر ســرم کنم، از پوشیدن کفش پاشنه دار 
و جوراب عروســکی جداً خودداری کنم، لاک نداشــته باشم، حجاب اسامی درست و 

حسابی رعایت کنم.”
“شــما باید بــا راننده من بــرای آن ماقات اول بــه دفتر ما در محوطــه بیت برید تا 
هماهنگی های لازم برای ورودتون به بیت انجام بشــه. البته من مطمئن نیســتم ایشون 
تو کدوم دفتر با شــما ماقات خواهند کرد ولی بهتره دیگه برای ســاعت 2:30 دفتر ما 
باشــید. آقای طائب دفتر ما بقیه هماهنگی ها رو خواهند کرد و شــما می تونید از دفتر 

اینجاتون برید.”
گفتــم: “دســت شــما درد نکنه دکتــر جــان و خیلی لطــف کردید. فکــر کنم این 
تاریخی ترین ماقات من در ایران خواهد شــد و امیدوارم که نتیجه این ماقات ختم به 

خیر بشه.”
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اصولًا وقتی عرض می کنم که خداوند نازنینم به طرق مختلف طبق زمان بندی های 
خــودش در زندگی من معجزه می کند، خیلی هــا می گویند من خرافاتی یا مجنونم. چه 
ربطــی دارد و خدا چه کاره اســت؟ ولی این هم یک مصداق دیگه اســت که دقیقاً 28 

آوریل 2015، پنج نسخه از کتاب چاپ شده ام در تهران به دستم رسید. 
یک موضوع کاماً اتفاقی که چندین هفته قبل 100 نسخه از کتابم را سفارش داده 
بودم تا به دفتر دکتر ســالم در مسقط تحویل شــود و کتاب ها دقیقاً در آن تاریخ به دفتر 
دکتر ســالم رســیدند. لذا طبق درخواستم مســافری در پرواز آن روز عمان ایر، زحمت 

رساندن کتاب ها به دستم را کشید.
29 آوریل 2015، در یک نسخه از کتابم متنی برای تقدیم آن به سیدعلی خامنه ای 
نوشــتم. به دفترم در ســازمان صدا و ســیما رفتم. با راننده دکتر ســرافراز به سمت بیت 
رهبری حرکت کردم. این بار جلوی گیت ورودی محوطه دفتر ســازمان در بیت، کســی 

جلوی ما را نگرفت و با ماشین وارد پارکینگ دفتر دکتر سرافراز شدیم. 
ساعت 2:45 دقیقه بود که راننده دکتر مرا به همان اتاق قبلی طبقه همکف راهنمایی 

کرد. ساعت 2:55 مهدی از دفتر دکتر سرافراز زنگ زد و آدرس مکان ماقات را داد.
چادرم را مرتب کردم و از ســاختمان خارج شــدم. بعد از خروج از گیت آن محوطه، 
داخــل کوچه ســمت چپ شــدم و دیوارهای بیت را تــا انتهای آن کوچــه دنبال کرده و 
مجدداً وارد کوچه دست چپ بعدی شدم. در انتهای آن کوچه، وضعیت مارپیچ کوچه ها 
به ســمت راســت بود ولی می بایســت وارد گیت ورودی خواهران انتهــای همان کوچه 
می شــدم. با لبخندی بزرگ و شاد وارد ورودی خواهران شــدم و سه »خواهر حراستی« 

از جا پریدند.
یکی از آنها پرسید: “بفرمایید چه کمکی از دستمون بر میاد؟”

کارت ســبز ســازمان صدا و سیمایم را نشــان دادم و گفتم: “من ساعت سه اینجا با 
حاج آقا مجتبی خامنه ای ماقات دارم.”
پرسید: “خانم میرقلیخان، درسته؟”
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پسته خندان وارانه گفتم: “بله. شهرزاد میرقلیخان.”
خیلی مؤدبانه گفت: “لطفاً کیفتون رو توی دســتگاه ایکس ری بگذارید و حجابتون 
رو برداریــد. اگر موهای بلند دارید هم، لطفاً موهایتان را باز کنید. شــما موبایل و کیف 

نمی تونید داخل ببرید."
کتابم را از داخل کیف دســتی در آوردم و در یک جعبه مجزا داخل دستگاه ایکس ری 
گذاشــتم. بعد چادر اسامی ام را که مثل مانتو جلویش دکمه داشت و با یک کش به فرق 
سرم می چسبید را در آوردم، البته که زیر چادر زحمت مانتو پوشیدن به خود را نداده بودم.

گفتم: “موبایلم رو گذاشــتم توی دفتر دکتر سرافراز. الان باید کاماً تمام لباس هامو 
بکنم و بریزم؟ کی اون دوربین ها رو نگاه می کنه؟” با دست به دوربین های مدار بسته ای 

که روی سقف دو طرف آنجا قرار داشت، اشاره کردم.
خندید و گفت: “منظورتون چیه؟ ما اینجا از شما چنین کاری رو نمی خوایم. آن نوع 

گشتن فقط برای چک امنیتی در زندان هاست، نه اینجا.”
یکی دیگر از خانم ها کتاب مرا به دســت گرفته بود و ورق به ورق آن را زیر و رو می کرد. 
بعد در حالی که کتاب را در هوا تکان می داد، پرســید: “یک لحظه صبر کن ببینم، شــما 
همون خانمی که در آمریکا زندان بود و سه سال پیش آزاد شد، نیستید؟ این کتاب چیه؟”
گفتم: “خود خودشــم. این کتاب داســتان زندگیمه که به عنــوان هدیه برای جناب 

رهبر آوردم.”
خانم با تعجب و کمال ناباوری به طرح روی جلد اشــاره کرد و پرســید: “با این طرح 
روی جلد؟! شما مطمئنید که می خواید این کتاب رو با خودتون داخل ماقات ببرید؟!”
خیلی قاطعانه جواب دادم: “اوه، بله هیچ مشــکلی نداره، چرا که کتاب در انگلیس 

منتشر شده. بعدش هم چراغ سبز حاج آقا علوی، وزیر اطاعات رو قباً گرفتم.”
هر سه خانم نفس عمیقی کشیدند و نگاهی معنادار به یکدیگر انداختند. 

خانم اصلی گفت: “انتخاب خودتونه پس! خوشبخت باشید! می تونید حجابتون رو 
بپوشید و یکی از برادران حاج آقا بیرون این در به محل ماقات راهنمایی تون می کنند. 
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لطفاً کیفتون رو هم توی قفسه بگذارید.”
کیفم را در قفســه گذاشتم، کتابم را از دســت خواهر محترم گرفتم و به سمت درب 

پشتی اتاق حراست بانوان راه افتادم.
بــه مجــرد اینکه قدم روی اولیــن پله رو به پایین پشــت درب حراســت به حیاط آن 
ســاختمان گذاشتم، کابوس افعی ســیاه جلوی چشــمانم آمد. آقایی با قد متوسط در 
سنین 50 ســالگی در حیاط منتظرم بود. دیوارها و روکار ســاختمان آنجا هیچ فرقی با 
آنچه در کابوس دیده بودم نداشت. فقط نه حیاط به بزرگی آن چیزی که دیده بودم بود؛ 
و نه حوضی در وسط آن حیاط. به همراه آقا به سمت ساختمان دو طبقه ای که روبرویم 
بود رفتیم و از ســه پله آن ساختمان بالا رفتیم. جلوی یک درب آهنی سفید رسیدیم که 
آقای راهنما گفت: “لطفاً کفشهایتان را در بیاورید. شما با کفش نمی توانید وارد شوید.”

کفش های کالجم را درآوردم. دولا شــدم و آنها را مرتب در گوشــه ای قرار دادم و وارد 
ســاختمان شدم. ابتدا وارد یک نشــیمن کاماً خالی با کفپوش موکتی کرم رنگ شدم. 
بعد در ســمت چپ، یک راهرو به ســمت آشپزخانه در سمت راســتم بود، یک راه پله به 
ســمت طبقه دوم روبرویم و یک اتاق در سمت چپم و دقیقاً روبروی راهروی آشپزخانه یا 

شاید هم آبدارخانه.
آقای راهنما مرا به داخل اتاق سمت چپ برد و گفت: “بفرمایید بشینید. حاج آقا به 

زودی به جلسه خواهند آمد.”
آن اتاق هم تقریباً خالی و خیلی ســاده بــود. در انتهای اتاق کنار پنجره ها، دو مبل 
عهد دقیانوسی کهنه روبروی یکدیگر در هر کنج اتاق قرار داشت. یک میز میوه خوری یا 
قهوه خــوری کمی آن طرف تر مابین دو مبل عتیقه. همان موکت کرم رنگ فقط به عاوه 

یک فرش قرمز کاشان کف اتاق و یک تخته سفید در کنج دیگر اتاق.
کتابم را به صورتی که طرح روی جلد آن رو به بالا و جلوی چشــم باشــد روی میز 
وســط اتاق گذاشــتم. روی مبلی که در کنج ســمت راســت اتاق بود بــه انتظار ورود 

»آقازاده« نشستم. 
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بــه دور و بر و ســقف و گوشــه و کنارهای اتــاق نگاهی انداختم تا ببینــم آیا دوربین 
مدار بســته علنی وجود دارد یا خیر، که چیزی ندیدم. ولی خب من مطمئن بودم که از 
لحاظ امنیتی چنان جلســاتی به طور کامل ضبط می شود و محال ممکن است ماقات 
»آقازاده ارشد نظام« با »مادری برخاسته از بین ملت«، مانیتور نگردد. به راحتی صدای 
گارامپ و گرومپ حرکت برخی در اتاق بالای ســرم را می شــنیدم و از آن جایی که رفت 

و آمدهایشان خیلی سر و صدا می کرد، حدس می زدم باید افراد قوی هیکلی باشند.
دقایقی بعد یک روحانی قدبلند، خوش چهره که عینکی بر صورت داشت، عمامه ای 
ســیاه بر ســر و عبائی ســیاه بر تن به همراه دو مرد تنومند در راهروی جلوی اتاق ظاهر 
شــدند. مشخصاً محافظان ایشــان که به طبقه بالا تشــریف بردند و جناب سیدمجتبی 
خامنه ای با دفترچه ای در دست و سری به سوی زمین و گل های قالی وارد اتاق شدند.
بافاصله برای ادای احترام ایســتادم و گفتم: “سام علیکم حاج آقا. باعث سعادته 
که شما رو حضوری ماقات کنم و خیلی از وقت ماقاتی که دادید، متشکرم. شما دقیقاً 

شکل جوانی های پدرتون هستید!”
بدون اینکه سرشــان را بلنــد و نگاهی به بنده کنند، آقازاده فرمود: “علیک ســام. 

خوش آمدید. بفرمایید بشینید.”
آقا مجتبی روی آن لنگه مبل عتیقه نشست و بافاصله چشمشان به کتابم روی میز 

خیره شد. 
ایشــان یک خــودکار »دیپونــد« لاکچری از زیر عبــای خود بیرون آوردنــد و پس از 
برداشــتن نگاهشــان از جلد کتاب، بــا تلخی پرســیدند: “در خصوص چــه موضوعی 

می خواستید با آقا صحبت کنید؟ من موارد رو به ایشان منتقل خواهم کرد.”
برای چند لحظه ای گیج شــده بودم که آیا می بایســت توجهم جلب ســادگی محل 

ماقات می شد یا خودکار لاکچری دست آقازاده پدر ملت ایران!
با لبخندی گفتم: “اول اینکه، این کتاب سرگذشت من به زبان انگلیسی است که در 
انگلیس منتشر شده. در خصوص این کتاب در نامه درخواست ماقاتم به آقا هم نوشته 
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بودم. هدیه ای ناقابل با دستخط خودم برای آقاست که اگر زحمتتون نمی شه، به دست 
ایشــون برسونید. احتمالًا شــما می دونید که من تعهدی در وزارت اطاعات داشتم که 
طبق آن حق نوشــتن هیچ کتابی یا شکایت علیه همسر سابقم و یا حتی دولت آمریکا را 
نداشــتم. ولی بر اساس پیشنهاد آقای دکتر سرافراز این کتاب را نوشتم. آقای علوی هم 
هیچ مخالفتی با انتشــار این کتاب نداشــتند. طرح روی جلد که توجه شما بهش جلب 

شد، نقاشی عکس خودم هست.”
بدون اینکه سرشــان را از روی گل های قالی بردارد، گفت: “بسیار خب. حاج محمد 
آقــا در ایــن مورد صحبت کرده بودنــد و من کلیات پرونده شــما رو می دونم. من این رو 

خدمت آقا تقدیم می کنم. حالا بفرمایید چه کمکی از دستم بر میاد؟”
خیلی جدی گفتم: “من در خصوص مصیبت هایی که از شر همسر سابقم کشیدم، 
در نامه ام نوشــته بودم. در حال حاضر هم با مشــکات خیلی زیادی در ســطح زندگی 
اجتماعــی در ایران به ویــژه در زمینه تحصیات دخترانم، مواجه هســتم. از طرفی هم 
آقای دکتر ســرافراز با هیچ یک از اســتعفاهای من موافقت نکردنــد و الان هم که دیگه 
منــو به عنوان بازرس ویژه خودشــون منصوب کردند. از روزی که بعــد از آزادیم به ایران 
برگشتم، همیشه در تاش بودم که به عمان نقل مکان کنم و یک فصل جدید از زندگیم 

رو به دور از سیاست شروع کنم.”
پرسید: “همسر سابق شما کی بود؟ چه مشکلی با ایشون داشتید؟”

ابرویــم را بالا انداختم و گفتم: “همســر ســابق من همان محمود ســیف اســت که 
در دوران زندانــم صدها بــرگ نامه در خصوص فعالیت های قاچاق تســلیحات نظامی و 
پولشــویی ایشان برای سپاه و حزب الله به مقام رهبری و آقای احمدی نژاد نوشته بودم. 
اگر اشتباه نکنم از ســال 2008 به بعد، هویت ایشون به محسن سجادی نیا تغییر کرد. 
من هیچ وقت نفهمیدم که اگر ایشون واقعاً تمام آن فعالیت های غیرقانونی را برای نظام 
انجــام نمــی داده و از نام نظام برای اون همه دور زدن تحریم ها و انواع قاچاق اســتفاده 
کــرده، چرا همچنان آزاد و خوش، راســت راســت تو ایران می گــرده؟! از زمانی که من 
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نگارش کتابم رو شــروع کردم، تمام تهدیدهای جانیم دوباره شــروع شــد و ایمان دارم 
که ایشــون پشت این تهدیدهاســت. حقیقتش اینه که کاً ایشون و مافیاشون برای من 
پشــیزی هم اهمیــت ندارند و من حتی یک خط هم در خصوص فعالیت های سیاســی 
ایشــون توی این کتاب ننوشــتم. نام ایشــون رو هم در کتاب به »مســعود فیض« تغییر 
دادم. ولــی اگر تهدیدهای جانی من و خانوادم ادامه پیدا کنه یا اینکه یکی از رؤســای 
مافیای قوی ایشون بخواد منو بفرسته کنج اوین، هیچ مشکلی در خصوص اضافه کردن 
بخش های سانســور شــده کتاب به زبان فارســی ندارم. قطعاً که تو زندان برای نوشتن 

چنین کتابی و بیرون دادنش وقت آزاد هم به اندازه کافی خواهم داشت.”
یک مرتبه آقا مجتبی ســرش را از روی دفترچه یادداشــتی که تندتند در آن مشغول 

نت برداری و نگارش بود، برداشت و برای اولین بار در چشمانم نگاه کرد.
پرســید: “شــما می خواید ما با ایشــون چه کار کنیم؟ رؤســای ایشــون چه کسانی 

هستند؟”
گفتــم: “من می خوام که شــما عدالت بر پا کنید و جلوی فســاد مالی رو در کشــور 
بگیرید. آرزوم بود دقیقاً بدونم رؤســای اصلی و کلیدی ایشــون چه کســانی بودند. در 
دوران زندگی مشترکم با ایشون، اوایل فکر می کردم که ایشون در رکاب آقای رفسنجانی 
هســتند. ولی ایشون در خیلی مواقع حتی تیم آقای رفسنجانی رو هم با همکاری آقای 
محســن رضایی و قالیباف دور می زدند. ضمناً زمانی که سفرهاشون به سوریه رو شروع 
کردنــد، من یک حکم فوق محرمانه روی ســربرگ بیت رهبری در کیفشــون پیدا کردم. 
ایشون می گفت که برای تحویل تجهیزات مورد نیاز راه اندازی یک کارخونه تولید ساح 
شــیمیایی به سوریه می ره. می ترسم که ایشــون با یک فرد خیلی قوی در بیت در حال 
همکاری باشــه و خدائیش باور کنید کارهایی که ایشــون می کرد بیشــتر شبیه حمایت 
از تروریســت ها بود، نه فقط یک مشــت دزدی به نام خدمت به مملکت و نظام. کارهای 
ایشون باعث لطمه زدن به نظام و کاً ایران می شه. من که با چیزهایی که از ایشون دیده 
بودم، همیشــه فکر می کردم تمام افراد دست اندر کار در نظام مثل سیف هستند. ولی 
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دکتر سرافراز به من ثابت کرد که آدم های پاک و مخلص هم در نظام مشغول به خدمت به 
کشور و ملت هستند. آدم های پاک دست، صادق، مؤمن و دلسوز برای ایران و ایرانی ها.”
آقا مجتبی با چشــمانی ورقلمبیده، نفســی عمیق کشــید و گفت: “مــا این مورد را 
چک می کنیم. حالا زندگی گذشــته شــما چه ارتباطی به زندگی فعلی شــما داره؟ چرا 

می خواید به عمان برید؟”
“به عنــوان بازرس ویژه دکتر ســرافراز، من مطمئن هســتم که بــه زودی مچ مافیای 
دزدهای موجود در ســازمان صدا و سیما رو خواهم گرفت. سیف عضو مافیای دزدهای 
درجــه بالاتــری در بین حکومت و ســپاه بــود. لذا من هنــوز آمادگی کامــل برای توی 
گور رفتن رو با دشمن ســازی های بیشــتر برای خودم ندارم. ســلطان قابوس در پرونده 
آمریکای من با انســانیت و مهربانی برخورد کردند و عمانی ها تنها کســانی بودند که از 
روی انسانیت دلشون برای من سوخته بود و بهم محبت کردند. احساس می کنم که من 
تو عمان خیلی راحت ترم و تا وقتی که به مرگ طبیعی بمیرم، می تونم راحت از دخترانم 
مراقبــت کنم. باور کنید من حــالا حالا برای ماقات با نکیر و منکــر تو گور وقت دارم و 

خیلی جوونم.”
آقا مجتبی با تمام قوا تاش کردند که جلوی خنده شــان از این حرف من را بگیرند 
ولی آخرش قادر به پوشاندن لبخندشان نشدند. ما دقیقاً در فاصله دو متری و روبه روی 
یکدیگر نشسته بودیم. حرکات زیر پوست چهره ایشان تحت هیچ شرایطی نمی توانست 

از مرکز دیدبانی چشم های گوگولی بنده فرار کند.
گفت: “می دونید که ســلطان قابوس فقط یک مهره انگلیســی ها در بین کشورهای 
منطقه است؟ ایشون فقط هر آنچه را که انگلیسی ها دستور دهند، اجرا می کند. آنها به 
روش زیرپوســتی مدعی هستند که دوستان ایرانند ولی اول و آخرش ما خوب می دونیم 
همه آنها دشــمنان ما هســتند. شــما برای دانســتن تاریخ خیلی جوان هستید ولی ما 

دقیق می دانیم چه کشوری رو در حقیقت چه کسی اداره می کند.”
بی اختیــار ابروانم به ســوی طاق رفتند و چشــمانم از حدقه بیــرون پریدند. گفتم: 
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“اســتغفرالله ربی العظیم حاج آقا! حیوونکی عزیز دل من ســلطان قابوس! شما تا حالا 
ایشــون رو شــخصاً دیدید؟ ایشــون یک فرشته آســمونی دلســوز و مهربان روی زمینه. 
ایشــون ملت عمان رو از چنگال سیســتم برده داری پدر خودشــون آزاد کردند و عمان 
را به یک کشــور مســتقل تبدیل کردند. راســتی، من که تا حالا ندیدم تو هیچ کدوم از 

راهپیمایی های ایران کسی شعار »مرگ بر انگلیس« سر بده!”
با لبخندی ملیح به چشمان ایشان خیره شدم. کش چادر نازنینم هم که در میان نطقم 
در رفت و چادر قشنگم به روی شانه هایم افتاده بودند. البته که مثل همیشه به روی مبارک 

نیاوردم و زحمت به سر کشیدن چادر در آن »لحظات هاکتی« را به خود ندادم.
آقازاده بزرگوار لبخندی تلخ زدند و در حالی که آتش خشــم از چشمانشــان همچون 
آتشفشــانی فوران کرده بود، فرمود: “آنها همگی دشمنان ما هستند ولی خطرناکترین 
دشــمنان ما آمریکا و اسرائیلند. ولی در آینده نزدیک ما چنان درسی به ایشان خواهیم 
داد که در طول تاریخ بی ســابقه باشــد. آنها هیچ وقت در پرونده شــما و یا هیچ زندانی 
دیگری بر مبنای انســانیت اقدام نکردند. اینگونه اقدامات آنها فقط برای برد سیاسی و 
اقتصادی خودشان بود و بس. دقیقاً مثل همین کاری که الان برای مذاکرات هسته ای 
دارنــد می کننــد. ما هیچ وقت بــه اون ها اعتمــاد نمی کنیــم و ما فقط در کشــورهایی 
ســرمایه گذاری می کنیم که زمان نیاز ما، از پشــت به ما خنجر نزنند. شــنیدم که ویزای 

سلطنتی عمان هم دارید. خیلی جالبه!”
جــواب دادم: “بله، یک ویــزای خانوادگیــه و علی القاعده که فعاً یک خواســتگار 
دربــاری خوب هم برای ازدواج دارم. ولی خیلی وارد بحث سیاســی نمی شــم. کارهای 
سیاسی ویژه شماست و هیچ ارتباطی به کار من در سازمان صدا و سیما نداره. من که به 
آمریکایی ها فقط بر اســاس تجارب شخصی خودم باهاشون هیچ وقت اعتماد نمی کنم. 
سیاســت هیچ وقــت موضوع مورد عاقه من نبوده و نیســت. از دیــدگاه من ما هممون 
آدمیزاد هســتیم که فقط با دسته بندی های مختلفی مثل ملیت، رنگ پوست، نوع دین 
و فرهنگ و اعتقادات مذهبی بر اســاس جغرافیا تقســیم شــدیم. فقط می تونم بگم که 
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در خصوص آمریکا حواســتون جمع باشــه چون اونها از طریق ماهواره های نظامیشون 
دارنــد وجب به وجب خاک ایران رو مانتیور می کنند. لذا وقتی بریم ســر بحث شــیرین 
تکنولــوژی، دیگه خودتون می دونید دیگه، ما کجا و آمریکا کجا! فقط الله اعلم شــما از 

پسِ این یک مورد چطوری می خواید بربیاید!”
گفت: “جای هیچ نگرانی نیست. ما در زمینه تکنولوژی، پیشرفت های فوق العاده ای 
کردیم. ایران یک ســقف آهنی خاصی دارد که حتی تمــام ماهواره های نظامی آنها هم 

قدرت عبور از آن را ندارند.”
با لحنی خیلی جدی گفتم: “لابد منظورتون از سقف آهنی معادن آهن و فلزات ایران 
هســت و کاً راجع به فعالیت های زیرزمینی و تونلی صحبت می کنید دیگه! به هر حال 
که همه جا خوب و بد پیدا می شــه و من آدم ها رو بر اســاس ظاهر و فقط حرف هاشــون 
قضاوت نمی کنم. من کاری به سیاست های خارجی ایران و آمریکا ندارم. ولی می خوام 
بگم که این موضوع فســاد اقتصادی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی، یک 
موضوع کاماً داخلی هست. من الان می خوام بدونم که برای مبارزه با فساد مالی، شما 

از دکتر سرافراز حمایت می کنید یا نه؟!”
آقا مجتبی کمی خودش را روی مبل به عقب کشــید. پشــتش را صاف کرد و گفت: 
“خب حقیقتاً که فســاد مالی چیزیه که در همه جا هست. هر شخصی ممکنه با رسیدن 
بــه جایگاه و مقامی در هر حکومت و دولتی حالا مقداری دزدی هم برای جیب خودش 
بکنــه. ما که نمی تونیم راه بیفتیم دنبال همــه ببینیم کی دزدی می کنه و کی نمی کنه! 
ایــن موضوع در روز قیامت باید دادرســی بشــه و خداوند در خصوص اعمال اشــخاص 

قضاوت کنند. ما کارهای خیلی بزرگتری برای حفظ انقاب و کشور داریم.”
خودم را روی مبل صاف کردم. چادرم را از روی شــانه ام به روی ســرم کشــیدم و به 

گونه ای با چادر رویم را گرفتم که جلوی دهانم پوشانده باشد. 
سپس گفتم: “ای وای من! حاج آقا مسئلهٌ! خیلی عذرخواهی می کنم، ببخشیدا! اگر 
اشتباه نکنم موضوع عدم نمایش یک تار موی بانوان در ایران برای شما خیلی حائز اهمیته! 
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به عنوان یک زن ما باید از سر تا پای خودمون رو جلوی آقایون نامحرم بپوشونیم چراکه شما 
خیلــی مراقبید که مبادا به دلیل عدم رعایت حجاب اســامی، ما بانوان در روز قیامت به 
اعماق آتیش جهنم نیفتیم! چطوریه که وقتی بحث شیرین حجاب که یک موضوع کاماً 
شــخصیه، می شه شــما در قبال حجاب ما مســئولید و حتی برای ما تو خیابون ها پلیس 
حجاب گذاشتید! ولی وقت بحث شیرین فساد مالی که واقعاً یک موضوع همگانی و حائز 

اهمیت برای ملت هست، شما مسئول دستگیر کردن دزدها نیستید؟!”
ایــن بار آقا مجتبی از نحوه برخورد من زیــر خنده زد، ابروهایش را به هوا انداخت و 
گفت: “اوه، نه. شما متوجه منظور من نشدید. کاماً اشتباه متوجه شدید. منظورم این 
بود که ما نمی تونیم یک مأمور پشــت هر کس بگذاریم تا بتونیم دزدها رو دستگیر کنیم. 
ولی قطعاً به محض اینکه کســی گزارشی در این خصوص به ما بده، بافاصله پیگیری و 

برخورد خواهیم کرد.”
چادرم را آزاد کردم، لبخندی زدم و گفتم: “بســیار عالی! پس من نیم ســاعت پیش 
چکیده گزارشــی از فعالیت های فســاد مالی همســر سابقم رو به شــما دادم و در زمان 
زندانــم کلی برای آقا هم نوشــته بودم. بر اســاس همین فرمایش شــما، دیگه از این به 
بعد باید منتظر شــنیدن خبر دســتگیری، محاکمه و مجازات کردن ایشون و رؤساشون 
باشم. نگم براتون چقدر برای دیدن چنان روزی از الان به بعد لحظه شماری خواهم کرد. 
بعدش حالا بی زحمت بگید که اگر دکتر ســرافراز گزارش های فساد مالی در سازمان رو 
بهتون بدن، پشــت ایشــون می ایستید و ازشــون حمایت می کنید؟ اگر هستید که منم 
قوی و استوار کنار ایشون می ایستم تا بتونند گزارش های دقیقی خدمتتون ارائه کنند. 
وگرنه که من دنبال دردســر نمی گردم و بی ســر و صدا می تونم برم عمان، با یک عمانی 

مقام دار ازدواج کنم و یک زندگی خوش و آروم بدون تهدید جانی رو شروع کنم.”
فرمــود: “حاج محمد آقا که یکی از دوســتان نزدیک 20 ســاله من هســتند و ما به 
عملکردهای ایشــون اعتماد داریم. ولی اگر شــما دوســت دارید به عمــان بروید و آنجا 
ازدواج کنید، این یک موضوع شــخصی برای شماســت و به ما هیچ ارتباطی ندارد. کاً 
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من شخصاً با اشتغال خانم ها در جامعه کاماً مخالفم، می خواد کار آزاد باشد، یا دولتی 
و یا حکومتی. من اکیداً معتقدم که خانم ها به منزل تعلق دارند و می بایســت در خدمت 

همسر و فرزندانشان باشند.”
با لبخندی ملیح پرســیدم: “ببینم اینی که الان گفتید یعنی اینکه شما نمی خواید 
من به عنوان بازرس ویژه دکتر ســرافراز برای عملیات دزدگیری در ســازمان مشغول به 
خدمت باشــم؟! من شــدیداً معتقدم که ما زنان امروزی باید در جامعه مشــغول به کار 
باشیم و در خانه ماندن و شغل شریف خانه داری برای راضی نگه داشتن شکم حاج آقا 
و ضبــط و ربط امور بچه ها، ویژه عهد مادربزرگ های مــا بوده. باور کنید حاج آقا، یک 
خدمتکار به راحتی می تونه آشــپزی و نظافت و نگهداری از منزل رو انجام بده، ضمن 
اینکه بدین گونه ما برای خانم های کم درآمد تازه اشــتغال زایی هم کردیم! در حالی که 
خانــم خونه می تونه وقتش رو صرف پرورش فرزندانش بر مبنای عشــق و انســانیت و 
ادب کنــه. می دونیــد که اکثریت قریب به اتفــاق خانم های ایــن دوره و زمانه قابلیت 
چندکارگــی دارند. برعکس آقایون که فقط می تونند در آنِ واحد به یک کار رســیدگی 
کنند، خانم ها هم زمان قادرند هم از همســر و فرزندانشــون مراقبت و نگهداری کنند 
و هم گوشــه ای از امور خراب اجتماعی رو ســر و ســامان بدند! خدا رو صد هزار مرتبه 
شــکر که در نسل ما، مجبور نیســتیم با کلی خانم های بی ســواد و خرافاتی سر و کله 
بزنیــم. اکثر ماها افراد تحصیل کرده، ســخت کوش و قدرتمندی هســتیم که راحت از 

پسِ کارهای بزرگ برمیایم.”
فرمــود: “منظورم این نبود که شــما با حــاج محمد آقا کار نکنیــد. اگر این تصمیم 
ایشون بوده، ما برای تصمیمات ایشون احترام قائلیم. منظورم این بود که تصمیم گیری 
برای زندگی شــخصیتون، فقط به خودتون مربوطه و ارتباطی به ما نداره. دیگه وقتمون 

به سر رسید و من باید برم.”
آقازاده خوش قد و بالا خودکار گران قیمتشان را در جیب مبارک قرار دادند. دفترچه 
یادداشــت خود را بستند و دفترچه به دست ایستادند. من هم از جای خودم بلند شدم، 
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چادرم را مرتب کرده و لبخندزنان به چشمان ایشان خیره شدم.
آقا مجتبی دستشــان را به نشانه راهنمایی کردن بنده به سمت در اتاق دراز کردند و 

گفتند: “بعد از شما.”
جلوی ایشــان راه افتادم و با لحنی تمســخرآمیز گفتم: “راستی از بابت پذیرایی تون 

هم خیلی ممنونم. خیلی چای تازه دم و آب خنک گوارایی بود!”
گفت: “اِ، من معذرت می خوام. فراموش کردند از شما پذیرایی کنند.”

قبل از اینکه به درب اتاق برســیم، یک مرتبه در جا ایستادم و به سمت آقا مجتبی که 
پشــت سرم بودند، برگشــتم. آقا مجتبی خیلی سریع حرکت رو به جلوی خودشان را مهار 
کردند که مبادا بدنشان با بدن بنده برخورد کند و در فاصله 10 سانتی متری من ایستادند.

پرسیدند: “چی شد؟”
از آن جایی که بدون کفش پاشنه دار در مقابل ایشان کمی کوتوله به چشم می آمدم، 
ســرم را به سوی صورت ایشان به سمت بالا گرفتم و گفتم: “پس من از شما قول گرفتم 
که پشــت دکتر سرافراز خواهید بود و از ایشون حمایت می کنید دیگه. درسته؟ من روی 
حرف های شــما حساب باز کردم و از امروز شما رو مرد حرفتون حساب می کنم. البته تا 

وقتی که خدای نکرده خودتون عکسش رو ثابت نکنید.”
تقریباً 30 تا 40 ثانیه ای در ســکوت مطلق در چشم یکدیگر خیره شده بودیم. نفس 
عمیقی کشــید و گفت: “قطعــاً همین طوره. ما 100 درصد از حــاج محمد آقا حمایت 

خواهیم کرد.”
بافاصلــه دو گردن کلفت محافظ آقازاده از پله ها پایین آمده و بیرون اتاق ایســتاده 
بودند که آقا مجتبی را اسکورت کنند. آقا مجتبی همان جلوی راه پله ها به سمت طبقه 
دوم کنار محافظانشان ایستادند تا من آنجا را اول ترک کنم. ساعت 15:50 بود که بنده 
شــاد و خرم و قهرمانانه، کیفم را از حراســت بانوان تحویل گرفتــم. به طرف دفتر دکتر 
ســرافراز حرکت کردم. از آنجا هم به همراه راننده ایشــان به سمت ساختمان شیشه ای 

سازمان صدا و سیما راه افتادیم.
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دقایقــی بعد مهدی عزیز از دفتر دکتر تمــاس گرفت و گفت چند دقیقه می تونید به 
حاج آقا گزارش بدید.

با همان چادر ســیاه وارد دفتر دکتر سرافراز شــدم و بافاصله بعد از ورودم ایشان با 
دیدن چادر بر فرق سر بنده، پشت میزشان ایستادند.

“ماشاءالله، ماشاءالله. چادر خیلی به شما میاد. به نظرم اگر لااقل در محیط کار چادر 
سرتون کنید، هیچ کس دیگه نتونه براتون مزاحمت ایجاد کنه. ماقاتتون چطور بود؟”

خندیــدم و گفتــم: “به نظرم ارزش و احتــرام چادر خیلی بیشــتر از ارزش و احترام 
من به عنوان یک آدمیزاد هســت! شما هیچ وقت نگفته بودید که یکی از دوستان شفیق 
20 ســاله آقا مجتبی هســتید دکتر جان! بیخود نبود که وقتی با وزارت اطاعات ســر 
و کله می زدم، شــما همیشــه از در قدرت و دســت بالاتر برخورد می کردید! اگر ایشون 
آدم صادقی باشــند که فقط الله اعلم، قول دادند از شــما در خصوص مبارزه با فســاد 
اقتصادی در سازمان حمایت کنند. جای هیچ نگرانی نیست دیگه فعاً. این طوری منم 
دیگه با خیال راحت کنار شــما می ایســتم که از پسِ این مافیا بــر بیایم. بعد از موفقیت 
ما در اینجا، شــما می تونید به رهبر ثابت کنید که امکان اصاحات و دزدگیری در تمام 

ارگان ها و سازمان های دولت و نظام هست!”
گفت: “خیلی هم خوب. حالا من کی گزارشــتون در خصوص پیام رســان سروش و 

آی پی تی وی ملی رو دریافت می کنم؟”
یک مرتبه مهدی برای آوردن کارتابل های دکتر، وارد شد.

زدم زیــر خنــده و رو به مهــدی گفتم: “و این اســت آقای میرقلیخــان! بازرس ویژه 
ریاســت محترم ســازمان صدا و ســیما، میتی کومان! خیلی خوشــوقتم که به سمع و 
نظرتون برســونم پیرو ماقاتم با آقا مجتبی، از امروز رهبر معظم انقاب مثل کوه پشــت 

دکتر سرافراز ایستاده اند تا با فساد مالی مبارزه کنیم.”
بعد رو به دکتر سرافراز کردم و گفتم: “شما هم هر دو گزارش بنده رو در صورتی که یک 

مشت مغز نخودچی با دوشکا شهیدم نکنند، در عرض دو هفته آینده خواهید داشت.”
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مهدی پرسید: “چه خوب! جدی می گید خانم میرقلیخان؟ حاج آقا مجتبی گفتند 
که از حاج آقا حمایت می کنند؟”

دکتر گفت: “ایشون مرد حرفشون هستند. حمایت حاج آقا مجتبی که مشخص بود 
ولــی متقاعد کردن خانم میرقلیخان در این خصوص که حــاج آقا مجتبی از ما حمایت 

خواهند کرد، کار سختی بود!”
البته که دیگر نیازی به توضیح اخبار درون شــبکه ای پرس تی وی در روز بعد ماقاتم 
با آقا مجتبی نیســت. در حالی که همکاران مشتاق شــنیدن موضوعات مطرح شده در 
ماقات بودند، خیلی شــیک و مجلسی فقط پاســخ می دادم: “نگران هیچ چیز نباشید 

چون دست بالا با ماست.”

کتابومستند»نامهایبهخدا«
اول مــی 2015، در حال خــروج از پارکینگ منــزل، یک پژوی 405 ســفید که مقابل 
منزلمــان پارک کرده بود، توجه مرا به خود جلب کــرد. چراکه به محض حرکت از منزل 
پژوی سفید هم پشت سرم راه افتاد. لذا مسیر همیشگی حرکتم به سمت پرس تی وی را 
تغییــر داده و تصمیم گرفتم از کوچه پس کوچه ها به ســمت خیابان ولیعصر حرکت کنم 
تا ببینم آن خودرو در حال تعقیبم اســت یا خیر. در تمام طول راه تا خود شــبکه، پژوی 

سفید مثل چسب دوقلو به من چسبیده و مرا دنبال می کرد.
10 دقیقه بعد از اینکه وارد دفترم شــدم، تماســی تلفنی از یک شــماره »ناشناس« 
و صدایی خشــن دریافت نمودم که می گفت: “جنــده خانم خوب گوش کن! چندین و 
چند بار بهت گفته بودیم از ســرافراز دوری کن که اهمیتی ندادی. گفتیم کتاب ننویس 
و کتاب منتشــر نکن، باز هم خر خودت رو راندی. این آخرین مهلتیه که بهت می دیم تا 
دســت از توزیع کتابت توی ایران برداری. اگر می خوای زنده بمونی فقط کاســه کوزت 
رو جمع کن، برو عمــان و همون جا فقط زیر عرب ها بخواب. این بار قبل از اینکه گردن 
دختراتو گوش تا گوش ببریم، اول می دیم 10 تا مرد ... کلفت عقب و جلوشــون رو یکی 
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کنند و بعدش سر خودت رو وقتی جنازشون رو تحویلت دادیم، می بریم.”
از فــرط عصبانیت رعشــه گرفتــه بودم و روی صندلــی ام بندری مــی زدم. دهانم از 
شــنیدن چنان سخنان رکیکی خشک شــده بود و فقط گفتم: “هر غلطی دوست دارید 

بکنید، دیگه برام اهمیتی نداره.”
گوشــی را قطع کردم و دیگر جواب شــش بار تلفن بعدی آن ناشناس را ندادم. پرینت 
اســکرینی به همراه یک پیام برای دکتر سرافراز ارســال کردم و بعد از کشیدن یک سیگار 
تاش کردم حواسم را به کار معطوف کنم. با خودم فکر می کردم که این تلفن از طرف چه 
کســی می تواند باشد. من فقط پنج نسخه از کتابم را در تهران تحویل گرفته بودم. نسخه 
اول را به مســافری که کتاب هایــم را آورده بود، هدیه کرده بودم کــه یک عمانی بود. یک 
نسخه به دکتر سرافراز هدیه کرده بودم و یک نسخه دیگر را به عنوان هدیه برای رهبر به آقا 
مجتبی خامنه ای داده بودم. دو نسخه دیگر هم همچنان در قفسه اتاق کارم در منزل بود 
تا در فرصتی مناسب به احمدی نژاد و علوی هدیه کنم. هنوز 40 نسخه دیگر کتاب هایم به 

دستم نرسیده بود و تازه قرار بود تاریخ 12 می آن ها را از گمرک تحویل بگیرم.
طی دو هفته اول می، بازدیدهای بســیاری از بخش های مختلف فنی و انفورماتیک 
ســازمان کرده بودم. تمام سرور روم ها، نرم افزارها و سخت افزارهای تمام شبکه ها به غیر 
از شــبکه افق که متعلق به سپاه بود، فرســوده و به نوعی فسیل شده بودند. مقدار زیاد 
اســباب و اثاثیه، تجهیزات پخش، کامپیوتر و هر نوع کالایی که در رسانه از آنها استفاده 
می شــود، در انبارها یا پارکینگ های ساختمان های داخل سازمان به دور ریخته شده یا 
انبار شده بودند. حقیقتاً زبان از شرح آن همه اسراف قاصر است. هیچ یک از انبارهای 
داخل سازمان مجهز به دوربین های مدار بسته نبودند و دو انبار بزرگ زیرمجموعه آقای 

دکتر اخوان بهابادی چنان مهر و موم شده بودند که امکان بازدید میسر نبود.
17 می 2015، خالد برای احوالپرســی و پیگیری موضوع دانشــگاه دخترانم با من 
تمــاس گرفت. به او اطــاع دادم که فعاً برای ترم جدید به تهران منتقل شــده بودند و 
برای ترم زمستانی بعدی آنها در دانشگاه جیوتک مسقط ثبت نام خواهم کرد. همچنین 
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به او گفتم که پســت جدید بازرس ویژه رئیس ســازمان را به من داده اند و حتی از قبل 
هم سرم شلوغ تر شده است. خالد پیشنهاد کرد که فقط دخترانم را برای ادامه تحصیل 
به عمان بفرستم و آنها مثل اعضای خانواده خودشان از فرزندانم مراقبت خواهند کرد. 
همچنین گفت که می بایســت در کنار دکتر ســرافراز بایستم و بدون کوچکترین نگرانی 

برای آینده دخترانم، به کشور و ملتم خدمت کنم.
در همان زمان هم با وکیل قبرسم هماهنگی می کردم تا رایزنی با بانک برای برداشتن 
ملکم به جای بدهی را شــروع کند. بالاخره 25 می آن ســال بانــک باب مذاکره در این 
خصــوص را باز کرد و کمی خیالم راحت شــد که دیگر نمی بایســت نگرانی از دادگاهی 
شــدن در قبرس را داشته باشــیم. همان روز با خالد تماس گرفتم و به او اطاع دادم که 
فردای آن روز برای پیگیری کار دانشــگاه دخترانم به مسقط خواهم رفت. ولی از شانس 
خوش بنده، آن قدر در سازمان کار سرم ریخته شده بود که چاره ای جز کنسل کردن آن 

سفر نداشتم.
در آن دوره، یکی از موفقیت های چشــمگیرم در ســازمان، کمک بــه تغییر کاربری 
زیرزمین مرکز همایش های سازمان، به یک نمایشگاه برای اجاره دادن بود. کاً زیرزمین 
آن مرکز فضایی بســیار بزرگ بود که با پارتیشــن های چوبی به صدها اتاق تقسیم بندی 
شــده بود. پیرو اولین بازدیدم از آن مکان، با عکس و فیلم به دکتر سرافراز گزارش کرده 
بودم که آنجا فقط تبدیل به زباله دانی برای نگهداری آت و آشــغال شــده اســت و تعداد 
کمی افراد در دفاتر مختلف مشــغول کار هستند. در آن بازدید حداقل از 50 اتاقکی که 

قفل های بزرگ بر درب آنها کوبیده شده بود فیلم و عکس تهیه کرده بودم. 
یادم هست که در بسیاری از موارد، از تیم همراهم می خواستم برایم صندلی بگذارند 
تا خودم را به بالای درب و قســمت باز بالای پارتیشــن ها برســانم کــه بتوانم ببینم آنجا 
چه خبر اســت. البته که چنان گزارشــی با پیوست مدارک موثق منجر به دستور تخریب 
تمام پارتیشن ها و راه اندازی نمایشگاه شد. قطعاً هم متعاقب این حرکت بنده، به تعداد 

دشمنان تشنه به خونم در سازمان صدا و سیما چندصد نفر جدیدی اضافه شد.
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31 می 2015، به دســتور رئیس بزرگ به همراه دخترانم مصاحبه ای زنده در شبکه 
پرس تــی وی بــرای معرفی کتاب انگلیســی اولم تحت عنوان »شــهرزاد- یک داســتان 

واقعی« داشتم.
هفته اول ژوئیه را برای بازدید از اوضاع امور فنی شبکه هیسپان تی وی در مادرید به 
اسپانیا رفتم. بعد از مادرید برای بازدید از نمایشگاه آگناکام به شهر کلن در آلمان رفتم. 
به خاطر پیشــرفت مذاکرات 5+1 و احتمال رسیدن به توافق طرفین، فکر می کردیم 
که با برداشته شدن تحریم ها، به راحتی قادر خواهیم بود میلیون ها دلار تجهیزات مورد 

نیاز سازمان را مستقیماً خریداری و تأمین نماییم. 
14 ژوئیــه 2015، از کوچه پس کوچه های نزدیک منزل در حرکت به ســمت اتوبان 
صدر بودم. کمی بعد از خروج از منزل یک پژوی پرشــیا مشــکی جلویم در حرکت بود. 
یک مرتبه یک موتور وسط خیابان سبز شد و به آینه سمت راننده کوبید. پرشیای مشکی 
در جا ترمز کرد که به آرامی ضربه ای پشــت او کوبیدم. بافاصله از ســرکوچه یک پژوی 
405 ســفید با سرعت وارد کوچه شــد و به فاصله 10 سانتی متری پشت من توقف کرد. 
بعد از رســیدن پژوی سفید تازه جناب موتور سوار از موتور خود پایین پریدند تا درب مرا 
باز کنند. وقتی فهمیدند درها را قفل کردم محکم روی شیشه می کوبید و می گفت: “بیا 

پایین ببینم زنیکه.”
با هر مصیبتی بود با چندین عقب و جلو کردن، ســر خودرو را به ســمت جدول کنار 
کوچه کج کردم و به مرحمت توانایی ماشین های شاسی بلند، موفق شدم از آن مخمصه 
ســاختگی به ســمت اتوبان فرار کنم. با اینکه صحنه وحشــتناکی بود و قلبم همچنان 
می کوبیــد، هیچ جور راضی نبودم که از جلســه آن روز صبح خود بــا جناب آقای دکتر 

اخوان بهابادی جا بمانم.
بافاصله بعد از جلسه با ایشان، خدمت دکتر سرافراز رفتم و گفتم می ترسم که نقشه 
قتلم به مراحل اجرایی رســیده باشــد، چراکه عاوه بر تلفن های تهدیدآمیز، حالا دیگر 
تعقیب های روزانه و تصادفات ساختگی، غیرقابل کنترل بود. ایشان هماهنگ کردند که 
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از آن روز به بعد با یکی دیگر از همکاران که حکم محافظ پوششی مرا داشته باشد، تردد 
کنم. همچنین اصاً ذهنم را درگیر آن مسائل نکنم تا از طریق حراست سازمان موضوع 

را پیگیری و این افراد را شناسایی کنند. 
همان شــب در پرس تی وی، آبدارچی شــیفت شــب غیبت داشــت. حدود ساعت 
11:30 شــب شخص دیگری که تا آن زمان او را در شبکه ندیده بودم برایم یک نسکافه 
آورد. یک ربع بعد از نوشــیدن نسکافه دچار چنان طپش قلبی شدم که گویی جای مغز 
و قلبم جابه جا شده بود. سرگیجه و حالت تهوع به همراه تنگی نفس و حس اینکه انگار 
4 فیل عظیم الجثه روی قفســه ســینه ام نشسته بودند باعث شــد، خودم را به ماشین و 
در حالت نیمه هشــیاری به بیمارستان ایران مهر در خیابان شریعتی تهران برسانم. یادم 
هست که در آن لحظه حتی حس بینایی ام را نیز تا حدودی از دست داده بودم. ماشین 
را روی پل پارکینگ اورژانس بیمارســتان رها کردم. کشان کشــان وارد اورژانس شــدم، 

سوئیچ ماشین را به دست کسی که آنجا برای کمکم دوید دادم و از هوش رفتم.
ســاعت 2:30 بامداد که چشمم را باز کردم، دیدم تیم پرستارها در حال انتقال بنده 
از بخش اورژانس به سی ســی یو بودند. با تمام قــوا زور می زدم که حرف بزنم تا خودم را 
از بیمارســتان مرخص کنم. ظاهراً نوار قلبم خبرهای خوشــی برایم نداشت ولی تحت 
هیچ شــرایطی نمی خواستم در بیمارستان بستری شوم. لذا پس از کمی جان گرفتن با 
هر مصیبتی بود تمام اوراق بیمارستان را امضاء کردم و با رضایت شخصی خارج شدم. 

روی پله های اورژانس با هزار بدبختی شماره رضا مفاخری را گرفتم تا به دنبالم آمده 
و مرا به منزل برساند. البته که طی دو روز بعد آن حادثه، بنده در خواب شیرین در منزل 

به سر می بردم و بالاخره 15 ژوئیه بر سر کار حضور یافتم.
20 ژوئیــه 2015 یک گــزارش تپل در مورد انبارهای معاونت فنی به دکتر ســرافراز 
تقدیم کردم و دســتور ایشان به دکتر اخوان برای دسترسی دادن به بنده جهت بازدیداز 
انبارها را اخذ نمودم. ســپس در خصوص ایده تولید مســتندی تحت عنوان »نامه ای به 

خدا« به منظور تکریم الله و یادآوری روز حسابرسی با ایشان صحبت کردم. 
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پس از اســتقبال ایشان از این ایده، دکتر گفت با توجه به فرارسیدن ایام ماه مبارک 
رمضان، این تولید را در اولویت قرار داده و ســریعاً اســتوری بورد کامل برایشــان ارسال 

نمایم.
به دخترانم که خیلی دوســت داشــتند چنــد روزی را به تنهایی با دوســتان خود به 
شمال سفر کنند، قول داده بودم مورخ 21 ژوئیه، خودم همگی آنها را به شمال خواهم 
برد. آن شــب بعد از بستن چمدان های ســفر، به دلم افتاد که قبل از سفر، آیفون منزل 
را چون دیوانه ها تفتیش کنم. دســتگاه را از جایش در آوردم و با پیچ گوشــتی به جانش 
افتــادم. در کمال تعجب داخل دســتگاه به یک ســیم پیچی غیرمعمول بانداژ شــده با 
چســب مخصوص زردرنگ مواجه شدم. خدا را شکر بابت این حس ششم قوی بنده که 

همیشه وسط هدف می زند و زیر نوار چسب ها »چیپست« امنیتی ها را پیدا کردم.
یک عکس بســیار زیبا از شــاهکار برادران امنیتی گرفتم و برای دکتر سرافراز ارسال 
کردم. در پیامم نوشتم: “لطفاً به امنیتی ها بفرمایید دفعه بعد زمان حضور خودم تشریف 
بیاورند و کاً دوربین های مداربســته صوتی- تصویری پیشــرفته در کنج کنج این مکان 
حتی در سرویس های بهداشتی هم نصب بفرمایند! شخصاً هیچ کار خافی نمی کنم و 
از احدی خرده برده ندارم و نمی ترسم ولی نقض حریم خصوصی دخترانم به این شکل، 

عواقب وحشتناکی برایشان خواهد داشت و قابل چشم پوشی نیست!”
صبح روز بعد شــاد و خندان به همراه ملیکا و ملینا و دوستانشــان برای ســفری یک 
هفته ای به سمت شــمال حرکت کردیم. بچه ها تصمیم گرفتند این بار در ویایی سمت 
رامســر اقامت داشــته باشیم. به محض رســیدن به آنجا، رفتیم و برایشــان خرید کامل 
کردم. به آنها گفتم که من برای نوشــتن استوری بوردم فقط در ویا می مانم و خودشان 

هرجا خواستند برای گردش بروند.
عصر شب سوم اقامتمان، بچه ها بیرون بودند. هوا وحشتناک گرم و مرطوب بود ولی 
بادی شدید هم می وزید. ویای اجاره ای به مرحمت الهی، کولر نداشت و می بایست در 
آن گرما با پنکه های سقفی سر می کردیم. من هم در طبقه دوم مشغول به نگارش بودم. 
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تنگ غروب، برای کمی تغییر آب و هوای داخل اتاق، پنجره های هر ســه طرف اتاق 
را باز کردم و شــدیداً مشغول نوشــتن استوری بورد مستند شــدم. تمام فکر و ذهنم در 
لپ تاپ مشغول نگارش بود و وقتی احساس می کردم حشره ای دست یا پایم را نیش زد، 
فقط با حرکت دادن دســت و پایم حشره را به کنار می زدم. زمانی که داشتم فایل نهایی 
استوری بورد را برای محمد عزیزم ایمیل می کردم، دیگر صفحه لپ تاپم مثل ذغال سیاه 

شده بود و قادر به دیدن متن ایمیلم نبودم. 
نگاهی به ســر تا پای خودم انداختم و دیدم خودم هم مثل لپ تاپم با حضور لایه ای 
از حشــرات روی پوستم سیاه شده ام. از جای خود پریدم و اتاق پر از حشراتی بودکه در 
آن منطقه به »دراکولا« معروف هســتند. اصولًا هر یک نیش این دراکولا باعث تاول زدن 
پوست می شود. اگر هم خوب آن تاول را مداوا نکنید، احتمال اینکه عفونی شده و باعث 

بروز بیماری های جدی پوستی شود، بسیار است.
به هر حال که دویدم و ابتدا یکی یکی پنجره ها را بستم. سپس به طبقه پایین شتافته 
و یک حشــره کش بــزرگ با خود به طبقه بــالا بردم و کل بطری پیف پــاف را آنجا خالی 
کردم. تمام بدنم به شدت می خارید و حتی نیم ساعت دوش آب سرد هم کمکی به حس 

اینکه داشتم زنده زنده در آتش می سوختم نکرد. 
وقتــی بچه ها به ویا برگشــتند و حال و احوالــم را دیدند، اصرار داشــتند که مرا به 
بیمارستان برسانند. ولی پس از کلی مقاومت بنده، آخر سر همه توافق کردیم صبح اول 

وقت به تهران برگردیم.
فردای آن روز وقتی به تهران رسیدیم دیگر چشمانم پر از خون شده بود و چیزی را به 
وضوح نمی دیدم. تمام صورت و دستهایم پراز تاول بود و در اثر خاراندن زیاد دست هایم، 
تاول ها به زخم تبدیل شــده بودند. مادرم که در پارکینگ منزل منتظر رسیدن ما بود، به 

محض دیدنم گفت: “کسی اسید روت پاشیده؟ چی به سرت اومده؟”
گفتم: “این دو تا بچه صحیح و ســالم دستتون سپرده مادر. این یکی رو نمی تونم رد 

کنم دیگه.” پس از آن هم در پارکینگ منزل نقش بر زمین شدم.
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مــادر مصیبت کشــم آن روز مرا بافاصله به بیمارســتان رازی بــرد و دکتر متخصص 
پوست کلی کورتن، آنتی بیوتیک و انواع مختلف کرم ها را تجویز کرد. البته دکتر عزیز، دو 
هفته هم استراحت مطلق داد. از هفته اول استراحت مطلقم چیزی به خاطر نمی آورم. 
آن زمان لااقل خیالم راحت بود که اســتوری بورد را برای محمد نازنینم فرستاده بودم تا 
بر اساس داستان و نوع تولید، گروه فیلم برداری، مکان های مورد نیاز جهت فیلم برداری 

و زمان مورد نیاز برای تولید را مشخص نماید.

تعقیبوگریزوسرقتاسناد
26 ژوئیه 2015، پوشه کامل مدارک ترجمه رسمی شده دخترانم را که به تأیید سفارت 
عمــان در ایران هم رســیده بود، دریافت کردم. طبق درخواســتم از رضا مفاخری، یک 
نســخه اســکن شــده کل اســناد را هم روی فلش درایو دریافت نمودم. همان روز فایل 
الکترونیک کلیه اسناد را برای سعود در دفتر دکتر سالم ایمیل کردم. همچنین به ایشان 
اطاع دادم که برای انجام ثبت نام دانشــگاه دخترانم، برای تاریخ 8 جولای به مســقط 

خواهم رفت و ضمن آن سفر محل سکونتی هم برای فرزندانم پیدا خواهم کرد.
دکتر ســرافراز و امیر روز 29 ژوئیه 2015 در منــزل به عیادتم آمدند. به دکتر اطاع 

دادم که پس از اتمام سه پرونده بازرسی در دست اقدامم به عمان خواهم رفت.
2 جولای 2015، دکتر سرافراز استوری بورد و هزینه تولید مستند را تأیید نمود و قرار 

شد در صورتی که وضعیت صورت بنده بهبود یابد، از 11 جولای کار تولید را آغاز کنیم. 
همــان عصــر، یکی از همکاران ســازمان با من تماس گرفت که در یک کافی شــاپ 
ماقات فوری داشته باشیم. آن زمان همچنان صورتم مانند یک جزامی وحشتناک بود 
که به محض ورودم نه تنها همکار گرامی، بلکه همه افراد دیگر در آن مکان با دیدن بنده 

شوکه شده بودند.
پرسید: “شهرزاد خانم چه بایی سر خودت آوردی؟ این چه وضعیه؟”

جواب دادم: “من که به شــما گفتم نمی تونم بیام بیرون ولی شــما اصرار داشتی که 
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باید ماقات کنیم! حالا بگو ببینم چی شــده؟ من باید سریع برگردم خونه. آلودگی هوا 
و دود وضع پوستم رو خراب تر می کنه.”

“باشــه. چند وقته دارم کلی تلفن های تهدید دریافــت می کنم. یک عده ای هم هر 
جا می رم تعقیبم می کنند و زندگی خانوادم در خطره. به کمک شــما احتیاج دارم. فقط 

می خوام یه پیامی رو از طرف من به دکتر سرافراز برسونی.”
ابرویــم را بــالا انداختم و گفتــم: “وا! از کی تا حالا من پیام رســان بین همکارهام با 
دکتر ســرافراز شدم؟ شما خودت به راحتی می تونی با ایشون ماقات کنی، منم توصیه 
می کنــم! فقط به مهدی طائــب زنگ بزن و یک وقت ماقات فوری بگیر. در هر حال که 

من تا هفته آینده اصاً نمی تونم سرکار برگردم.”
گفت: “شــهرزاد خانم شما زن شــجاع و صریحی هستی. بیش از سه ساله که داری 
با دکتر ســرافراز کار می کنی و همیشــه بدون رودربایســتی طرح موضوع می کنی. من 
می دونم که تمام این تهدیدهای وحشــتناک از ســمت تیم کیه چون می ترســند که من 
رازشون رو به دکتر سرافراز بگم. والا به خدا من هیچ وقت نمی خواستم کامی حرفی به 
احدی در مورد آنها بزنم. مگه خود شــما الان وضعیت تهدیدهات مثل من نیست؟ باور 

کن، اینها همش از سمت یک تیمه.”
گفتم: “من از زمانی که تو زندگی همســر سابقم به دوبی فرار کردم و تا وقتی از شرش 
خاص شــدم، همیشه از این بازی های مسخره باهام می کردند. باز حالا خداروشکر فعاً 
این بار هنوز گلوله ای به سمت مغزم شلیک نشده. سیف به یکی اون بالا مالاها تو خود بیت 
وصله. اون زمان ها، اکثر اوقات آنها با رفســنجانی مشکل داشتند و سیف نوارهای ضبط 
شده ازشون رو توی تختخواب بغل دست من گوش می کرد. خصوصاً مکالمات و جلسات 

محسن رفسنجانی با یه مشتی که نمی دونم کی بودند و تو دوبی فعالیت می کردند.”
گفت: “ببین هدف اصلی تمام این دعواهای سیاســی الان دکتر سرافراز هست، نه 
من و نه شما و نه هیچ کس دیگه ای. ما فقط دو تا قربانی این وسط هستیم که ناخواسته 
شــاهد بعضی از کارهای محرمانه و مخفیانه بعضی ها بودیم و حالا می خوان سرمون رو 
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زیر آب بکنند. من اصاً دوســت ندارم الان بمیرم ولی اگر قســمتم این باشه، باید قبل 
از مرگم یک ســری اطاعات به دکتر سرافراز بدم که لااقل جون ایشون حفظ بشه. شما 

آی تی می  فهمی دیگه، درسته؟”
جــواب دادم: “من بلدم چطوری یک ارتش آی تی رو مدیریت کنم ولی دانش آی تی 
مــن در حد خیلی مبتدی هســت. الان آی تی چه ربطی به تهدیدهــای جانیت داره؟! 
علی القاعده این چند روزه ســرت به جایی نخورده؟ بابا پســرم از کسی نترس، هر وقت 
زمان مرگ ما برســه، هیچ کس جلودارش نمی تونه بشه. خیالت راحت الله قشنگه برای 

اخذ جون ما لحظه ای هم تأخیر نخواهد کرد.”
پرســید: “شــما می دونی که رفســنجانی با آمریکا و سعودی و روســیه کار می کنه، 

درسته؟”
گفتم: “آمریکایی های احمق در زمان زندانم می گفتند ایشون با آنها کار می کنه ولی 
من هیچ وقت چرندیاتشون رو باور نکردم. می دونم که رفسنجانی بعد از رهبر، قوی ترین 
نفر تــو ایرانه و ان شــاءالله بعد از مرگ ایشــون، رهبر آیندمون خواهد بــود. ضمناً اینم 
می دونم که ایشــون در حال حاضر یک حکومت برای خودشــون داخل همین حکومت 
تشــکیل دادند و در عین حال هم برای دلخوشــی علی بابا، برای موفقیت های نظام در 
عراق و سوریه و افغانستان مساعدت می کنند. من نمی خوام دیگه دوران سیف رو به یاد 
بیارم؛ پنج ســال از زندگی نازنینم رو برای حفظ جونم و دوری از سیاســت تو زندان های 
آمریکا از دســت دادم. حالا انگار دوباره روز از نو و روزی از نو شــده که نبش قبر کنیم و 

بشینیم اسکلت جسد رو بررسی کنیم.”
گفت: “شــما از همه ماها قوی تری شهرزاد خانم و ما همیشه عملکردهای گذشتت 
رو تحســین می کنیم. ولی شــهرزاد خانم شــما الان بایــد جون ما رو هــم حفظ کنی. 
رفسنجانی سالیان ساله که تمام اطاعات فعالیت های سپاه رو داره و موارد محرمانه رو 
از طریق وب ســایتی در دوبی می ده بیرون. آنها با یک ســری روسی، عربستان سعودی 
و آمریکایی از طریق پورتال کامنت های آن وب ســایت در ارتباطند. خود وب ســایت یک 
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زمانــی فقط برای مدت یک ســال فعال بود. بعد ســایت اصلی رو آوردنــد پایین تا همه 
فکرکنند این ســایت غیرفعاله ولی قســمت کامنت های ســایت هنوز هم برقراره. آنها از 

اونجا با استفاده از کد، اطاعات محرمانه رد و بدل می کنند.”
کاپوچینــو به ته حلقم پرید و به ســرفه افتادم. گفتم: “چه جالب! شــما الان دقیقاً 
چی گفتی؟ جابه جا کردن دیتا از یک آدرســی که صفحه اصلی اون دامنه تو سرچ پیدا 
نمی شه؟! من در مورد خیلی از موارد و تکنیک های جاسوسی فیلم دیده بودم ولی این 

یکی به عقل جن هم نمی رسه. حالا شما این موارد رو از کجا فهمیدی؟”
یک پوشه از بغل صندلیش در آورد و گفت: “همش اینجاست. تمام اسنادی که ثابت 
می کنه رفسنجانی سالیان سال به ایران خیانت کرده. خودت یه نگاهی بنداز. می دونی 

که روحانی هم جزء تیم ایشونه و از ایشون دستور می گیره؟”
با دست پوشه را عقب زدم و گفتم: “قربون شکل شما! من اصاً نمی خوام کوچکترین 
چیز جدیدی هم در مورد کثافت زیر پوســت این نظام بدونم. ما رو نگاه کن که جونمون 
رو گذاشــتیم کف دســتمون و تو صف مقدم جنگ نرم داریم خودمــون رو پاره می کنیم 
جلوی فســاد اقتصادی رو بگیریم و تغییرات برای ملت به وجود بیاریم. بعد این ماهای 
مفت خور بی خاصیت پشتشــون رو بســتند به آمریکا و انگلیس، ثــروت ملی مملکت رو 
چپاول می کنند و تظاهر می کنند که مثاً دشمن غرب هستند! دیگه از دیدن این همه 
کثافــت فقط می خــوام بالا بیارم و حالم از همشــون به هم می خوره. رفســنجانی که با 
اون دانشــگاه آزادش فقط زندگی جوون هامون رو نابود می کنه. سال ها پیش می گفتند 
محســن خانش مشروبات الکلی وارد می کنه ولی خب حرف مفت هم زیاده. بعد هم که 
ســیف و رؤســا هلو برو تو گلو از روی رفســنجانی ها چهار چرخ رد می شن و همه چیز رو 
می ریزند تو حلق بیت و شــرکاء. می دونی فقط ســر قاچاق مواد مخدر و اسلحه، مافیای 
سیف چه مبالغی به جیب زدند؟ تو باید خودت در این خصوص با دکتر سرافراز ماقات 
کنی. خواهشاً کامی در مورد اینکه این موضوع رو به من هم گفتی، چیزی نگو. باورکن 
اگــر آقا مجتبــی کامی در این خصوص بشــنوه و یه موقع برای اون ها محرز بشــه این 
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بابا بهشــون خیانت می کرده، تا سال دیگه این موقع رفســنجانی را کشتند و تو گورش 
خوابوندند. من اصاً دلم نمی خواد کوچکترین ســهمی تو ترور هیچ بنی بشــری داشته 
باشم. محض رضای خدا بابای خود من اون قدیم ها وقتی رفسنجانی رو سر کوچه نفتی 
ترور کرده بودند به بیمارستان رسوند. ما خانوادگی دنبال حفظ جون آدمیزادها هستیم 
نه قتل و مرگشون. این قضیه به مشام من بوی خون می ده. رفسنجانی یکی مثل سیف 
نیســت که بتونن یک پرونده فجیع فســاد مالی و حمایت از تروریســم رو باهاش ببندند 
و دنیا مثل قبل به راهش ادامه بده! طرف شــاه کلید روابط خاورمیانه اســت بابا، نه یه 

قاچاقچی تروریست کاهبردار لنگه سیف.”
گفت: “فقط خدا کمکمون کنه. باشه قبول دارم نمی خواید این وسط برای رسوندن 
اطاعات به دکتر نقشــی داشــته باشــی. ولی حداقل وقت ماقات رو برام که می تونید 
بگیرید؟ می ترســم تا قبــل از اینکه صبح به دفتر دکتر ســرافراز برســم، دخلم رو آورده 

باشند. قبل از مرگم باید اینو بدست ایشون برسونم.”
گفتــم: “من ترتیب وقــت ماقات رو برات می دم و فقط فــردا رأس هفت صبح دفتر 
طائــب باش. از دکتر هم بخواه که تیم حفاظت نامحســوس برات بذارند، مثل من. ولی 
دلت رو اصاً به تیم حراســت خوش نکنی ها، همشــون جوکند و بیشتر مثل یک مشت 
عروسک متحرکند. به نظر من که به درد هیچ کاری نمی خورند، چه برسه به اینکه بخوان 

جون ما رو از دست این ضدبشرها نجات بدند.”
بعد از آن با ایشان خداحافظی کردم و با رضا مفاخری به منزل برگشتم.

5 جولای 2015، ســاعت 12 ظهر، ماقات دیگری با جناب احمدی نژاد داشــتم. 
محل ماقات همان مکان قبلی در ولنجک بود. بعد از هدیه دادن یک نسخه از کتابم و 
کمی گپ و گفتگو در خصوص کتاب، پرسید: “نظر شما راجع به این مذاکرات هسته ای 
چیه؟ فکر می کنید ارزشــش رو داره که ما از کل حق داشتن انرژی هسته ای کشورمون 
بگذریم که به جاش از زیر تحریم ها در بیایم؟ من به آقای روحانی و ظریف برای رسیدن 

به یک توافق خوب اعتماد نمی کنم.”
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گفتم: “اگه اشتباه نکنم اونی که کاً مذاکرات در این زمینه رو شروع کرد خود شما 
بودید و من هم یکی از پیش شــرط های تبادل زندانیان برای این توافق بودم! ببینم شما 
با ســلطان قابوس و دکتر سالم ســر همین موضوع چندیدن ماقات نداشتید؟! شخصاً 
معتقدم که کاً همه بلدند بشــینند بیرون گود و بگن لِنگش کن! همه می تونند همیشه 
با انگشت طرف مقابلشون رو به عنوان مقصر نشون بدند. ولی در خصوص شخص شما، 
عذرخواهی می کنم شــما هشت ســال رئیس جمهور ایران بودید! شــما بهتر از هر آدم 
معمولــی می دونیــد که حتی به عنوان رئیــس جمهور مملکت هم در بســیاری از موارد 
دســت و پاتون بســته بود و برای این توافق حرف اول و آخر رو فقط شخص رهبر می زنه 
و بس! لذا هر کاری که روحانی و ظریف دارند انجام می دن دقیقاً طبق دســتور و فرمان 

شخص رهبره، نه خواسته های خودشون.”
فرمود: “در خصوص حدود قدرت ریاســت جمهور در ایران که کاماً درست گفتید. 
ولی وقتی ما اســتارت رو زدیم فقط دنبال یک توافــق برد - برد بودیم. الان چه گارانتی 
وجود داره که بعد از بســتن نیروگاه های هسته ای و از دست دادن آب های سنگینی که 
میلیاردها دلار از پول بیت المال هزینه راه اندازی و تولیدشــون شــده، آمریکایی ها از تو 
توافق نکشــند بیرون؟ شــما ببینید با خود شــما به عنوان یک فرد چه کار کردند. آیا در 

کیس شما حقیقت رو گفتند یا عادلانه عمل کردند؟”
جواب دادم: “فقط الله قشــنگه جونم می تونه منو از دست آدم های دو رو و متظاهر 
نجات بده! اون زمانی که من از زندان براتون نامه می نوشتم، شما شاد و بی خیال هر سال 
تشــریف می آوردید سازمان ملل و برای کسب اعتبار سیاســی قبل از سفر به نیویورک، 
خانم سارا شورد و آقایون جاستین فتال و شین بور رو آزاد کردید! کاً گور بابای شهرزاد 
میرقلیخان! زمانی که در دوران ریاســت جمهوری شــما به ایران برگشتم، افراد امنیتی 
موجود در وزارت اطاعات زمان شما، از من تعهد گرفتند که هیچ وقت از آمریکا شکایت 
نکنــم! بعد هم خیلــی محترمانه لطف کردند به من حق انتخــاب بین اقامت دائمی در 
زندان اوین یا اشتغال در پرس تی وی رو دادند. در نظر من و بر اساس آنچه با چشم های 
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خودم از هر دو دولت ایران و آمریکا دیدم، هر دو غیرقابل اعتماد و متقلب هســتند. این 
توافق در درازمدت جواب نمی ده و برجام به سرانجام نخواهد رسید.”

خیلی خرســند پرسید: “چه جالب! پس شما هم موافقی که این مدل توافق به درازا 
نخواهد کشید، درسته؟ توی کیس شما خیلی چیزها بود که من در موردش هیچ کاری 
نمی تونستم بکنم و دست و پام بسته بود. امیدوارم که یک روز، حقایق آشکار بشه و شما 

بفهمید که من شخصاً با هر چه در توان داشتم برای شما و آزادیتون تاش کردم.”
توضیــح دادم: “مــن آلردی در این خصوص با دکتر ســرافراز بحــث و گفتگو کردم. 
کاً به دو دلیل کاماً ســاده این توافق ناموفق خواهد بــود. ایران از طریق پنهان کردن 
ســایت های زیرزمینی جلوی سازمان انرژی هســته ای قطعاً تقلب خواهد کرد و بخش 
قابــل توجهی از پول های بازگشــتی به ایــران، صرف تولید بمب اتم برای موشــک های 
بالســتیکش می شــه. ما همه می دونیم که چین و روســیه در رقابــت تنگاتنگ با آمریکا 
هســتند بلکه قدرت اول اقتصادی جهان بِشــن. این هم که برای همه پرواضح هســت 
که انگلیس عاشــق ســرمایه و ثروت ملی ایرانه. از پشــت پرده قطعاً هوای ایران رو برای 
ســرمایه گذاری بخش اعظم دیگه ای از این پول ها به عاوه پول های دزدیده شــده ســر 
دور زدن تحریم ها، خواهد داشــت. تا بدین طریق پول ما تو انگلیس و کانادا و اســترالیا 
به جای آمریکا سرمایه گذاری بشه. حمایت فرانسه از آیت الله ها هم از زمان انقاب ایران 
معلوم بوده و هست. آلمان هم که قوی ترین قدرت اقتصادی در اروپاست، فقط تبادلات 
اقتصــادی با بــازار بزرگی مثل ایــران براش اهمیــت داره و بس. اون مــوش کوچولوی 
اســرائیل هم تا وقتی این نظام هست، دست از حرکات جلف جاسوسیش خصوصاً روی 
موضوع فعالیت های هســته ای تو ایران برنمی داره، چرا که کاً اونا از نابودی حیاتشون 
روی زمین می ترســند. حتی خود شــما در زمان ریاست جمهوریتون گفتید که اسرائیل 
باید از روی نقشــه زمین محو بشه و بره تو دریای مدیترانه ناپدید شه! لذا هر کشوری که 
برای حفظ بقای خودش در تاش باشــه، بی حرکت نمی شینه اون گوشه! نکته دوم اینه 
کــه هیچ کس نمی دونــه رئیس جمهور بعدی آمریکا کی خواهد بود. اگر عزیز دل شــما 
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خانم کلینتون برای نشســتن در کاخ سفید انتخاب نشه، بعد من به شما قول می دم هر 
رئیــس جمهور حــزب جمهوری خواهی بیاد، به این توافق پایبنــد نخواهد موند. در هر 
حال من که می دونم دیگه دوران آخر زمونه و واقعاً مســائل ننگین سیاســی و بازی های 

نفت و خون سیاستمدارها برام هیچ اهمیتی نداره.”
گفت: “ایران هیچ وقت به دنبال تولید ســاح هســته ای نبوده شهرزاد خانم. انرژی 
هســته ای حق مسلم ماســت که بتونیم ازش به عنوان یک تکنولوژی برای توسعه کشور 
استفاده کنیم. غیر از این واقعیت، منم می گم که این توافق به سرانجام نخواهد رسید.”
ابرویم را بالا انداختم، در چشــم محمود آقا زل زدم و گفتم: “بله حتماً شــما درست 
می گیــد محمود آقــا! ایران فقــط به دنبال انــرژی هســته ای صلح آمیز هســت. تمام 
ســایت های زیرزمینی تولید موشک های بالســتیک برای دفاع از کشوره فقط. اسرائیل 
هــم فقط بر مبنای ســخنان فقیهانه امام خامنه ای از نقشــه زمین محو خواهد شــد. و 
عربســتان ســعودی هم تحت خافت ولایت فقیــه ایران خواهد بــود، چراکه امام زمان 

عاشق شما و کاً ایرانه! راستی نگاهی به نامه های دوران زندانم انداختید؟”
فرمود: “متأسفانه هنوز فرصت مطالعشون رو نکردم ولی قول می دم این کتابتون رو 

حتماً بخونم. بفرمایید چایتون سرد شد.”
از جایم برای خداحافظی بلند شدم و گفتم: “امیدوارم که همه چیز به خیر و خوشی 
به ســرانجام برســه و مجبور نباشم برای روشــن شــدن حقایق کتاب دومی بنویسم! با 
اجازتون دیگه باید برم و تو ســازمان به شغل شریف دزدگیریم ادامه بدم. ممنون از وقت 

و پذیرایی تون.”
با لحنی که حس کنجکاوی برانگیخته شده ایشان در آن موج می زد، پرسید: “شما 
دارید برادران قاچاقچی تو صدا وســیما رو می گیرید؟ اگر وارد این کار شــدید که خیلی 
مراقب جوونیتون باشــید. هیچ کــس تا حالا از چنگ اون ها فــرار نکرده و آخرش حتی 

ممکنه بر علیه دکتر سرافراز هم اقدام کنند. خیلی مراقب باش.”
با لبخندی قبل از خروج از اتاق ماقات، گفتم: “فعاً که بازرس ویژه دکتر ســرافراز 
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شدم. آقا مجتبی در ماقات حضوریمون قول دادند تا آخر برای مبارزه با فساد اقتصادی 
پشــت دکتر بایســتند. البته که من شخصاً فقط به الله قشــنگه جونم اعتماد می کنم و 

هیچ وقت به آدمیزادها تکیه نمی کنم.”
گفــت: “خیلی جالب بود! شــما حتی با ایشــون هم ماقات کردیــد. باز هم خیلی 
مراقب امنیت جانی و زندگی خودتون باشید. دختران شما بیش از هر کسی به شما نیاز 

دارند. خدا شما رو حفظ کند و از شر بدی ها به دور نگه دارد.”
6 جولای 2015، حدود ســاعت 11 شــب بعد از ترک مراسم افطاری با همکاران به 
منزل رســیدم. در حالی که جلوی درب گاراژ منتظر باز شــدن درب برای پارک ماشــین 

بودم، مجدداً تلفنی از یک شماره »ناشناس« دریافت کردم. 
جناب صدا کلفت خان آن ســوی خــط گفت: “هیچ وقت و هیچ جــور نمی تونی از 
دست ما فرار کنی و مرگ توی خونت منتظرت خواهد بود. فقط صبر کن تا با چشم های 
خودت رد پای ما رو کفِ خونت ببینی تا باور کنی که ما از رگ گردنت هم به تو نزدیک تریم. 

لیاقتت فقط مرگه و بس.”
ضمن ادامه تهدیدها، فقط گوشی را قطع و برای یک ساعتی خاموش کردم. ماشین 

را پارک کردم و یک راست برای احوالپرسی از پدرم به طبقه ایشان رفتم.
7 جولای بود و هنوز حال و احوال پدرم وخیم بود. دخترانم دو شب گذشته را در کنار 
پدرم در طبقه ســوم مانده بودند. حدود ســاعت 8 شب برای بستن چمدان سفر و رفتن 
به فرودگاه به منزل برگشــتم. ماشین را در پارکینگ پارک کردم و به طبقه خودمان رفتم. 
چراغ را که روشــن کردم متوجه جا پاهای یک پوتین مردانه بزرگ روی پارکت ها شــدم. 
همان جا جلوی درب آپارتمان ایستادم و از داخل راه پله ها داد زدم: “سام عزیزهای دل 

مادر! ببینم خانم خانم ها امروز این پایین مهمون داشتید؟”
ملینــا از توی راه پله های بالا داد زد: “مامی، حال بابابزرگه اصاً خوب نیســت. فکر 

کنم باید ببریمش بیمارستان. اومدی خونه؟”
جواب دادم: “آره عزیزم، الان رسیدم. چند دقیقه دیگه میام بالا.”
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به دنبال جای پاها به طرف اتاق کارم در آپارتمان حرکت کردم. تمام طبقه بندی های 
کمــد کتاب ها به هــم ریخته بود. یکی تمــام فلش ها، دی وی دی ها، ســی دی ها، هارد 
درایوها و حتی چیپســتی که توی آیفون پیدا کرده بودم را از توی کشــوی میز کامپیوتر 

برده بود. هر نوع سند ترجمه رسمی شده ای هم که در آن اتاق بود، دزدیده بودند.
یک آن ملینا پشــتم فریــاد زد: “کی اومده تو خونمــون دزدی مامی؟ این جا پاهای 

کیه؟ چرا با کفش کثیف اومدند تو خونمون بی شعورها؟!”
به ســمت اتاق خــواب رفتم و گفتــم: “نمی دونم مادر جــون. بزار ببینــم دیگه چه 

چیزهایی بردند.”
ملیــکا ترســان و لــرزان گفــت: “وای خدای مــن! ازمون چیــزی دزدیــده؟ طا و 

جواهراتمون رو برده؟”
آن موقــع داشــتم درب گاو صندوق رو باز می کردم که ببینم پاســپورتم ســر جایش 
هست یا خیر. واقعاً در آن لحظه تنها چیزی که برایم اهمیت داشت سالم بودن بچه هام 

بود و ککم هم نمی گزید اگر آقا دزده طا و جواهراتمون رو هم برده باشه.
پاســپورتم را از گاوصندوق درآوردم و بوســیدم. بعد با لبخند به ملیکا و ملینا گفتم: 

“خدا رو شکر دست به گاو صندوق نخورده. پاسپورتم هم سر جاش بود.”
ملیکا در حالت نیمه گریان پرسید: “چیزی ازمون دزدیده مامان؟”

صدای لرزان پدرم را در راهرو شــنیدم که می پرسید چه اتفاقی افتاده. دیدم نازنین 
بیمار و ضعیف شــده ام، تمام تاشــش را می کند که با تکیه به چهارچوب درب ورودی 

خودش را روی دو پایش ایستاده نگه دارد.
به سمت پدرم دویدیم، زیر بغلش را گرفتیم و او را روی مبل نشاندیم.

پرســیدم: “حالت چطوره قلی قشنگه جون؟ ببریمت بیمارستان؟ حالت اصاً خوب 
به نظر نمی رسه.”

پــدرم گفت: “همش فقط عوارض جانبی پرتودرمانی امــروز صبحه بابا جون. حالم 
خوب می شه ولی بگو ببینم اینجا چه خبره؟”
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“چیز مهمی نیســت قربون اون ســبیل هات برم من. یک مشت احمق عقب افتاده 
اومدن تو خونه و تمام اسناد و مدارکی که برای ثبت نام بچه ها تو دانشگاه جیوتک آماده 
کرده بودم، دزدیدند. لابد می خوان اینطوری جلوی رفتنمون به مسقط رو بگیرند. الان 
باید چمدونم رو ببندم که از پرواز صبحم جا نمونم عزیز دلم. ولی اگر حالت خوب نیست 

و باید بریم بیمارستان، بگو که من سفرم رو کنسل کنم.”
پــدر جان گفــت: “تو باید امشــب بری و هر چه ســریعتر خودت هم بــه عمان نقل 
مکان کنی. من برای جونت می ترســم شــهرزاد. حس می کنم یک اتفاق هولناکی داره 
به ســمتمون میاد و مثل همیشــه ســراغ تو میاد. برو چمدونت رو ببنــد، من همین جا 

استراحت می کنم.”
گونه هــای پــدرم را بوســیدم و از دخترانم خواســتم بالش و پتو برای پــدرم بیاورند. 
دســتگاه کنترل تلویزیون رو برداشــتم و ملینا گفت: “مامــی، دوربین ها از وقتی بعد از 

ظهر برگشتیم خونه دیگه کار نمی کنند.”
داد زدم: “یعنــی چی دوربین ها کار نمی کنند؟ چطــور ممکنه؟ چرا همون موقع به 

من زنگ نزدی بگی پس؟”
ملینا با فریاد جواب داد: “ما نمی دونیم! ببخشید که ما امروز وظیفه شما رو که باید 
بابات رو می بردی دکتر، انجام دادیم ها! اونقدر ســامت بابات عین خیالت نیســت که 
همش سر کار مشغولی! وقتی ما رسیدیدم خونه، برق کل ساختمون قطع بود. طفلکی 
گرندپــا با ایــن حالش تو این گرما برق رو درســت کرد. من خیلی تــاش کردم دوربین 
رو راه بنــدازم ولــی فکر کنم کاً ســت آپش به هم ریخته و دوباره باید خودشــون بیایند 

کانفیگورش کنند.”
گفتم: “حروم زاده های دزد لعنتی. بســیار خب، بزار ببینم اینجا چه خبره. می شــه 
بی زحمت یه مشت لباس و وسایل سفرم رو برام ببندید؟ من تا وقتی این دوربین کوفتی 

رو درست نکنم، نمی تونم جایی برم مادر جون.”
ملینــا غضب آلود گفت: “می بینی بابابزرگه جون. وقتی از ما کار می خواد می شــیم 
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عزیزم! دیوانست دخترت. برو اون مشکل روانی دو قطبیت رو حل کن بابا، ایش.”
پدرم به بچه ها گفت: “بابا جون مادرتون خیلی تحت فشــاره. شــما جای جر و بحث 

باید همیشه کمکش کنید عزیزهای دلم.”
گفتم: “بســیار خــب. بفرماییــد دوربین ها کار می کنــه. اوا، بزار ببینــم چرا ضبط 

نمی کنند پس؟!”
ملینا با لحنی پیروزمندانه گفت: “گفتم بهت که! همه چیز بیرون رو نشــون می دن 
ولی عامت ضبط بالای هیچ کدوم از صفحه ها نیســت. حالا الان پلی بکشــون رو نگاه 

کن، شاید ضبط می کنند ولی عامت ضبط رو نشون نمی دن خب.”
از ساعت 6:30 آن روز صبح که خودم اولین نفر از منزل خارج شده بودم را بازبینی 
کردم. ســاعت 7:25 صبح، مادرم خارج شد و به دانشگاه رفته بود. ساعت 9:32 صبح 
ملیکا و ملینا و پدرم خارج شــدند و به بیمارســتان رفته بودند. ساعت 11:30 صبح هم 

خواهرم خارج شده بود و بعد از آن ساعت دیگر چیزی ضبط نشده بود.
پرســیدم: “ببینم دایی رضا و خانومش کجا هستند ملیکا جون؟ شما چه ساعتی از 

بیمارستان رسیدید خونه؟”
ملیکا با طعنه گفت: “شبتون بخیر مادر زیبای خفته! اون ها که از هفته پیش رفتند 
شمال و هنوزم هم برنگشتند. ما حدود ساعت چهار و نیم اومدیم خونه و مامان بزرگه هم 

حدود ساعت شش اومد. حالا الان چیه؟ ما امنیت داریم اینجا؟!”
گفتــم: “آره عزیز دلم. شــما اینجا امن و امانید. هدف اون هــا فقط منم و هیچ کس 
کاری به شــماها نــداره قربونتون برم. بزار زنگ بزنم الان رکنی بــا رضا بیایند که قبل از 

رفتنم مشکل دوربین ها رو حل کنند.”
ســاعت 11 آن شــب رضا مفاخری و آقای رکنی بعد از درست کردن مشکل دوربین 
منزل ما را ترک کردند. لازم به ذکر اســت که گفته باشــم حداقــل 30 درصد از عملیات 
حفــظ جانــم در ایران را مدیــون رضا مفاخری و بعد از ایشــان آقای رکنی هســتم. آنها 
همیشــه و در هر حالی که با ایشــان تماس می گرفتم به کمکم می شــتافتند. هیچ وقت 
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حمایت های ایشــان از من به خاطر گرفتن پست یا کار بالاتری در سازمان یا استفاده از 
ارتباطاتم نبود.

هــر چقدر رضا قبل از ترک منزل مــا اصرار کرد تا خودش مرا به فــرودگاه ببرد، من 
اصرار کردم که طبق برنامه ام با راننده تاکســی ویژه فــرودگاه خواهم رفت و ضرورتی به 

حضور رضا نیست. 
ساعت یک بامداد روز هشتم جولای 2015 جلوی درب منزل با پدرم و ملیکا و ملینا 
خداحافظی کردم و ســوار تاکســی فرودگاه شــدم. ملیکا و ملینا مدام گریه می کردند و 
این گونه خداحافظی فقط یک بار در گذشته شب سفر آخرم به قبرس اتفاق افتاده بود. 
از لحظه ای که از درب منزل حرکت کردیم، یک سره در حال چت کردن با ملیکا و ملینا 

بودم تا زمانی که کله ام محکم به پنجره خورد و موبایل از دستم به کف ماشین افتاد.
با تعجب پرسیدم: “چی کار می کنی علی آقا؟ چرا اینجا وایستادی؟”

راننده گفت: “یا ابوالفضل! اون کامیون داشــت میومد رومون که اگه نمی کشیدم تو 
خاکی الان پرت شــده بودیم اون طرف اتوبان! نمی دونم چرا یهویی سرعتش رو بالابرد. 

تو آینه بغل داشتم می پاییدمش. یا خدا، اوا دارند میان. کمربندتون رو ببندید.”
زمانی که راننده داشــت صحبت می کرد، دیدم یک پژوی پرشــیای مشــکی رنگ از 
بغلمون رد شــد. کمی جلوتر ترمز کرد و بعد دنده عقب آمد جلوی ماشــین ما ایســتاد. 
بعدش هم دو تا نره غول که هیکل هایشــان بدن سازی شده بود از خودرو پیاده شدند و 
به ســمت ما آمدند. همان موقع بود که علی آقا گفت کمربندم رو ببندم و با ســرعت راه 

افتاد به سمت اتوبان.
“شــهرزاد خانم، شــما دشــمن ندارید؟ یک پرونده امنیتی ندارید؟ یا چیزی تو این 

مایه ها؟”
جواب دادم: “تا جایی که من می دونم نه زیاد ولی چرا می پرسید؟”

گفت: “اون پژو ســیاهه از در خونتون داشــت تعقیبمون می کرد. سر تقاطع میدون 
اتوبــان ایســتاد و به این کامیونــه راه داد که از تو پارک در بیاد و راه بیفته پشــت ما. من 
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ســالیان سال هســت که تو خط این فرودگاه دارم کار می کنم. خیلی آدم ها رو تو همین 
منطقه قبل از اینکه به فرودگاه برسند یا قبل از اینکه به تهران برسند، یا ربودند یا در یک 
حادثه تصادف کشــتند. داستان شما رو که همه می دونند و فقط خدا می دونه این رژیم 

چه بایی سر امثال شماها میاره.”
قبل از اینکه بتونم جواب راننده رو بدم، ملینا زنگ زد و گفت: “چی شد مامی؟ چرا 

جواب چت هامون رو نمی دی؟”
خندیدم و گفتم: “ببخشید عزیز دلم، وسط یک بحث شیرین با علی آقا بودم نانازی. 
مــن ان شــاءالله تا پنج دقیقه دیگه می رســم فرودگاه و وقتی بــارم رو دادم، بهتون زنگ 

می زنم مادر.”
گوشــی را قطع کردم و به علی آقــا گفتم: “جای هیچ نگرانی نیســت علی آقا. اون 
خداســت که جون می ده و هر وقت هــم دلش بخواد جونمون رو می گیــره، اونم به هر 

طریقی که فقط خودش بخواد.”
بایــد اقرار کنم کــه آنقدر در طول این زندگی تهدیدهای جانی شــنیده بودم و مورد 
سوء قصد قرار گرفتم که دیگر به نوعی در این خصوص بی حس و کرخت شده ام. هر بار 
اتفاق جدید این گونه ای برایم می افتد، دیگر خودم را از ترس خیس نمی کنم و دستپاچه 
نمی شــوم. تمــام چیزی که همیشــه برایم اهمیت داشــت فقط حفظ جــان دختران و 
خانواده ام بود و دیگر می بایســت تحت هر شــرایطی هر چه سریعتر به عمان می رفتیم. 
آن شب هم به سامتی و میمنت بعد از ورود به سالن »سی آی پی« حدود ساعت 4:30 

صبح کارت پرواز به دست سوار هواپیمای عمان ایر شدم.
ایمن در فرودگاه مسقط منتظرم بود و از آنجا یک راست به دفتر سعود در ساختمان 
کار دکتر ســالم رفتیم. خالد و دکتر ســالم باز هم خارج از کشــور بودند. تمام چیزی که 
در دســت داشتم فقط نســخه اسکن شده مدارک ترجمه رسمی شــده دخترانم بود که 
در نهایت دانشــگاه قبول نکرد و از ما نســخه های اصلی را خواســتند. در آن سفر، یک 
خانه در یکی از بهترین مناطق مســقط پیدا کردم و تنها دســتاورد سفرم، انتخاب منزل 
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آینده مان در مسقط بود.
جمعــه همان هفته به تهران برگشــته بودم و از 11 جولای کار تولید مســتند را آغاز 

کردیم.
روز 13 جولای ضبط قسمت هایی که باید در جنگل های روستای چمستان مازندان 
فیلمبرداری می شــد را تمام کردیم و برای ضبط بخش های مربوط به داخل پرس تی وی 

به تهران برگشتیم.
14 جولای 2015، مشغول تصویربرداری در نیوزروم پرس تی وی بودیم که اخبار داغ 
امضای توافقنامه برجام رســید. در اســتوری بوردی که نوشته بودم، چیزی در خصوص 
اینکــه بخواهم با بــر دوش گرفتن پرچم ایران پیــاده بین جمعیــت در خیابان ولیعصر 
تهران راه بروم، وجود نداشــت. ولی از آنجایی که مجوز تصویربرداری در آن خیابان ها را 

داشتیم، تصمیم گرفتیم چند شاتی هم این گونه به داستان اضافه کنیم.
زیــر پل مــدرس در خیابان ولیعصر در ترافیــک گیر کرده بودیم کــه خالد زنگ زد: 

“سام علیکم یا سیده. احوال شما و خانواده چطوره؟”
گفتم: “وعلیکم السام عزیز دل ما خالد جون! ما همه خوبیم و داریم پیروزی برجام 
رو جشــن می گیریم. تشکرات ویژه از سلطان قابوس و دکتر سالم و تیم ویژه شما که این 

توافق رو به ثمر نشوندید.”
“باعث خشنودی اســت. ما عاشق ایران و ایرانی ها هســتیم و دوست داریم ایرانی ها 
رو همیشــه شــاد و موفق ببینیم. شــما تاریخ و فرهنگ خیلی غنی ای دارید و اصاً لایق 
بدرفتاری شدن و منزوی شدن نیستید. باید همیشه جایگاه بالایی در دنیا داشته باشید.”
غرغرکنــان گفتم: “خیلی ممنونم عزیــزم. تمام این ها به این معنی نیســت که من 
اینجا زنده خواهم ماند. در آن صورت فقط خواهشــم از شــما اینه که بچه هام رو ببرید 

پیش خودتون و کمکشون کنید پله های موفقیت رو بالا برند.”
خالد گفت: “نه بابا شــهرزاد. تــو خیلی هم در ایران امنیــت داری و هیچ کس هیچ 
جای دنیا نمی تونه دست بهت بزنه. چرا اینطوری می گی؟ الان وقت خوشحالی و جشن 
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گرفتن هست چون آینده ی خیلی روشنی در انتظار ایران و ایرانی هاست.”
خندیــدم و گفتم: “به هر حال که مثل زمان های قبــل از زندانم، تهدیدهای جانیم 
شروع شده و دیگه میان خونم دزدی اسناد و مدارک! فکر کنم همسر سابقم اصاً از این 
توافق خوشحال نیست چون کاً نونش رو آجر کردید! پسر خوب، کل درآمدزایی و قدرت 
اون و رؤساش فقط به همین دور زدن تحریم ها بسته بود و الان شما راه درآمدزاییشون رو 

بستید. بدون تحریم که مفسدان اقتصادی تو ایران نمی تونند به کارشون ادامه بدند.”
بعد از کمی گپ و خنده با خالد قطع کردم و به ادامه کار تصویربرداری پرداختیم.

15 جولای 2015، مشغول تصویربرداری برای بازسازی زندان آمریکا در زندان قصر 
تهران بودیم که تلفن تولیدکننده مستند، افشین نیک سرشت زنگ خورد. همسرش بود 
که به او اطاع داد در منزل ایشان دزدی شده. ایشان سریع به سمت منزل حرکت کرد 
و درگیر گزارش ســرقت به پلیس شــد. تا جایی که فهمیدیم فقط لپ تاپ، هارد درایوها 
و فلش های ایشــان به ســرقت رفته بود و جناب دزد نامحترم چیز ارزشمندی را از منزل 
ایشــان ندزدیده بودند. بعد از رفتن ایشــان، ما هم بساط تصویربرداری را جمع کردیم و 

به شبکه برگشتیم.
مــورخ 18 جــولای 2015 در برنامــه زنــده »ماه عســل« که از شــبکه ســه پخش 
می شــد، حضور داشتم. در مجموع، شبکه ســه صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 
پرمخاطب ترین شبکه ملی سازمان بود و آن برنامه که ویژه ماه رمضان ها بود، میلیون ها 
مخاطــب داشــت. مجــری برنامه آقای احســان علیخانــی دیگر به یک چهره مشــهور 
تلویزیونی تبدیل شــده بود و آن شــب برای اولین بار با ایشــان ماقــات می کردم. قبل 
از اینکه روی اســتیج اســتودیو برویم، احســان با من صحبت کرد که مبادا نام سیف را 
در برنامــه بگویم یا از همســر ســابقم صحبتی کنم. گفت فقط می بایســت از رفتارهای 

غیرانسانی آمریکایی ها در دوران زندانتان حرف بزنید و بس. 
دقایقی قبل از شــروع برنامه مدیر گریم برنامه مجبورم کرد تلی بر پیشــانی ام بزنم که 
مبادا تار مویی روی آنتن پیدا شود! مصاحبه ام بازخوردهای خوبی در پی داشت و از زمین 
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و زمان تلفن های تبریک می رسید. دوباره هر جا که می رفتم، گل وسط قالی بودم.
21 جولای 2015، برای اتمام تصویربرداری قســمت های بازسازی زندان، به زندان 
قصر رفتیم. تمام دفترچه یادداشــت های روزانه و خاطــرات زندان و قرآن کوچکی که از 
زندان با خود آورده بودم را روی تخت طبقه پایین ســلول پهن کرده بودیم. پشــتم را به 
دیوار تکیه دادم تا کیانوش یک شــات نزدیک از صورتم در آن تاریکی بگیرد. یک مرتبه 
صدای اذان در ســلول پخش شــد و همگی هاج و واج به یکدیگر نگاه می کردیم که این 

دیگر چیست؟!
از جایم بلند شدم و صدای اذان را دنبال کردم. دیدم که اذان از گوشی تلفن خودم 
که روی تخت طبقه بالا گذاشــته بودم، پخش می شــد. موبایلم را برداشتم و دوباره روی 

تخت نشستم.
گفتم: “بچه ها، ساعت دقیقاً 11:11 شب هست! من اصاً اپلیکشن اذان تو گوشیم 
ندارم و خدا می دونه این یکی نشونه چیه! اذان مغرب و عشا هم که حدود ساعت 8:30 

بود. خدا آخر و عاقبت ما رو با این مستند به خیر کنه!”
رضــا مفاخــری و کیانوش در جا خشکشــان زده بــود و کل آن لحظــات در دوربین 
تصویربرداری در حال ضبط شــدن بود. قرآن کوچکم را بوسیدم و از پروردگارم خواستم 

که معنای آن اذان غیرمترقبه را در آیاتش برایم بگوید.
وقتــی قرآن را باز کردم ســوره »النحل« تــا پایان آیات 26 جلوی چشــمانم باز بود: 
“فرمان خدا بزودی فرا می رســد، پس تقاضای تعجیل آن را مکنید، خدای یکتا متعالی 
و منزه از شرک مشرکانست )1( خدا فرشتگان و روح را به امر خود بر هر که از بندگانش 
خواهد می فرســتد تا او خلق را اندرز داده و از عقوبت شــرک به خدا بترســاند و به شما 
بندگان بفهماند که عالم را خدایی جز من نیســت تا تنها از من و عقاب من بترسید )2( 
... آن کافرانــی کــه پیش از اینان بودنــد نیز مانند اینها مکرها بــرای پایمال کردن حق 
اندیشیدند لیکن خدا سقف بنای آنها را از پایه ویران کرد و بر سرشان فرو ریخت و عذاب 

خدا از جائی که آنها نمی  فهمیدند فرارسید )26(.”
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به هر حال که در آن دوران فقط خدا شــاهد بود که ما چگونه موفق شــدیم قســمت 
اول مســتند »نامه ای به خدا« را برای پخــش در تاریخ 23 جولای 2015 به پرس تی وی 
برســانیم. بعد از آن هم موفق شــدیم یک برنامه کوتاه تحت عنوان »اهمیت آپوستروف 
اس« را به جای پخش قســمت دوم مســتند در کنداکتور پخــش بچپانیم. چراکه تحت 
هیچ شــرایطی قادر به اتمام تدوین و تصحیح موارد بازبینی شده در شبکه آن هم در آن 

زمان بندی فشرده نبودیم.
از زمانی که کار تصویربرداری تمام شده بود، برای تدوین برنامه به منزل کیانوش در 
غرب تهران می رفتیم. من هم تمام وقتم را با به دوش کشــیدن درد بی خوابی گذاشــته 
بودم تا در کنار تیم تولید باشم. چراکه بدین طریق دیگر نیازی به ارسال فایل های تدوین 
شــده به بنده و اخذ تأییدیه نبود و به کار تدوین ســرعت عمل می بخشیدیم. همچنین 
بعد از اتمام تصویربرداری هیچ وقت فرصت اینکه چمدان اسناد و مدارک و ساک وسایل 

شخصی ام را از صندوق عقب ماشین خالی کنم، نیافته بودم.
روز جمعه 24 جولای 2015، بچه های تولید دنبال موســیقی برای تدوین بخشی از 
مستند می گشتند و من تصمیم گرفتم از فرصت استفاده کرده و سری به دختران و پدرم 
در منزل بزنم. با خودم گفتم ناهار را با خانواده خواهم خورد، دوشی می گیرم و سرحال 

و قبراق برای انجام بقیه کار برمی گردم. 
ماشین را زیر درختی داخل کوچه منزل کیانوش و چند ساختمان آن طرف تر پارک 
کرده بودم. در ماشــین را با کنترل باز کردم و وقتی کنار ماشــین رسیدم که سوار شوم، 
در نهایت ناباوری دیدم، شیشــه عقب سمت شاگرد را شکسته اند، صندلی های عقب را 

خوابانده اند، جا تر است و چمدان های ارزشمندم در صندوق عقب نیست!
سریع به رضا زنگ زدم. گفتم: “بدو بیا اینجا. ماشین رو دزد زده!”

دو مرد جوان کمی آن طرف تر زیر درختی ایستاده بودند و فقط مرا تماشا می کردند. 
دوربین موبایلم را روشــن کردم و از پیرمرد همسایه ای که از آنجا می گذشت تاریخ دقیق 
آن روز را بــرای ثبت در ویدیو پرســیدم. رضا مفاخری لحظاتی بعد کنارم ایســتاده بود و 
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حیران به صحنه سرقت نگاه می کرد. 
بافاصله بعد از مستند کردن صحنه جرم، به دکتر سرافراز تلفن کردم و گفتم: “دکتر! 
یــا یک کار جدی بکنید و این کثافتکاری هــا رو جمعش کنند یا اگر قدرت حفظ امنیت و 
جون من رو ندارید، با اون درخواســت اســتعفای من موافقت کنید! الان اسناد و مدارک 
توی ماشینم رو سرقت کردند! یک چمدون بزرگ پر از اسناد و مدارک زمان زندانم، لپ تاپ 
شــخصیم با کلــی فایل های خصوصی توش، قــرآن زندانم و حتی حوله حمام و وســایل 
شخصیم رو هم بردند! دنبال هیچ چیز جز اسناد و مدارک نبودند، ضمناً برای خالی نبودن 
عریضه یک دستگاه تایپ عهد عتیق متعلق به سازمان رو هم که عقب ماشین بود، بردند.”

پرسید: “شما الان کجایید؟”
گفتم: “در منزل آقای لطفی. آقای قاسمی آدرس دقیق اینجا رو داره.”

گفت: “من الان با آقای طائب تماس می گیرم و شما هم با پلیس 110 تماس بگیرید. 
ایــن بار دیگه باید یک پرونده در این خصوص باز کنیم. دیگه روی قول و وعده های صد 

من یه غاز دوستان نمی شه حساب کرد!”
دکتر عزیز گوشــی را با بنده قطع کردند و سه دقیقه بعد مهدی طائب نازنین تماس 
گرفــت: “دیگه چی شــده خانــم میرقلیخان؟ بــرادرم از پرس تی وی تو راه اونجاســت. 
خواهش می کنم آرامش خودتون رو حفظ کنید و به هر چی ایشون گفتند گوش کنید.”
با لحنی تند گفتم: “برادر شــما به درد هیچی نمی خوره. ایشــون ماه هاســت هیچ 
کاری بــرای مــن در این خصوص نکرده و می ترســم که ایشــون تو زمین دشــمن بازی 

می کنند! لطفاً یکی از حراست سازمان رو برام بفرستید اینجا.”
با متانت گفت: “پیش داوری نکنید خانم میرقلیخان. همه چیز رو به دســت ایشون 

بسپارید. ان شاءالله این بار دیگه دزدها رو پیدا می کنیم.”
بعــد از اینکه گــزارش کامل را به پلیس 110 تهران دادیم، آقــای طاهر پرونده را در 

دست گرفته و قول دادند به برادرشان برای پیدا کردن سارقین کمک خواهند کرد.
29 جــولای 2015، همچنان در حال پیگیری پرونده ســرقت بــا طاهر بودم و مرغ 
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ایشــان نیز فقط یک پا داشت که سرقت فقط یک ســرقت معمولی توسط یک عده دزد 
ساده یا افراد معتاد بوده است و هیچ موضوع امنیتی در کار نیست.

آن شب مجدداً تلفنی از شماره ای »ناشــناس« دریافت کردم و همان صدای کلفت 
قبلی گفت: “خیلی از لحظه لحظه زجر کشــیدنت بابت ربودن مدارک و اســنادت لذت 

بردیم. اول مدارک و اسنادت، بعد خودت.”
فقط گوشی را قطع کردم و مانند هفت بار تماس های قبلی جوابش را ندادم. در آن 
شــرایط دیگر ضرورت نداشت بخواهم قربانی شــکنجه های روانی آن از خدا بی خبران 

نامرد باشم.
اول اوت 2015، جلسه ای با دکتر سرافراز داشتم. پس از اتمام صحبت در خصوص 
موارد کاری ســازمان، از ایشان درخواســت نمودم تا پرونده سرقت مرا از طاهر که مدیر 
حراســت پرس تی وی بود، گرفته و برای پیگیری به حراســت سازمان منتقل کند. اصرار 
داشــتم که این موضوع برای طاهــر هیچ اهمیتی ندارد. به نظرم یا دســت و پای طاهر 
را برخــی امنیتی ها بســته بودند، یا اینکه ایشــان در جناح مخالف ما و بــا تیم مافیای 
فســاد اقتصادی همکاری می کرد. دکتر سرافراز گفتند که پرونده مرا مستقیماً به دست 
ســردار زهرایی که خود یک سپاهی بود و به عنوان رئیس حراست سازمان منصوب شده 
بودند، خواهند سپرد. دکتر مطمئن بودند که ایشان فرد صالحی برای بررسی و پیگیری 
پرونده ام اســت. در نهایت قرار بر این شد که هر دوی طاهر و سردار زهرایی در حراست 
سازمان و پرس تی وی برای کشف حقایق موضوع را پیگیری کنند. همچنین اصرار کردم 
که ساختمان شیشه ای جای خوبی برای محل کار من نیست و می بایست دفتر دیگری 

در خارج از سازمان برای انجام کارهای مربوط به سازمان، در اختیارم بگذارند.
3 اوت 2015، حدود ســاعت 10 شــب پشــت کانتر آشــپزخانه منزل پــدر و مادرم 

مشغول شام خوردن بودم که یکی از سیم کارت ایرانسل تلفن کرد.
صــدای مــرد جوانــی با لهجــه غلیــظ شهرســتانی گفت: “ســام. خانم شــهرزاد 

میرقلیخان؟”
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جواب دادم: “علیک سام. بله بفرمایید. خودم هستم. امرتون؟”
“ما چمدان شــما رو از صندوق عقب ماشــینتون سرقت کردیم و شمارتون رو از توی 
لپ تاپتون درآوردیم. می خواستیم لپ تاپ رو بفروشیم ولی مدارک و اسناد خیلی محرمانه 
و حساســی رو توی لپ تاپ پیدا کردیم که اگر بخواهیم منتشرشــان کنیم، قطعاً انقاب 
تو ایران راه میفته. ما که نمی فهمیم با این حجم از اطاعات و اسناد شما چطوری هنوز 
زنده هســتید. به هر حال اگر دلتون می خواد یه کپی از این مدارکتون رو داشته باشید، 

ما امشب می تونیم رو یه سی دی بهتون تحویل بدیم.”
سریع گوشی اصلی ام را روی پخش گذاشتم و با گوشی دیگرم عملیات ضبط مکالمه 

را شروع کردم.
جواب دادم: “عجب دزدهای محترم و دوست داشتنی ای هستید که اسناد و مدارکم 
اینقدر براتون اهمیت داره! خوشبختانه باید خدمتتون عرض کنم که هیچ یک از اسناد 
و مــدارک موجود در لپ تاپم برای من اهمیت ندارند چون که خودم ســه نســخه بک آپ 
از همه چیز داخل لپ تاپ رو روی هارد درایوهای مختلف دارم. شــما جهت انتشــار آن 
اســناد و اطاعات راحت باشید. راستی من هیچ وقت اطاعات تماسم رو تو لپ تاپ هام 

نگه نمی دارم!”
دزد پــررو گفت: “خب پــس نظرتون راجع بــه اون هزاران صفحه یادداشــت های با 
دســتخط خودتون تــو اون دفترچه های زرد رنگ چیه؟ به زبان های انگلیســی، عربی و 

فارسی! فکر کنم یه چند جلد کتابی بتونید از این نوشته ها بدید بیرون!”
گفتــم: “هیچ نیازی به اون ها هــم اصاً ندارم. اطاعات مهم توی دیتاســنتر مغزم 
ذخیره شده! رؤسای شما می تونند لذت خوندن اون چند هزار صفحه دست نوشته های 
منو ببرند. بعدش هم همتون برید یه جای امن برای پوشــوندن شرمندگیتون در مأعام 
جلــوی ملت به خاطر این حرکت جلفتــون پیدا کنید! تنها چیزی که می خوام فقط اون 

قرآن کوچیکی هست که دزدیدید. همون که توی چمدون اسناد بود فقط.”
گفت: “قرآن؟ نمی دونم راجع به چی صحبت می کنید. ما که هیچ قرآنی تو چمدونت 
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ندیدیم. راســتی، ما حوله و وســایل حموم و لباس هاتو ریختیم تو سطل آشغال ها. حالا 
اگر می خوای لپ تاپت رو پس بگیری، همین الان پاشــو بیا گلستان هفتم تو پاسداران. 
وارد خیابون که شدی، 200 متر جلوتر یه دونه از اون سطل آشغال بزرگ ها می بینی که 

ما لپ تاپت رو می ندازیم اون تو و می تونی برش داری.”
“گفتــم کــه نه لپ تاپم رو می خوام پــس بگیرم، نه اطاعات و اســناد اون تو یا حتی 
دست نوشته های خاطرات زندانم برام مهمه. از این سرقت شاهکارتون لذت ببرید و برید 

با این دستاوردتون حال کنید.”
گوشــی را قطــع کردم و بافاصلــه زنگ زدم به طاهــر: “همیــن الان دزد مدارک از 
شــماره ای که براتون می فرســتم به من زنگ زد. ببین می تونی شــماره رو ردیابی کنی؟ 

گفت برم خیابون پاسداران که از توی یه سطل آشغال لپ تاپم رو بردارم.”
طاهر گفت: “اجازه بدید شــماره رو چک کنم. اگر دوباره تماس گرفت فقط تا جایی 

که می تونید روی خط نگهش دارید تا بتونیم محل سارق رو ردیابی کنیم.”
دزد پدرســوخته حدود نیم ساعت بعد از یک شماره دیگر ایرانسل زنگ زد: “شهرزاد 
خانم، هر کی دیگه جای ما بود الان خداد تومن ازتون باج می خواســت تا لپ تاپتون رو 
برگردونه ها! ولی ما از محتوای لپ تاپتون ترســیدیم و می خوایــم لپ تاپ رو به خودتون 

برگردونیم. خواهش می کنم الان بیاید خیابون هفت تیر تا همدیگرو ببینیم.”
گفتــم: “جناب آقای دزد عزیز! ســاعت از 11 شــب هم گذشــته و مــن الان دیگه 
نمی تونم منزل رو ترک کنم. با چه ســرعتی هم بیــن خیابون های تهران می تازونید! در 
نتیجه، یه گوشــه وایسید تا تو لپ تاپ چک کنید ببینید همونطور که شماره تلفنم توش 
بود، آدرس منزلم هم توش هســت؟! اگه بود که شــما الان یک راســت تشــریف بیارید 
درب منــزل ما و قول می دم دســت پلیــس هم تحویلتون ندم. ولی اگــر آدرس خونم رو 
پیدا نکردید هم مشــکلی نیست. می تونید فردا 8 صبح تشــریف بیارید دفتر مدیر امور 

بین الملل شبکه پرس تی وی که یه چای در خدمتتون باشم.”
با دســتپاچگی گفت: “امکان نداره! فکر کردی خیلی زن زرنگی هستی، ها؟ هر دو 
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جایی که گفتی پر از دوربین های مدار بسته هست و تو باید بیای جایی که ما می گیم.”
آقا دزده این بار خودش گوشی را قطع کرد و دقایقی بعد از شماره سومی که آن هم 

یک شماره ایرانسل بود، تماس گرفت.
دزد سمج گفت: “گوش کن شهرزاد خانم! ما به این نتیجه رسیدیم که این سرقتمون 
فقط برامون دردسرساز می شه. ما الان دیگه کل اسناد و مدارک و لپ تاپتون رو می ندازیم 
وسط خیابون و می ریم دنبال کار خودمون. حالا اگر کسی تمام این اطاعات و اسناد رو 
گذاشــت روی اینترنت، دیگه شما مسئولی و خودت باید اعدام بشی. ما فقط خواستیم 

مرد و مردونه عمل کنیم ها!”
خندیــدم و گفتم: “ای وای من! عجب دزد نازنینی هســتی شــما! کاً که معلومه! 
شــما آنقدر مرد بزرگ و پاکی هستی که به جای اشتغال در یک شغل آبرومند، با سرقت 
امــوال دیگران امرار معاش می کنید! آرزومه ببینم آیا احدی جرئت انتشــار اون اســناد 
و اطاعــات رو داره جناب مرد خان! شــما اصاً نگران من نمی خواد باشــی. خیالتون 
تختخواب فنری، موضوع ســرقتتون رو که چندین جا گزارش کردم و یک شــکایت توپ 
بر علیه شما دارم. یک نسخه کامل از اسناد و مدارک تو اون لپ تاپ سال ها پیش توسط 
دستان مبارک خودم، دو دستی تقدیم برادران وزارت اطاعات اینجا شده. فعاً تا وقتی 

که پشت میله های زندان ببینمت، خوش باش آقا کوچولو!”
پرســید: “ببینم تو واقعاً نمی ترســی؟ حالا اگه ما بیایم تو دادگاه شــهادت بدیم که 
تو به ما پول دادی تا یه صحنه ســازی برای ســرقت اسناد و مدارکت درست کنی که این 

اطاعات رو بزاری آناین، چی؟”
غش غــش زدم زیــر خنده و گفتم: “می ترســم الان یه جای خیلی خوبی مشــغول به 
کار باشــم که یک خطای احمقانه اینطوری توســط رؤسات باعث بشه، کل اون اطاعات 
از تمام شــبکه های صدا و ســیمای جمهوری اسامی ایران پخش بشــه اونوقت! به خود 
خنگ و رؤسای خنگ تر از خودت توصیه می کنم کمی ماهی بخورید. بلکه یه ریزه فسفر، 
اون دو تا ســلول نداشته خاکســتری تو کله پوکتون رو فعال کنه تا بتونید لااقل سناریوی 
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بهتری بنویســید! این سرقت که فقط یک قسمت از سریال های سوء قصد و تهدید جانی 
و سرقت هایی هست که از پارسال تا حالا دارم باهاشون دست و پنجه نرم می کنم. احمق 

جون من اگر می خواستم چیزی رو منتشر کنم که سال ها پیش این کار رو کرده بودم!”
دزد کودن گفت: “خیلی خب حالا! اگه خواستیم لپ تاپت رو میاریم دفترت تحویلت 

می دیم. خدافظ.”
اول صبح روز بعد، یک نســخه از فایل های صوتی ضبط شــده از مکالماتم با جناب 
دزد خان بی ســر و پا را به همراه شماره های تماسش به طاهر در پرس تی وی دادم. یک 
نســخه دیگر هم به مهدی در دفتر دکتر ســرافراز دادم که طبق دســتور رئیس بزرگ دو 

دستی تقدیم حضور سردار زهرایی فرمایند.

تلاشهایمذبوحانهسارقاناسناد
10 اوت 2015 حدود ســاعت 9 شب بود که از وکیل قبرسم ایمیلی دریافت کردم. پیرو 
مذاکرات او بانک برای ادامه مذاکرات درخواســت کرده بود تا ابتدا مبلغی برای بیمه آن 
ملک پرداخت نمایم. بافاصله به وکیل پاســخ دادم که موافق پرداخت مبلغ هستم و به 

زودی برای ایشان مبلغ را حواله خواهم کرد.
بافاصله بعد از ارســال پاسخ ایمیل، مادرم تماس گرفت: “پدرت داره می ره تو کما. 

سریع خودت رو برسون که ببریمش بیمارستان. داره می میره.”
به ســمت ماشــین دویدم و تمام راه تا منزل را مشــغول هماهنگی برای فرســتادن 
آمبولانسی از مرکز بهداشت ســازمان صدا و سیما بودم بلکه بتوانیم جان پدرم را نجات 
دهیم. آمبولانس ســازمان چند دقیقه بعد از رسیدنم به منزل رسید و با عجله پدرم را به 
بیمارســتان بهمن در سعادت آباد رساندیم. در جا ایشــان را به بخش سی سی یو بردند. 
مادر مظلومم از شــدت گریه دیگر قادر به تنفس نبود. او را محکم در آغوش گرفته بودم 
تا قادر به تحمل غم از دست دادن یار زندگیش باشد. در حالی که از شدت غم از دست 
دادن پدرم به زور خودم را روی پا نگه داشــته بودم، باز هم می گفتم در آن شرایط وظیفه 
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مراقبت از مادرم با من بود و بایستی برای حفظ ایشان قوی بمانم.
از آن روز به بعد عاوه بر عیادت پدرم در بیمارستان، بی محلی به تلفن های تهدیدآمیز 
و تعقیب و گریز از ماشــین های متفاوتی که دنبالم می کردند؛ می بایست همچنان امور 
بازرسی در سازمان را انجام می دادم. تمام مشکات انفورماتیک شبکه های پرس تی وی، 
هیســپان تــی وی و آی فیلم هــا را مدیریت می کردم. تــازه وقتی هم که نیمه های شــب 
جنازه ام به منزل می رســید، ســنگ صبور و کوه مقاومی برای دختــران مظلوم و یتیمم 

می شدم که از ترس غم از دست دادن پدرم، تقریباً دچار جنون شده بودند.
یکی از پرونده های در دست اقدامم در آن زمان پروژه آی پی  تی وی ملی بود که قباً 
امور خریداری برنامه و سرورهای آن به مبلغ نه میلیون و پانصد هزار یورو را بررسی کرده 
بودم. طبق اســناد تمام سرورهای »دل« از شرکتی در مســقط - عمان خریداری شده 
بود. شرکت عمانی نیز سرورها را از شرکتی در لهستان و از طریق شرکتی دیگر در دوبی 
خریداری کرده بودند. تمام اســناد و مدارک خرید و تحویل ســرورها به ســازمان خیلی 
مشــکوک بود. البته که مخالفت های دکتر اخوان با بازدید بنده از دو انبار بزرگ معاونت 
فنی هم هر روز بیشتر به اثبات وجود بخور بخورهای حسابی در آن پروژه کمک می کرد.
11 اوت 2015، بــرای یک بازدید اساســی به ســاختمان »معاونت فضای مجازی« 
سابق ســازمان در ســعادت آباد رفتم. جایی که همه می گفتند سرورها در دیتاسنتر آن 
جا نصب و راه اندازی شــده است. از زمانی که دکتر ســرافراز دو معاونت فضای مجازی 
و توســعه و فناوری را ادغام کرده بودند، آقای ســیاهکلی که قباً معاون فضای مجازی 
بودند، بازنشست شده بودند. لذا آن ساختمان تحت معاونت جناب دکتر اخوان بهآبادی 

مدیریت می شد. 
در آن بازدیــد امیــر و محمد هم همراه من آمــده بودند، چراکه امیــر موافقت دکتر 
ســرافراز برای نقل مکان محل شبکه مستند از ساختمان معاونت سیمای سازمان به آن 

ساختمان در سعادت آباد را اخذ کرده بود.
آن مکان یک ساختمان پنج طبقه مسکونی با دو طبقه پارکینگ در زیرزمین و بدون 
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هیــچ نوع گیت کنترل تردد یا حراســت بــود. در هر طبقه 4 آپارتمان وجود داشــت که 
ســرایدار ســاختمان، کلید ورودی تمام واحدها را نداشــت. از آنجایی که آن ساختمان 
برای مکانی اداری تعریف شــده بود، دیدن دو واحد خالی از هر نوع اســباب و اثاثیه به 
جز یک کاناپه تخت شو به همراه بالش و پتو به عاوه وجود حوله حمام، شامپو و صابون 

در سرویس های بهداشتی آنها، بسی باعث حیرت و تعجب ما شده بود.
از طبقه اول، درب تمام اتاق هایی که کلید ورودی اش را نداشتیم زدم و از تمام دفاتر 
بازدید کردم. در طبقه ســوم، وقتی درب یکی از دفاتر را زدم، آقایی تپل و متوســط قد 
در را باز کردند و بالاخره چشــم ما به جمال یک دفتر کار مجهز به مقدار اســباب و اثاثیه 
دفتری و چند کامپیوتر روی میزهای کار روشن شد. در کل پنج یا شش نفری در آن دفتر 

مشغول به کار بودند.
آقای تپل که در رده سنی خودمان بود با کلی تعجب گفت: “به به! خانم میرقلیخان! 

عجب سعادتی که شما رو می بینم! چی شما رو به اینجا آورده؟”
گفتم: “اومدم از این ســاختمون بازدید کنــم و ببینم مراحل کار پروژه آی پی تی وی 

ملی به کجا رسیده. می شه بپرسم شما کی هستید؟ از کجا منو می شناسید؟”
“من عباس عســگری ســاری هســتم. ما داریم روی این پروژه کار می کنیم. کیه که 

شما رو نشناسه؟ بازرس ویژه آقای سرافراز!”
گفتــم: “جالبه! ببینم بقیه تیم این پروژه عظیم کجا هســتند؟ قطعاً برای یک پروژه 
غول پیکر تلویزیون اینترنتی که باید به 85 میلیون نفر در سرتاســر کشــور سرویس بده، 
یک تیم آی تی و پشــتیبانی درســت و درمون هم لازمه دیگه! ولی تا این طبقه که بیشتر 

دفاتر یا خالی هستند یا کسی توشون مشغول نبود که در رو به روی ما باز کنه.”
عباس آقا گفت: “از وقتی که آقای ســرافراز تشــریف آوردنــد، خیلی از کارمندها رو 
اخراج کردند و ما فقط روی این پروژه کار می کنیم. حالا بفرمایید بشینید چند دقیقه.”

همان چند نیروی جوان در آن دفتر هم از لحظه ورودم حیران مرا نگاه می کردند. به 
عبــاس آقا که به دروغ از اخراج کارمندها حرف می زد گفتم: “خیلی ممنون. فعاً اصاً 
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وقت ندارم و باید از طبقات بالا هم بازدید کنم. براتون آرزوی موفقیت می کنم.”
دروغگویی عباس آقا از همان جایی مشــخص بود که مــن گفتم برای پیگیری امور 
آی پــی تی وی ملی به آنجا رفته ام، در حالی کــه آن پروژه اصاً متعلق به معاونت فضای 
مجازی ســابق نبود و کل ماجرایش برمی گشت به معاونت فنی سابق. البته که معاونت 
فضای مجازی هم پروژه ای به نام آی پی مدیا را در دســت اقدام داشــت که »تلویبیون« 

فعلی و ماجراهای آن پروژه ربطی به این داستان ندارد.
طبقه چهارم که کاً خالی از ســکنه بود و وارد طبقه پنجم شدیم. اول هم وارد دفتری 
شدیم که درب آن کامل باز بود و یک منشی پشت میزی روبروی درب مشغول به کار بود.

پسر جوان پرسید: “چه کمکی می تونم بهتون بکنم؟”
کارت ســبز ویژه ام را نشــان دادم و گفتم: “میرقلیخان هستم، بازرس ویژه سازمان. 

می خوام بدونم این دفتر کیه و چه کاری اینجا انجام می دید؟”
“خیلی خوش آمدید خانم میرقلیخان. اینجا دفتر حاج آقا سیاهکلی هست. معاون 
فضای مجازی و انفورماتیک ســازمان. می خواید با خود ایشــون ماقات کنید؟ الان تو 

دفترشون هستند.”
پرســیدم: “آقای سیاهکلی هنوز اینجا مشــغول به کار هستند؟! فکر می کردم ماه ها 
پیش بازنشسته شدند و این ساختمون رو کامل تحویل آقای دکتر اخوان بهآبادی دادند.”
گفت: “نه، نه. ایشون هنوز همین جا هستند و روی پروژه آی پی مدیا کار می کنند.”
گفتم: “بســیار خــب. حتماً باید یک وقت ماقات با ایشــون برای هفتــه دیگه برام 

بذارید. سام منو خدمت ایشون برسونید.”
پس از آن ســری به دفاتر دیگر آن طبقه زدیم که در یکی از آنها اســتودیوی صدای 
خیلی کوچکی وجود داشت و تجهیزات گران قیمت پخش روی زمین کنار اتاق ها افتاده 
بودند و خروارها خاک تناول می کردند. آنجا بیشتر شبیه یک زباله دانی بود تا یک اداره، 
آن هم برای مدیریت امور مربوط به فضای مجازی! من که یک سره در حال فیلم و عکس 
گرفتن بودم و امیر و محمد پشت سر من کارد بهشان می زدی خونشان در نمی آمد. هیچ 
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جور نمی توانســتند وضعیت آنجا را باور کنند و با دیدن آن همه اســراف به نقطه جوش 
رسیده بودند.

از سرایدار ساختمان پرسیدم: “سرور روم کجاست حالا؟ تو طبقات که نبود!”
گفت: “سرورروم توی زیرزمینه خانم. می خواید اونجا رو هم ببینید؟”

پرسیدم: “زیرزمین؟ غیر از دو طبقه پارکینگ، زیرزمین هم دارید؟”
گفــت: “نه، تو همون پارکینگ طبقه اول منظورم بود ولی باید چک کنم ببینم کلید 

آنجا رو دارم یا نه.”
همگی ســوار آسانسور شــدیم و به طبقه 1- رفتیم. درب آسانســور در حال کوچکی 
باز می شــد که در سمت راســتم راه پله ها و یک درب اتاق وجود داشت. در سمت چپم هم 
محوطه پارکینگ طبقه اول و رمپی که به سمت طبقه دوم پارکینگ می رفت. سرایدار ما را 
به ســمت چپ راهنمایی کرد و در سمت راست انتهای دیوار روبرویمان، به یک درب اتاق 
کوچک دیگر رسیدیم. تمام کلیدهایش را امتحان کرد و از شانس ما کلید آنجا را نداشت.

"خیلی معذرت می خوام خانم. اینجا ســرور روم هســت ولی باید کلیدش رو فردا از 
مدیر آی تی اینجا براتون بگیرم. ایشون امروز سر کار نیومدند.”

گفتم: “خیلی جالبه! من که تا حالا تو زندگیم چنین ســرور رومی ندیدم. فردا رأس 
ساعت 9 برمی گردم اینجا که این سرور روم ویژه رو بازدید کنم. حالا اون یکی درب اون 

پشت، مال چه کاری بود؟”
گفت: “اونجا انباری هست خانم. می خواید ببینید؟”

“بله لطفاً.” به دنبال او رفتیم و خوشبختانه کلید انباری را داشت. فضایی تقریباً 60 
متری داشــت که زمینش پر از باطری های بزرگ سیاه و سفید رنگ بود. همگی سولفاته 

شده بودند و مایع زرد و نارنجی رنگی روی آنها ریخته بود.
پرسیدم: “اینا چیه اونوقت؟”

توضیــح داد: “اینــا باطری هــای ژنراتور برقی اســت که بیش از ســه ســاله به این 
ســاختمون آوردند ولی هنوز نصب و راه اندازیش نکردند. تازه هفته پیش یه مشت کارگر 
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آوردند که اون چاله رو تو حیاط بکنند تا بزارندش اون تو.”
پرسیدم: “ژنراتور اصلی خودش کو پس؟ نکنه همون دستگاه نره غول آبی رنگ کنار 

پارکینگ رو می گی؟”
گفت: “بله درسته. همونه.”

رو بــه امیر و محمد گفتم: “جان من نــگاه کن! چه عالی والا! ما بودجه برای پرداخت 
حقوق ســر وقــت کلــی از کارمندهای ســازمان نداریم، بعــد تجهیزات میلیــون دلاری 
بی استفاده گوشه این گاراژ داره خاک می خوره! فردا نه صبح برمی گردم برای سرور روم.”

صبح روز بعد از سرور روم پروژه آی پی مدیا بازدید کردم. اتاقی به وسعت 9 متر مربع 
با وجود فقط ســه رک برای 12 ســرور بود. عاوه بر اینکه تمام سرورها را خاک پوشانده 
بود، خبری از سیســتم تهویه و کولینگ هم نبود و معضل حیاتی نحوه سیم کشــی بین 
ســرورها، شــما را به یاد تار عنکبوت جلوی غار می انداخت! بدترین قسمت ماجرای آن 
به اصطاح سرور روم، شکاف دیوار بالا سر پنجره رو به پارکینگ بود که با کمی چسب و 
پشم شیشه مثاً درزگیری کرده بودند. عکس های بازدیدم از آن ساختمان ثابت کرد که 
می بایست دو انبار پلمپ شده جناب اخوان بهآبادی را بازرسی کنم، چراکه برخی برای 

سرکار گذاشتن بنده، آدرس غلط برای جای سرورها داده بودند!
13 اوت 2015، در حال آماده شــدن برای رفتن به ماقات پدرم در بیمارستان بودم 
کــه زنــگ درب منزلم به صدا در آمــد. از اتاق به حال رفتم تــا از روی مانیتور دوربین ها 
ببینم کیســت ولــی هر چهار صفحه مانیتور ســیاه بود و هیچ چیــزی نمایش نمی داد. 
ســریع به پشت پنجره اتاق خواب برگشــتم و از پشت پرده دیدم دو جوان، یکی قد بلند 
و یکی قد کوتاه جلوی درب ایســتاده اند. به یاد آوردم کــه این دو نفر همان هایی بودند 
که روز ســرقت مدارکم از ماشین در محله کیانوش، به درختی تکیه داده بودند. بی صدا 

فقط حرکاتشان را زیر نظر گرفتم و به دختران گفتم درب را باز نکنند. 
یک پژوی 405 مشــکی رنگ مدام بین خانه ما و ساختمان همسایه مان دور می زد و 
می چرخیــد. دو آقای قدبلند و کوتوله رفتند و بعــد از دقایقی دوباره جلوی منزل ظاهر 
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شــدند. دو آقای میانسال بسیجی گون دیگر هم از ســر کوچه پایین منزل به آنها ملحق 
شــدند و هر چهارنفر چندین بار جلوی منزل ما رژه رفتند. حدود پنج دقیقه بعد، همان 

پژوی مشکی رنگ ایستاد و هر چهار نفر سوار آن شدند و رفتند.
بافاصله برگشتم سر دوربین های مداربسته و بعد از پنج دقیقه ور رفتن با تنظیمات 
دســتگاه، بالاخره تصاویر بیرون روی صفحه مانیتور پدیدار شــدند. خدایم را شاکرم که 
این بار تمام حرکات آقایان به طور کامل ضبط شده بود و فقط ما قادر به تماشای پخش 

زنده آنها از داخل منزل نبودیم. 
تنها مشــکل دوربین های ما این بود که شــماره پاک ماشین و چهره ها را به وضوح 
نمایــش نمــی داد. تمام آن ویدئوهــا را روی یک فلــش درایو کپی کــردم و داخل کیفم 
گذاشــتم. به دخترانــم گفتم که تحت هیچ شــرایطی درب را روی احدی باز نکنند و در 
صورت نیاز فقط با رضا مفاخری تماس بگیرند. ولو اینکه محض رضای خدا آن روز را به 

رضا مرخصی داده بودم بلکه کمی استراحت کند.
از پارکینگ منزل خارج شــدم و وقتی وارد اولین کوچه بعد از منزل شــدم، دیدم که 
همان پژوی مشــکی رنگ پانصد متر پایین تر پارک کرده و پشــت ســرم به حرکت افتاد. 
کمی جلوتر هم یک پژوی پرشــیای ســفید رنگ به جمع تعقیب کنندگان بنده پیوست. 
در پژوی مشــکی فقط سه سرنشــین بود و در پرشیای سفید، دو سرنشین. اصاً به روی 
خودم نیاوردم که در تعیقبم هســتند و در مســیر رسیدن به بیمارســتان بهمن، به دکتر 

سرافراز تلفن زدم.
“والا به خدا دیگه بسه دکتر سرافراز. هیچ مردی نمی تونه اینقدر فشار رو تحمل کنه 
و مردهــاش زیر این ضعف اعصاب ها پنج قلو زایمــان می کنند. این گوش مخملی های 
احمق دســت از آزار و اذیت ما جلوی منزل برنمی دارند و هر جا می رم تعقیبم می کنند. 

آخه دیگه چی از جون من می خواید؟”
دکتر گفت: “سام علیکم خانم میرقلیخان. امروز چی شده دیگه؟”

“الان انگار دیگه دنیا رو ســرم خراب شده و شــما منو کردید سپر بای خودتون! از 
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روزی که با آقا مجتبی عزیز شــما ماقات کردم، یک لحظه آرامش نداشتم و ندارم! بابام 
داره رو تخت بیمارســتان می میره، این تهدیدها و تعقیب ها که اصاً تمومی نداره، اون 
سوپرمن زهرایی شــما هم که کوچکترین کاری برای تموم کردن این ماجراها نمی کنه! 
زنگ زدم فقط بهتون گفته باشــم، اگر امروز خبر رسید که من یکی رو کشتم، لطفاً عین 
یک مرد رفتار کنید. بچه هام رو بفرستید برن پیش دکتر سالم و راحت بشینید نگاه کنید 

که به جرم قتل اعدام بشم. به خدا قسم که دیگه بس است!”
گفــت: “بســیار خب. مــن می فهمم که بــاز هم خیلی تحت فشــار هســتید. فقط 
حواســتان را جمــع پدرتون کنید و ایــن هفته کاً کار رو فراموش کنیــد. من دنبال این 
تهدیدها و تعقیب ها رو با ســردار زهرایی می گیرم و در این مورد وقتی برگشــتید سر کار 

صحبت خواهیم کرد. خدانگهدارتون.”
ماشــین را کمی پایین تر از بیمارســتان در پارکینگ آنجا پارک کردم. پژوی مشــکی 
رنگ فقط سه ماشین آن طرف تر در اولین جای پارک خالی، پارک کرد. همزمان پرشیای 
ســفید هم از پشت ســرم رد شــد و ســر بلوار دور زد. خیلی بی محابا و چون چهارپایی 
بی خیال از ماشین پیاده شــدم، دوربین موبایلم را روی ضبط گذاشتم و پیاده به سمت 

بیمارستان حرکت کردم.
دو آقای بســیجی گون میمون هم از پژوی مشکی رنگ پیاده شدند و همانند دو الاغ 
پشــت ســرم راه افتادند. آنها با من وارد لابی بیمارســتان شــدند ولی خدا را شکر لطف 

فرموده و همراه بنده سوار آسانسور نشدند.
پدرم را از بخش سی ســی یو به بخش بیماری های قلبی منتقل کرده بودند و یک تور 

ویژه برای پیدا کردن اتاق ایشان در بیمارستان داشتم. 
“ای جانــم، پدر پادشــاه مــا رو نگاه کن! چقدر بهتر شــدی قلی جــون. می خوای 

ریش هاتو برات بزنم؟”
پدرم با فشــار به خودش، لبخندی زد و گفت: “شــری کوچولــوی بابا! نگران نباش 
باباجون، من تا وقتی یه جای امن و امان برای تو و ملیکا و ملینا پیدا نکنم، نخواهم مرد. 
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حالا حالاها بیخ ریشتونم.”
محکم بغلش کردم و پیشــانی اش را بوســیدم. گفتم: “پدر پادشاه، ما الان بیشتر از 
هر زمان دیگه ای به شــما نیاز داریم و تو تنها کسی هستی که می تونی جون ما رو اینجا 
حفظ کنی. خواهشــاً مثل همیشه قوی باش. قول می دم به زودی روزی برسه که چهار 
تایی مون نشســتیم تو هواپیما با هم بریم مســقط. از شــر تمام ایــن مصیبت ها خاص 

می شیم، نگران نباش.”
پدرم با تمام انرژی که داشت لبخندی زد و گفت: “پس یه ویزا برام بگیر که به محض 

اینکه دکتر اجازه پرواز به من داد، سوار شیم ببرمتون یه جای امن.”
دستان پدرم را بوسیدم و گفتم: “ویزا گرفتن برای شما که فقط کار یک تلفنه قربونت 
برم. ســامت شــما شرط اول سفر هســت که من ایمان دارم شــما خیلی قوی تر از این 

سرطان سرخورده ای و از پسش برمیای.”
دکتر برای ویزیت پدرم وارد اتاق شــد و وقتی کارش تمام شد، مرا به بیرون اتاق صدا 

کرد تا به دفترش رفته و صحبت کنیم.
دکتر گفت: “متأســفانه ســرطان پدرتون متاســتاز کرده و تمام بدنش رو گرفته. در 
بهترین شــرایط ایشون ممکنه فقط تا چند روز دیگه زنده بمونند. حتی یک سلول سالم 
هم که سرطانی نشده باشه در بدن ایشون باقی نمونده. ولی اگر استطاعت مالی داشته 
باشــید، یک آمپول خاص برای این مرحله از ســرطان هســت که با اون می شه نهایتاً تا 
شــش ماه دیگه ایشون رو زنده نگه داشــت. این آمپول اصاً تو ایران گیر نمیاد و باید از 
خارج تهیه کنید. اگر می تونید باید 12 تا از این آمپول ها بگیرید که هر دو هفته یک بار 
به ایشــون تزریق کنیم. در هر حال من می گم حتی تهیه این آمپول هم بی فایدســت و 

پولتون رو ریختید تو جوی آب.”
ســخنان دکتر همانند پتک بر فرق سرم فرود می آمد. نحوه ناامیدکردن این دکتر 
به مراتب وحشــتناک تر از حرفای دکتر پورکلباســی در ســال 2006 در بیمارســتان 

بود.  ایرانمهر 
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با انگشــت به جعبه دستمال کاغذی روی میز دفتر آقای دکتر متخصص اشاره کردم 
و با عصبانیت گفتم: “خیلی ببخشیدا! فکر کنم دارید راجع به پدرم صحبت می کنید نه 
اون جعبه دستمال کاغذی روی میزتون! هر یک نفس پدرم برای ما به اندازه دنیا ارزش 
داره و زنده نگه داشتن ایشون حتی برای یک روز بیشتر، مهمترین مسئله برای ماست. 
شما دکترها دیگه ماشاءالله همتون به یه مشت تاجر تبدیل شدید که هر مریضی براتون 
فقط حکم یک کالا که از توش حسابی پول دربیارید رو داره! شما خودتون ببینید بابت 
هــر یــک ویزیتتون چقدر از ما هزینه می گیرید و الان شــما واقعاً چــه کاری برای حفظ 
جون پدر من کردید؟! اگر ما نمی تونستیم هزینه های بالای این بیمارستان خصوصی رو 
پرداخت کنیم و شــما از این راه کلی درآمدزایی نمی کردید، آیا بر اساس اون قسمی که 
قبل از اخذ مدرک پزشکیتون خوردید، مریضی رو اینجا معاینه می کردید؟! شما پزشکان 
محتــرم مثاً قســم می خورید که جان بیماران رو از مرگ نجــات بدید ولی کدوم یکی از 
شما پزشکان معروف تو بیمارستان های دولتی ککتون برای هیچ بیماری می گزه؟ واقعاً 
خجالت نکشــیدید تو چشــم من بگید اگر داروی مورد نیاز رو بخریم که پدرمون رو زنده 

نگه داریم، پولمون رو ریختیم تو جوی آب؟! شرم آوره، خجالت داره!”
ایســتادم تا از اتاق دکتر خارج شــوم که دکتر گفت: “من خیلی متأســفم اگر باعث 
دلگیری شــما شــدم ولی شرایط پدر شما نشــون می ده که دیگه آخر خط رسیدند. من 
40 ســاله که متخصص سرطانم، در این تخصص طبابت کردم و تشخیصم خطا نمی ره. 
می تونم اطاعات تماس کســی که می تونه این آمپول ها رو براتون تهیه کنه به شما بدم 

که تو تهران با قیمت خیلی خوب بهتون تحویل بده.”
گفتم: “غلط نکنم ما شــما رو به عنوان پزشــک متخصص پدرم انتخاب کردیم چون 
جزء 10 دکتر برتر جهان تو این رشته هستید! الان نمی خوام از اینی که هر وقت به شما 
نیاز داشتیم و شما ایران تشــریف نداشتید، شکایت کنم. ولی خواهشاً مریض هاتون رو 
آدمیزاد در نظر بگیرید نه یک کالای تجاری. برادرم به زودی می رســه اینجا و به ایشــون 

می گم بیاد شماره تلفن قاچاقچی دارو رو ازتون بگیره!”
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از اتاق خارج شدم و محکم پشت سرم در را به هم کوبیدم.
قرار بود برادرم آن روز برای ساعت 3:30 به بیمارستان بیاید تا کنار پدرم بماند و من 
به پرس تی وی بروم. ولی طبق معمول همیشــه ایشان دیر کردند. تا ساعت 3:30 پیش 
پدرم نشســته بودم و زنگ زدم ببینم برادر تنبل ســیب زمینی عزیزم کجاســت. تازه آقا 

فرمودند که به دنبال جای پارک می گردند و تا دقایقی دیگر نزد ما خواهند بود. 
حدود ساعت 4 پدرم را قبل از خداحافظی بوسیدم و به سمت لابی بیمارستان حرکت 
کــردم. تعقیب کنندگان خرفت و بی احترام بنده همچنان بعد از گذشــت چهار ســاعت 
در لابی بیمارســتان منتظر بنده نشســته بودند. از جلوی آنها که می گذشتم، ایستادم 
و از بالای سرشــان، نگاهی خشــمگین به آنها انداختم. هر دو وانمود کردند که ســخت 
مشغول صحبت با یکدیگرند و اصاً مرا ندیدند. به سمت دستگاه خودپرداز جلوی درب 
بیمارســتان رفتم، دوربین موبایلم را روشــن کردم تا تصویری واضح از چهره های ایشان 

بگیرم که هر دو از جایشان بلند شدند و به سمت درب ورودی حرکت کردند.
کمــی قبل تــر از خروجــی درب ایســتادند و با گوشی هایشــان بــازی کردند تا من 
حرکت کنم. با رســیدن برادرم به پایین پله ها از جلوی دســتگاه خودپرداز بیرون آمدم و 
در راه پله های ورودی برای صحبت با برادرم ایســتادم. آنها که فکر این قســمت ماجرا را 
نکرده بودند، دیگر راهی جز عبور از بغل دست ما را نداشتند و خیلی بی صدا رد شدند. 
خاصه ای از صحبت های دکتر متخصص را به برادرم گفتم و از او خواســتم که شــماره 

قاچاقچی دارو را از ایشان بگیرد.
در حالی که به سمت ماشین در پارکینگ می رفتم، مجدداً دیدم دو کله پوک چموش 
این بار روی نیمکتی نشسته اند و بعد از من بلند شدند. سریع به سمت ماشین رفتم که 

یکی از آنها داد زد: “شهرزاد خانم.”
پریدم داخل ماشــین، درها را قفل کردم و با ســرعت بالا که اصــولًا در محوطه نزدیک 
بیمارستان ها ممنوع است، راه افتادم. بعد از چراغ قرمز دور برگردان آن پرشیای سفید رنگ 
از پارکینگی خارج شد و از آنجا به بعد را توسط دو ماشین سیاه و سفید اسکورت می شدم.



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار214

در خیابان فرهنگ ســعادت آباد، برای گم کردن ایشــان به داخــل یکی از فرعی ها 
پیچیدم و هر دو ماشین مرا گم کردند. هیچ چاره دیگری به جز یک دور کامل زدن برای 
رســیدن به میدان فرهنگ از یک راه دیگر نداشــتم و از عصبانیــت دندان هایم را به هم 

می ساییدم. 
به مجرد اینکه از کنار میدان فرهنگ رد شــدم، دقیقــاً از جلوی پارکینگ اداره امور 
بین الملل اتباع خارجی وزارت آموزش و پرورش، پرشــیای ســفید رنگ، مجدداً پشــت 
ســرم ســبز شــد و به راه افتاد. به نظر می رســید که لذت فراوانی از آن قایم باشک بازی 
مزخرفشان می بردند. ولی برعکس، بنده آنقدر خونم به جوش آمده بود و به خاطر پدرم 

غمگین بودم که واقعاً می توانستم شکم آنها را سفره کنم.
به جای اینکه به ســمت کوچه ششــم آن خیابان که محل پرس تی وی بود بپیچم، به 
حرکت ادامه داده و برعکس همیشــه از کوچه هشتم به طرف کوچه ششم رفتم. از آنجا 
به بعد پرشیای سفید دیگر تعقیبم نکرد، چرا که آن محوطه پر از دوربین های مدار بسته 

حراست ما بود. 
به طاهر تلفن کردم و از او خواستم دو تا از بچه های حراست را با یک موتور به دنبالم 
بفرســتد تا هوایم را داشته باشــند. دیگر آن روز خودم شــخصاً می خواستم با آن اراذل 
و اوبــاش خرفت، تسویه حســاب کنم. دقایقی بعد از جلــوی پرس تی وی حرکت کرده و 

بافاصله بعد از خروجم از خیابان ششم، پرشیای سفید به دنبالم راه افتاد.
به مجرد اینکه به ســمت اتوبان یادگار امام پیچیدیم، ســریع به سمت راست کشیده 
و ایســتادم تا پرشــیای ســفید از کنارم عبور کند. بیچاره چاره ای جز رد شــدن از بغل 
دســتم نداشــت که این بار بنده دســتم را روی بوق گذاشته و ســپر به سپر به خودروی 
آنها چســباندم. پایش را روی گاز گذاشت و من هم در تعقیب آن خودرو، با یک دستم از 
شماره پاکش عکس می گرفتم و از یک طرف سعی می کردم با رسیدن به ترافیک، بین 

ما فاصله نیفتد. 
کمی جلوتر موفق شده بودند تا دو ماشین جلوتر بیفتند و بنده همچنان بوق زنان به 
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دنبال باز کردن راه برای رسیدن به آن خودرو بودم. از زیر دوربرگردان جلوی زندان اوین 
آنها دور زدند و من هم در ترافیک به دنبال آنها دور زدم. دقیقاً وقتی روبروی زندان اوین 

رسیدیم، موفق شده بودم خودم را به سمت راست آن پرشیای سفید برسانم.
چنــان صحنه ای ســاخته بودم کــه حواس همه ماشــین ها معطوف کشــف جریان 
بین ماشــین من و آنها شده بود. شیشــه ام را پایین دادم و فریاد زدم: “چی از جون من 

می خواید روانی ها؟ بزن بغل با هم صحبت کنیم.”
پســر جوانی که سمت شاگرد نشســته بود، با خونسردی نگاهی به من کرد و گفت: 

“دیوونه اید شما یا تنتون می خاره؟ راجع به چی صحبت کنیم؟ قیمت چنده؟”
فاشــرم را زدم، درب ماشین را باز کردم و پریدم پایین تا او را از ماشین بیرون بکشم 
و تا جایی که می توانم با پاشــنه کفشم بین لنگهایش را آبکش کنم. همین که دستگیره 
درش را گرفتم، ترافیک باز شــد. آنها به ســرعت حرکت کردند و فحاشی بقیه به بنده به 

خاطر سد معبر کردن شروع شد. 
راننده آن خودرو جوانی ســی ساله با ریش و سبیل سه تیغه و پیراهنی آستین کوتاه 
بود. در حالیکه نفر ســمت شاگرد، دقیقاً یک جوجه بســیجی با ریش و سبیل کوتاه در 
رده ســنی 20 ســاله ها که تازه به راه رفتن افتــاده بود. اگرچه رفتــار آن روز من خیلی 
غیرمنطقی بود ولی قطعاً آن طرز برخوردم حاکی از آن بود که دیگر کمرم زیر بار فشــار 

بیماری پدرم و تهدیدها شکسته بود و کنترل اعصابم را از دست داده بودم.
15 اوت 2015، کمی حال پدرم رو به بهبود رفته بود و از بیمارستان ترخیص شدند. 
با دکتر سالم تماس گرفتم و گفتم برای تاریخ 18 اوت به مسقط خواهم رفت و می بایست 
حتماً با ایشــان ماقــات کنم. همچنین در خصوص بیماری پدرم و آرزوی ایشــان برای 

بردن ما به عمان هم صحبت کردم.
18 اوت 2015، وارد ســالن ســی آی پی فــرودگاه بین المللی امام خمینی شــدم. 

پاسپورت و چمدانم را تحویل داده بودم.
حدود 4:30 صبح بود که در ســالن گیت پرواز منتظر سوار شدن بودیم. کاً مراحل 
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ســوار شدن به پرواز از سالن سی آی پی کمی با ســالن های بیزینس کاس تفاوت دارد. 
چرا که در سی آی پی، کابین کنترل گذرنامه دقیقاً قبل از ورود به سالن گیت پرواز است 
و شــما از ســالن ترانزیت عبور نمی کنید. تازه مهر خروج از کشــور در پاسپورتم کوبیده 
شــده بود. بعد از عبور از دســتگاه ایکس ری وارد گیت پرواز شــده بودم، که ملینا زنگ 
زد: “مامی، مامان بزرگه دوباره بابابزرگه رو برد بیمارستان. حالش اصاً خوب نبود. شما 

بوردینگ کارتت رو گرفتی؟”
“ای وای! ان شاءالله که حالش خوب می شه مادر. نگران نباش. همین الان بوردینگ 

کارتم رو گرفتم و تو گیت هستم. قبل از پرواز زنگ می زنم.”
چند دقیقه قبل از اینکه اعام کنند باید ســوار هواپیما شــویم، دیدم دو آقا که یکی 
کوتاه قد و دیگری قدبلند بودند، با عجله به ســمت یکی از پرســنل عمان ایر که پشــت 
میز کنترل بوردینگ کارت ایســتاده بودند، شــتافتند. ســپس مســئول عمان ایر پای 
بلندگــو اعام کرد که ابتدا مســافران بیزینس کاس برای ســوار شــدن به جلوی تونل 
خرطومی اتصال هواپیما به گیت بروند. خوشــبختانه آن شــب چند مسافر بیشتر برای 
آن پرواز نبودیم و بنده اولین نفر جلوی صف ایســتادم. از آنجایی که کاً پرســنل عمان 
ایر مرا می شــناختند بعد از کمی خوش و بش با مسئول کنترل بوردینگ کارت ها، وارد 

خرطومی گیت شدم.
اصاً توقع نداشــتم که آن دو مرد مشــکوک دوان دوان برای زیارت بنده در آن وقت 
صبح به آنجا آمده باشند. آنها پشت سرم داخل خرطومی به راه افتادند. ولی وقتی یکی 
از آنها در فاصله دو قدمی پشــت سرم گفت:  “خانم میرقلیخان، یک لحظه صبر کنید"؛ 

تازه دوزاریم افتاد که حتی تا پای پرواز هم تعقیبم می کنند.
بــه قول معــروف در آن لحظه از هیجان ماجرا، دلم بــه دوب دوب افتاد و ناخودآگاه 
ســریعتر قدم برداشــتم تا زودتر خودم را به داخل هواپیما برســانم. حتی به روی خودم 
هم نیاوردم که مرا صدا کردند و با لبخندی وارد هواپیما شــدم. روی صندلی ام در اولین 
ردیف ورودی نشســتم که یکــی از مهمانداران خانم خیلی محترمانه بالای ســرم ظاهر 
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شــد و گفت: “صبح بخیر خانم میرقلیخان. خیلی ببخشــید. جلــوی درب خروج یکی 
می خواد ماقاتتون کنه.”

گفتم: “بسیار خب، الان میام.”
از جایم بلند شدم، کیف دستی ام را زیر صندلی ام گذاشتم و به سمت درب خروجی 
رفتــم. دو زبل خان جلــوی درب خروجی به پله هــای متصل به باند فرودگاه ایســتاده 
بودند. همان جایی که اصولًا ویلچر یا کالسکه کودکان را قبل از سوار شدن نگه می دارند 
و دقیقاً یک متر با درب هواپیما فاصله دارد. گاهی مســافران ورودی ســی آی پی از آنجا 

خارج می شوند تا سوار ماشین های ویژه شده و به سالن ترمینال منتقل شوند.
زبل خان کوتاه قد گفت: “خانم میرقلیخان، ممکنه برای یک صحبت کوتاه تشریف 

بیارید اینجا؟”
ابروانم را بالا انداختم و گفتم: “می ترسم دلم نخواد برای این پرواز تأخیری به وجود 

بیارم، چراکه ماقات مهمی در مسقط دارم.”
گفت: “درکتون می کنم ولی ممکنه پاسپورتتون رو ببینم؟”

“می تونم برم براتون بیارمش.” به ســمت صندلی ام برگشــتم و با در دست داشتن 
پاســپورتم برگشــتم. البته با دانش کمی کــه در خصوص امنیت و قوانیــن بین الملل 
پروازها داشتم، می دانستم زمانی که شما ســوار یک هواپیمای بین المللی می شوید، 
دیگر مثل این اســت که شما در خاک کشور مربوط به آن خط هواپیمایی هستید. لذا 
بدون در دســت داشــتن یک حکم جلب قانونی، آن هم در اکثر مواقع صادر شــده از 
سوی اینترپل؛ قانوناً هیچ کس را نمی توانند از هواپیمای کشوری دیگر در خاک ایران 

پیاده کنند. 
متوجه شــدم اگــر پایم را از هواپیما حتــی در محوطه خرطومی گیــت بگذارم، آنها 
بــه راحتــی می توانند مرا از همان درب پشــتی و راه پله ها خارج کرده و خیلی شــیک و 

مجلسی بربایند. 
قطعاً این گونه کارها یکی از ترفندهای »برادران امنیتی ایران« اســت چرا که بدین 
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طریق در سیســتم گذرنامه ایران، ســوژه از کشور خارج شده اســت. کاپیتان هم بعد 
از دریافــت یک حکم جعلی و خالی کردن بار مســافر با مقداری تأخیر کشــور را ترک 
خواهد کرد. ســوژه هیچ وقت به کشــور مقصد نمی رســد و ملت می بایست پیدا کنند 
پرتقال فروش را! بله این اســت روش »آدم ربایی رســمی توسط مقامات امنیتی ایران« 

از پای پرواز!
داخل هواپیما ایستادم و گفتم: “بفرمایید، خدمت شما! الان شما پاسپورت بنده رو 

برای چی می خواید؟ ظاهراً که تا شجره نومم رو هم می دونید!”
“خواســتیم فقط مطمئن بشــیم که شما خود شــهرزاد میرقلیخان هستید. همین، 

بفرمایید، این خدمت شما.”
پاســپورتم را پس گرفتم و گفتم: “تو کل این دنیا یکدونه شــهرزاد میرقلیخان بیشتر 
وجود نداره که منم! نگران نباشــید، من چند روز دیگه برمی گردم و می تونیم اون موقع 
ماقات کنیم. الان نه زمان مناســبی برای ماقات و صحبت هســت، نه جای درســت 
برای یک ماقات رســمی! می تونید با دفترم تو ساختمون شیشه ای صدا و سیما تماس 

بگیرید، یک وقت ماقات براتون بگذارند.”
زبل خان کوچک گفت: “بله، حتماً. راستی الان می رید که با دکتر سالم الاسماعیلی 

ماقات کنید؟”
“یکی از ماقات هام هم با ایشونه. چطور مگه؟”

گفت: “هیچی فقط سام ویژه ما رو حتماً خدمت ایشون برسونید. همین.”
با لبخندی ملیح ولی تمســخرآمیز پرســیدم: “اونوقت به ایشون بگم کی سام ویژه 

خدمتشون رسونده؟ اسمتون چیه خب؟!”
خندید و گفت: “ایشــون ما رو خیلی خوب می شناســند. شما به ایشون بگید کجا و 

کی ما شما رو دیدیم. بعد خود ایشون می فهمند ما کی هستیم.”
گفتم: “بســیار خب ولی اجمالًا که مــن بعید می دونم ایشــون بروبچه های کارمند 

اطاعاتی های ما رو بشناسند!”
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برگشتم روی صندلی ام و به دخترانم پیامک دادم که داریم پرواز می کنیم.
در آن سفر، دیگر گوشه ای از تهدیدهای یک سال اخیرم در ایران را برای دکتر سالم 
تعریــف کردم و پیام زبل خان های ناشــناس پای پرواز را به ایشــان رســاندم. برای دکتر 
ســالم درک علت اینکه چرا برخی در ایران به دنبال قتل یا ســر به نیست کردنم هستند 
غیرممکن بود. البته چون ایشــان سر ســوزنی از فعالیت های همسر سابقم، ماقاتم با 
جناب ســیدمجتبی خامنه ای و مافیای دزدهای ســازمان صدا و سیما اطاع نداشتند، 

بیش از این هم نمی شد توقع داشت که همه چیز را بدانند.
در پایان ماقاتمان، دکتر ســالم پیشنهاد داد به عنوان مشاور ایشان برای بازار ایران 
با او شــروع به همکاری نمایم و در صورت موافقت دکتر ســرافراز، به طور کامل به عمان 

نقل مکان کنم.
در آن ســفر با خالد هم ماقات داشتم و بعد از شــنیدن ماجراها تضمین کرد که به 
محض نقل مکان به عمان برای همیشه در آنجا امنیت جانی خواهم داشت و هیچ کس 

جرئت نزدیک شدن به بنده در عمان را نخواهد داشت.
تمام مراحل ثبت نام دخترانم در دانشــگاه جیوتک را هم به ســرانجام رساندم و تنها 
مدرکی که کم داشــتند یک مــدرک قبولی امتحان زبان انگلیســی آیلتس بود. برای آن 
امتحان هم از مرکز بریتیش کنســول مســقط وقت امتحان گرفته بودیم و ملیکا و ملینا 

می بایست به مسقط می آمدند.
26 اوت به تهران بازگشــتم و آماده کوچ بعد از تحویل کارهای در دســت اقدامم در 

سازمان بودم.
پنجشــنبه 27 اوت 2015، تازه پدرم را از بیمارستان لاله ترخیص کرده بودیم که از 
شبکه خبر با من تماس گرفتند. می گفتند که بایستی با بنده یک مصاحبه خیلی فوری 
برای پخش در اخبار 20:30 فردای آن روز داشته باشند. به راحتی عذرخواهی کردم و 

گفتم اصاً آمادگی مصاحبه ندارم.
دقایقی بعد مهدی از دفتر دکتر سرافراز تماس گرفت و گفت: “حاج آقا توصیه کردند 



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار220

کــه حتماً کمی وقت برای ضبط این مصاحبه بگذارید و به آنها می گوییم که برای ضبط 
به شبکه پرس تی وی بیایند. نیازی نیست شما تشریف بیارید سازمان.”

خاصه آن غروب را هم مشــغول ضبط مصاحبه ای با رعایت کامل حجاب اسامی 
برای شــبکه خبری ها بودم. تمــام مصاحبه در خصوص بدرفتاری هــای دولت آمریکا 
بود. مشــخصاً تــا ابد هم من نمی توانم آنچه آمریکایی ها بر ســر مــن آوردند را کتمان 
کنم ولــی دیگر موضوع مهمی برایم نبود. چراکه برجام انجام شــده بود، روابط علنی 
ایــران و آمریکا رو به بهبود بود و تا آنجایی که دســتاورد چنیــن توافقی به نفع ایرانیان 
و ایران بود، من هیچ وقت نمی خواســتم مثل یک احمق در گذشته و باهایی که سرم 

آورده اند بمانم.

بازجوییتوسطسازماناطلاعاتسپاه
روز شــنبه 29 اوت 2015، تلفنی از یک شماره ناشــناس دریافت کردم که آقایی در آن 

سوی خط پرسید: “خانم شهرزاد میرقلیخان؟”
“بله، بفرمایید. امرتون؟”

گفت: “ما از سازمان اطاعات سپاه خدمتتون تماس می گیریم. شما باید برای یک 
مصاحبه فردا ساعت 9 تشریف بیارید پیش ما.”

“به حول قوه الهی. کجا اون وقت؟”
گفت: “دفتر ما توی خیابون صابونچی هســت. لطفاً آدرســمون رو یادداشت کنید. 

خیابان صابونچی، کوچه دهم که روبروی رستوران آپاداناست، پاک 7.”
ناخودآگاه هنگام نوشــتن آدرس دســتانم می لرزید و گفتم: “هیچ مشکلی نیست. 
مــن رأس ســاعت 9 اونجا خواهم بود. فقــط بی زحمت طوری برنامه ریــزی کنید که به 

جلسه ساعت 10 صبحم با آقای دکتر سرافراز برسم.”
“مهم نیست. ایشون می تونن اون جلسشون را به بعدها موکول کنند چون می دونن 

مصاحبه ما ممکنه کمی طول بکشه.”
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بافاصله زنگ زدم به مهدی دفتر دکتر سرافراز و درخواست یک ماقات خیلی فوری 
کردم که نمی توانستم راجع به موضوع آن تلفنی چیزی بگویم. حدود ظهر روبروی دکتر 

سرافراز در دفترشان نشسته بودم و موضوع مصاحبه را گزارش کردم.
“شــما حق ندارید برای این مصاحبه بروید و اگر کســی می خواد با شــما از این نوع 
ماقات ها داشــته باشــه، شــما یک نیروی زیر نظر ما هســتید و می بایســت اول با من 

هماهنگ کرده باشند!”
گفتم: “ببینید آقای دکتر من دیگه از دست این مسخره بازی ها جونم به لبم رسیده 
و بــرای ایــن مصاحبه فردا می رم. اون آقا گفت شــما آلردی از نحــوه مصاحبه های آنها 

اطاع دارید.”
دکتر گفت: “امکان نداره من به شــما اجازه بدم تنها به اونجا برید. اگر اصرار دارید 
که برای این مصاحبه برید، یکی از طرف آقای زهرایی هم باید از اول تا آخرش با شــما 
آنجا حضور داشــته باشــه. تا الان هیچ کــس از طرف آقای طائب یا آقــای علوی با من 
تمــاس نگرفته و چنیــن موضوعی رو به من اطاع نداده. همین که گفتم و بســه دیگه! 
من بالاخره باید بفهمم جریان این پرونده شــما چیه و بیش از این تحمل این رفتارهای 

عجیب و غریب رو ندارم.”
گفتــم: “وا منظورتون چیه از طرف طائب؟ آنها مســتقیماً با موبایل خود من تماس 

گرفتند، نه طائب دفتر شما!”
گفت: “منظورم حاج آقا طائب، رئیس ســازمان اطاعات سپاه بود که من ایشون رو 
خیلی خوب می شناســم نه آقای طائب اینجا! اگر هنوز هــم اصرار به رفتن دارید، الان 

زنگ بزنم آقای زهرایی که یکی رو صبح با شما بفرستند اونجا.”
“مشکلی نیست. من چیزی برای مخفی کردن ندارم دکتر جان. شما می تونید اصاً 
یک لشــکر از بچه های حراســت اینجا رو بفرســتید با من بیایند چون اول و آخرش این 
بــه اصطاح امنیتی های باهوش شکســت خواهند خورد. محــض رضای خدا از لحظه 
بازگشــتم به ایران، تمام نفس هام رو هم مانیتور می کردند. حتی طی هر ســفر خارجی 
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هم یک ایرانی اتفاقی تو لابی هر هتلی که بودم منو می دید و از دیدنم ابراز خوشــبختی 
می کــرد. انگار که من خرم و هیچی حالیم نیســت! لذا نه از چیزی می ترســم و نه برای 

چیزی نگرانم.”
رئیس بزرگ ایســتاد و فرمود: “متوجه هســتم ولی من حق دارم بدونم که این همه 
ماجرا دور و بر شما و پروندتون برای چیه؟ ما بهتون خبر می دیم که چه کسی از حراست 

فردا با شما خواهد آمد.”
بعــد از ظهر آن روز مهدی از دفتر دکتر تماس گرفت و گفت که می بایســت صبح از 

ساختمان شیشه ای به همراه آقای زارعی از سوی حراست به مصاحبه بروم.
30 اوت 2015، آقای زارعی را برای اولین بار در پارکینگ ساختمان شیشه ای ماقات 
کردم و از آنجا به همراه راننده دکتر ســرافراز به ســمت مــکان مصاحبه در »صابونچی« 
حرکت کردیم. تا آنجایی که من متوجه شدم خیابان دهم واقع در صابونچی یک منطقه 
کاماً مســکونی بود و هیچ یک از منازل تابلویی بر سر درشان کوبیده نشده بود. پاک 
شماره 7 یک ساختمان چهار طبقه تقریباً نوساز بود که واقعاً شک داشتم محل مصاحبه 

آنجا باشد. 
ســاعت 8:50 بود که زنگ پایین آن ســاختمان را زدم ولی کسی جواب نداد. بعد از 
پنج دقیقه، مجدداً همان زنگ را زدم و صدای خشمگین مردی بعد از تقریباً یک دقیقه 

پرسید: “کیه؟”
زارعی کنار دستم ایستاده بود که پرسیدم: “اینجا سازمان اطاعات سپاهه؟”

“بله، شما کی هستید؟”
گفتم: “من میرقلیخان هستم. ساعت 9 اینجا قرار مصاحبه دارم.”

مردی قد بلند در میانه های چهل ســالگی در را باز کرد و با لحنی تند گفت: “کارت 
شناسائیت رو بده ببینم.”

کارت ملی ام را دادم و جناب انگری بوفالو درب را روی صورتمان بست و رفت. بعد از 
چند دقیقه مجدداً در را باز کرد و گفت: “بیا تو.”
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ابرویــم را بــالا انداختم و گفتم: “خیلــی عذرخواهی می کنم ولی ایشــان هم آقای 
زارعی از حراســت سازمان صدا و سیما هستند. رئیس سازمان دستور دادند که باید در 

مصاحبه بنده حضور داشته باشند!”
مــردک روان پریش غول بیابانــی، داد زد: “بیا تو. فقط تو رو اینجا می خوان و این آقا 

نمی شه بیاد تو.”
بیــن درب ورودی حیاط خلوت کوچک با ورودی اصلی ســاختمان تقریباً دو متری 
فاصله بود که همان جا ایستادم و گفتم: “آقای زارعی باید در این مصاحبه شرکت داشته 

باشند. بی زحمت با رؤساتون چک کنید که ایشون هم بیایند داخل.”
گفت: “حرف نزن، راه بیفت برو.”

بنده خدا آقای زارعی تا خواســت با آن غول بی شاخ و دم عصبی صحبت کند، غول 
بی شــعور در را روی صورت ایشان بست. وارد حیاط خلوت شد، در ورودی ساختمان را 

باز کرد و گفت: “برو تو بینم.”
وارد یک محوطه تقریباً 15 متری شــدم که روبرویم در راهرویی تاریک یک دســتگاه 
ایکس ری و بعد از آن آسانســور دیده می شــد. یک میز کار و صندلی در قســمت بالای 
کنج دیوار ســمت راستم بود که بوفالوی عصبانی آنجا نشست. یک دستگاه آب سردکن 
سمت راست درب ورودی، یک ساعت دیواری بالای سر آن و یک تلویزیون پاسما کمی 
آنطرف تر روی دیوار کوبیده شده بود. دقیقاً از انتهای میز بوفالوی عصبانی تا آخر دیوار 
سمت راست هم پنجره هایی بود که به راحتی رمپ پارکینگ و ورود و خروج ماشین ها را 
از آن می دیدید. کمی جلوتر از درب ورودی در همان ســمت چپ دیوار هم یک نیمکت 

انتظار ویژه اماکن عمومی وجود داشت.
بدون کوچکترین توجه یا اهمیت دادن به رفتار زشــت آن غول بوگندو، روی یکی از 
صندلی های نیمکت انتظار نشســتم. به دکتر ســرافراز پیامک فرســتادم: “اینجا خیلی 

مشکوکه و به آقای زارعی اجازه ورود ندادند!”
بوفالــوی روان پریــش یک دفعه فریــاد زد: “حق اســتفاده از موبایــل اینجا نداری! 
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خاموشش کن و بدش به من بینم.”
لبخند ملیحی حواله اش کردم و گفتم: “مشــکلی نیســت. آرامش خودتون رو حفظ 

کنید.”
ســاعت 9:15 شــده بود که صدای زنــگ درب، در آنجا طنین انداخــت. بوفالوی 
عصبانی خارج شد و لحظاتی بعد دختری بسیار جوان در اوایل بیست سالگی به همراه 
یک »خواهر بســیجی« وارد شــدند. صورت دخترک بیچاره فریاد مــی زد که از ترس در 
شــرف سکته اســت و زمانی که برای دادن کارت ملی اش به سمت میز بوفالوی وحشی 

می رفت، گفت: “خدا به داد ما برسه اینجا.”
خواهر بسیجی دستش را پشت او گذاشت و گفت: “حرف نباشه. حرکت کن.”

دخترک جوان را به سمت دستگاه ایکس ری بردند و همزمان درب پارکینگ باز شد و یک 
پرشیای مشکی وارد رمپ پارکینگ شد. بعد از آن دخترک هم در تاریکی آن راهرو محو شد.

ســاعت 9:20 شد که مجدداً زنگ درب ســاختمان به صدا در آمد. بوفالوی وحشی 
در حال خروج از ســاختمان بود که موبایلش به صدا در آمد و برگشــت تا جواب تلفنش 
را بدهــد. یکی از آن ســوی خط چیــزی به او گفت که بوفالو خــان این طرف خط فقط 

گفتند: “بله حاج آقا، بله حاج آقا، چشم.”
بعد ســریع به ســمت درب ســاختمان رفت و لحظاتی بعد آقای زارعــی عزیز دلم با 

صورتی برافروخته و قرمز وارد لابی ساختمان شد.
“ای جانم، به به آقای زارعی خیلی خوش آمدید. چطوری راتون دادند تو استاد؟”

گفــت: “فکر کنم ســردار زهرایی به حــاج آقا اطاع دادند و حاج آقــا با بیت تماس 
گرفتند. من موندم اینجا کجاست دیگه؟ خیلی بی ادب و نزاکتند!”

تن صدایم را بالا بردم و گفتم: “نگران نباشید. اگر تا پنج دقیقه دیگه برای مصاحبه 
نرفته باشــیم، برمی گردیم سازمان. من امروز کلی جلسه دارم و نمی تونیم وقتمون رو ور 
دل این دیوونه ها تلف کنیم.” بعد هم زدم زیر خنده و طفلکی آقای زارعی فقط ســرش 

را تکان می داد.
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ساعت 9:30 بود که از جایم بلند شدم و به بوفالوی وحشی گفتم: “بی زحمت سام 
منو به رؤساتون برسونید و حتماً بهشون بگید عمر کوتاهه و وقت طاست! ما دیگه رفع 

زحمت می کنیم و ایشون می تونن منو تو دفترم ماقات کنند.”
“بشــین سر جات! تو راه هســتند و تا چند دقیقه دیگه می رســند. وقتی وارد اینجا 

شدی، دیگه اجازه رفتنت دست خودت نیست. گفتم بشین.”
بافاصله تلفن ثابت روی میز بوفالو خان زنگ خورد و گفت: “بله حاج آقا، چشم.”

همزمان دیدم که یک خواهر بسیجی دیگر همانند جن بو داده در آن طرف دستگاه 
ایکس ری ظاهر شــد و گفت: “خانم میرقلی خان، لطفاً کیفتــون رو بدید به من، از این 

دستگاه رد شید.”
سرکار عالیه زیر و روی کیف بنده را چک کردند و به من پس دادند. سپس از راه پله ها 
ما را به طبقه دوم بردند. یک درب چوبی شیک آپارتمانی را که نیمه باز بود، هل دادند و 

پس از ورود ایشان، ما هم وارد آپارتمان شدیم.
یکی از داخل یکی از اتاق ها با صدایی که به گوشــم آشنا بود، گفت: “خیلی خوش 

آمدید خانم میرقلیخان. بفرمایید اینجا خواهش می کنم.”
به نظر من که مســاحت آن آپارتمان دو خوابه بیش از صد متر مربع نبود. آشپزخانه 
در سمت راست ورودی قرار داشت و یک حال و پذیرایی کوچک در کنارش که فقط یک 
میز ناهارخوری هشــت نفره وسطش بود. بعد وارد راهروی کوتاه و باریکی می شدیم که 

سمت راست سرویس بهداشتی، روبرو و سمت چپ هم اتاق خواب ها بود. 
البته اتاق خواب که چه عرض کنم، مبلمان اتاق روبرو یک میز ریاســت چسبیده به 
یک میز کنفرانس شــش نفره بود. اتاق ســمت چپ هم مثل جیب خیلی از ما ایرانی ها 
خالی و فقط یک قالی کاشــان گلی رنگ کف آن پهن بود. به هر حال که اتاق مصاحبه 
آنقدر کوچک بود که به ســختی می شد در آن حرکت کرد. هر کس قرار بود در آن سوی 
میز کنفرانس به سمت کمد دیواری و دیوار بنشیند، قطعاً جا برای تکان خوردن نداشت.
به مجرد اینکه وارد حال کوچک قبل از اتاق مصاحبه شــدم و قیافه آقایی را که آنجا 
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چون پسته ای کوچک و خندان ایستاده بود را دیدم، در چشمانم ستاره هایی بالا و پایین 
می پریدند که باور نکنم درست می بینم.

جنــاب کوتاه قد خندان فرمود: “قرار بود همدیگرو درســت و حســابی ببینیم، نه؟ 
بفرمایید بشینید!”

با صورتی خندان وارد اتاق شــدم و دیدم که جناب قدبلند خان هم آنجا پشــت میز 
کنفرانس ایستاده اند.

رو به آقای کوتاه قد کردم و گفتم: “به به، چه سعادتی که دوباره چشممون به جمال 
جناب ســورپرایز و جناب رشیدخان روشن شــد! اصاً انتظار نداشتم که با شماها اینجا 

مصاحبه داشته باشم.”
بعــد رو به آقای زارعی کردم و با خنده گفتم: “من حدود ســاعت 4:30 صبح تاریخ 
18 اوت امسال جلوی درب هواپیمای عمان ایر در فرودگاه امام خمینی با این دو تا آقا 
ماقات کردم! به نظرم اون موقع کاغذ و مدارک درســت و حسابی در دست نداشتند که 
در خدمت بنده باشند. حالا امروز اینجاییم که ببینیم علت این عاقه شدید آقایون برای 

تعقیب من در اقصی نقاط جهان چیه!”
خواهر بســیجی که امثال من در ایران ایشــان را »فاطمه کماندو« خطاب می کنیم، 
رویــش را با چادرش کیپ گرفــت و در گوش من به آرامی گفت: “شــما خیلی صداتون 

بلنده. اینطوری جلوی آقایون نخندید.”
گفتــم: “ای وای من، عذرخواهی می کنم. من خیلی به این آداب و رســوم شــماها 

عادت ندارم و بعید می دونم این آقایون با خنده های من مشکلی داشته باشند.”
بعــد رو به زبل خان کوتاه قد کــردم و گفتم: “امیدوارم الان دیگــه بتونید خودتون را 

درست معرفی کنید، تو فرودگاه که نمی تونستید.”
زبل خان که همچنان پشت میز مدیر ایستاده بود، گفت: “بفرمایید بشینید شهرزاد 

خانم. من جواد هستم و ایشون هم همکار بنده.”
زبل خان خوش قواره از آن سوی میز کنفرانس گفت: “منم مهدی ام.”



227 قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار

بعد ایشــان آقای زارعی را راهنمایی کردند تــا روی اولین صندلی میز کنفرانس یک 
صندلی آن طرف تر از خودشان بنشیند. من هم خیلی شیک و مجلسی فاطمه کماندوی 
عزیــز را با رفتارم وادار کردم تا روبروی آقای زارعی بشــیند و خــودم روبروی مهدی خان 

رشیدالدوله!
با دســت محترمانه به فاطمه کماندوی محترم اشاره کردم و با لبخندی ملیح گفتم: 
“بســیار هم عالی. لااقل اینجا می تونیم همدیگرو با اسم کوچک صدا کنیم و این خانم 

کی هستند؟ به نظرم این بیشتر یک مصاحبه بین المللی تا مصاحبه ایرانیه!”
جواد گفت: “ما هر وقت یــک خانم رو بازجویی می کنیم، حتماً یکی از خواهران ما 

باید در جلسه بازجویی حضور داشته باشند.”
با تعجب گفتم: “بازجویی؟! چقدر جالب! من فکر کردم قراره یک مصاحبه داشــته 
باشــیم ولی مشکلی نیست. پس ســریعتر بازجویی تون رو شروع کنید، چون من خیلی 
کار و جلســات متعددی امروز دارم. ضمناً، ببینم شما هم مثل برادران وزارت اطاعات 
اقــدام می کنید دیگه؟ بــا دوربین های ضبط تصویر و صوت مخفی، درســته؟ می خوام 
مطمئن باشم که همه چی ضبط می شه چون یه موقع شاید در آینده فیلم این بازجویی 

رو لازم داشته باشیم.”
با لحنی دســتوری جواد خان فرمودنــد: “نحوه عملکرد ما متفاوتــه. هیچ ویدئوی 

ضبط شده ای برای آینده نیاز نیست.”
من هم با لحنی از موضع بالا جواب دادم: “لابد چون شــما بخشی از سپاه هستید 
و کل ایران و ایرانی ها تو دســتتون هســتند، اینطوریه دیگه! ولی خدا رو شکر که لااقل 
آقای زارعی به عنوان یک شــاهد زنده الان تو این بازجویی حضور دارند. گزارش ایشون 
به ســردار زهرایی و متعاقباً ارســالش به دکتر ســرافراز به اندازه کافی برای استفاده در 

مواقع ضروری کافی خواهد بود. بفرمایید حالا!”
جواد پرسید: “شهرزاد خانم، سفرتون به مسقط چطور بود؟ سام ویژه ما رو به دکتر 

سالم الاسماعیلی رسوندید؟”
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جواب دادم: “ســفرهای من به مسقط همیشــه عالیه. هر بار می رم آنجا کلی باتریم 
شــارژ می شه و کمی آرامش دارم. من سام ویژه شــما رو رسوندم ولی ایشون نه شما رو 

می شناختند و نه اینکه می تونستند حدس بزنند، شما کی هستید.”
جواد خان تشــریف بردند بالای منبر و نطق فرمودند: “اصولًا وقتی شــما جاسوس 
یک ســرویس امنیتی بیگانه باشید و خوب پول بهتون بدن، شما باید هم به آن سرویس 
وفادار باشــید چون شما رو استخدام کردند! نگران نباشید، ایشون به زودی با ما آشناتر 
خواهند شد. به هر حال ما می خوایم به شما بگیم که ما مدت ها در حال بررسی پرونده 
شما بودیم و طی سال های گذشته تمام حرکاتتون رو زیر نظر داشتیم. ما به اندازه کافی 
اســنادی به دســت آوردیم که ثابت می کنه شــما هیچ وقت در آمریکا در زندان نبودید. 
شــما یک خائن هستید که در تاشــید نظام رو فریب بدید. شما بیش از چهار سال ونیم 
در آمریکا توســط ســازمان ســیا دوره های مختلف جاسوســی و آی تی دیدید. داستان 
ســاختگی محکومیت و زندانی شــدن شــما در آمریکا فقط برای جلب دلســوزی ملت 
ایران به عنوان یک قربانی مظلوم و نفوذ شــما در دولت و نظام ایران بوده. ازدواج شــما 
با حاج آقا ســیف فقط برای سوء اســتفاده از ایشــون و رفتنتون به کشور امارات بود. در 
طول سال های اقامتتون در امارات، شما هیچ وقت همسر وفاداری برای ایشون نبودید و 
همیشــه در خدمت عرب های پولدار بودید. شما حتی یک مادر خوب برای دخترهاتون 
هم نبودید که لیاقت مادری رو داشــته باشید. شــما یک خانم کاسب کاس بالا بیشتر 
نبودیــد که حتی بچه هاتون رو هــم خدمتکارهاتون بزرگ کردنــد. در حقیقت، حاج آقا 
ســیف خیلی سادگی کردند که شما رو با خودشــون به سفر اتریش برای جلسه دوربین 
دیددرشب بردند. ایشون بزرگترین قهرمان نظام هستند و هیچ کس مثل ایشون به نظام 
و کشــور ایران خدمت نکرده. ایشــون تمام زندگی خودشــون رو برای کمک به نظام به 
خطر انداختند و همیشــه با تأمین نیازمندی های کشور برای مبارزه با مستکبران غرب 
نســبت به ایران وفادار بودند. ولی شما مثل یک تکه آشــغال بیشتر نیستید که همیشه 
سعی کردید در خصوص فعالیت های تجاری ایشون برای سرویس های بیگانه جاسوسی 
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کنید و برای ایشون توسط آمریکایی ها دام پهن کنید. ما همه می دونیم که شما در خرید 
دوربین های دیددرشــب یا هیچ کدوم از اقامی که ایشــون برای سپاه تهیه می کردند، 
نقشی نداشــتید. شما یک موجود بی بُته فرصت طلب هســتید که می خواست حاج آقا 
ســیف رو در زندان هــای ابوظبی ول کنه تا آمریکایی ها ببرندش. اگر ما شــما رو مجبور 
نمی کردیم که برای آزادی ایشون در امارات با ما همکاری کنید، ایشون سال ها پیش به 
گوانتانامو می رفتند. اون طوری ما هم شــما رو به تافی این خیانتتون ســال ها پیش در 
ایران اعدام کرده بودیم و تو گورتون خوابیده بودید. ما از زمان بازگشــت شــما از امارات 
بارها و بارها به ســردار ســیف پیشــنهاد داده بودیم که اجازه بدن ما طرف حساب شما 
باشــیم. ولی ظاهراً نیروی جادویی که شما برای ایشون کرده بودید باعث شده بود کاً 
در مورد خطرناک بودن شــما کور باشــند. تأثیر ســحر و جادوی شما روی ایشون خیلی 
زیاد بود و اصاً نمی تونستند تشخیص بِدن که داشتند مار تو آستینشون می پروروندند. 
اگر به خاطر عشــق ایشــون به شــما نبود، الان ما مجبور نبودیم با یک پرونده پیچیده 

دردسرساز این طوری مشغول باشیم.”
جواد همانند یک موتور یک سره به طرق مختلف در حال پرستش و تحسین و تقدیر 
»محمود ســیف« به عنوان یک قهرمان ملی کشور بود. به هر زبانی که می توانست از سر 
تا پای مرا بارهــا و بارها با هر عنوانی که فکرش را بکنید لجن مال می کرد. آنقدر توهین 
و تحقیرم کرد که فقط حس می کردم کســی در حال کوبیدن پتک بر ســرم است و دیگر 
صدایش را نمی شنیدم. فقط می دیدم که دهانش تکان می خورد و در حال وراجی است 
ولی گویی کر شده بودم. حس می کردم که مغزم به مایعی تبدیل شده و در حال خروج 
از گوش هایم اســت. نفس تنگی به ســراغم آمده بود و باری به سنگینی فیل روی قفسه 
سینه ام حس می کردم. کمی بعد فقط صدای بوم بوم قلبم را در گوش هایم می شنیدم. 
سرم را بین دو دستم گرفتم و آرنج هایم را با تمام قوا به میز فشار می دادم بلکه قادر باشم 
کنترل خودم را به دســت آورم. نمی دانم چقدر زمان طول کشــید تا گوش هایم مجدداً 

حس شنوایی به دست آوردند.
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بــه حول و قــوه الهی دیدم که جواد خان همچنان در حال ونگ ونگ کردن اســت و 
دیگر عاوه بر اظهارات مشــمئزکنندش، با دســت هم محکم بر روی میز می کوبد که به 

نوعی به بنده بفهماند، ایشان خیلی جدی و از ناکرده های بنده عصبانی هستند. 
از آنجایی شــنیدم که داشتند با تمام قوا سلطان قابوس و دکتر سالم را فریادزنان به 
لجن می کشــیدند: “عمان با اون قابوس فقط عروسک خیمه شب بازی دست انگلیسه. 
اون هــا دســتان انگلیــس در خاورمیانه اند و هیچ وقــت نمی تونند ما رو بــا اون کارهای 
مثــاً بشردوستانشــون گول بزنند. ما نفوذی های خودمون تو ام آی 6، ســیا، موســاد و 
سرویس های امنیتی تمام کشورهای دیگه جهان رو داریم که همگیشون خالصانه اسناد 
و اطاعات موثق فعالیت های امنیتی همه رو به دســتمون می رسونند. فقط کافیه بگیم 
اطاعات راجع به چه موضوعی می خوایم و در اســرع وقت، دســتمون پر می شــه! اینه 
مــا اینقدر قوی شــدیم و تو کل دنیا قدرتمند هســتیم. ما پول داریم، مــا قدرت داریم، 
ما نفوذی داریم چون خدا با ماســت و ما شــیعیان هســتیم. ایمان مــا خیلی قوی تر از 
این حرف هاســت که موفق شــدیم انقابمون رو به اقصی نقاط جهان صادر کنیم. همه 
دارنــد می بینند که شــیعیان روزبه روز در حال افزایشــند. اون عمانی ها علی الخصوص 
قابوس و دکتر سالم شما که فقط یک مشت خوارج هستند که در زمان پیغمبر از اسام 
خارج شدند و اســام مدل خودشون رو ساختند. حالا بگو ببینم تمام این سال ها برای 
عمانی ها چی کار می کردی؟ ما یک دونه از اون داســتانهای پوششــیت رو نمی خریم و 

باید راستش رو بگی. بگو ببینم.”
قادر به تشخیص تفاوت رنگ چهره آقای زارعی با دیوار پشت سر ایشان نبودم چراکه 
تقریباً همرنگ شده بودند. ایشان با دهانی نیمه باز حتی قادر نبود آب دهانش را قورت 
دهد و شاید هم مثل من در شرف سکته بود. دهانم کاماً خشک شده بود ولی آن موقع 
زمانی نبود که اجازه دهم آن شــیطان مجســم کوچک با آن همه تهمــت و افترا و دروغ 
بتواند حقیقت را جلوی چشــم خودم تحریف کند تا بتواند با دروغ هایش با من هم مثل 

بقیه رفتار کند.
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خیلی آروم پرسیدم: “می تونم یه سیگار بکشم؟”
در حالی که مهدی داشــت برایم یک لیوان آب می ریخت، جواد گفت: “نخیر، اینجا 

حق سیگار کشیدن ندارید و فقط سؤال رو جواب بدید.”
چنــد جرعه آب نوشــیدم و بعد از تازه شــدن گلویم، گفتم: “خب، می ترســم شــما 
بی وقفه حداقل یک ســاعتی رو عین موتور بالای منبر بودید و مراســم تجلیل و تقدیر از 
قهرمان ســیف رو برامون اجرا کردید! آقا بالاسر و رئیستون رو البته! من که فقط تعریف 
و تمجیدهای شــما از قهرمان سیف رو شــنیدم و بس. حالا باید سؤالاتتون رو یکی یکی 
و دقیق ازم بپرســید که منم بتونم دقیق و درست جواب بدم. بیاید از زمان زندان آمریکا 

شروع کنیم حالا، اولین چیزی که سخنرانی تون رو باهاش شروع کردید.”
جواد گفت: “بفرمایید.”

در آن لحظــه دیگر از حد و ظرفیت تحمل شــنیدن خزعبــات زبل خان عبور کرده 
بودم. ضمــن قدردانی از تغییــر اتوماتیک محور جدی رفتاری ام به محور شــوخ طبعی 
و بذله گویــی در این گونــه مواقع، به جای جدیت به کانال مســخره کردن ایشــان زدم و 
گفتم: “اگر شــما اصرار دارید که من تو زندان های آمریکا نبودم، لابد جاتون خالی کل 
اون ســال ها رو در ســواحل جزایر قناری مشــغول آب تنی و حمام آفتــاب گرفتن بودم. 
علی القاعده هم که شما باید کلی عکس و ویدئو تهیه شده در حین گذروندن دوره های 
آی تی و جاسوســیم در سازمان سیا داشته باشــید. البته که لابد نفوذی های شما کلی 
مدارک و اســناد موثق برای اثبات این ادعاتون دارند، الان دوســت دارم چند برگی سند 
در این خصوص نشــونم بدید که لااقل از روی اسناد شما توضیح بدم چی به چی بوده! 
ببینم شــما اگر حتی یک برگ ســند هم در خصوص این اتهامتون که اصاً زندان نبودم 
دارید، در حیرتم که چرا من الان باید اینجا زنده ورِ دل شما نشسته باشم؟! چرا شما برام 
تو قوه قضائیه تشــکیل پرونده ندادید که لااقــل مثل صدها نفر دیگه محاکمه و اعدامم 
کنید؟ چرا وزارت اطاعاتتون منو فرســتاد توی شــبکه پرس تی وی؟ چرا اینقدر زمان از 
دســت دادید که دکتر سرافراز منو بکنه بازرس ویژه خودش و حالا با این اتهام ها اومدید 
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سراغم؟! خداوکیلی شما خودتون نیروهای نفوذی سیا تو نظام نیستید جوادخان؟ الان 
کیفرخواست من تو کدوم دادگاهه و چرا باید اینجا جواب شما رو بدم؟!”

ابروی راستم را بالا انداختم و ادامه دادم: “محض اطاع شما، من خیلی وقت پیش ها 
امتحان این گونه حقه های امنیتی ها رو که بخوان با کتمان حقیقت و تزریق دروغ هاشون 
تو مغز آدم ها، طرف رو با شــکنجه های روانی بشــکونن، با نمــره 20 پاس کردم و قبول 
شــدم! من عین 57 ماهم در آمریکا رو زندان بودم. هــر لحظه از دوران زندانم تو انواع و 
اقسام دوربین های مداربسته زندان ها و دادگاه های مختلف آمریکا ثبت و ضبط شده. در 
کنار بیش از دو هزار زندانی دیگه که اکثرشون جنایتکارهای گردن کلفت بودند، زندگی 
کردم و همشــون شاهدهای اون دوران هستند. غیر از اون ها هم صدها نفر از قاضی ها، 
زندانبان ها، مارشــال ها و نماینده های امنیتی های اف بی آی، ســیا، آیس، ان اچ اس در 
سیســتم قضایی و زندان ها و دولت آمریکا هم شــاهد زنده شــخص بنــده بودند. همه 
اینهام به کنار، کلی خبرنگار که دادگاه ها یا شــرایط زندان منو پوشش خبری می دادند 
هم شــاهدانم هستند. رو ســر همه اینام که گفتم مقامات عمانی که شما الان دارید به 
جاسوسی متهم می کنید، تو زندان به ماقاتم اومدند. حالا دیگه بی خیال ماقات های 
دکتر رحمانی و اعا مرودشــت از دفتر حفاظت منافع خودتون تو زندانم می شــیم! من 
فقط هزاران صفحه دفاعیه در سیستم الکترونیک قضاییه آمریکا فایل کردم. تمام اسناد 
پیاده سازی شــده تک تک دادگاه هام تو اون سیستم هست و نفوذی هاتون می تونستند 
از طریق پورتال »پیســر آمریکا« لااقل یکی یک نســخه بهتون بِدن. تمام نامه های زمان 
زندان من، هم در دفاتر نامه های ارسالی از زندان ها ثبت شده، هم رسید تحویل نامه ها 
از طریق پســت آمریــکا موجوده که دقیق حتی ســاعت و مکان تحویل هــر نامه رو هم 
داشته باشــید. من پنج ســال از عمر نازنینم رو تو زباله دونی های آمریکا از دست ندادم 
که بخوام حس ترحم و دلســوزی کســی رو برانگیزم. اتفاقاً برعکس مــن با رفتارم ثابت 
کردم که به خاک پدریم و ملت ایران وفادارم، نه شــما و رئیستون قهرمان سیف! محمود 
ســیف یک حامی تروریسته که من شاهد خیلی از کارهای غیرقانونیش بودم. شما الان 
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حداقل یک ســاعت کلی نوشــابه برای فعالیت های تجاری غیرقانونی ایشــون اینجا باز 
کردید! قهرمان ســیف شما همون کسی ست که تو زندان اینترپل ابوظبی تو هر ماقات 
به من التماس می کرد از طرفش با آمریکایی ها تماس بگیرم که باهاشــون همکاری کنه 
استاد! قهرمان سیف شما همون کسی که فقط و فقط به پول خدمت می کنه و مطمئن 
باشــید اگر از صدقه ســر تمام اون دور زدن تحریم ها و قاچاق ها و پولشــویی هاش برای 
شــما ســپاهی ها میلیارد دلاری به جیب نمی زد، یک قدم کوچک هم در راه خدمت به 
ایران حتی فقط به عنوان کشــورش برنمی داشت! من همیشه می دونستم که نظام شما 
حامی پر و پا قرص تروریسم هست و مطمئن باشید اگر روی اسنادی که آمریکا از طریق 
جاسوســی بر علیه قهرمانتون داشــت، جلوی هیئت ژوری تو آمریکا شهادت می دادم، 
نظامتون کاً ســرنگون بود دیگه! لذا من هیچ نیازی به اینکه بخوام توســط سیا آموزش 
ببینم نداشــتم، چون حتی اون موقع هم پرونده ســیف و سپاه زیر بغلم بود! اگر شما یه 
ریزه در مورد گذشــته من و سیف تحقیق می کردید، به وضوح می دیدید که قهرمان شما 
کســی هســت که تو دهه 60 ســوار بر الاغ از این دهات به اون دهات می رفت تا شیشه 
پنجره خونه مردم رو درســت کنه. بعد یهویی بعد از جنگ شــد »ســردار ســپاه« و وارد 
زندگی شــهری شد تا از خون آدم های بی گناه، کلی مال و منال به دست بیاره! ولی من 
تو همین دهات شــمرون تهران وســط یه خونواده فرهنگی به دنیا آمدم. به ما یاد دادند 
که پول فقط وسیله ای برای آسایش تو زندگیست و فقط انسانیت و عشق و عدالته که به 
زندگی معنا می ده. از روز اولی که از آمریکا برگشتم به همه گفتم که می خوام برم عمان 
زندگی کنم. من کســی نیستم که به پرس تی وی درخواست کار داده باشم! من همیشه 
می خواســتم ایــران رو ترک کنم و از کار کردن تو هر ارگان یــا نهاد دولتی یا حکومتی تو 
ایران بیزار بودم. من به اندازه کافی از قهرمان ســیف شــما دیدم و می دونســتم که اون 
شــیطان رجیم تا منو تو گور نفرسته، دست از ســرم برنمی داره چون می دونه من شاهد 
خودش و رؤساشــم! راســتی اجازه بدید هویت درست ایشــون رو اینجا استفاده کنیم. 
»محسن ســجادی نیا« الان قهرمان نظام و شماست. »محمود سیف« مثاً از وقتی من 
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رفتم آمریکا دیگه مرده و وجود خارجی نداره که! به هر حال که من همیشــه خواستم از 
شــر سیاســت و قهرمانتون به دور باشم و فقط یک مادر برای بچه هام بمونم. شما هزار و 
پونصد جور لقب جفنگ هم که به من بدید، ککم هم نمی گزه چون مزخرف گویی شــما 
هیــچ تغییری در حقیقت ایجاد نمی کنه! من تو عمــان آرامش رو پیدا کردم چون اونجا 
سیاســت از زندگی ملت به دور هســت، خانم ها و مادرها هم طعمه سیاسی دولتمردان 
اونجا برای پیشــبرد اهداف چرند سیاسی نیستند. مســقط یه جای دوست داشتنیه که 
می تونــم بهش بگم »خونه«. چون اونجا هر شــب که می خوام ســرم رو روی بالش بزارم 
نباید نگران این باشــم که حالا الان کی میاد تو خونم تا سرم رو ببره، یا مدارک و اسنادم 
رو بدزده، یا یه گلوله تو قلبم بزنه یا خیلی تهدیدهای دیگه که فعاً شــبانه روزی تو ایران 
دارم باهاشون دست و پنجه نرم می کنم! شما تا ابد نمی تونید کارهایی که قهرمان سیف 
قدیــم یا همون ســجادی نیای جدیدتون کرده رو از صفحــه روزگار پاک کنید. فقط یک 
بازخونی نوار همین بازجویی که شــامل ســخنرانی ویژه تعریف و تمجیدهای خود شما 
از قهرمانتون بود کافیه تا به جهان ثابت بشــه من هیچ وقت دیوونه یا متوهم نبودم! تنها 
چیزی که تا امروز نمی دونســتم این بود که رئیس کل ســیف، آقا مجتبی، آقازاده رهبر 
انقاب هست. همیشه حس می کردم که قهرمانتون به یک مقام بلندمرتبه ای توی خود 
بیت داره خدمت می کنه ولی خدائیش خیلی ســخت بود باور کنم جناب قهرمان الدوله 
در رکاب آقا مجتبی و رئیس شــما حاج طائب هســتند! الکی نبود از وقتی که ما با این 
»آقــازاده کبیر« ماقات کردیم، تهدیدهای جونیمون ســه برابر شــد. الان دیگه شــک 
ندارم آخر خط بازرســی های فعلیم تو ســازمان هم دوباره یه راســت می خوره تو برجک 
کانال قهرمان سجادی نیای شــما و رؤسا! شما حامی جنایتکارها و مفسدین اقتصادی 

هستید، شما خائن به ملت و مملکت هستید، نه من!”
جوادخان نعره کشــان کوبیدند روی میز و گفت: “بســه دیگه! ما می تونیم بگیم که 
شــما ممکنه فقط برای ده بیســت روزی زندانی در آمریکا بودیــد. این یک اقدام عادی 
امنیتی ها وقتی دنبال هدف بزرگی باشــند هســت. ما هم از ایــن کارها زیاد می کنیم. 
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یکــی از نفوذی هامون رو به عنوان متهم می فرســتیم توی زندان که هم توی زندان دیده 
بشه، هم به سوژمون نزدیک بشه و اطاعات برامون بگیره و هم به عنوان یه قربانی مورد 
اعتماد مردم قرار بگیره! ما هیچ کدوم از این حرف های شــما رو نمی خریم. شما ممکنه 
هر آنچه که آمریکایی ها بهتون دیکته کردند رو نوشته باشید و تو سیستمشون فایل کرده 

باشید، در حالیکه همون موقع هم دوره های آموزشیتون رو می گذروندید!”
شیطان کوچک نگاهی به مهدی کرد و گفت: “من به شما نگفتم این خانم ضدانقاب 
و ضدنظام هســت؟ الان خودش گفت که می تونســته نظام مقدس ما رو سرنگون کنه. 
می گه جاســوس نیست ولی حتی می دونه هویت جدید حاج آقا چیه! همچین از عمان 

دفاع می کنه که انگار عمان وطنشه!”
بعد به من نگاه کرد و ادامه داد: “تمام اون چیزهایی که مثاً می گید در زمان زندان 
نوشتید هیچ چیز باارزشی نیستند به جز یک مشت داستان سرایی در مورد زندگی روزانه 
یک زندانی که البته بیشتر شبیه یکی از همون داستان های تخیلی هری پاتره! اگه شما 
با اون کلک تونستید از دست همکاران ما تو وزارت اطاعات فرار کنید، خیالتون راحت 
مــا اینجاییم که دیگه پروندتون رو ببندیم. بگید ببینم چه نوع اطاعاتی به دکتر ســالم 

می دادید که به آمریکایی ها بده؟”
صدایم را بلند کردم و گفتم: “شــرمنده، جوادخان پیاده شید با هم بریم! اول بگید 

ببینم اسناد و لپ تاپ و قرآن مسروقه من کجاست؟”
پرسید: “راجع به چی صحبت می کنید؟ ما از کجا بدونیم؟”

گفتم: “اوا! داســتان های تخیلی هری پاترگون روی اون صفحه های زردرنگ صدها 
دفترچه یادداشت که خاطرات روزانه زندان منه که شما همین الان اعام کردید ازشون 
اطاع دارید! هر یک از صفحات اون اســناد به عاوه قرآنم هم حاوی اشــک چشم های 
منه که عاوه بر اثر انگشــت هام روی همه اون ها، با یک تســت ســاده دی ان ای می شه 
ثابت کرد، اون اســناد همون اســناد مســروقه متعلق به منه! ببخشــیدا ولی جوادخان 
ســارق شما اسناد اشــتباهی رو براتون دزدید. اون اسناد پشیزی هم ارزش نداره و شما 
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می بایست نامه های اسکن شده توی لپ تاپ مسروقه رو می خوندید! واقعاً اینم خودش 
یه معجزه الهیه که با تمام وقتی که من برای آموزش دیدن تو ســیا می گذروندم، هنوزم 
اونقدر وقت داشــتم که چند هزار صفحه ای هم دست نوشــته از خاطــرات روزانم تولید 
کنم! اگر شــما فقط یک مشــت حرف عین باد هوا از خودتون ارائه می دید، من کلمه به 
کلمه حرف هامو همیشــه می نویسم و سند تولید می کنم! شاید وقتش شده که شما هم 
بفهمیــد علی رغم اظهارات آقای بهزادی تو وزارت اطاعات که می گفت من تیغ دوســر 
هستم، در حقیقت من تیغ چند هزار سر هستم! تازه از اون طرف هم خود شما اول این 
بازجویی گفتید که از لحظه بازگشتم تمام فعالیت ها و حرکاتم رو مانیتور می کردید و زیر 
نظر داشتید. این یعنی که شما هم شاهد سرقت ماشینم و ربودن چمدون اسنادم بودید 
دیگه! حالا ولو اینکه بگیم یه مشت سارق معمولی به قول بعضی ها اون اسناد و مدارک 
رو دزدیدند، پیرو چندین و چند تماس تلفنی ســارق بی شعور عزیز به شماره موبایل من 
که شــما کنترل می کنید، شما می بایست تا حالا لااقل ســارقین رو دستگیر می کردید 
که بفهمید اون دیتاهای باارزشــی که حتی یک مشت ســارق بی سواد و معمولی بهش 
می گفتنــد »دیتای انقابی« چی بــود خب! خدائیش خیلی ازتــون بابت تکمیل پازلم 
ممنونم. خواهشــاً سام ویژه منو به رئیستون قهرمان ســیف یا سجادی نیا هم برسونید 
و بهش بگید شــما کمک کردید شهرزاد بفهمه که آقا مجتبی حامی شماست، نه حامی 
دکتر سرافراز! به اون نامرد بگید بازم منو و توانمندی هامو امتحان کنه ولی لااقل دست 
از گدابازی برداره و مبلغ بیشــتری به یک قاتل حرفــه ای برای قتلم بده که عرضه تموم 
کردن کارم رو داشته باشه! واقعاً چه رویی دارید که تو روز روشن تمام قد از یک تروریست 

حمایت می کنید و به من می گید جاسوس!”
صندلی ام را به عقب هل دادم، ایســتادم و گفتم: “همین الان غل و زنجیرم کنید و 
بهم دستبند بزنید. پا شید بریم اوین و یک محاکمه رسمی شروع کنیم! شماها واقعاً فکر 
کردید مثاً برای من مهمه دوباره برم زندان یا حتی اعدام بشــم؟ آمریکایی ها همه جور 
تاش کردند که با انواع و اقسام تهمت ها و پرونده جعلی و شکنجه های روانی، همکاری 
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منــو جلب کنند ولی شــرمنده که ابرقدرت جهان در مقابل من زیرش زائید و شکســت 
خورد! حالا شــما بگید ایران کی باشه که بخواد با یک مشت تهدید و سناریونویسی و به 
هم بافتن دروغ و اراجیف از پس من یکی بر بیاد؟! اون موقعی که دولت آمریکا داشــت 
تاش می کرد ســامت روانی منو با تهدید 65 سال تو زندان نگه داشتن از بین ببره، تو 
دادگاهشــون از قاضی جهودم خواســتم که به جاش حکم اعدام به من بدن! نه از شما 
می ترسم و نه از رؤسای شما. نه جلوی شما تعظیم می کنم و نه در برابر تمام این اتهامات 
واهی و کذبتون. خدا با منه و اون تنها کســیه که شکســت شــما تو پرونده من یکی رو 

تضمین کرده!”
جــواد که معلــوم بود برای پیدا کردن یک جواب منطقی به پاســخ های بنده و ادامه 
چالش، سلول های خاکستری نداشته اش تبدیل به یک مشت سلول قهوه ای در مغزش 
شــده بودند، گفت: “بشینید سرجاتون شهرزاد خانم و بیخود مغلطه نکنید. اسناد شما 

کی سرقت شدند؟”
“تاریخ دقیقش الان یادم نیســت و باید تو تقویمم ببینــم دقیقاً چه روزی بود. هفته 

آخر ماه رمضون، آخرای جولای بود.”
جواد زبل خان از مهدی و فاطمه کماندو پرسید: “تقویم دارید؟”

فاطمه کماندو گفت: “من دارم.”
بعد هم خیلی مؤدبانه یک تقویم جیبی کوچک از کیفش درآورد، به سمت من گرفت 

و گفت: “بفرمایید.”
نگاهی به تقویم کردم و گفتم: “طبق تاریخ اینجا می شه 24 جولای ولی باید دوباره 

از روی تقویم خودم نگاه کنم که اشتباه نشه.”
جواد خان به مهدی نگاهی کرد و گفت: “حتماً باید این مورد رو بررسی کنیم.”

بعد رو به من کرد و گفت: “شما رابطه جنسی با آقای تاجیک دارید؟”
با چشــمانی از حدقه بیرون پریده، پرســیدم: “کدوم تاجیک؟ امیر تاجیک همکارم 

رو می گید؟”
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“بله، امیر تاجیک همون همکاری که بیشــتر از همکارهای دیگتون باهاشــون وقت 
صرف می کنید.”

بــا لحنی مملو از حالت تهوع گفتم: “شــرم کنید والا! امیر مثل پســر من می مونه. 
یک ازدواج موفق با یک خانم همه چیز تموم کرده و یک بچه دوست داشتنی هم دارند! 
چقدر شماها کج فکر و منحرفید که چنین سؤالی از من می کنید؟! شرمنده جوادخان، 

امیر خیلی از من کوچکتره و من کاً بچه باز نیستم!”
زبل خان با لحنی مشکوک پرســید: “نمی خواد حالا بهتون بر بخوره. فقط یه سؤال 
بود. پس حالا برامون بگو چرا دکتر ســالم سر جریان آزادی سفیر ایران، آقای تاجیک با 

شما تماس می گرفت؟”
“غلط نکنم ایشــون در آزادی خیلی زندانی های سیاسی نقش داشتند که خود منم 
یکی از اون ها بودم. لابد پیش خودشون فکر کردند که هر کی رو به ایران برمی گردونند، 
با طرف مثل یک قهرمان ملی برخورد می شه، کار خوب بهش می دن و یک زندگی شاد 
و خرم رو تو ایران شــروع می کنه. بالاخره شــما دیگه باید خوب بدونید که من هیچ وقت 
با عمانی ها در خصوص باهایی که رفقای امنیتی شما تو وزارت اطاعات سرم آوردند، 
صحبت نکردم. ضمناً یادتون نره اونی که اولین بار از زندان آمریکا خواســت بره عمان، 
من بودم. خدائیش خیلی هوشمندانه عمل کردم که ارتباطم با عمانی ها رو برای حفظ 
جونم از دست شماها تا امروز حفظ کردم. اگرچه که تو نظر اون ها شما قابل اعتمادترین 
آدم های روی زمین هســتید که آمریکا ناعادلانه باهاتون برخورد کرده، ولی من که دیگه 
حقیقت وجودی قهرمان سیف شما و زندگی اسفباری که برای ملت ایران درست کردید 
رو می دونم. راســتی، عمان طی صدها ســال گذشته یکی از همســایه های ایران بوده، 
اصاً در ســطح جهان شناخته شده نیســت و من که خودم 7 سال تو کشور امارات بغل 
دستشــون زندگی می کردم، خیلی در موردشــون چیزی نمی دونســتم. حالا شما بگید 
عمان چطوری عین جن بو داده وسط برنامه تبادل زندانیان سیاسی بین آمریکا و ایران 
و انگلیس ظاهر شد؟! ببینم یهویی همین طوری از وسط لپ لپ پریدند بیرون و اومدند 
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به شــما گفتند می خوان کمکتون کنند؟! من که زمان دســتگیری اون سه تا کوهنورد 
آمریکایی، خودم تو زندان بودم ولی شــما بگید بدونم که اون ســه تا هم جاســوس های 

دکتر سالم بودند که عمان به کمکشون اومد؟ حالا الان تاجیک کجا هست؟”
جــواد نگاهی به مهــدی و من کرد و گفت: “یه فاتحه بــرای تاجیک بخونید. پرونده 

ایشون بسته شده دیگه.”
“به به، چه شــود! ببینم زدید کشتیدش یا مثل میرحســین موسوی گذاشتیدش تو 

حصر خانگی؟ شایدم تعهد ازش گرفتید ساکت بره تو یه جایی ناشناس زندگی کنه!”
گفت: “ما اطاعات راجع به پرونده هامون رو به کســی نمی دیم. مشخصاً هر کسی 
که خارج از کشور دستگیر می شه، تبدیل به یک نیروی نفوذی در خدمت سرویس های 
اطاعاتی همون کشــور می شه و با دشــمنان ما شروع به همکاری می کنه. بعدش حالا 
بســتگی داره که اون آدم قباً بــرای ما کار می کرده یا نه، چه نوع اطاعاتی در دســت 
داشته. اگر کسی با سابقه کار برای ایران بوده که بعد از آزادیش دیگه برای ما یک مهره 
سوختســت و باید از بین بــره. اگرم برای ما کار نمی کرده ولی اطاعات ارزشــمندی از 
موارد محرمانه کشــور داشته که یک خائن حســاب می شه، فرقی هم نداره که زن باشه 
یا مرد. خیلی ها بودند که دکتر ســالم شــما آزاد کردند! مثاً شهرام امیری که الان داره 
حســابی تو زندان آب خنک می خوره و منتظر حکم اعدامشــه که برســه. ما الان حکم 
اعدامش رو گرفتیم و من شــخصاً باور دارم که به شــما باید حکم سه بار اعدام داد! این 

وسط مقصر اصلی احمدی نژاده که گذاشت از دست سیستم قضایی ایران در برید.”
زدم زیر خنده و گفتم: “ای جان من! منظورتون سیســتم قضاییه ســپاه و خودتونه 
دیگه؟ بعد اینی که گفتید فقط شــامل حال قهرمان سیف شما نمی شه دیگه! چون هم 
اتریش و هم امارات زندانی بود ولی بعد بازگشــتش شــده رئیس و قهرمان شــما! ببینم 
این طوری که دیگه دکتر ســالم عماً عامل اعدام های شماست! شما سوژه رو مشخص 
می کنید، ایشــان سوژه رو از خارج براتون میاره که شما راحت از شر سوژه خاص شید 
دیگه! خدا رو صد هزار مرتبه شکر که منو شاهد قائم بر علیه شماها کرده و تا الان جونم 
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رو از شر شما محفوظ نگه داشته جان خودم! ولی من که گفتم، شما الانم می تونید منو 
بدون هیچ مدرک یا حکم جلبی بر اســاس یک پرونده ســاختگی دیگه دستگیر کنید و 
ببرید اصاً پنج تا حکم اعدام بدید. من که واقعاً عین خیالم نیست و همچنان باور دارم 
خدای من روی فرق سر شماها سواره و خیلی از شماها قوی تره! اگه تا امروز منو حفظ 

کرده، قطعاً از این به بعدش هم حفظ می کنه.”
زبل خان لبخندی زد و گفت: “چی شــد شــما که تا حالا همه جا می گفتید سلطان 
قابوس ناجی شــما بوده، حالا یک مرتبه خداشــناس شــدید و می گیــد خداوند ناجی 

شماست؟”
گفتم: “اولًا که من همیشــه می گفتم من ســلطان قابوس رو مثل پدربزرگ ندیده ام 
دوســت دارم و شــما اجازه نداری ایشــون رو این طوری خطاب کنید! شــما باید بگید 
اعلی حضرت ســلطان قابوس! دوماً من همیشــه گفتم خدا ناجی منه و تمام عمانی ها 
تو پروندم رو فرشــته های نجاتم خطاب کردم! ســوماً، بین خدای شــما و خدایی که من 
می پرســتم یک دنیا فاصله ست. خدای من حامی انسانیت و عشق و عدالته، چه ربطی 
داره به خدای شــما که حامــی پول و قدرت و بی عدالتیه؟! مصــداق پرواضح این اصل 
ماجرای شهرزاد میرقلیخان در مقابل محمود سیف یا همون محسن سجادی نیاست. در 
نتیجه خواهشاً دیگه در خصوص عمان و عمانی ها از من سؤال نپرسید. می خوام ببینم 
جرئت دارید اون ها رو هم بیارید توی یه بازجویی این طوری بشونید و سؤالاتونو مستقیم 
از خودشــون بپرسید؟! من اگر جای شــما بودم می رفتم دست و پای سلطان قابوس رو 
هــم ماچ می کردم که از من بــرای نقل مکان به عمان حمایت کرد. وگرنه که می تونم برم 
ترکیه و علی رغم وجود نفوذی هاتون اونجا، کســی چه می دونه بعدش می تونم از کجاها 

سر در بیارم و بعدش آخر و عاقبت شماها چی بشه!”
پــرروی گزافه گــو گفت: “ما وزیر اطاعــات عمان رو خیلی خوب می شناســیم و در 
جریان ریز ماقات های شــما با ایشــون در دربار عمان هســتیم. ما حتی می دونیم که 
شما ویزای سلطنتی و فامیلی عمان رو دارید. لذا اصاً سعی نکنید که بحث رو به جاده 
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خاکی بکشــید. به ما بگیــد دقیقاً چه اطاعاتی به عمانی ها می دادید و نقش شــما در 
مذاکرات برجام چی بود؟”

جواب دادم: “جل الخالق! گفتم دیگه ســؤال در مورد عمان بســه دیگه! می ترســم 
کــه ما الان در مورد یک شــخص مشــترک در دربار عمان صحبــت نمی کنیم. من فقط 
دو ماقات با ســید منذر داشتم که پسر عموی ســلطان قابوس هستند. نمی دونم وزیر 

اطاعات عمان کیه که شما می گید.”
گفت: “مطمئن باشــید که داریم در مورد همون ســید منذر شما صحبت می کنیم. 
همون کسی که به شما در یکی از ماقات هاتون یک ساعت رولکس هدیه داده. برای ما 

ادای باهوش ها رو در نیارید. ما حتی عکس جلساتتون رو هم داریم.”
اتفاقاً آن روز همان ســاعت رولکســی را که خالد به همراه یک دســته گل در فوریه 
2014 از طرف ســید منذر برایم هدیه آورده بود، به دســت داشــتم. به ساعت اشاره ای 
کردم و در حالی که غش غش می خندیدم، گفتم: “منظورتون این ســاعته؟ نفوذی شما 
تــو دربــار عمان، شــماها رو گوش مخملی فرض کــرده جواد آقــا! کاً عمانی ها خیلی 
مردمان مهربان و مهمون نوازی هســتند و نسبت به من و بچه هام همیشه خیلی محبت 
داشــتند. یادتون باشه شــب آزادی و رسیدنم به مســقط هم کلی هدیه و حتی ده هزار 
دلار هدیه نقدی به ما دادند که تو کتابم نوشتم. در خصوص عکس ها باید بگم من فقط 
یک آلبوم ســلطنتی حاوی عکس های اولین ماقاتم با عزیز دلم سیدمنذر دارم. اسکن 
عکس ها توی اون آلبوم هم فقط توی اون لپ تاپ مسروقه بود، البته به عاوه هاردهایی 
که از بک آپ لپ تاپ دارم. حالا اگه شــما از صدقه ســر اون سرقت یه مشت کپی عکس 
پرینت شــده دارید، بنده خدا، من هیچ مشــکلی با اینکه آلبوم اصلیــم رو تو یه دادگاه 
علنی بــرای ارائه عکس های اصلی بیارم، ندارم. هنوز که آلبوم توی خونه ور دل خودمه 
و سارقین بی احترامتون توفیق ربایشش رو نیافتند! آهان، اون چیزی هم که شما بهش 
می گی ویزای ســلطنتی فامیلی عمان، همون ویزایی هســت که خالد پارسال برای من 
ایمیل کرده. اسپانســر ویزا حکومت عمان هســت و نوع ویزا، ویزای خانوادگی! بعدش 
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هم اون ویزا رو به من داده بودند بلکه کمکی باشه برای گرفتن ویزای انگلیس، اونم اون 
زمانی که دکتر ســرافراز موافقت کرده بود که منو بفرســته دفتــر لندن پرس تی وی. تازه 
یک کپی از اصل برگه صورتی اون ویزا به عاوه نســخه کوبیده شــده تو پاســپورتم رو تو 
همون لپ تاپ مســروقه داشــتم. آخر همه این اصل ها هم، پسر خوب هیچ کدوم از این 
موارد محرمانه نبود و دکتر ســرافراز در جریان ریز همه چیز بود! من الان موندم اگه من 
یه خواستگار گردن کلفت تو دربار عمان داشته باشم، آخر و عاقبت روابط حسنه کنونی 
بین ایران و عمان چی می شــه والا؟! تا حالا به کل موضوعات در دســت بررســی تون از 
این دیدگاه نگاه کردید؟ فکر کنم با این مدل ســناریوی خرکی که شــما نوشتید و با اون 
همه اتهام واهی، پرونده شهرزاد آخرش یک معضل بین المللی بشه ها! این خیلی رفتار 
غیرحرفه ای و نهایت بی اخاقیه که نیروهای امنیتی یک کشور تو ارتباطات خصوصی و 

کاماً شخصی مقامات کشورهای دیگه بخوان فضولی کنند!”
جواد در نهایــت ناباوری که بنده چنین جوابی بدهــم، نگاهی به مهدی انداخت و 
گفت: “خب پس به نام زندگی خانوادگی خیلی می تونســتید توی برجام فعال باشــید! 

نقش شما اونجا چی بود؟”
“ای بابا، آقا یک دنیا تشکر که یادم انداختید که من یک خانم خیلی قوی هستم که 
تونستم گردن کلفت ترین پنج کشور قدرتمند جهان رو بشونم سر یک میز تا تاریخی ترین 
توافــق قرن رو امضاء کنند! ولی شــرمنده، شــما فقط عادت داریــد عملیات جنایی و 
نفوذیتون تو کشورهای خارجی رو زیر بیرق ازدواج و زندگی خانوادگی انجام بدید، بقیه 
کشــورها این طوری عمل نمی کنند. مصداقش قهرمان سیف شما و ازدواجشون با اون 
دختر خانم ســوریه ای! شــما راســت می گید، تا جایی که یادمه اوباما یکی از اقوام دور 
بنده بود که یه شــب گوشی تلفن رو برداشــتم، بهش زنگ زدم و گفتم برای برجام چی 
کار کنه! دلتون خواســت می تونید متن پیاده ســازی شده تلفنم با ایشــون رو بزارید تو 

کیفرخواستتون برای پرونده دادگاهم!”
کمی خندیدم، جرعه ای آب نوشیدم و ادامه دادم: “من هیچ نقشی در برجام نداشتم 
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و به نظرم شــما تمــام مکالمات تلفنی من با خالــد و دکتر ســالم رو مانیتور می کردید! 
ضمناً از نفوذی هاتون تو عمان این سؤال رو بپرسید چون موضوع برجام یک بازی برای 
بچه های مهدکــودک نبوده که حالا بخواید مثل بچه ها باهــاش بازی کنید. بعدش هم 
شما اگر این همه بر علیه من چیز میز دارید که باید اول به دکتر سرافراز اطاع می دادید 
من یک خطر بزرگ برای امنیت نظام شــما هســتم. چرا اگه پرونــده ای هم بر علیه من 
دارید، کاً از اطاع رسانی به ایشون در خصوص من جلوگیری می کنید؟ ببخشیدا ولی 
فکر کنم این آقای زارعی که اینجا نشستند هویج نیستند، بلکه نماینده قانونی دکتر در 
این بازجویی اند. لذا حواســتون به تمام حرف هایی که امروز اینجا زدید و می زنید باشه، 
چون اگر من نتونم یه نســخه کامل از فایل صوتی این بازجویی رو به دســت بیارم، ولی 
قطعاً دکتر ســرافراز می تونه! به هر حال، خیلی بابت هندونه ای که ســر برجام زیر بغلم 

گذاشتید ممنونم و وحشت شما از بنده واقعاً قابل تقدیره.”
ســاعت حدود 2:15 شده بود و با صدای هِرهِر خنده آقایون حاضر در بازجویی سر 
آخریــن جمات بنده، فاطمه کماندوی خوش خواب روی صندلی کنار دســت بنده، از 

خواب ناز پریده و بیدار شدند.
جواد در حالی که همچنان می خندید، گفت: “درســته که دکتر ســرافراز خیلی آدم 
یک دنده و لجبازی هستند ولی کسی نمی تونه کپی هیچ فایلی رو از ما بگیره. متأسفانه 

پرونده شما از روز اول دست من نبود ولی ما بلدیم چطوری شما رو هندل کنیم.”
یــک مرتبه آوای نواختن زنگ موبایل جــواد کوچولو در اتاق بازجویی طنین خاصی 

انداخت و ایشان با عجله برای پاسخگویی به تلفنشان به اتاق همجوار شتافتند.
رو به مهدی کردم و گفتم: “اجازه هســت برم تجدید وضو؟ چشمام دیگه همه جا رو 

اقیانوس زرد رنگ می بینه!”
مهدی از روی صندلی بلند شــد تا مرا به سمت ســرویس بهداشتی راهنمایی کند. 
بــه محض اینکه ایســتادم، فاطمه کماندوی عزیــز هم از جایش پرید تا مرا تا ســرویس 
اســکورت کند. درب سرویس بهداشــتی را برایم باز کرد و گفت: “با کفش نمی شه برید 
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تو، باید اون دمپایی ها رو بپوشید.”
با لبخندی بزرگ گفتم: “باشــه ممنون. شما هم تشــریف میارید تو؟ من مشکلی با 
حضور شما حتی این تو هم در کنارم ندارم. حتی می تونید کل ماجرا رو هم ضبط کنید.”
طفلکی خانم خوش خواب خجالتی تا بناگوش از شــنیدن حرف من ســرخ شد. با 
دســت به اتاق خالی اشاره کرد و گفت: “خیر. من اینجا صبر می کنم تا بعد از شما وضو 

بگیرم که بعدش تو اون اتاق نماز بخونیم.”
در گوشش گفتم: “سرخ پوستها حمله کردند، نمی تونم نماز بخونم.”

وارد ســرویس شــدم و در را از داخل قفل کردم. بعد از ادای حاجت، آبی به دســت 
و صورتــم زدم و در آینه به چهره ای که دیگر هیچ تشــابهی به چهــره قبل از بازجویی ام 
نداشــت، گفتم: “تو قوی تر از این حرفهایی شهرزاد. از پسِ آمریکایی ها بر اومدی، حالا 

این الدنگ ها دیگه خر کی باشند؟”
وقتی از دستشــویی خارج شــدم، دیدم جواد و مهدی در اتاق خالی داشتند راجع 
به موضوعــی پچ پچ می کردند. به روی مبــارک نیاوردم. همچون حماری ســرم را پایین 
انداخته و به اتاق بازجویی برگشــتم. طفلک آقای زارعــی همچنان بی حرکت و بی صدا 

روی صندلی اش خشکش زده بود.
زارعی گفت: “باورم نمی شــه شما اینقدر قوی باشــید! چطوری تونستید اینطوری 

جوابشون رو بدید؟ منِ مرد کم آوردم!”
“خیالتــون راحت. مــن خوب بلدم چطوری از پس دروغگوها بــر بیام. واقعاً معذرت 
می خوام که روزتون این طوری خراب شــد. می تونید به رئیس یه پیامک بدید یه جوری 

ما رو از این تو بکشه بیرون؟ سرم داره از درد منفجر می شه دیگه.”
گفت: “یه ذره دیگه صبر کنید ببینیم چی می شه.”

ساعت 2:50 بود که جواد زبل و مهدی خان رشید الدوله به جمع ما در اتاق بازجویی 
پیوستند و فاطمه کماندوی عزیز برای اقامه نماز، به اتاق خالی رفت.

جواد با لبخندی شترگون گفت: “وقت کمی استراحت و ناهاره دیگه. بفرمایید بریم 
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بیرون بشینیم.”
آقای زارعی مثل فشــنگ از روی صندلی پرید و گفت: “واقعاً که من خیلی گرسنمه 

و به یک استراحت نیاز داریم.”
همگی به سالن پذیرایی رفتیم و این بار دور میز ناهارخوری نشستیم.

مهدی یکی یک منوی غذای رســتوران آپادانا جلوی ما گذاشت و پرسید: “بفرمایید 
برای ناهار چی میل دارید؟”

آقای زارعی که از تضاد و تناقض رفتار آن دو زبل خان دچار سردرگمی حاد شده بود، 
دائماً نگاهی پر از ســؤال به مهدی و جواد و مــن می کرد که یکی به من بگوید اینجا چه 

خبر است؟!
در نهایت برای شفاف ســازی موقعیت و پیــچ 180 درجه رفتاری بازجوهای زبل، رو 
به زارعی کردم و گفتم: “به این می گن معجزه »نون« یعنی »تلفن«، ســوره قلم تو قرآن 

مجید!”
بعــد نگاهی به مهدی کــردم و گفتم: “خیلی ممنونم. من که برای صد ســال آینده 
دیگه اشتهامو به واسطه عرایض جوادخان از دست دادم. بی زحمت ببینید آقای زارعی 

و این خانم چی میل دارند. ترجیح می دم اگه امکانش هست یه سیگار بکشم.”
مهــدی گفت: “امکان نداره، شــما باید یه غذایی ســفارش بدیــد و حتماً یه چیزی 

بخورید. متأسفانه اینجا نمی تونید سیگار بکشید.”
به آقای زارعی گفتم: “خواهشاً قبل از اینکه از هوش برید یه چیزی سفارش بدید.”
ایشــان سرشــان را به معنای تأیید تکان دادند و آن مخلوق شــیطان صفت کوچک، 

جوادخان از من پرسید: “چیزی انتخاب کردید؟”
جواب دادم: “گرسنم نیست. ممنون.”

“بی خیال بابا، شــما باید یه چیزی بخورید. آزمون راســتی آزمایی پرونده شما تموم 
شد دیگه و از الان به بعد دیگه می تونیم دوست باشیم. حالا چی میل دارید؟”

“آزمون راستی آزمایی؟! والا به خدا کاری که شما با روح و روان من طی چند ساعته 
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گذشــته کردید، آمریکایی ها تو مدت پنج ســال زندان نتونســتند اینطوری منو شکنجه 
روحی و روانی بکنند! نوشدارو پس از مرگ سهراب بی فایدست جواد آقا!”

گفــت: “من معذرت می خوام اگه باعث آزردگی خاطر شــما شــدیم. این یک روش 
معمولی برای شناختن افراد امین ما هست.”

بعد رو به مهدی کرد و گفت: “برای ایشون یه جوجه و یه شیشلیک سفارش بده. من 
خورشت می خورم.”

گفتم: “اونوقت مقصودتون از افراد امینتون کی بود؟! می ترســم که من تا آخر دنیا 
هم دشمن سرسخت ســیف و حامیانش باشم! شما باید همچنان فقط به سیف اعتماد 
کنید و امین شما باشه چون من هیچ وقت به خدمت در رکاب اون و رؤساش در نمیام.”

گفت: “کوتــاه بیاید حالا. بزارید یه چیزی بخوریم بعــد براتون کامل توضیح می دم 
همه چیزو. شما یک آدم ارزشمند برای ایران هستید.”

پشــت چشــمی نازک کردم و با لبخندی تلخ گفتم: “هر چی می خواید بگید. وقتی 
گفتم اصاً صحبت ها و نظرهای شما برام اهمیت نداره، راست گفتم و شوخی نکردم.”

جــواد خیلی خونســرد و به نحوی که گویی اصاً هیچ اتفاقی نیفتاده مشــغول گپ 
و گفت با آقای زارعی شــد. یک ربع بعد، غــذا را به جلوی درب آپارتمان آوردند و مهدی 
رفــت که غذاها را تحویل بگیرد. همه از تناول غذاهای خوشــمزه چلوکبابی آپادانا لذت 
بردند، غیر از منی که فقط با چنگال غذا را در بشــقابم به هم می زدم و فقط چند جرعه 

نوشابه نوشیدم.
قبل از اینکه غذای همه تمام شــود، مهدی از آپارتمان خارج شــد و یک ربع بعد با 
یک کیسه بزرگ برگشت. با کیسه به سمت من آمد و محتوای آن را روی میز جلوی بنده 

خالی کرد و پرسید: “کدوم یکی رو دوست دارید بنوشید؟”
با دیدن انواع و اقســام قهوه و نسکافه ناخودآگاه طبق معمول ابروانم به هوا پریدند 
و پرســیدم: “ببینم شــماها واقعاً راجع به من چی فکر کردید؟ منو یه بچه خردسال پنج 
ســاله فرض کردید که بی خود و بی جهت خوب کتکش بزنید و له و لوردش کنید، بعد با 
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چهار تا دونه آبنبات کوچک دلش رو دوباره به دست بیارید؟!”
مهدی با یک لبخند مهربانانه گفت: “نه بابا، اصاً این طوری نیست. ما از همه بعد از 

غذا همین طوری پذیرایی می کنیم. ببینم به جای نوشیدنی، دسر می خواید؟”
ظاهراً که در آن مراسم تاریخی بازجویی، جواد نقش پلیس بدجنس رو بازی می کرد 
و مهدی هم نقش آن پلیس خوب و مهربان و دلســوز را. نفســی عمیق کشیدم و گفتم: 

“نه، مرسی. یه کاپوچینو می خورم البته بدون سم و داروی بیهوشی توش!”
همــه دوباره زدند زیر خنده و ســاعت 3:50 بعدازظهر بود که جــواد خان فرمودند 

همگی مجدداً به اتاق بازجویی برگردیم. البته این بار فرمودند به »اتاق جلسه«!
همه سر جاهای قبلی خود نشستیم و جواد خان مجدداً بالای منبر رفتند: “شهرزاد 
خانــم، در واقع شــما یــک پرونده »تعــارض منافع« بین ایــران و عمان هســتید. تمام 
اصرارهای شــما برای در ارتباط ماندن با مقامات عمانی و تاشــتون برای نقل مکان به 
عمان حساســیت ایجاد می کنه. شــما باید بدونید که ما هیچ وقت بــه اعراب و غربی ها 
اعتماد کامل نمی کنیم. بعد از بازگشتتون به شما شغل خوبی در پرس تی وی داده شد، 

ولی شما همیشه به دنبال فرار از ایران هستید. چرا؟”
بازهم می بایســت این بار برای تکرار مکررات خدمت برداران امنیتی ســپاهی بالای 
منبر می رفتم. جرعه ای کاپوچینو ســر کشیدم و گفتم: “اولًا، بعد از تمام اون چیزهایی 
که من از قهرمان ســیف شــما و زندان در آمریکا دیدم، دیگه هیچ وقت نمی خواستم به 
ایــران برگردم. همتون می دونید که من تو آمریکا درخواســت پناهندگی سیاســی داده 
بــودم ولی از اونجایی که خانوادم رو تو ایران گروگان گرفته بودید، تصمیم گرفتم برگردم 
ایران و تــو میدون خودتون جلوتون بایســتم. دوماً، همکاران شــما در وزارت اطاعات 
خوب تشــخیص داده بودند که با یک احمق طرف حســاب نیســتند ولی می بایست به 
جــای ممنوع الخروج کردن من، اجازه می دادند بی صدا برم بشــینم عمان ســر زندگی 
خودم. آنها باید می فهمیدند کــه اجبار انتخاب بین بد و بدتر، یعنی پرس تی وی و اوین 
بــرای من اصاً کار عاقانه ای نبود. چراکه اگــر مینداختنم زندان، قطعاً موارد محرمانه 



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار248

تجاری سیف رو در زندان در اختیار دیگران می ذاشتم تا بدهند بیرون؛ اگر هم می رفتم 
پرس تی وی باز هم چشمام به جمال حقایق بیشتری در خصوص عملکردهای جنگ نرم 
نظام روشن می شد! من یک شخصیت »بله قربان گو« نیستم و همتون اینو خیلی خوب 
می دونید. مــن ذاتاً نمی تونم با دروغگوها و کاهبردارها کنــار بیام یا وقتی کار خافی 
جایی می بینم چشــم و دهنم رو ببندم و بی خیال از کنارش بگذرم که منافع شــخصی 
خودم فقط محفوظ بمونه. اگر ما عدالت تو ایران داشتیم، چرا آن ها منو وادار به امضای 
تعهدی کردند که توش نوشــته بود حق ندارم از سیف شکایت کنم؟ چرا جنایتکارهایی 
مثل ســیف، قهرمان نظام شما هســتند و من باید اگر از اون ها شکایت کنم، محاکمه و 
دادگاهی بشــم؟ چرا ما باید تمام کاهبرداری و خافکاری هاش رو برای حفظ جونمون 
قبول می کردیم و صدامونم در نمی آمد که نمیریم؟ ســوماً، بین تمام کشــورهای درگیر 
پرونده من، عمان تنها کشوری بود که با من رفتار بشردوستانه داشت، در حالیکه امارات، 
اتریش، آلمان، قبرس، آمریکا و ایران هیچ کدوم من و بچه هام براشون پشیزی هم ارزش 
نداشتیم. من با نقل مکان به عمان می خواستم از شماها و سیاست به دور باشم ولی شما 
خودتون دارید منو وادار می کنید که سکوتم رو بشکنم، بر علیه تون قیام کنم تا از حق و 
حقوق پایمال شــدم دفاع کنم. چهارماً، من خالصانه و صادقانه تو پرس تی وی کار کردم 
چون به نون حال و حروم اعتقاد دارم. برای من مهمه که چه نونی وسط سفره بچه هام 
میزارم ولی در عین حال هم از هر فرصتی برای اســتعفاء دادن استفاده کردم چون اول 
و آخرش می گم کاً نون جمهوری اســامی حرومه! من به باورهــای آیت الله ها اعتقاد 
ندارم و هیچ وقت دوســت ندارم به آنها خدمت کنــم. تا اونجایی که من می دونم، انگیزه 
اصلی هر آدمی که فعالیت های جاسوســی می کنه پوله. کاً جاســوس ها افراد بی رگ و 
ریشــه و پوچ و دورو و متظاهری هستند که در قالب یک دوست به آدم نزدیک می شن و 
وقتی به آنچه خواســتند رسیدند، تا دسته از پشت به آدم خنجر می زنند. حالا الان شما 
بــه من بگــو ببینم، اگه من دنبال پول و ثروت بودم، مگه قهرمان ســیف شــما تریلیاردر 
نیست که اگه زنش لب تر کرد، میلیاردی پول به پاش بریزه؟! سند بیارید که بگید کی و 
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کجا من به شماها دروغ گفتم یا تظاهر کردم؟ من اگر می خواستم نمی تونستم یه چادر 
بندازم ســرم، تظاهر کنم که یک مســلمان خیلی خوب هستم؟ از تمام خافکاری های 
نظام و خدمتگذاران تون مثل قهرمان ســیف فقط تعریف و تمجید کنم؛ که از این طریق 
به اطاعات محرمانتون دسترســی پیدا کنم و بفرستم برای سرویس های بیگانه؟! آخه 
فقط به من بگید چه نوع اطاعات فوق محرمانه ای تو صدا و ســیما دست من هست که 
اصاً ارزش جاسوســی داشته باشــه؟! تمام جرایم اقتصادی که تو سازمان صدا و سیما 
هست فقط برای ملت ایران ارزش داره و یک موضوع حائز اهمیت ملی هست، نه چیزی 
که در ســطح بین الملل پشیزی اهمیت داشته باشــه. تمام کشف جرایم من تو سازمان 
بــه نفع ملت و ایرانه، یعنی می شــه یک موضوع حفظ منافع ملی کشــور! حالا اگر آخر 
این کشــف جرایم بنده یه موقع خدای نکرده بخورم به توبره دون مافیای قهرمان سیف 
شــما و رؤســا و همکارانشون در صدا و ســیما، بعدش خب منطقاً بهتون حق می دم که 
خیلی نگران باشید و از سر ترس و ضعف یه همچین سناریوهای مزخرفی رو ببافید. در 
ایــن صورت، من حقیقتاً یک خطر جدی برای امنیت نظام که چه عرض کنم، بزرگترین 
بای آســمونی که بر ســر امنیت نظامتون فرود بیاد هســتم، چراکه می تونم اثبات کنم 
نظام حامی مفســدین اقتصادیســت! به هر حال این موضوع یک مســئله کاماً ملی و 
داخلی هســت که شما می دونید برای هیچ کدوم از کشــورهای خارجی اهمیت نداره، 
چون تو تموم کشــورها خودشون از همین مافیاهای مفســدین اقتصادی تو دستگاه ها 
و سیستم هاشــون دارند. ضمناً همشــون هم در عرصه بین الملل همکاران پشــت پرده 
عزیز باند مخوف سردار قهرمان سیف و شرکاء در سپاه انقاب اسامی هستند. یه ریزه 
وقت بزارید نامه درخواســت ماقاتم با رهبــری رو بخونید بابا. لااقل خواهید فهمید که 
من همینی هســتم که هســتم و از هیچ بنی بشری نمی ترسم و وحشــتی از بازگو کردن 
حقایــق ندارم. فکر کنید، من از رهبر انقاب درخواســت ماقات کردم، آقازادشــون با 
بنــده ماقات کرد! من تو ماقات گزارش خافکاری های ســیف و فســاد اقتصادی تو 
سازمان صدا و سیما رو دادم، شما پای پروازم به مسقط سبز شدید و اینجام طی مراسم 
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بزرگداشت خدمات سردار قهرمان سیف چند ساعتی در خدمت بودیم! جوادخان، من 
هیچ ارتباط مخفیانه ای با هیچ آدمی تو هیچ کشــوری ندارم، پس خواهشاً سؤال دقیق 
بپرســید و جواب دقیق بگیرید. من از دروغ بیزارم و کاً می بینید که آدم حرافی هستم 
ولی تمام این پرحرفی هام هم دلیل بر این نمی شه که رازهایی از دیگران رو حفظ نکرده 
باشــم. در صورتی که دلم نخواد جواب ســؤالی رو بدم هم مطمئن باشید بهتون می گم 
دلــم نمی خواد راجع به این موضوع صحبت کنــم! لذا وقتی هم می گم نمی دونم یعنی 

واقعاً نمی دونم!”
جواد گفت: “خب واقعاً منطقی بود شهرزاد خانم. حقیقتاً از آنجایی که آقای سرافراز 
شــما رو به عنوان بازرس ویژه شون انتخاب کردند، ما باید مطمئن می شدیم که شما فرد 
وفــادار و توانمندی برای انجام چنین وظیفه خطیری هســتید. ما حالا دیگه مطمئنیم 
که آقای ســرافراز فرد درستی رو برای این مســئولیت انتخاب کردند ولی اجمالًا چنین 
مســئولیتی ویژه آقایونه، نه خانمهــا. به هر حال همون طوری کــه گفتم، ما هرچی که 

صبح گفتیم فقط یک امتحان ساده بود که شما 20 از 20 گرفتید.”
گفتم: “چه جالب! شما پنج ساعت متوالی روح و روان و شخصیت منو ترور کردید و 
الان می گید یک آزمون ساده بود؟! تا سرم به سنگ لحد بخوره، این ماله کشی روی رفتار 
و حرف های صبحتون رو قبول نمی کنم. ضمناً تمام مواردی که گفتید رو هم به دوستان 
عمانیم خواهم گفت. شما واقعاً منظورتون از هر کلمه ای که برای تقدیر و تحسین سیف 
به کار بردید، همون چیزهایی بود که گفتید نه اینکه تظاهر به در نوشــابه باز کردن برای 
ایشون کنید! همینی که الان بعد از تمام این سال ها، با تمام نامه هایی که من از زندان 
نوشتم و تمام ماقات ها و بازجویی هایی که سر موضع فعالیت های ایشون داشتم، هنوز 
داره سُــر و مُر و گنده و گردن کلفت تر از قبل راست راســت آزاد برای خودش می چرخه، 
اثبات حرف های صبح شماســت. راســتی ببینم الان شما حسودیت شده که یک زن به 
چنین جایگاه محرمانه ویژه ای در نظامتون رســیده باشــه؟! براتــون زور داره که با این 
همه قدرتتون همیشه مجبورید تو مخفیگاه و تاریکی باشید که مبادا کسی با چهره تون 
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آشنا بشه؟ الان علت 5 ساعت ترور شخصیتی کردن من و با شونصدتا بولدوزر از روم رد 
شــدن، اینه؟ من که باور نمی کنم همش به خاطر این باشــه. ببینم از اینی که زن ها در 
جایگاه های مختلف اجتماعی قرار بگیرند و مثل مادربزرگ ها تو خونه و آشــپزخونه گیر 
نکنند، در عذابید؟ شما الان حرصت گرفته که دکتر سرافراز به توانمندی و کار زنان باور 
داره و حتی یک معاون زن برای معاونت رادیوها انتخاب کرده؟ شما کاً با خودتون چند 
چندید؟ ایران به عنوان کشــورمون براتون اهمیت داره یــا هنوزم تو عهد عتیقی که باور 

داشتند مردها از زنها برترند، گیر کردید؟!”
جواد غش غش زد زیر خنده و گفت: “چرا من باید نســبت به جایگاه شــما حسودی 
کنم وقتی قدرت اینو دارم که اون جایگاه رو ازتون بگیرم؟ شــما در خصوص این جلسه 
اصــاً نباید بــا عمانی ها صحبــت کنید و خاطرتون جمع باشــه کــه صحبت های ما به 
همــکاران عمانیمون خیلی موجه تر و قابل قبول تر از حرف های شــما به اون ها خواهد 
بود. اگه بهشــون چیزی بگید کلی به شما می خندند چون ما با اون ها ارتباطات خیلی 
قوی و نزدیکی داریم و به مجرد اینکه شــما کامی در مورد ما به اون ها شــکایت کنید، 
اون ها حتی اجازه ورود شــما به کشورشــون رو هم نمی دن. عمان دست ماست و اون ها 
بــه ما بیش از هر کشــور دیگه ای احتیــاج دارند، ما تو عمان ســرمایه گذاری های کان 

می کنیم، شما چی؟”
مجــدداً هرهر بلند بلند خندیــد و ادامه داد: “ضمناً من الان تازه متوجه شــدم که 
شــما بیشتر باید یه مرد می شدید جای اینکه زن باشــید! مردها نمی تونن اینطوری که 
شــما امتحان ما رو پاس کردید، پاس کنند. ما فقط می خواســتیم مطمئن شیم که شما 

همچنان ضدسیف هستید تا خدمت ایشون برسیم.”
این بار زبل خان بازجو برای نیم ساعتی فقط انواع و اقسام هندوانه ها را زیر بغل بنده 
گذاشتند و اشاره کردند که به تازگی به اطاعاتی دست یافتند که ثابت می کند آیت الله 
هاشمی رفســنجانی از طریق وب سایتی در حال جاسوســی برای دولت های متخاصم 
آمریکا، عربســتان و اسرائیل بوده اند. حالا جوادخان داشت سیف را می چسباند به تیم 
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جناب هاشمی رفسنجانی که البته من می دانستم دروغ می گویند.
آخرین صحبت های آن جلســه 8 ســاعت و اندی بازجویی تاریخی ما چنین بود که 
جواد گفت: “اگر شما مرد بودید، می بایست حتماً برای ریاست جمهوری ایران کاندیدا 

می شدید.”
خندان گفتــم: “همون طور کــه به احمدی نژاد گفتم، اگر کســی اسپانســر هزینه 
عمل جراحی تغییر جنســیتم بشــه، به راحتی می تونم جلوی چشم ملت عین یک مرد 
واقعی ظاهر بشــم و در انتخابات ریاســت جمهوری که چه عرض کنم، حتی انتخابات 
رهبری هم برنده بشم. هیچ وقت یادتون نره، من جلوی سیف و آمریکا یه تنه وایستادم، 
زجر محاکمه ای دروغین رو کشــیدم و ســینه ســوخته م، کتاب دارم و دارم برعلیه فساد 
اقتصادی تو خود زمین حریف می جنگم! تنها چیزی که طبق قوانین انتخابات ریاست 
جمهوری اینجا کم دارم همون یه ارزن و دو تا خاکشــیر نشــان مردانگیه که قطعاً شــما 

می تونید برای به دست آوردنش، اسپانسر من بشید!”
در حالی کــه هنگام خــروج از اتاق این جمله را می گفتــم، موبایل جواد دوباره زنگ 
خورد و ایشــان با ســرعت نور در افق محو شــد. مهــدی از فرط خنــده فقط کف زمین 
قِل نمی خورد و با تمام قوا خودش را ســرپا نگه داشــته بود. در قســمت پذیرایی منتظر 
خداحافظــی بــا جوادخان زبل ماندیم که ســاعت 6:55 ســرو کله آقا پیدا شــد و اذن 

خروجمان را صادر فرمودند. 
در پایان آن جلســه قرار شــد که با هم صلح کنیم، آنها دیگر کاری به کار من نداشته 
باشند تا بتوانیم با فساد اقتصادی مبارزه کنیم. مهدی هم خیلی محترمانه ما را تا لابی 

جلوی در همراهی کرد و بازجویی تمام شد.
به محــض اینکه پایمان به بیرون آن ســاختمان رســید، آقای زارعی دســت زدند و 
گفتند: “خانم میرقلیخان! شما یک مرد قوی هستید! واقعاً نمی تونم بگم چقدر به نحوه 

برخوردتون افتخار می کنم.”
سوار ماشین شدیم و گفتم: “مطمئن باشید اینها دست بردار نیستند و این تازه اول 
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ماجراســت! قشنگ می تونم بو بکشم که فسادهای تو ســازمان آخرش یه جوری وصله 
به خود همینا. تنها علتی که با اون همه خزعبات می خواســتند منو به جرم جاسوسی 
محکوم کنند، همینه و بس. خداییش انگار هشــتصدتا تریلی 24 چرخ از روم رد شده و 

دارم از سردرد می میرم. آب دارید من یه مُسکن بخورم؟”
آقای زارعی گفت: “اجازه بدید الان براتون می گیریم. شــما ماســک قوی بودنتون 
رو تموم روز نگه داشــتید و اون تو فقط می خندیدید ولی من درد و رنجی که کشیدید رو 
ته چشــمهاتون می دیدم. من کل این ماجرا رو به سردار زهرایی گزارش می دم و ایشون 
باید نوارهای این بازجویی رو بگیرند تا خودشون هم گوش بدن. هنوز باورم نمی شه چه 

چیزهایی گفتند و چه در جواب شنیدند.”
راننده مهربان و دلسوز دکتر سرافراز برایم یک بطری آب خنک گرفت و دو تا پانادول 

500 میلی خوردم.
موبایلم را روشــن کردم. یک سره از حجم پیام ها در دستم بندری می زد. در آن میان 
دو پیامک از دکتر سرافراز داشتم. یکی حدود ساعت دو بعد از ظهر و دیگری هم حدود 
ســاعت پنج عصر. بافاصله مهــدی از دفتر دکتر زنگ زد و گفت می بایســت به محض 
رســیدن به سازمان با دکتر سرافراز ماقات کنم. البته که عذرخواهی کردم و گفتم فردا 

صبح خدمت آقای دکتر خواهم رسید.
امیــر و محمد بی صبرانه در ســازمان منتظر بازگشــت من و شــنیدن اخبار آن روزم 
بودند. هیچ طور نمی شــد از دست کنجکاوی های آنها فرار کنم، لذا در محوطه سازمان 
برای دقایقی آنها را دیدم و چکیده ای از آنچه گذشــت را به ســمع و نظرشان رساندم. به 
هر دوی آنها گوشــزد کردم که در چشــم اطاعات سپاهی ها، یک حامی تروریست مثل 
ســیف، قهرمان اســت و افرادی امثال من یک مشت جاسوس آشغال! بعد هم به همراه 

رضا مفاخری به منزل رفتم.
صبح روز بعد چشمم را روی تخت بیمارستان ایرانمهر باز کردم و بر خاف اصرارهای 
مادرم در خصوص استراحت در بیمارستان، مثل همیشه با کولی بازی خودم را ترخیص 
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کرده و به منزل برگشــتم. امکان نداشــت که از پرواز بامداد اول سپتامبرمان جا بمانم. 
امتحــان آیلتــس ملیکا و ملینا در مســقط چیزی نبود که بگذارم از دســت بدهند. ولی 
متأسفانه از آنجایی که دکتر اجازه پروازم را نداده بود و مدارک دخترانم را هنوز از وزارت 
امور خارجه تحویل نگرفته بودیم، چاره ای جز ماندن خودم در ایران و فرستادن دخترانم 
به مسقط نبود. قطعاً من هم به محض اینکه مدارک فرزندانم را در تاریخ سوم سپتامبر با 

تأییدیه سفارت عمان تحویل می گرفتم، عازم مسقط می شدم.
در این خصوص دکتر ســالم را مطلع ساختم و الحق والانصاف که می بایست تا آخر 
عمر ممنون ایمن باشــم، چراکه او همیشه با من همچون مادرش و با دخترانم همچون 

خواهرانش رفتار می کرد.

دوئلبااخوانبهآبادی
دوم سپتامبر 2015، دوازدهمین درخواست استعفایم برای دکتر سرافراز را آماده کردم. 
در آن اســتعفاء از ایشــان خواســته بودم تا مرا از زیر بار مســئولیت هایم در شبکه های 
پرس تــی وی، هیســپان تی وی و آی فیلــم آزاد نمایند. آن روز بعــد از ماقات کوتاهی با 
ســفیر عمان در تهران بعد از تحویل گرفتن مدارک تأییدشده دخترانم، ابتدا تاریخ بلیط 
پروازم را در دفتر عمان ایر به ســوم ســپتامبر تغییر دادم. سپس نامه استعفایم را تحویل 

مهدی در دفتر دکتر دادم.
آن بعــد از ظهر، جلســه ای با دکتر داشــتم که گزارش کاملی از مراســم بازجویی را 
به ســمع و نظر ایشان رســاندم. در نهایت هم به ایشــان گفتم: “تارگت اصلی تمام این 
جریانات دور و بر من، فقط شما هستید، چراکه شما در جایگاهی خاص مبارزه با فساد 
اقتصادی را شــروع کردید. تمام موضوعــات مربوط به فعالیت های غیرقانونی همســر 
ســابق من هیچ ارتباطی به سازمان صدا و ســیما نداره و من شک دارم که دُم ایشون به 
مافیای داخل ســازمان هم وصل باشــه. ولو اینکه در بازجویی با اون جواد خبیث گفتم 

حدس می زنم رؤسای مافیای سیف و مافیای سازمان یکی باشند.”
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“ایــن امکان نداره خانم میرقلیخان. آن روز وقتی دیدم جواب تلفن نمی دید، حدود 
ســاعت دو بعــد از ظهر خودم با آقــای طائب تلفنی صحبت کردم. حتــی با آقا مجتبی 
هم تماس گرفتم و هر دو گفتند اصاً در جریان چنان مصاحبه یا جلســه ای نیســتند و 

موضوع رو پیگیری می کنند.”
گفتم: “دکتر جان، به آنها اعتماد نکنید. من خوب شناختمشــون و تا زمانی که شما 
ایــن مبارزه با فســاد رو متوقف نکنید، ول کــن معامله نخواهند بــود. بی زحمت با این 
اســتعفای من فعاً موافقت کنید و بفرستیدش برای دکتر اخگری که من تمام انرژیم رو 

بزارم این پرونده های سازمان رو تموم کنم.”
ایشان نگاهی به بنده انداخت و بالاخره قلم به دست گرفته و با آن استعفاء موافقت 
کرد. بعد گفت: “اتفاقی که برای شــما افتاد، الان دیگه مشکل منه. این یعنی ما داریم 
کار درستی رو انجام می دیم که بعضی ها رو ناراحت کرده. ما منتظر می مونیم که از این 

سفر برگردید و با تمام قوا به راهمون ادامه می دیم.”
برای اولین بار، دکتر ســرافراز بعد از ایســتادن به معنای ختم جلسه، تا بیرون درب 
اتاقشان مرا همراهی کردند و به مهدی گفتند تا موافقت استعفای مرا برای دکتر اخگری 

در پرس تی وی بفرستد.
ســوم سپتامبر 2015، به مســقط رفتم و به جمع دخترانم در هتل شیدی پیوستم. 
با حمایت های بی وقفه دکتر ســالم، سعود و ایمن طی آن سفر موفق شدیم کار ثبت نام 
دانشــگاه دخترانم را تمام کنیم، اســباب و اثاثیه برای منزل جدیدمان در مســقط تهیه 

کرده و آماده نقل مکان همیشگی شویم.
هشــتم ســپتامبر 2015، دکتر ســالم من و دخترانم بــه همراه ایمن را بــه ناهار در 
رستوران کهف دعوت کرد و به ما در خانه جدیدمان یعنی عمان خوشامد گفت. در طول 
ناهار، چکیده ای از مراســم بازجویی را برای ایشــان گفتــم و در خصوص تأمین امنیت 

جانی ما در عمان از ایشان قول گرفتم. 
“خداوند شــاهد همه اعمال ما هســت و تنها کســی که مهمه خداســت. اصولًا کار 
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نیروهای امنیتی همه جا همینه که از هر کســی خوششون نیاد یه انگ جاسوسی بهش 
بچســبونند. اصاً نگران نباش چون عمان یکی از امن ترین کشــورهای جهان هست و 
هیچ کــس نمی تونه تو عمان ســراغ تو بیاد یــا صدمه ای بهت بزنه. فقــط یک مادر برای 

دخترات باش و از سیاست کاماً دوری کن، اینجا همه چیز خوب و آروم خواهد بود.”
گفتــم: “واقعــاً یک برکــت الهیه که من موفق شــم بــه اینجا نقل مــکان کنم ولی 
امیدوارم که ایران دســت از ســر کچلم برداره. والله اگر از اول هم می گذاشــتند بیام 
عمان و کاری به کارم نداشــتند، من الان اینجا یه گوشــه بی صدا نشسته بودم و فقط 
مــادری برا بچه هام می کردم. حالا ببینیم چی می شــه ولی گفته باشــم اگر اینجا هم 
دنبالــم بیایند و مرتــب تعقیبم کنند، دیگه خــودم باید قیام کنم و ایــن قائله رو برای 

همیشه ختم کنم.”
سالم گفت:“این هفته ســعود قرارداد کاری مشاور شدنت رو برات می فرسته. وقتی 
کامل اومدی مســقط، من اصاً نمی خوام که روزانه در محل کار و دفتر ما حضور داشته 
باشــی. می تونی تمام کارها رو هم فقط از طریق ایمیــل و تلفن انجام بدی ولی لطفاً تا 
قبــل از اینکه به طور کامل بیای عمان، حتماً به رئیســت کار جدیدت در اینجا رو اعام 
کن که در جریان باشند. در صورتی که ایشون همچنان به خدمات شما تو ایران هم نیاز 
داشــتند، در کنار ایشون باش. بر اســاس تعریف هایی که خودت کردی و چیزهایی که 
من شنیدم، ایشون یک انسان شــریف و خوش نام هستند. مبارزه علیه فساد اقتصادی 
خیلی شــهامت می خواد و کار هر کســی نیســت. در هر حال که همیشه یادت باشه تو 
نباید با کســی دعوا راه بیندازی و برای خودت چپ و راست دشمن درست کنی. با همه 
دوستانه رفتار کن و بزار دکتر سرافراز سپر و حامیت تو این مبارزه باشه. اول و آخرش این 
مبارزه تصمیم ایشــونه و تو فقط یک مادر برای این دو تا دختر هستی که باید مهمترین 

موضوع زندگیت باشند.”
بعد از کمی گپ و گفت و اتمام ناهار خداحافظی کردیم و به هتل برگشتیم.

11 ســپتامبر 2015، که مراســم جشن عروســی دختر دکتر ســرافراز بود به تهران 
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برگشــتیم. مــن و تعدادی از مدیران دیگــر پرس تی وی هم در آن مراســم دعوت بودیم. 
خانواده درجه اول ایشــان مرا خوب می شــناختند و همیشــه با احتــرام و محبت با من 
برخورد می کردند. درست است که وقتی نوع مراسم های خانواده های مذهبی در ایران 
را با خانواده های مثل خودم مقایســه می کنم، هیچ ربطی به یکدیگر ندارند ولی به نظر 
من »انســانیت« هیچ ربطی به ســنت های مذهبی و ظاهر آدمها ندارد. من هم همیشه 
احترام خاصی برای خانواده دکتر ســرافراز قائل بوده و هســتم و آنهــا را مانند خانواده 

خودم می دانم ولو اینکه دیدگاه ما به مسائل متفاوت باشد.
شــنبه آن هفته، جلسه ای با دکتر اخگری داشتم که بنده خدا خیلی از این موضوع 
که من مســتقیماً به دکتر سرافراز استعفاء داده بودم، ناراحت بودند. دکتر اخگری یکی 
از مدیران خیلی خوب بود که من شــخصاً با ایشان هیچ مشکلی نداشتم ولی پیچیدگی 
موضوعات امنیتی عجیب و غریب من چیزی نبود که بخواهم ایشان نیز درگیر آن مسائل 
شــوند. بعد از کمی توضیحات در خصوص علت استعفاء، ایشان هم با استعفاء موافقت 
نمودند و قرار شــد عماد عزیزم به عنوان مدیر جدید جایگزین بنده باشــد. می بایســت 
طــی مدت یک هفتــه تمام امور در دســتم را به عماد تحویل مــی دادم تا با پرس تی وی 

خداحافظی کنم.
15 سپتامبر 2015، سعود پیش نویس قرارداد همکاری بسیار ساده ای را که از همه 
لحاظ عالی بود، برایم فرستاد که پس از امضاء آن را برایش ارسال کردم. حالا دیگر وقت 
آن بود که سیزدهمین استعفایم را برای آزاد شدن از مسئولیت های سازمان صدا و سیما 
تقدیم دکتر ســرافراز می کردم بلکه تا آخر مهرماه دیگر کاری در ایران نداشــته باشم و با 

فراغ بال کوچ کنم.
نامــه اســتعفاء را روی میــز مهدی عزیز گذاشــتم که گفــت: “والا چــی بگم خانم 
میرقلیخان! شــما دیگه دارید حــاج آقا رو با این اســتعفاهاتون دیوانه می کنید! امکان 

نداره ایشون با این یکی موافقت کنند.”
لبخندزنــان گفتم: “نگــران نباش. اگــه قلی خان ســاربونه بلده شــترش رو کجا 
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بخوابونه مهــدی جان. همون طور که با قبلی موافقت کرد، موافقت ایشــون روی این 
یکی رو هم می گیرم.”

15 سپتامبر 2015، آخرین روز کاری ام در شبکه پرس تی وی بود که دکتر اخگری و 
همکارانم در آنجا مراسم خداحافظی جالبی برایم تدارک دیده بودند. در نهایت تعجب، 
آقای دکتر سرافراز هم در آن مراسم شرکت کردند. افشین هم با همکاری برخی دیگر از 
عزیزانم در آن شــبکه، یک ویدئوی کوتاه برایم ساخته بودند که تماشای آن ویدئو اشک 
از چشــمانم جاری کرد. آن ویدئو را بعدها روی کانال یوتیوبم هم گذاشتم و همچنان در 

دسترس است. 
در هر حال بعد از ســال ها همکاری با آن تیم و خاطرات خوشــی که در پرس تی وی 
ساخته بودیم، خداحافظی سخت و دردناک بود. ولی متأسفانه زندگی دار مکافات است 

و گاهی اوقات مجبورید برای حفظ جان خود و عزیزانتان، وداع کنید.
دکتر سرافراز یکی از آن شخصیت های دارای قابلیت های فراوان رهبری بود که برای 
من همیشه انجام دستورات ایشان از روی احترام بود، نه ترس یا اجبار مدیریتی. اگرچه 
که ایشان فرد بسیار پخته و دانا و عاقلی بودند، ولی کاً کلمه »صبر« در لغت نامه ایشان 
معنی و مفهوم نداشت و همیشه دوســت داشتند همه کارها در کوتاه ترین زمان ممکن 
با بهترین کیفیت و کمترین هزینه انجام شــود. ایشــان همیشــه آماده اعمال تغییرات 
مثبت در هر جایی بودند ولی گاهی بنده به سیســتم کار تیمی با روش شــخص محوری 
خود ایشــان خرده می گرفتم و می گفتم می بایست افرادی چون خودشان را برای ادامه 
راه تربیت کننــد. در برابر ایده های جدید، خیلی واقع بینانــه و منطقی ایده های خوب 
را می پذیرفتنــد و آنهارا اجرایی می کردند. کیفیت خیلی بیشــتر از کمیت برای ایشــان 
اهمیت داشــت. همیشه در زمینه موضوعاتی که به انفورماتیک، سیاست و خبر مربوط 
می شد، پیشــگام و به روز بودند. اگرچه با شناخت کامل ایشان و اثبات اینکه مرد عمل 
بودند، ته دلم دوســت داشــتم در کنار ایشــان بایســتم و بازوی کمکی باشم ولی خب 
دخترانم بیشــتر از ایشــان یا هر کس دیگری به من نیاز داشــتند و دیگر نمی توانســتم 
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امنیت جانی و آینده آنها را در ایران به خطر بیندازم.
در جلسه 19 سپتامبر، دکتر سرافراز دفتر جدیدی در ساختمان قبلی معاونت فضای 
مجازی واقع در سعادت آباد برای ادامه فعالیت هایم اختصاص دادند، چراکه دیگر از حجم 
شــب نامه های برعلیه بنده، همگی به ستوه آمده بودند. فکرش را بکنید برخی همکاران 
مفت خور و بی خاصیت در سازمان به جای کار کردن، فقط بلد بودند شب نامه هایی بی نام 
و نشان به ریاست سازمان بنویسند که مثاً »بوی عطر زننده میرقلیخان« یا »صدای پاشنه 

کفش میرقلیخان« و مزخرفات دیگر مانع کار کردن آنهاست!
تغییــر دفتر کارم خبر خوشــی بود چراکه هیچ یک از ما وقتی برای حواشــی و خاله 
زنک بازی های مغز نخودچی ها نداشتیم. در آن جلسه دکتر سرافراز سراغ گزارش نهایی 
بنده در خصوص پروژه تلویزیون اینترنتی ملی را گرفتند. ظاهراً دکتر اخوان بهآبادی نیز 

طی گزارشی به عائم وجود فساد مالی در آن پروژه اشاراتی کرده بودند.
“می ترسم که اول باید پلمپ انبارهای دکتر اخوان رو بشکونم تا بتونم گزارش نهایی 
بهتون بدم دکتر جان. ایشــون همیشــه از جلسه گذاشــتن با من پرهیز می کنه و برای 

بازدید اون انبارها هم هر بار یه بهانه ای می تراشه.”
دکتر ســرافراز تلفن را برداشــتند و به دکتر اخوان بهآبــادی گفتند برای بازدید از دو 
انبــار مربوطــه به بنده کمک کنند. بعــد هم در جواب دکتر اخوان گفتنــد: “امروز باید 

انجام بشه.”
دکتــر همچنین گفت:“امروز با آقای طائب صحبت کردم. می گفت جریان مصاحبه 
یا بازجویی آن روز فقط یک آزمون بوده. ایشون قول دادند که موضوع سرقت مدارکتون 

رو خودشون شخصاً پیگیری کنند و سارقین رو دستگیر کنند.”
گفتم: “باور نمی کنم که شــما اینقدر ســاده و زودباور باشــید آقــای دکتر! من که 
صبر نمی کنم دوباره ترور شــخصیتی و روحی روانیم کنند. درســم رو خوب یاد گرفتم 
ولی شــما می تونید همچنان بهشــون اعتماد کنید، من که نیســتم. من دیگه قرارداد 
همکاری با اثراء رو امضاء کردم و شــدم مشاور دکتر سالم در امور تجاری با ایران. حالا 
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می تونیــد فقط یــک تاریخ برای قطع همکاری من روی این اســتعفاء بنویســید. قول 
می دم قبل از ترک ایران حتماً گزارش نهایی آی پی تی وی و اپلیکشن سروش رو کامل 

تحویلتون بدم.”
دکتر با تعجب گفت: “طبق قانون شما نمی تونید در دو مقام رسمی در دو کشور هم 

زمان کار کنید. چرا وقتی اینجا پست و کار داشتید، از عمانی ها تقاضای کار کردید؟”
لبخندزنان گفتم: “وا! من تقاضای کار جایی نکردم، به من پیشنهاد کاری دادند که 
قبول کردم! ضمناً همه می دونیم همه جا مشاور یعنی نون نخودچی و تو عمان بالاخره 

یه روزی شرکت خودم رو راه می اندازم.”
نامه اســتعفاء را در کشــوی میز گذاشــت و فرمود: “من با ایــن موافقت نمی کنم و 

همچنان می گم تمام این جریانات زیر سر همسر سابق شماست.”
گفتــم: “ببخشــیدا، با کمــال احترام باید بگم کــه اولویت من فقــط زندگی و آینده 
بچه هام هســت. شــما هم می تونید به جمع مخالفان من یعنی حاج طائب و آقا مجتبی 

بپیوندید!”
با عصبانیت خداحافظی کردم و تق تق کنان به سمت دفتر دکتر اخوان شتافتم.

پســرک جوانی به نام آقای مجلســی رئیس دفتر جناب اخــوان بودند که در لغتنامه 
بنده از دســته »مارمولک ها« بودند. هر باری که من به دفتر دکتر ســرافراز تردد داشتم، 
در حین عبور از جلوی دفتر دکتر اخوان، گردن مجلســی همانند غاز دراز می شــد و تا 

نزدیکی درب دفتر دکتر سرافراز بنده را دنبال می کرد.
مجلســی بــا ورودم از جا پریــد و گفت: “چــه کمکــی می تونم بهتــون بکنم خانم 

میرقلیخان؟”
دستم را دراز کردم و گفتم: “کلیدهای دو تا انبار لطفاً.”

گفت: “من کلیدها رو ندارم، اجازه بدید از آقای دکتر اخوان سؤال کنم.”
مجلسی وارد دفتر دکتر اخوان شد و لحظاتی بعد گوجه فرنگی لک لکی جناب دکتر 

اخوان به همراه ایشان بیرون آمد.
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اخــوان با لحنی دســتوری که از بالا به پایین می دهند، گفــت: “ما کلید اونجاها رو 
نداریم خانم میرقلیخان. می تونید با مســئولیت کامل خودتون از حراســت درخواست 

کنید که پلمپ ها رو برای بازدیدتون باز کنند.”
“هیچ مشــکلی نیست! اتفاقاً دســتور می دم که تو تمام انبارها و اماکن زیرمجموعه 

شما حتماً دوربین مداربسته هم نصب کنند. البته که قطعاً با موافقت دکتر سرافراز!”
ســپس همچون انگری بیرد به ســمت دفتر خــودم رفتم. در عرض نیم ســاعت، با در 
دســت داشــتن در پاکت بازکــن روی میز کارم جلــوی درب انبار اصلی ایســتاده بودم که 
دو تــن از همکاران حراســت درب را برایــم باز کردند. یک انبار خیلی بــزرگ و مرتب بود پر 
از طبقه بندی های پر شــده با جعبه های نو که روی آنها نام »دل« می درخشــید. از یکی از 
همکاران خواستم که همینطوری یکی از جعبه ها را برایم بیاورد. جعبه را با پاکت بازکنم باز 
کردم و سورپرایز شدم! داخل جعبه به جای سرور دل، یک کیس کامپیوتر پنتیوم چهار بود! 
خدا را شکر که طی سال های اشتغالم در پرس تی وی لااقل دیگر می دانستم تفاوت 
بین کیس کامپیوتر و سرور چیست. دو جعبه دیگر را هم همین طوری باز کردم و همین 
بــود. به اندازه کافی هم عکس و ویدئو برای پیوســت کردن به گزارشــم گرفتم. لذا با تر 
بودن جــا و نبود بچه، دیگر به راحتی می توانســتیم ثابت کنیم که خرید آن ســرورها با 
فســاد مالی همراه بوده، سرورها در ســرور روم هیچ مکانی که متعلق به سازمان باشند 
هم موجود نبودند و الله اعلم آن همه کیس از رده خارج و با اســتفاده در انبار معاونت 

فنی پیشین سازمان چه می کرد! 
در گــزارش نهایی ام جمع بندی کرده بودم که معلوم نیســت مبلــغ نه و نیم میلیون 
یورو برای خرید چه ســرورهایی هزینه شــده و ســرورها در کدام بخش سازمان در حال 
بهره بــرداری هســتند. لذا تمام موارد مربوط به این خریدها می بایســت توســط بخش 
بازرســی سازمان بررسی گردند چرا که هیچ پیشرفتی در پروژه آی پی تی وی ملی وجود 

نداشته و عماً کلیه هزینه های آن پروژه زائد بوده است.
از زمانی که به دفتر جدیدم در ســعادت آباد رفتم، امیر هم مکان شبکه مستند را به 
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آن ساختمان منتقل کرده بود. ابتدا از حراست سازمان درخواست کردیم تا دوربین های 
مداربسته و گیت ورودی برای کنترل رفت و آمدها در آن ساختمان برای ما نصب کنند. 
دیگــر از دفترم در ســاختمان شیشــه ای فقط هفتــه ای یک بار آن هم بــرای ماقات با 
همکارانی که می خواســتند مشــکات کاری خود را با بنده در میان بگذارند، استفاده 
می کردم. گاهی هم جلســات مربوط به آرشیو سازمان یا پروژه نیوزروم شبکه خبر و این 

قبیل موضوعات را در آنجا برگزار می کردم.
27 ســپتامبر 2015، طی یکی از بازدیدهایم از انبارهای ســازمان، در گوشه ای از 
پارکینگ منتهی به آن انبار متوجه انبوهی از زباله شــدم. وقتی به آن مکان رســیدم، در 
کمال ناباوری دیدم آنچه فکر می کردم زباله اســت، پرونده های بســیار زیادی متعلق به 
معاونت مالی - اداری پیشین بوده است. همگی در کیسه زباله های بزرگ یا کارتن های 
مختلف آنجا روی هم انباشته شده بودند و کمی آن طرف تر هم دو دستگاه کاغذ خردکن 
زیر خروارها خاک، به بنده چشــمک می زدند. خیلی از پرونده های مثاً منهدم شده در 
آنجا دارای مهر »محرمانه« یا »ســری« یا »به کلی سری« مربوط به بازه زمانی سال های 
2010 تــا 2014 بودنــد. آنجا هــم مثل بقیه انبارهــا و پارکینگ های ســازمان، خبری 
از دوربین مدار بســته و حراســت نبود. یکــی از پرونده ها را همین طوری از وســط بقیه 
پرونده ها برداشــتم. سپس گزارشــی به همراه عکس های آن زباله دانی و همان پرونده 
قطور آبی رنگی که مخلوطی از نامه های محرمانه، ســری و به کلی سری غیرمرتب بود، 

تقدیم حضور دفتر دکتر سرافراز کردم.
30 سپتامبر 2015، برای حضور در جلسه ای با دکتر سرافراز، دکتر اخوان بهآبادی 
و آقــای مجتهد که معاون جدید مالــی و برنامه ریزی بودند، احضار شــده بودم. مهدی 
گفته بود که یک ربع قبل از آن جلســه باید ماقاتی کوتاه هم با دکتر ســرافراز داشــته 

باشم، چرا که کار واجبی با بنده داشتند.
“خانم میرقلیخان، گفتید هویت جدید همسر سابقتون چی بود؟”

جواب دادم: “محسن سجادی نیا، چطور مگه؟”
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دکتــر ســرافراز گفت: “دکتر اخوان به تازگی با ایشــون ماقات داشــتند. ظاهراً که 
ایشــون معاون رئیس هیئت مدیره همراه اول، یکی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات 

بودند! الان هم از اعضای هیئت مدیره یک هلدینگی به نام یاس هستند. درسته؟”
تمام موهای تنم از نوک پا تا فرق ســر، قائم ایســتادند و ســتون فقراتم لرزید. نفس 
عمیقی کشیدم و گفتم: “پس دیگه پازل من تکمیل شد دکتر جان! ولی در کل من اصاً 
نمی دونم اون شــیطان رجیم الان کجا و مشغول چه کاریه. ببخشید که بازم پیش داوری 
می کنم، ولی مطمئن باشــید که دکتر اخوان هم به مافیای ســیف لینکه پس. تنها یک 
قطعــه دیگــه از پازلم مونده فقط بایــد بفهمم که این جناب اخوان شــما به کی تو بیت 
وصله! البته خیالتون راحت، نیازی نیســت من دنبال کشف این آدم برم. خودش شیک 

و مجلسی سر راهم سبز می شه.”
دکتر سرافراز گفت: “آقای دکتر اخوان قباً در وزارت ارتباطات مشغول به کار بودند 
و همکاری با مافیای همسر سابق شما نداشتند. ولی همسر سابق شما تا وقتی که شما 

اینجا مشغول به کار باشید، با ما همکاری نخواهند کرد.”
“به به، چه عالی، ســایه هنوز دنبالمه پس! باشه دکتر جان، من صبر می کنم، شمام 
صبر کنید ولی نتایج رو با هم می بینیم. من با اون جنایتکار زندگی کردم و امثال ایشون 
رو از ده فرسخی تشــخیص می دم. ان شاءالله که بعد از رفتن من، شما بتونید همکاری 

خوبی رو با آنها شروع کنید!”
گفت: “بســیار خــب. دکتر اخوان هــم در گزارششــون اعام کردند کــه بر خاف 
هزینه هــای زیــاد در پــروژه آی پی تی وی، هیــچ کاری صورت نگرفته و پروژه شکســت 
خورده ســت. ضمناً اشاره کردند که ارزش سرورهای استفاده شده در این پروژه هم نه و 
نیم میلیون یورو نیســت و می شد با حداکثر دو میلیون یورو همه رو تهیه کرد. حالا بریم 
به جلســه بعدی و ببینم موضوع این یکی چیه. اســناد با مهر سری و به کلی سری فقط 
ویژه موارد مربوط به همون 945 میلیون دلار کمک هزینه دولت پیشــین به سازمانه که 

دنبالش می گردیم ببینیم کجا هزینه شده!”
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دکتر با دســت به گزارشم از »زباله های معاونت مالی« اشاره کردند و با انگشت روی 
پرونده آبی رنگ زدند.

هر سه نفر ما در اتاق کنفرانس ریاست سازمان نشسته بودیم که رئیس بزرگ از درب 
اتاق خودشان وارد شدند. همه بعد از ادای احترام نشستیم و هنوز خودم را روی صندلی 
صاف نکرده بودم که دکتر ســرافراز شروع کردند: “آقای دکتر اخوان، گزارش مربوط به 
پروژه آی پی تی وی شــما و خانم میرقلیخان رو خوندم. متأســفانه گزارش کامل ایشون 
با پیوســت هاش مشخص می کنه که گزارش شــما برای کنسل کردن و بستن پرونده آن 
پروژه کافی نیســت. ما نمی تونیــم به همین اکتفاء کنیم که خیلــی خب جایی حیف و 
میلی انجام شــده و چون در گذشــته بوده، دیگه دنبالش رو نگیریم. لذا می بایســت با 
بخش بازرسی و حقوقی برای طرح شکایت در دادگاه همکاری کنید. همه می دونیم که 
این پرونده هیچ ارتباطی به شما نداره. من انتظار دارم که تحت مدیریت شما هیچ وقت 

پروژه هایی این چنین غیرشفاف و ناکارآمد نداشته باشیم.”
دکتر اخوان گفت: “حاج آقا! من که نمی دونم خانم میرقلیخان چه گزارشی به شما 
دادند ولی تمام گزارشــات ایشــان فقط یک مشت حرف بیشــتر نیست. ایشون سواد و 
تحصیات ای تی یا رســانه ندارند و همه می دونند که ایشــون دیوانه ند. من واقعاً موندم 
شما چرا ایشون رو اینجا آوردید؟ تیم من کلی وقت برای تحقیقات و بررسی هر موضوعی 
می زاره و همه چیز رو دقیق گزارش می ده. من به شما قول می دم که اگر ما ذره ای فساد 

مالی تو این پروژه پیدا کرده بودیم، خود من اولین نفر به شما می گفتم بریم دادگاه.”
رئیس بزرگ گفت: “شــما کاماً اشــتباه می کنید! نگاه نکنید کــه خانم میرقلیخان 
ظاهــری زنانه داره ولی ایشــون ثابــت کردند که از ده تا مرد هم قوی ترند. ایشــون طی 
چند ســال گذشــته با ما همکاری می کردند و هیچ وقت گزارشــی غلط یا مغرضانه به ما 
ندادند. ایشــون سند و مدرک ضمیمه تمام گزارش هاشون می کنند. همیشه هم راه حل 
یــا راه کارهای مختلف برای حل یک مشــکل ارائه می دن. من گزارش کامل ایشــون رو 

دیروز برای شما فرستاده بودم، خوندید؟”
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دکتــر اخوان گفت: “من با موضوعات مهم مشــغول بودم و هنوز گزارش ایشــون رو 
مطالعــه نکردم. یک هفته دیگه به مــن وقت بدید تا گزارش نهایی خودم در این مورد رو 

خدمتتون بفرستم. من مطمئنم که مشخص می شه ایشون اشتباه کردند.”
دکتر سرافراز گفت: “باشه، شما یک هفته فرصت دارید که ثابت کنیدگزارش ایشون 
غلطــه و باید برای اثبات اون ســند بدید، نه اینکه یه گزارش چهار صفحه ای خشــک و 

خالی برام بفرستید. بعدش من می دونم با خانم میرقلیخان چی کار کنم.”
دکتــر اخوان در آن ســوی میز بــه رنگ لبو گرائیــده بود و قطعاً دلش می خواســت 

همان جا خرخره مرا بجود.
رئیس بزرگ رو به آقای مجتهد کرد و پرسید: “اوضاع در معاونت شما چطوره؟ پورتال 
دبیرخانــه الکترونیک رو راه اندازی کردید؟ الان دیگه آی تی بیس شــدید یا همچنان به 

طریق سنتی و دستی عمل می کنید؟”
آقای مجتهد گفت: “حاج آقا، نرم افزارش کمی مشــکل داشت و هنوز هم زیر تسته. 
تــا آخر بهمن دیگه باید دبیرخونــه مرکزیمون رو به دبیرخونه الکترونیک ســوئیچ کرده 
باشــیم. تا حالا کــه همه چیز تحت کنترله و ما طبق زمان بنــدی که تعیین کردید داریم 

پیش می ریم.”
رئیس پرســید: “چطوری اسنادی که تو اون معاونت نیاز ندارید رو منهدم می کنید؟ 

علی الخصوص اسناد محرمانه و سری رو.”
آقای مجتهد گفت: “اصولًا که حاج آقا، ما تمام اســناد مالی رو تا ده ســال باید نگه 
داریم. اســناد محرمانه هم در جای خاصی تو کاغذ خردکن منهدم می شــن. ولی حالا 
بعــد از اینکه دیگه دبیرخانه الکترونیک راه افتاد، شــما بایــد بفرمایید که چطوری باید 

اسناد رو نگهداری یا منهدم کنیم.”
“حــالا اگه الان من به شــما بگم که در حــال حاضر برخی افراد ناشــناس خیلی از 

اسناد مالی سال های اخیر رو توی پارکینگ اینجا دور ریختند، چی می گید؟”
بنــده خدا آقای مجتهد زد زیر خنده و با اعتماد به نفس کامل گفت: “این دیوانگی 
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محض و غیرممکنه حاج آقا. اگر کســی تونســت یه همچین ادعائــی رو ثابت کنه، من 
همینجا به شــما استعفاء می دم. درسته که ما یک سازمان خیلی بزرگ هستیم ولی این 
بــه این معنی نیســت که دیگه همه چیز هر کــی به هرکیه و نظم و انضبــاط تو کارمون 
نداریم. چنین فرضیه ای غیرممکنه و اگر این هم یکی از همون گزارش های معروف بی 
ســر و ته خانــم میرقلیخانه، باید خدمتتون اعام کنم که ایشــون تو کار همه معاونت ها 
دخالت می کنند. در حالی که مسئولیت ایشون فقط بازرسی امور مربوط به زیرمجموعه 
دکتر اخوانه. ایشــون همه جا هستند و ما کلی شــکایت بر علیه ایشون دریافت کردیم. 

ایشون اصاً حق ندارند تو امور مالی سازمان دخالت کنند.”
یک مرتبه دکتر سرافراز بلند شــد، دستهایش را روی میز گذاشت و گفت: “پس اگر 

من ثابت کنم شما اشتباه می کنید، امروز استعفاء می دید دیگه؟ درسته؟”
آقای مجتهد از همه جا بی خبر گفت: "بله حاج آقا، من استعفاء می دم.”

دکتر سرافراز به دفتر خود رفت و دقایقی بعد با زونکن اسناد در زیر بغلشان بازگشت. 
پشت میز نشست و کل پرونده ها و گزارش من رو روی میز به سمت آقای مجتهد فرستاد 
و گفت: “اگر نمی تونید به تمام امور زیرمجموعه تون اشراف داشته باشید و وظایفتون رو 

به نحو احسنت انجام بدید، استعفاتون رو بدید!”
با احترام و آرام دســته گل زیبای خودم را برداشــتم و دو دستی تقدیم آقای مجتهد 
کــردم. لحظه ای که طفلکی معاون خجالتــی و مأخوذ به حیای ما پرونده آبی رنگ را باز 
کردند، پیشــانی ایشــان خیس عرق شــد و گفت: “حاج آقا من معذرت می خوام! باورم 
نمی شــه! شما درست فرمودید و یه همچین کاری با این اسناد کاً غیرقابل قبوله. قول 
می دم به طور کامل این مســئله رو بررســی کنم و مطمئن باشــید چنیــن چیزی دیگه 

هیچ وقت تکرار نمی شه.”
دکتــر گفت:“من الان شــما رو ســر این موضــوع مقصــر نمی دونم، چــرا که اصاً 
مــا نمی دونیم چه کســانی، کی و چطــوری چنین اقدامی کردند. مــا همه با یک هدف 
اینجا جمع شــدیم و گزارش هــای خانم میرقلیخان کمک می کند کــه جلوی هر اقدام 
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خافی رو در کوتاهترین زمان بگیریم. به هر حال که دســتور دادم داخل تمام انبارها و 
پارکینگ های سازمان دوربین نصب کنند تا جلوی حاشیه ها رو بگیریم.”

دکتر نگاه غضب آلود پرمعنایی به دکتر اخوان انداخت و بعد از خروج ایشان، همگی 
جلسه را ترک کردیم. خیلی پرانرژی و شاد در راهروی پشت مکان جلسه راه می رفتم که 

دکتر اخوان پشت سرم ظاهر شد. 
با لحنی سرشــار از انزجار و نفرت گفت: “از ســر راه من بکش بیرون! من قائم مقام 
ریاســت این سازمانم، یا خودت برو یا اینکه طوری می فرســتمت بری که تا آخر عمرت 

اسم سازمان یا حاج آقا رو هم نتونی بیاری!”
لبخندزنان گفتم: “چه عالی! این که یک برکت الهیه شما بتونی منو بفرستی بیرون از 
این سازمان! اســتعفای آخرم هنوزم تو میز کشوی دکتر سرافرازه، ممنون می شم زحمت 
اخذ موافقت ایشون روی استعفام رو بگیرید. من کاً عادت دارم حتی المقدور از جنگ راه 
انداختن با جنایتکارها و مفســدین اقتصادی پرهیز کنم و همیشــه اول راهم رو کج کنم و 

برم. باورتون نمی شه برید از همسر سابقم بپرسید که خوب براتون توضیح بده!”
بعــد هم با تق تق قوی تر پاشــنه هایم در راهرو تاختم. کمی جلوتــر آقای مجتهد در 
گوشــه ای منتظرم ایســتاده بود. به ســمتم آمد و گفــت: “خانم میرقلیخــان، من واقعاً 
معذرت می خوام اگر چیزی تو جلسه گفتم که باعث کدورت خاطرتون شد. خیلی ازتون 
بابت این گزارش ممنونم و خواهش می کنم منو ببخشید. این اولین باری هست که من 

با شما ماقات می کنم. متأسفانه در سازمان ذهنیتی خوبی در مورد شما نساختند.”
با لبخند ملیح معروف به پســته خندان همیشــگی ام، خدمت ایشــان عرض کردم: 
“هیچ مشــکلی نیســت. من که در هر حالت کار خودم رو می کنم و خدا شــاهد اعمال 
همه آدم هاســت. آدم های ضعیف بی خاصیت همیشــه فقط حــرف می زنند ولی افراد 
قوی در عمل خودشــون رو نشــون می دن و ثابت می کنند. شما اصاً گوشتون بدهکار 
چرندســرایی های حاشیه پردازان نباشــه. روز خوبی رو براتون آرزو می کنم و امیدوارم تو 

کارتون موفق باشید.”
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در طول ماه سپتامبر آن سال، آقای حسین محمدی در بیت رهبری از هیچ تاشی 
برای خدشــه دار کردن و چوب گذاشــتن لای چرخ کاری دکتر سرافراز کوتاهی نکردند. 
ایشان چپ و راست در حال تهیه گزارش از عملکردهای سازمان صدا و سیما و شکایت 
از دکتر ســرافراز به مقام رهبری بودند. البته که چون ایشــان رقیب سرســخت رئیس ما 
برای نشستن روی کرسی ریاست ســازمان بودند، چنان رفتار احمقانه ای از ایشان دور 

از ذهن نبود.
در عین حال امیر شدیداً مشغول تهیه مستندهایی درمورد مشکات اجتماعی ایران 
بود. مســتندهای مختلفی در خصوص استعمال مواد مخدر توسط جوانان، جوانان در 
فحشاء، کودکان کار و مشکات تحصیلی نوجوانان و جوانان در همه سطوح اجتماعی. 
در حیــن تولید، ما همکاران می گفتیم امکان ندارد بیت مجوز پخش چنین تولیداتی را 
صادر نماید. اما دکتر ســرافراز همچنان معتقد بــود که حقایق موجود در جامعه را نباید 
از عموم ملت پوشــاند و با پخش حقایق می توانیم اعتماد ملت به صدا و ســیما را دوباره 

جذب کنیم. 
اگرچه که خافکاران ایران در تمام ســطوح مخالف سرسخت آزادی بیان در جامعه 
بودند و کاً همواره با اهرم »تئوری توطئه« در دســت، دخل حق گویان را در می آوردند، 
باز هم دکتر ســرافراز همچنان دلگرم حمایت های مقام رهبری و آقازاده ایشــان، جناب 
آقا مجتبی در این راستا بودند و فکر می کردند ایشان دست بالاتر را به همراه دارند. اول 
و آخرش هم که ایشان حق داشتند چنین باوری داشته باشند، چراکه ایشان منتخب و 

منصوب شخص مقام رهبری بودند و آقا مجتبی رفیق گرمابه 20 ساله ایشان.

حرکتآخر
سوم اکتبر 2015، بالاخره با ملیکا و ملینا به عمان نقل مکان کردیم چراکه ترم دانشگاه 
آنها نیز شــروع شده بود. دو شب اول را در هتل شیدی ماندیم تا کلیه اسباب و اثاثیه به 
منزل جدیدمان برســد. پنجم اکتبر بود که در خانه خودمان مســتقر شدیم و سه تایی از 
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پروردگارمان خواستیم تا به ما در عمان سامتی، آرامش و امنیتی دائمی اعطاء نماید.
روز 11 اکتبر بود که مهدی از دفتر دکتر ســرافراز زنگ زد و پرسید در چه تاریخی به 

ایران باز خواهم گشت.
“مهدی جان من دیگه به ســازمان صدا و سیما برنمی گردم. فقط برای سر زدن به 
خانــواده ام به ایران رفت و آمد خواهم داشــت. من که یک ماه پیش به دکتر اســتعفاء 
دادم و ایشــون فقط باید برای طی کردن مراحل رسمی و قطع همکاریم، اون استعفاء 

رو امضاء کنند.”
مهــدی گفت: “این غیرممکنــه خانم میرقلیخان. ما الان اینجا به حضور شــما نیاز 

داریم! چند لحظه گوشی خدمتتون باشه که وصلتون کنم به حاج آقا.”
دکتر ســرافراز از آن سوی خط گفت: “سام علیکم خانم میرقلیخان. انتظار داشتم 

مثل همیشه چند روزه برگردید. چی اونجا نگهتون داشته؟”
با صدایی غرق در شادی گفتم: “علیک سام دکتر جان. من قرار نبود که برگردم. غلط 

نکنم نامه استعفام داره از توی کشوتون قلمتون رو برای ثبت موافقتتون صدا می کنه.”
“شــما باید برای ماقات فردای کلیه مدیران سازمان با مقام رهبری اینجا باشید! ما 

دیگه برای این رفتارهای بچه گانه شما وقت نداریم خانم میرقلیخان.”
گفتــم: “من که اصاً نمی دونم راجع به چه ماقاتــی صحبت می کنید آقای دکتر! 

من جایی دعوت نشدم و هر چی هم که هست به من ارتباطی نداره.”
گفت: “جالبه که شما دعوت نشدید! من الان دارم شما رو دعوت می کنم و شما باید 

برگردید سرکارتون.”
خندیدم و گفتم: “ببخشــید دکتر جان. الان که دیگه هیچ پروازی به تهران نیست و 
حتی اگر می خواستم دعوتتون رو قبول کنم هم با این زمان بندی هیچ جور نمی رسیدم 
تهران. به هر حال که ما یکبار با پســر ایشون ماقات داشــتیم و برای هفتصد پشتمون 
بســه رئیس. من دیگه اون فصل ایران رو تو کتاب زندگیم بستم. باور کنید که الان دیگه 
تمام هم و غمم دیدن روز فارغ التحصیلی دخترام از دانشــگاه قبل از مرگمه. در صورتی 
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که تا اون موقع من اینجا زنده موندم و شما هنوز تو سازمان بودید، قول می دم دیگه مثل 
علی بی غم با آغوش باز برای مرگ بیام ایران.”

“بیایید یک کاری کنیم پس، شما تشریف بیارید کارهای در دست اقدامتون رو تموم 
کنید. ضمناً یه نظارتی هم بر این مزایده آتی ســازمان داشــته باشید تا عید امسال. من 
با اســتعفاتون از اول ســال آینده موافقت می کنــم تا با خیال راحــت اون موقع برید به 

زندگی تون توی عمان برسید.”
پرســیدم: “اجازه هســت روی پیشــنهادتون کمی فکر کنم و تا آخــر هفته خبر بدم 

لطفا؟”
فرمود: “اشکالی نداره. خدانگهدارتون.”

12 اکتبر ماقاتی با دکتر ســالم در اثراء داشتم و پرسیدم به عنوان مشاور ایشان چه 
کاری باید انجام دهم.

“همان طور که قباً گفتم، هر وقت کاری مربوط به ســرمایه گذاری های ایرانی باشه 
که به نظرات شــما نیاز داشته باشــیم، ســعود بهت می گه. الان بهت پیشنهاد می کنم 
که شــرکت خودت رو ثبت و راه اندازی کنی. حالا بگو تو چه شــغلی دوست داری اینجا 

فعالیت کنی؟”
جــواب دادم: “مــن که اصــاً نمی دونم توی بازار عمــان چه خبره و بــرای چه نوع 
فعالیت هایی بازارتون کشــش داره. قبل از اینکه بخوام چنین کار بزرگی بکنم، اول باید 
یه مشــت تحقیقات میدانی انجام بدم، بعد. ضمناً من الان سرمایه اولیه مورد نیاز ثبت 
شــرکت تو اینجا رو ندارم و باید خیلی در مورد ســرمایه گذاری محتاط باشم. ولی در کل 
مطمئنــم که بــرای مدتها دور و بر هر کاری که مربوط به آی تی و رســانه باشــه نمی رم. 
چند وقتی باید بزارم مغزم از فشــار اون طور کارها اســتراحت کنه. شاید وارد کار صنایع 
غذایی شدم چون ما یک عالمه مواد غذائی درجه یک مثل زعفران، خاویار، پسته و انواع 
آجیل هــا تو ایران داریم و این طوری می شــه به صادرات ایران هــم کمک کرد. البته اگر 

تقاضا برای این نوع کالاها اینجا باشه.”
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گفــت: “ســعود اطاعات یک شیرینی فروشــی معروف در مســقط رو بهــت می ده. 
صاحبان آنجا یک زن و شــوهر خارجی هستند که می خوان برگردن به کشورشون و دیگه 
بیزینسشون رو اینجا بفروشند. شاید یک شغل و موقعیت خوبی برای ورودت به بازار عمان 

باشه. این طوری به جای راه انداختن یه کار جدید، ادامه کار یک سابقه دار رو می دی.”
زدم زیر خنده و گفتم: “شــهرزاد و آشپزخونه امری محاله سالم جون. من از آشپزی 

و کاً امور خانه داری بیزارم. ولی حالا یه نگاهی می کنم.”
“خــب اگه این طوریه پس به نظرم همون ایده واردات و صادراتت خیلی خوب باشــه 
چون عمان با خیلی از کشــورها قرارداد صــادرات و واردات بدون مالیات داره. ضمناً ما 
پل اصلی بین خاورمیانه و آفریقا هستیم و این خودش یه موقعیت خوب برای دسترسی 
بــه بازارهــای بزرگتره. عمان کاً یک بازار خیلی کوچک هســت ولــی یک مقصد خوب 

هواپیمایی و مرکز صادرات و واردات خیلی از بازارهاست.”
در هر حال که با صاحبان آن شیرینی فروشی که یک زوج پیر دوست داشتنی بودند 
هم ماقات کردم. قیمت فروش مورد نظر ایشان صد هزار ریال عمان بود. 12 سالی را 
در آن بیزینس بودند ولی بعد از آن همه ســال سود خالصشان فقط چیزی بین سیصد 
تــا چهار صد ریال عمانی در ماه بود. اگرچه که گردش مالی شــیرینی پزی ماهانه بالغ 
بر نه تا ده هزار ریال عمان بود ولی کاً به نظر من کارشــان بیشــتر ضرر ده بود و ســود 

چندانی نمی کردند.
22 اکتبــر 2015 بعد از مدت هــای طولانی بالاخره خالد را پیدا کردم و اطاع دادم 
کــه برای زندگــی جدید به عمان نقل مکان کــرده ام. از ماه اوت آن ســال به بعد، خالد 
مثــل ذره ای آب در زیرزمین غیب شــده بود. نه جواب تلفن هایــم را می داد و نه جواب 
ایمیل هایم را. البته که وقتی برای احوالپرســی به منزلمان آمد توضیح داد که با خیلی 
کارهای دیگر مشــغول بوده اســت و هر زمان کار واجبی داشــتم، موارد را به دکتر سالم 

منتقل کنم که ایشان کمک کنند.
بــا توجه بــه صحبت هایم با امیر متوجه شــده بــودم که نمی بایســت آن زمان دکتر 
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سرافراز را در میدان مبارزه تنها رها کنم. 
با خود فکر می کردم حالا که دیگر خیالم راحت اســت ملیکا و ملینا در عمان امنیت 
جانی دارند، نمی بایست خودخواه بوده مثل دیگران فقط به فکر رفاه و آسایش خودمان 
باشــم. حالا که دکتر ســرافراز یک مرد عمل اســت، پــس ما می توانیم از طریق رســانه 
تغییرات مثبت در کشــور ایجاد کنیم. خیال می کردم قطعاً جناب ســیدعلی خامنه ای 
هم با اعطای 13 صفت خوب به دکتر ســرافراز در جمع مدیران سازمان، حامی ایشان و 

این گونه تغییرات هستند.

مزایدهآگهیهایسازمانصداوسیما
27 اکتبــر 2015 یکــی از پربرکت ترین روزهــای زندگی ام بود. آمپول هــای پدرم ظاهراً 
معجزه کرده بودند و ایشــان در راه سفر به مسقط بودند. به یاد دارم که با رضا مفاخری، 
پــدرم را به فــرودگاه بین المللی امام خمینی بردیــم و پدرم گفتند که بــه آخرین آرزوی 
زندگیشان رسیده اند. ایشان تا به حال به عمان سفر نکرده بودند و فقط می خواستند با 

چشم خود ببینند که عمان مقصدی امن و درست برای من و فرزندانم است. 
دکتر ســالم برای پدرم یک ویزای ســه ماهه قابل تمدید گرفته بودند که بدین طریق 
پدرم قادر بود به مدت شــش ماهی که من در سازمان صدا و سیما مشغول کار بودم، در 
کنار دخترانم در مســقط باشد. شــبی که ایشان به مسقط رســیدند، سعود ویدئویی از 
تحویل ماشــین صفر کیلومتر جدید ملیکا و ملینا برایم فرســتاد که در آن ویدئو پدرم 20 

سال جوان تر و شاداب تر به نظر می رسید.
30 اکتبــر 2015، رامیــن ولایتی که در مــاه اوت از طریق احســان علیخانی با من 
ارتباط برقرار کرده بود و طی ماقاتی با دکتر ســرافراز، مجدداً وارد همکاری با ســازمان 
شــده بود، من، امیر، محمد، احسان و کاوه را برای شام به رستورانی دعوت کرد. رامین 
یکی از پرســنل پیشین ســازمان صدا و ســیما بود که در زمان ریاســت آقای ضرغامی 

استعفاء داده و از سازمان خارج شده بود. 
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به نظر می رســید که فرد بســیار فعــال، خوش فکر و توانمندی در کار باشــد که کاً 
مخالف فســاد اقتصادی بود. طی آن قرار شــام، رامین طرحی برای تبلیغات ســازمان 
پیشنهاد کرد که از طریق برگزاری یک مزایده می توان تبلیغات سالانه صدا و سیما را به 
مجموعه ای از یک بانک، یک اپراتور و دو شرکت تبلیغاتی خصوصی، در قبال اخذ مبلغ 

مشخص سالانه ای واگذار نمود.
از آن جایی که ســعید مشــاور اقتصادی دکتر ســرافراز بود، به رامین پیشنهاد کردم 
حتماً با ســعید ماقات کرده و با همکاری ایشان، طرح شُسته رُفته مشخصی را تحویل 
آقای دکتر ســرافراز دهند، چراکه ســعید چنین طرحی را آغاز کــرده بود. البته که طی 
تاش های بی وقفه ســعید در زمان بندی کوتاهی با طرحی خوب که بعدها برای مزایده 
آگهی های ســازمان از طرف دکتر سرافراز تأیید شــد، بزرگترین کمک به رفع مشکات 

اقتصادی انجام شد.
31 اکتبــر 2015 دکتــر ســرافراز از بنده خواســتند تا گزارش نهایــی ام در خصوص 
»پیام رســان سروش« را در اســرع وقت تقدیم حضورشــان نمایم. همچنین ایشان اعام 
کردند که ترجمه فارسی کتابم را خوانده اند. ایشان میزان ایمان و شهامت بنده را بر اساس 
آنچه از دســت محمود و در زندان های آمریکا کشیده بودم، تحسین کردند. آن روز بود که 
خدمت ایشان عرض کردم، آنچه در آن کتاب درخصوص محمود سیف خواندید در مقایسه 

با مابقی مسائلی که اصاً درباره ایشان در آن کتاب ننوشته ام، قابل مقایسه نیست.
»پیام رسان سروش« هم یکی دیگر از همان پروژه های ملی سازمان صدا و سیما بود 

که در زمان معاونت علی عسگری آغاز شده بود.
نتایج تحقیقاتم مشــخص کرد که از زمان دکتر اخوان بهآبادی، ایشــان جهت انجام 
این پروژه ماه ها پیش مناقصه ای برای خودشــان انجام داده بودند. ســهامداران شرکت 
خصوصی برنده در آن مناقصه یعنی شــرکت »مهیمن«، آقای عباس عســگری ســاری 
که قباً در ســاختمان معاونت فضای مجازی با ایشان آشنا شده بودم، آقای محمدرضا 
علی عسگری شــازده پسر جناب آقای عبدالعلی علی عســگری و خانمی در میانه های 
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50 سالگی بودند که ایشان را نمی شناختم. ارزش کل مناقصه فقط به مبلغ دو میلیارد 
تومــان بود کــه در آن زمان فقط چیزی نزدیــک به نیم میلیون دلار می شــد و در مقابل 

بودجه سازمان صدا و سیما اصاً عددی به نظر نمی آمد. 
عاوه بر بودجه ســالانه سازمان، طی دوران ریاست آقای عزت الله ضرغامی، جناب 
ریاســت جمهور وقــت یعنی آقای محمــود احمدی نژاد مبلغی حدود یــک میلیارد دلار 
هم به عنوان بودجه کمکی به ســازمان صدا و ســیما داده بودند. البته که اعطای چنین 
بودجه ای با موافقت کامل مقام رهبری بود. لذا تمام پروژه هایی که مسئولیت کنکاش و 
تحقیقات در مورد آنها بر عهده بنده بود، برمی گشت به این مبلغ یک هزار میلیارد تومان 

مفقودالاثر اهدایی از ریاست جمهوری به سازمان صدا و سیما! 
بی سوادترین انسان ها هم با دیدن حجم مبالغ پرداخت شده به سازمان صدا و سیما 
و در قبالش بدهی های نجومی ســازمان برای پرداخت به شرکت های ماهواره ای، دفاتر 
خارج از کشور، خریدهای خارجی و همچنان مواجهه با کسری بودجه برای پرداخت به 
موقع حقوق ماهیانه بســیاری از کارمندان معمولی آنجا، به راحتی می فهمید که میزان 
بریز و بپاش های بیهوده و حیف و میل بیت المال نامحدود بوده است. ولی در هر صورت 
رئیس تنهای ما در ســازمان برای اثبات وجود فســاد اقتصادی در صدا و سیما نیازمند 
مدارک و مســتندات قانونی بودند تا در سیستم قضایی به اصطاح »عادل« کشور قادر 

به باز پس گرفتن دارایی های بر باد رفته باشند.
طی چند روز، نســخه اصلی گزارش نهایی بنده به همراه اســناد مربوط به شــرکت 
برنده مناقصه »پیام رســان ســروش« روی میز دکتر ســرافراز بود و یک نسخه کپی دیگر 

روی میز جناب دکتر اخوان بهآبادی باهوش!
24 ساعت بعد از ارسال گزارش ها، مجلسی از دفتر دکتر اخوان تماس گرفت و گفت 
که ایشــان می خواهند یک ماقات فوری با بنده داشــته باشــند. بدین گونه بعد از ماه ها 

کشمکش بین ما، بنده برای جلسه ای به دفتر »دکتر باهوش الدوله« دعوت شده بودم.
“خانم میرقلیخان، این چه گزارشــیه که برای دکتر ســرافراز و من فرســتادید؟ شما 
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اصاً می فهمی آی تی یعنی چی؟ شما اصاً می دونی اپلیکیشن چیه؟ می دونی ماژول 
چیه و چطوری یک اپلیکشــن رو برنامه نویسی می کنند؟ من فقط موندم چرا و چطوری 
ایشون یک آدم بی سواد مثل شما رو به عنوان بازرس ویژه خودشون انتخاب کردند، اونم 

تو حوزه آی تی و امور فنی!”
توضیح دادم: “با نهایت تأســف باید خدمتتون عرض کنم که اگرچه من مثل شــما 
تحصیات آی تی ندارم و شــما بنده رو یک آدم کاماً بی سواد فرض می کنید، ولی بنده 
در مدیریت و انجام دادن وظایف در زمان بندی مشــخص، تخصص و تبحر خاصی دارم. 
ممکنــه باعث رنجش خاطرتون باشــه اگه بگم که من می دونم ماژول در برنامه نویســی 
یعنی چی و ما از جیســون برای کَش کردن دیتا در هر اپلیکیشــنی استفاده می کنیم! 
مضافاً اینکه ما ظرف مدت یک ســال توســط تیم برنامه نویسی شــبکه پرس تی وی 11 
تا اپلیکیشــن موبایل راه انداختیم. شــما می تونید اپلیکشــن های اندروید، آی او اس و 
ویندوز پرس تی وی، آی فیلم و رادیوهای خارجی زبان رو توی پلی اســتور، اپ اســتور و 
مایکروسافت استور دانلود کنید و ببینید! کارهای انجام داده شده سابق بنده و تیمم در 
حال حاضر در حال بهره برداری هستند و تأیید شده توی بازار گردن کلفت ها و غول های 

حوزه آی تی جهان موجودند!”
دکتر اخوان گفت: “تمام اون اپلیکیشن ها بچه بازی اند و خیلی با پیام رسان سروش 
فرق دارند. هر برنامه نویس مبتدی ای هم می تونه یه اپلیکیشن پیش پا افتاده ساده مثل 
اونهایی که نام بردید رو توســعه بده و تو بازار بزاره. ولی شــما اصاً می دونید ما از چند 
تا ماژول باید توی این پیام رســان اســتفاده کنیم؟ من با شما شرط می بندم که تیم شما 
حتی عرضه نداره یک دونه از این ماژول ها رو برنامه نویســی کنه! پس وقتی اصاً سواد 

علمی هیچ چیزی رو ندارید، چرا اینقدر توی کارهای ما دخالت می کنید؟”
گفتــم: “خیلــی عذرخواهی می کنم که من بــرای اتمام یک وظیفه ســاده ای مثل 
کنکاش در خصوص پروژه های در دســت اقدام شــما، هیچ نیازی بــه مدرک تحصیلی 
آی تی ندارم! اگر شــما در دانشــگاه ســال ها درس های تئوری تو این حوزه رو خوندید، 
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مــن از راه تجربــه خیلی چیزها رو یاد گرفتــم. البته که با اون مــدرک دکتراتون هم من 
همچنان بعید می دونم خود شــما قادر به یک خط برنامه نویسی این ماژول های خدایی 
که گفتید باشید! لذا، اگر من نمی تونم برنامه نویسی کنم، شما هم نمی تونید. ضمناً من 
اصاً نیومدم اینجا که در خصوص مســائل تکنیکی با شــما صحبت کنم، من دارم امور 

تاکتیکی در پروژه ها رو بررسی می کنم!”
گزارش مرا به مســخره یــک ورقی زد، خندیــد و گفت: “منظورتــون برنده مناقصه 
هست؟ هر چهار ســهامدار این شرکت یک مشت افراد جهادی هستند که من همشون 
رو خوب می شناسم. ما سالها پیش تو جهاد سازندگی باهم آشنا شده بودیم و ایشان در 
یک مسجد مشغول به خدمت به نیازمندان هستند. وقتی دکتر سرافراز بدونند این افراد 
کیا هســتند، شما با این تهمتی که زدید شرمنده خواهید شد. ایشان خدمتگزاران خدا 

هستند و فساد مالی برای ما بزرگترین گناه محسوب می شه!”
“چه جالب! علی القاعده که اون خانم توی شــرکت هم مادربزرگ این بندگان مؤمن 

و مصلح خداوندند دیگه؟”
گفت: “نه بابا، ایشون مادر یکی از رفقای شهید ما هستند.”

“عجب! پس شــماها به این روش خون و نام شــهدا رو زنده نگه می دارید؟ من فکر 
می کردم که ما تقریباً هم سن و سال هم هستیم. اصاً نمی دونستم که هم دوره ای های 
شــما در جنگ ایران و عراق بودند و بعضاً شــهید هم شدند. اشتباه نکنم هر دوی ما در 
زمان شــروع جنگ زیر شــش ســال بودیما! ولی خب پدر من هم اون زمان ها در جهاد 
ســازندگی و اتفاقاً با آقای غفوری فرد پدر خانم شــما بودند. به هر حال ما الان توی این 
پروژه دو تا مشــکل تاکتیکال بزرگ داریم. اول اینکه، چرا برنده مناقصه دوستان قدیمی 
شما هســتند و رابطه بین شــما و آقازاده آقای عبدالعلی علی عسگری چیه؟ مثاً قراره 
بــا لابی گری، فســاد مالی و حیف و میــل در هر پروژه ای مبارزه کنیم و نزاریم کســی از 
طریــق رابطه و رفاقت و این جــور چیزها تو مناقصاتمون برنده بشــه! برای این مناقصه 
کلی شــرکت خصوصی شرکت کردند. حتی چند تا از شرکت ها متعلق به جوانان شاگرد 
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ممتاز فارغ التحصیل از همون دانشــگاه صنعتی شــریف شــما بودند! چرا اون ها برنده 
نشدند؟ دقیقاً کما فی السابق و مثل همه جاهای دیگه تو ایران، ارتباطات حرف اول رو 
می زنه، درســته؟ مورد دوم اینه که بودجه تعیین شــده برای توسعه این اپلیکشن خیلی 
زیــاده و زمان بندی اجرای پروژه خیلی طولانی تعریف شــده. می دونم که حداقل ســه 
گــروه دیگه تو ایــن مناقصه بودند که حتی انجــام این پروژه را با یک ســوم این بودجه 
پیشــنهاد داده بودند. چرا آنها نتونســتند مدارک و پیشــنهادات شــرکت در مناقصه رو 
تحویل بِدن و غیرقانونی تهدید شــده بودند که باید از این مناقصه دوری کنند؟ بعدش 
هم یکی از ســهامداران شــرکت برنده همین آقای عباس عســگری که تــو زیرمجموعه 
خود شماســت، کارمند و حقوق بگیر ســازمانه! ایشــون نه تنها دارند از ســازمان بابت 
حضورشــون حقوق ماهانه دریافت می کنند، بلکه شــما لطف کردید یک دفتر مجهز به 
تجهیزات هم در طبقه ســوم ســاختمان قدیم معاونت فضای مجــازی برای انجام پروژه 
این پیام رســان در اختیارشون گذاشــتید! ضمناً غیر از ارائه مکان و تجهیزات مورد نیاز، 
برای برنامه نویس هاشــون هم مضافاً از ســازمان حقوق رد می شــه! اگر که این شــرکت 
برنده مناقصه شما متعلق به بخش خصوصی هست و بر اساس توانمندی هاشون برنده 
شــدند پس چرا هزینه جا، تجهیزات و حقوق پرسنلشون رو خودشون از محل درآمد این 
پروژه پرداخت نمی کنند و همچنان سربار سازمانند؟! بی زحمت به جای به رخ کشیدن 
تحصیات و مدرک تحصلیتون به من، فقط روی این موارد شفاف سازی بفرمایید لطفاً.”
باهوش الدوله خان گفت: “بســیار خب. من به شما یک چک پانصد میلیون تومانی 
می دم که ســر این موضوع باهم کنار بیایم. شــما این طوری راحت می تونید برید عمان 
بچه هاتــون رو در آرامش بزرگ کنید. شــما خوب می دونید که خیلی ها اینجا تشــنه به 
خون شما هستند و هرچه بیشتر برای موندنتون اینجا اصرار کنید، اوضاع بدتر می شه. 

نظرتون چیه؟”
پرسیدم: “منظورتون چیه؟”

“خانــم میرقلیخان خودتــون رو به کوچه علی چپ نزنید دیگــه! ما یک چهارم مبلغ 
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این مناقصه رو به شــما می دیم و فقط یک گزارش تصحیح شــده که توش بنویســید در 
این گزارش اشــتباه کردید برای دکتر سرافراز بفرستید و بعدش برید عمان. ما اونجا هم 

می تونیم حمایتتون کنیم.”
“عالیه! شــما الان رسماً دارید به من پیشنهاد رشــوه می دید که با چشم پوشی روی 
حقایق به جمع مافیای فســاد مالیتون بپیوندم! ضمناً من الان این صحبت شما رو باید 
فقط یه پیشــنهاد رشــوه تلقی کنم یا یــک تهدید جانی؟ آقا کوچولو صد میلیون ســال 
نــوری اگه من چنین کاری بکنم و عرایض الان شــما دقیقاً منو یــاد نحوه صحبت های 
رفیق شــفیقتون آقای محمود سیف یا همون محســن سجادی نیا انداخت! عین همون 
دروغگوی متظاهر دوروی کاهبرداری که حاضر بود جون میلیون ها آدم رو برای به دست 
آوردن پول بیشتر بگیره و مثل یک خون آشام بیت المال رو از صدقه سر خون مردم بمکه! 
خدای شــما که مثاً براش مســجد زدید هم خدای پول و قدرته ولی خدای من اونیه که 
هیچ وقت گول این پوشش مساجدتون برای منافع شخصی تون رو نمی خوره! هیچ وقت 
فکر نکنید که اون میزی که اونجا پشــتش می شــینید به احدی وفا کرده. چونکه افراد 
مختلفی پشــت اون میز نشســتند و رفتنــد! هر یک قرونی که تو اینجــا با دزدی و کاه 
کاه بــازی به جیب می زنید متعلق بــه بیت المال و ملت ایرانه! تمام بودجه ســازمان از 
صنــدوق ملــی و مالیات هایی که ملت پرداخــت می کنند، میاد و هیچ کــدوم از ما حق 

نداریم به لحاظ پستی که داریم دست تو جیب ملت بکنیم!”
با عصبانیت گفت: “شما اشتباه فهمیدید. چرا مغلطه می کنید؟ من گفتم که پانصد 
میلیون تومان به شــما می دم تا طی ســه ماه فقط دو تا ماژول این نرم افزار رو با تیمتون 
آماده کنید! شما یک زن بی سواد و لات هستید که حتی بلد نیست تو یک جلسه رسمی 
چطــوری صحبت کنه! شــما یکی دیگه بیخــود در خصوص بیت المال بــرای من یکی 
ســخنرانی نکنید! اصاً می دونید چیه، این سازمان یا جای منه یا جای شما! اگر آقای 
ســرافراز بخواد از دروغگویی ها و افتراهای مزخرف شما حمایت کند، من حتی یک روز 

دیگه هم تو این سازمان نمی مونم و استعفاء می دم.”
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گوجه فرنگی لک لکی با عصبانیت از روی صندلی میز کنفرانس بلند شد و ایستاد.
گفتــم: “منــم کاماً با شــما موافقم. اصاً بیایــد همین الان بریم پیــش خود دکتر 
ســرافراز و بزاریم ایشــون تصمیم بگیرند کی باید اینجا به کارش ادامه بده! من ترجیح 
می دم یک زن بی ســواد لات بمونم به جای اینکه بخوام یک دزد ســخنور تحصیل کرده 

مثل شما باشم!”
من هم از جای خودم بلند شــدم. در آن وقت زبل خان باهوش به پشــت میز کارش 
رفته بود تا به جای دمپایی هایش، کفش هایش را برای رفتن به دفتر دکتر سرافراز بپوشد.
“بســیار خــب، بفرمایید بریم. امروز دیگه ایشــون باید بین من و شــما یکی رو فقط 

انتخاب کنند.”
هر دو ما مثل دو انگری بیرد به ســمت دفتر دکتر سرافراز رفتیم و بالا سر میز مهدی 

طائب ایستادیم.
گفتــم: “لطفاً به دکتر زنــگ بزنید و بگید ما همین الان باید فوراً ایشــون رو ماقات 

کنیم. دیگه به این روش بیشتر از این نمی شه ادامه داد!”
مهدی پرســید: “چی شــده خانم میرقلیخان؟ آروم باشــید. آقای دکتر اخوان چی 

شده؟”
اخوان جواب داد: “این ســازمان یا جای این خانم دیوانه هست یا من. من دیگه به 

این روش اینجا ادامه نمی دم.”
مهدی با دکتر سرافراز تماس گرفت و اطاع داد که ما دو نفر همان موقع یک ماقات 
مشــترک فوری می خواهیم. پاسخ دکتر را که شــنید، گوشی را قطع کرد و گفت: “حاج 
آقا فرمودند خانم میرقلیخان تشــریف بیارند داخل. ولی آقای دکتر، حاج آقا فرمودند با 

شما در یک جلسه دیگه ماقات خواهند کرد.”
اخــوان به رنگ بادمجان درآمد، نگاه »خدمتت می رســم« خــودش را با نهایت تنفر 

حواله بنده داد و قطعاً در دلش آرزوی زنده به گور کردنم را کرد. 
با افتخار ابروی راستم را بالا انداختم و با بی توجهی کامل به باهوش خان، وارد دفتر 
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دکتر ســرافراز شدم. گوشــی ضبط صدای گفتگوی جلســه با اخوان را روی میز ایشان 
گذاشــتم و گفتم: “خودتون گوش بدید. من هیچ صحبت دیگه ای ندارم و از این به بعد 
دیگه این فقط انتخاب شماســت که آیا می خواید مبارزه با فســاد مالی رو ادامه بدید یا 
بی خیالش شــید. این ها همشون به ســیف لینک هستند و هیچ امیدی به اصاحات تو 

این سیستم نیست.”
فایل صوتی را پخش و تا شــروع پیشــنهاد زیبای رشــوه جناب دکتر اخوان، فســت 

فوروارد کردم.
دکتر ســرافراز با دقــت به فایل گوش کــرد و گفت: “اینجا دیگه جــای آقای اخوان 
نیست، بسه دیگه. من از ایشون خواهم خواست که یا استعفاء دهند یا خودم اخراجشان 
می کنــم. چنین چیــزی باورکردنی نیســت و من با فســاد کنار نمیام. صبــر می کنم تا 
سررســید مهلت تحویل پیام رســان ســروش طبق همون زمان بندی که خودشون اعام 
کردند، برسه. وقتی نتونستند یک چیز درست حسابی تحویل بدن، بعد ازشون می خوام 
که با احترام اینجا رو ترک کنند. حواستون جمع باشه که هیچ کس در سازمان از موضوع 
پیشــنهاد رشوه دادن ایشون به شما چیزی نفهمه. ما از دفتر با بخش بازرسی و حقوقی 
سازمان هماهنگ می کنیم که برای این سه تا پروژه به دادگاه شکایت کنند. ولی با تمام 
این تفاسیر آدم دلش می سوزه وقتی می بینه من خودم آقای اخوان رو به سازمان آوردم. 
واقعاً جای تأســفه که شــاگرد اول رشته آی تی در کشــور که از دانشگاه صنعتی شریف 
فارغ التحصیل شــده با این همه دانش علمی تو دام یک همچین مافیاهایی افتاده! به 
هر حال، تا آخر این ماه که فرصت ایشون هست یک نسخه از اپلیکشن رو بگیرید، خوب 
تست کنید و گزارشش رو برام بفرستید. با گزارشی که حراست هم از این پروژه داده این 
پروژه مشکل جدی داره و هیچ وقت اون چیزی که مورد نیاز سازمان باشه، نخواهد بود.”
آن روز تصمیــم گرفتــم کمی در خصــوص حامیان پشــت پرده جناب دکتــر اخوان 
بهآبادی تحقیق و کنکاش کنم. چراکه در رفتار ایشان چنان اعتماد به سقفی موج می زد 
کــه حکایت از وجود یک حامی خیلی بزرگ و قدرتمند در کشــور داشــت. البته که برای 
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زبل خانی چون قلی خان که اینجا، آنجا و همه جا ســرزده ســرک می کشــید، این کشف 
جرایم کار سختی نبود. به سرعت نور فهمیدم که ایشان رفیق فابریک جناب »فریدالدین 
حداد عادل« برادر خانم جناب »سیدمجتبی خامنه ای« هستند! البته که همه می دانند، 
ایشــان آقازاده »غامعلی حداد عادل« هســتند که آقای سیدمجتبی خامنه ای با یکی از 
دختران ایشــان ازدواج کرده اند. هر چه بیشــتر در گوشــه و کنار آن باتاق فساد کنکاش 
می کردم، می دیدم به هر حال به یک نوعی تمام فســادهای اقتصادی به »ســیدمجتبی 
خامنه ای« لینک می شد. می خواست همسر سابق خودم با همان »هلدینگ یاس« جدید 
یعنی دورهمی چند تن از ســرداران فاسد سپاه انقاب اسامی باشد یا سازمان عریض و 

طویل بی خاصیت صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران.
6 نوامبر 2015، طرح مزایده آگهی های ســازمان ســعید توســط رئیس بزرگ تأیید 
شد. شروط اصلی آن مزایده مشارکت یک بانک، یک اپراتور و دو شرکت تبلیغاتی بود که 
می بایســت در قالب یک تیم مبلغ کامل هفت هزار میلیارد تومان طی سه سال بابت در 

اختیار گرفتن باکس آگهی تبلیغات سازمان، به صدا و سیما پرداخت می کردند. 
بخش آگهی های تبلیغاتی سازمان یکی دیگر از بخش های سازمان بود که نه گزارش 
شــفاف و دقیقی در خصوص مبلغ دقیق درآمدهایش وجود داشــت و نه کســی درست 
می دانســت که بودجه تأمین شــده از آن درآمد، چگونه در سازمان صرف می گردد. کاً 
آنها هر ســال مبلغی را به عنوان درآمدهــای تبلیغاتی به خزانه دولت می ریختند و دولت 

عیناً آن مبلغ را در قالب بودجه مجدداً به حساب سازمان می ریخت. 
مدیــر آنجا آقای »مهدوی مهر« مــردی کوتاه قد و در میانه های پنجاه ســالگی بود. 
ایشــان در آن حیاط خلوت بکر سازمان صدا و ســیما چنان امپراطوری برای خودشان 
تشــکیل داده بودنــد کــه برخــی شــرکت های تبلیغاتی بخــش خصوصی، یــک آقای 
مهدوی مهر از دهانشان درمی آمد و شــما هزار بارکا مهدوی مهر می شنیدید. مدیر کل 

امور بازرگانی تحت نظر معاونت برنامه ریزی و مالی یعنی همان آقای مجتهد بود.
از روزی که اخبار مزایده آگهی های سازمان منتشر شده بود، تلفن های من و سعید 
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از ســوی مدیران انواع و اقسام شرکت های خصوصی تبلیغاتی دیگر آرام و قرار نداشت. 
هر کدام از آن شــرکت ها به تنهایی خودشــان به یک اپراتور یا بانک لینک بودند و مبالغ 

کان میلیاردی بابت رشوه به ما پیشنهاد می دادند. 
من که همیشــه فکر می کنم در چنین شرایطی تنها چیزی که باعث خودداری من از 
قبول هر نوع رشوه ای می شد، فقط ایمانم به خدا و عشقم به ملت ایران بود. وگرنه در این 
دوره و زمانه که در اقصی نقاط دنیا، فقط پول حرف اول و آخر را می زند، چه کسی مبالغ 
هنگفت رشــوه های میلیارد تومانی را به خاطر ایمان و اعتقادات انســان دوســتانه اش رد 

می کند تا با دستی خالی و پایی برهنه به ادامه مبارزه با فساد اقتصادی بپردازد؟!
در آن دوران مهدوی مهر و جناب کرباســیان دو تن از مخالفان سرســخت آن مزایده 
بودند که از هیچ کاری برای کنســل شدن آن دریغ نمی کردند. من در برخی از جلسات 

مزایده آنها با سعید کاردار و رامین ولایتی شرکت می کردم. 
در یکی از جلســات درون ســازمانی آن مزایده، من کمی زودتر از بقیه همکاران در 
دفتر مهدوی مهر حاضر شــدم که ایشــان پس از صدور بیانیه ای در خصوص مضر بودن 
آن مزایده برای منافع ســازمان صدا و ســیما، اصاً خجالت نکشیده و به بنده پیشنهاد 
رشــوه یک میلیــون دلاری دادند بلکه قادر بــه تغییر نظر دکتر ســرافراز برای آن مزایده 
باشــم! فردای آن روز گزارش فعالیت های ویژه دخیل بودن ایشان در فساد اقتصادی را 
تقدیم دکتر سرافراز کردم و رئیس بزرگ پس از کارشکنی های ایشان تصمیم گرفتند تا با 

بازنشسته کردن جناب مهدوی مهر، شخص صالحی را جایگزین ایشان نمایند.
در آن زمان، ســازمان در بحران اقتصادی کمرشــکنی قرار داشــت. دولت روحانی 
پرداخت متمم بودجه را به تعویق می انداخت و درخواســت مســاعدت دکتر ســرافراز از 
مقام رهبری برای پرداخت بودجه کمکی از صندوق توسعه ملی ولو با نظر موافق رهبر، 

در زمین فوتبال جناب روحانی شوت می شد. 
پخش قسمتی از برنامه ای به نام »فتیله« با توجه به استفاده از دیالوگی توهین آمیز 
به ترک زبانان کشــور، باعث خشم آن قشــر عزیز و تظاهرات مردمی در تبریز شده بود. 
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برخــی از افــراد حوزه علمیه قم هم کــه دائماً در حال انتقاد از عملکردهای ســازمان 
بودنــد و چپ و راســت دکتر ســرافراز را می زدند. در این میان هم که مشــخصاً جناب 
آقای حجازی در دفتر مقام رهبری طی جلســات هفتگی با دکتر ســرافراز، فشارهای 
گوناگونــی روی ایشــان اعمال می کردند. ایشــان حتی زحمت پیگیری دســتور مقام 
رهبری به جناب ریاســت جمهور روحانی در خصوص بودجه کمکی به ســازمان را هم 

به خود نمی دادند.
آن وقت ها غیر از ایســتادن مثل شیرزنی در کنار دکتر سرافراز و فقط دعاهای شبانه 
به پروردگارم جهت نجات رئیس بزرگ از آن وضعیت و پایان بخشــیدن به آن مکافات ها، 
کار دیگری از دســتم بر نمی آمد. هرچه افراد شــیاد و فاسد بر ایشان فشار بیشتری وارد 
می کردند، من بیشــتر بر آن می شــدم که تا آخر خط کنار ایشان بمانم و تاش بیشتری 

برای کنار زدن پرده از روی چهره کثیف مافیای اقتصادی ایران بکنم.

رأسفساداقتصادیجمهوریاسلامیایران
13 نوامبــر 2015، در راه بازگشــت به مســقط بودم. چراکه حال جســمانی پدرم رو به 
وخامت گذاشــته بود و می بایســت دوز آمپــول مخصوص آن هفتــه را دریافت می کرد. 
متأســفانه، بیمارســتان ســلطان قابــوس که اصــاً مریــض خارجی قبــول نمی کرد و 
بیمارستان های خصوصی دیگری چون استارکیر، الرفاعیه یا الحیاة هم مریض سرطانی 
ســرپایی برای تزریق آمپول مخصوص قبول نمی کردند. بین تمام بیمارســتان هایی که 
می گشــتیم، به خواست خدا با پرستاری ایرانی به نام مهتاب آشنا شدم که سابقه کار با 
بیماران سرطانی در ایران را داشت. ایشان قبول کردند تا آمپول پدرم را در منزل برایشان 
تزریق کنند و مراقب حالشــان باشــند. پدرم آمپول خاص را در تاریخ 22 نوامبر دریافت 

نمود و دو روز بعد سرپا و شنگول از پله ها بالا و پایین می رفت.
دوم دسامبر 2015 خالد زنگ زد و جویای احوال ما در مسقط شد. ایشان همچنین 
شــب تولد 38 ســالگی ام برای دیــدن پدرم به منزل مــا آمد و طی آن ماقــات به پدرم 
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اطمینان داد که من و فرزندانم تا ابد در آن کشور امن و امان خواهیم بود. آن شب پدرم 
به من گفت که دیگر زمان آن رســیده اســت که به آرامش ابدی بروند چراکه دیگر برای 
آینده ما هیچ نگرانی ندارند. پدرم هم مثل ما عاشــق عمان و مردمان عمان شــده بود و 

زندگی پایدار و روزهای خیلی خوشی را برای ما در عمان پیش بینی کرد.
8 دســامبر 2015 وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شــدم. در حالی که در صف 
کنترل گذرنامه ایســتاده بودم، شــنیدم که اســم مبارک بنده را در بلندگوهای فرودگاه 
پیج می کنند. می بایســت در اســرع وقت به دفتر حراســت آن ترمینال ورودی مراجعه 
می کــردم. به دفتر حراســت آنجا رفتم و مدیر آنجا که آقایی در میانه 50 ســالگی بودند 
پاســپورتم را گرفته و مشــغول کپی گرفتن از تمام صفحات آن شــدند. بعد هم با احترام 
فرمی جلویم گذاشــتند تا اطاعات تمــاس و آدرس محل ســکونتم در ایران و عمان را 
برایشان بنویسم. همچنین پرسیدند آیا بنده ملیت دیگری هم به جز ملیت ایرانی ام دارم 
یا خیر؟ می گفتند با اســتفاده از گذرنامه آن ملیت قادر به ســفرهای خارجی از عمان و 
بازگشت به آنجا هستم بدون اینکه چیزی در پاسپورت ایرانی ام ثبت شود. البته که بنده 
همیشه فقط همین ملیت ایرانی را داشته ام و پاسخ سؤالات ایشان پرواضح »خیر« بود. 
ایشان مرا به عنوان یک زندانی سیاسی آزاد شده به خوبی می شناخت و رفتارشان خیلی 

مؤدبانه و محترمانه بود.
طی جلســه 12 دســامبر 2015 با آقای دکتر ســرافراز، متوجه شدم که حاج طائب 
ریاست ســازمان اطاعات سپاه به دکتر سرافراز قول داده بودند تا از مزایده آگهی های 
ســازمان حمایت کنند. در عین حال هم ســعید کاردار جلسه ای در هماهنگی با سردار 

آبرومند با سردار مهردادی و آقای هادی رضوی در هلدینگ یاس داشته است. 
ســردار مســعود مهردادی در ســال های زندگی با محمود ســیف یار جاودانه ایشان 
در تعاونی ســپاه بودند. ســردار جمال الدیــن آبرومند که قدیم ها پســت های مختلفی 
در ســپاه داشــتند و زمانی که ریاســت قرارگاه خاتم الانبیاء را عهده دار بودند، به رئیس 
بانــک صنعت و معدن وقت در زمان بازپرداخت وام محمود با ضمانت ملک پدری بنده، 
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توصیه »مســاعدت« کرده بودند. فقط نمی دانستم جناب رضوی که سرمایه گذار اصلی 
ســریال »شهرزاد« در سال 2014 بودند، از کدامین لپ لپ بیرون پریده بودند. البته که 
می دانســتم پدر جناب رضوی در مراوداتشان با سازمان صدا و سیما یکی از اصلی ترین 
افراد پرونده ســازی بــرای »مازیار ابراهیمی« و خارج کردن ایشــان از چرخه خریدهای 

خارجی مربوط به سازمان بودند. 
بنده خدا مازیار ابراهیمی هم یکی از قربانیانی بود که به جرم واهی ترور دانشمندان 
هسته ای، سال ها در زندان های ایران دمار از روزگارش درآورده بودند ولی در جامعه چه 
کســی می دانســت که این افراد چوب لای چرخ فعالیت های مفسدان اقتصادی ایران 

بودند و برای نابودی ایشان از هر حربه ای استفاده می کنند؟ 
علی القاعده که طی آن جلسه دوستان جناب سیف یا سجادی نیا اعام کرده بودند 
که یا ســازمان می بایســت با »هلدینگ یاس« وارد معامله شود یا ایشان با بستن راه این 
مزایده باعث کنســل شدن آن خواهند شــد. در آن زمان برای من دیگر جای هیچ شک 
و شــبهه ای برای وصل کردن نقطه هــای روی کاغذ و نحوه تنظیم روابط مافیای فســاد 
سیستماتیک اقتصادی در ایران وجود نداشت و فقط مانده بودم چگونه می بایست این 

موضوع را برای رئیس بزرگ تشریح کنم.
پرسیدم: “می شه بی زحمت یه تکه کاغذ بدید به من؟ فکر کنم راز این ماجرا رو فقط 

باید براتون نقاشی کنم.”
دکتر یک برگ کاغذ آ4 جلویم گذاشــت. خودکارم را در آوردم و یک دایره بزرگ بالای 
صفحه کشیدم و داخلش نوشتم »مجتبی«، بعد دو دایره کوچکتر زیر آن دایره در قسمت 

چپ و راست کشیدم. در یکی نوشتم »فرید« و در دیگری عامت ایکس گذاشتم.
رئیس بزرگ پرسید: “چی کار می کنید؟ این چیه؟”

خندیدم و گفتم: “یه ریزه صبوری کنید دکتر جان. در دنیای ارواح ما با یک شیطانی 
که سه سر دارد روبرو هستیم و من الان دارم کله اصلی بچه شیطان رو براتون می کشم.”
“خانم میرقلیخان، ما اینجا وقت برای این چیزها نداریم! فقط بگید چی می خواید بگید.”
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با انعقاد کام جناب رئیس، دیگر تمام دایره هایم را روی کاغذ کشــیده و نام گذاری 
کرده بودم. نفس عمیقی کشــیدم و توضیح دادم: “من همیشــه می دونستم که همسر 
ســابقم به یکی اون بالا مالاها تو بیت خدمــت می کنه و به اونجا وصله ولی هیچ وقت در 
مشاعرم هم نمی گنجید که اون شخص مجتبی خامنه ای باشه! کل فساد سیستماتیک 
اجرایی در ایران فقط به خاطر یک تجارت تمام عیار خانوادگی و ایدئولوژی اون خانواده 
برای فتح جهان هســت. ببینید، ســیف قدیم یا سجادی نیای جدید که در هیئت مدیره 
همین هلدینگ یاس هســت. اخوان بهآبادی در سازمان رفیق فابریک فرید پسر حداد 
عادله، حاج طائب شــما رفیق گرمابه آقا مجتبی است و خدمتگزار ایشون در موضوعات 
امنیتی کشــور که هر کس رو دلشــون خواســت راحت کله پا کنند. مهردادی و آبرومند 
دوســتان قدیمی سیف هستند و مطمئن باشید یه پای این هلدینگ هم تو شهرداری یا 
هر جایی که قالیباف باشــه، گیره. اینا همشــون از قدیم یه تیم بودند و فنقل هایی مثل 
اخوان تازه واردهاشــون هستند. در نتیجه به وضوح می شــه فهمید که شما تحت هیچ 
شرایطی در مبارزه با فساد اقتصادی تو این مملکت موفق نخواهید شد. دکتر جون شما 
رفیق 20 ساله خودتون آقا مجتبی رو در جناح مخالف به مبارزه طلب کردید! آقا مجتبی 
پسر رهبر ایرانه! واقعاً نمی بینید؟! صد سال سیاه اگر مقام رهبری شما دست حمایت از 
پسرش برداره و شما رو در این راه حمایت کنه! باور کنید اگر بخواید به این مبارزه ادامه 
بدید چنان پاپوشــی براتون درســت می کنند که کل دنیا فکر کنند شما یک آدم خبیث 

خافکار خائن جانی بودید و اون ها همشون پسران پیغمبر و معصومان جهان! ”
کاغــذ را از جلــوی من برداشــتند، با کمی تأمل بــه آن نگاه کردنــد و گفتند: “این 
یکــی امکان نداره! آقــا مجتبی و کاً خانواده رهبری اصاً به فســاد از هر نوعی ربطی 
ندارند. من آقا مجتبی و آقای طائب رو 16 ساله که خوب می شناسم و حتی یک بار هم 
کوچکترین چیزی که بخواد به نقش ایشان در چنین مشکاتی اشاره کند، بر نخوردم.”
“بزارید اینجا براتون بنویســم و امضاء کنم که شــما اشــتباه تصــور می کنید آقای 
دکتــر، واقعیــت همینه که من کشــیدم و گفتــم. می تونم حتی با خــون خودم رو این 
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برگه براتون اثر انگشــتم رو هم بزارم. فقط به رســم یادبود ایــن برگه رو از من یادگاری 
نگــه دارید و از امروز دیگه همه چیز رو به اون دو نفر گزارش ندید. دکتر شــما هیچی 
راجع به فعالیت های شــوهر سابق من نمی دونید. آنها برای رسیدن به اهداف و منافع 
شخصی خودشون حتی مادر بالینی خودشون رو هم می کشند. به هیچ کس جز خدا 
اعتماد نکنید که اون تنها کســی هســت که می تونه ما رو از ایــن مخمصه نجات بده. 
این باتاق ما رو می بلعه و ملت ایران هم عین خیالشــون نخواهد بود که ما برای حفظ 
منافع ملی جونمون رو از دســت دادیم. شــما انســان وارسته و شــریفی هستید و من 

واقعاً برای آیندتون نگرانم.”
گفت: “به هر حال من منصوب مقام رهبری هســتم و فقط به ایشان گزارش می دم. 
ایشــان مخالف سرسخت فساد از هر نوعی هستند. ولی از اون طرف هم تصمیم گیرنده 
اول و آخر امور کشــوری ایشون هســتند و من هیچ دخل و تصرفی در تصمیمات ایشان 
ندارم. اگر نخواســتند که من با فســاد اقتصــادی مبارزه کنم، من هــم آش رو با جاش 
تحویــل می دم. اون موقع هیچ ضرورتی برای ادامه کار من در اینجا وجود نداره.بســیار 

خب. بسه دیگه! گزارش تست کامل پیام رسان سروش رو کی می دید؟”
لبخندی زدم و گفتم: “ان شاءالله تا 10 روز آینده دو دستی تقدیم می کنم.”

13 دســامبر 2015، به دفتر جناب عباس عســگری در طبقه سوم ساختمان دفتر 
خودم رفتم. یک مرتبه چشمم به برگه کاغذی که روی درب واحد بغلی چسبانده بودند، 

خورد. نوشته بود: »مشاور قائم مقام سازمان )طرح وب سایت جامع سازمان(«.
یــک عکس از آن انداختم و زنگ واحد عباس آقــا را به نوا در آوردم. مثل دفعه قبل، 
عبــاس آقا بــا دمپایی هایش در را بــه رویم باز کــرد و از دیدن مجدد بنده دچار شــوک 

الکتریکی شد.
“صبح بخیر خانم میرقلیخان! از این طرف ها؟ بفرمایید تو خواهش می کنم.”

گوشــی موبایلم را به ســمت ایشــان گرفتم و گفتم: “بی زحمت ای پی کی اپلیکشن 
سروش رو برام بریزید این تو که می خوام تست و دیباگ کنم.”
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گفت: “بله حتماً. تقریباً برای بهره برداری دیگه آمادست.”
گوشی را از دستم گرفت و به یکی از نیروهایش داد تا ای پی کی را برایم نصب کند.

با لبخندی ملیح به عباس آقا گفتم: “بگید اگر دوســت دارید هر نوع بدافزار هک یا 
مانیتورینگ هم تو گوشــیم بریزید، آزادید. ببینم پس به امیــد خدا دیگه 10 روز دیگه، 
دقیقاً ســر مهلت تحویل نرم افزار برای بهره برداری عمومی در کشــور، این برنامه آماده 

آمادست دیگه، درسته؟”
گفــت: “بله. ما الان خودمون داریم برنامه رو دیباگ می کنیم و کلی هم از شــنیدن 

نظرات شما برای بهبود پروژه خوشحال می شیم.”
خندیدم و گفتم: “شما کاً بی خیال نقطه نظرات من در این خصوص بشید چون من 
فقط یک گزارش در خصوص کارآیی قسمت های مختلف این اپلیکیشن به دکتر سرافراز 
می دم. ایشــون قطعاً عملیات دیباگینک اصلی رو خودشون شخصاً انجام خواهند داد. 
رئیس بزرگمون رو دســت کم نگیرید بابا. تمام اپلیکیشــن های زمــان پرس تی وی ما رو 
ایشــون خودشــون بعد از ما دیباگ کردند و از کار ما کلی بــاگ درآوردند. فوق تخصص 

دیباگینگ دارند ایشون.”
گوشــی را برایم آورد و گفت: “بفرمایید. من شــما رو توی پیام رسان ثبت نام کردم و 

می تونید برای تست با خودم این تو چت کنید.”
گوشــی ام را گرفتم و گفتم: “بسیار خب. پس دیگه یواش یواش باید یک پارتی گنده 
بــرای این موفقیت ملی و بزرگتون راه بندازیــد. یادتون نره منم حتماً تو پارتیتون دعوت 

کنید. مسجدم باشه میام ولی بدون چادر!”
به محض رسیدن به دفتر خودم، زنگ زدم مهدی طائب و پرسیدم: “ببینم قائم مقام 

ریاست سازمان کیه به حول قوه الهی؟”
مهــدی گفت: “من که به خاطر ندارم حاج آقا کســی رو بــه اون مقام هنوز منصوب 
کرده باشــند. دکتر اخوان بهآبادی فقط قائم مقام ایشــون در حوزه فنی هستند نه قائم 

مقام کل ریاست. چی شده مگه؟”
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“هیچــی بابا، موضوع مهمی نیســت اصاً. یه ریزه فضولی ویــژه قلی خان و بس. 
ممنونم.” خیلی 

شــکر و ستایش فقط ویژه پروردگاری اســت که ما را آفرید و هر وقت به دنبال جواب 
سؤالی می گردیم، پاسخ را جلوی چشممان قرار می دهد! باز هم توفیق آن را یافته بودم 
که ناخواسته به پشــت پرده های امپراطوری دکتر اخوان بهآبادی سرک بکشم تا بفهمم 
این مشاور ویژه دکتر باهوش ما، کیست! تمام دوربین های مدار بسته ساختمان و دفاتر 
ثبت نام افرادی که طی ده روز گذشــته به آن ســاختمان تردد داشتند را زیر و رو کردم تا 

ببینم آن سمت متعلق به نام چه فرد حقیقی می باشد. 
و این اســت مصداق واضح »و من الله التوفیق«! آن ســمت زیبا به هیچ بنی بشــری 
جز جناب آقای »روح الله رحمانی« تعلق نداشــت! یک جوان قد بلند ســر تراشیده که 
در آمریکا در رشته انفورماتیک درس خوانده بود، مدتی در شرکت مایکروسافت خدمت 

کرده و چند سالی می شد به ایران بازگشته بود. 
بعد از فقط چند ساعتی تحقیقات ویژه قلی خانی کاشف به عمل آمد، جناب مشاور 
دکتر اخوان بهآبادی کسی نیســت جز آقازاده شاخ شمشاد جناب آقای دکتر مصطفی 
رحمانی که در زمان زندان بنده، رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن دی سی 

آمریکا بودند! 
بدترین قسمت کشفیات بنده هم آن بود که »روح الله« خان آقا مصطفی، با یکی از 
خواهــران دیگر جناب »فریدالدین حداد عادل« ازدواج کرده بودند و حالا دیگر ایشــان 
هــم »باجناق ســیدمجتبی خامنه ای« و داماد دیگر پیر خاندان حافظ منافع مفســدان 

اقتصادی ایران یعنی جناب آقای »غامعلی حداد عادل« بودند!
مراحل دیباگینگ اپلیکشــن »پیام رســان سروش« بیش از 48 ســاعت هم به طول 
نینجامید چراکه کاً نرم افزاری ویژه بازی خردســالان زیر پنج سال و برای خاله بازی بود 
و یک شکســت کامــل. گزارش نهایی ام در ایــن خصوص را مورخ 17 دســامبر به دکتر 
سرافراز تقدیم نمودم. در جلســه بعدی مان هم مراتب کشف جرایم جدیدم در خصوص 
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آقای دکتر روح الله رحمانی، مشــاور قائم مقام سازمان )طرح وب سایت جامع سازمان( 
را به سمع و نظر رئیس بزرگ رساندم.  

آرامشقبلازطوفان
17 دســامبر 2015، ملیــکا و ملینــا بــرای تعطیــات میان ترمــی و اخــذ گواهینامه 

رانندگی شان به تهران آمده بودند. همان شب هم با سعید جلسه ای داشتم.
“من تو یک منجاب بزرگ افتادم شهرزاد.”

پرسیدم: “الان دیگه چی شده؟ بازم تیم رفسنجانی زده کانال تخریبت؟”
گفــت: “نه بابــا، کاش اونا بودند. من هــم برای بازجویی اطاعات ســپاه به همون 

جایی که تو رفته بودی، احضار شده بودم.”
پرســیدم: “وا! تو رو دیگه برا چی خواســتند؟ کله این مغز پشــمکی ها واقعاً به کجا 

خورده که اینقدر احمق بازی از خودشون ارائه می دن؟”
سعید توضیح داد: “به من گفتند که باید با هلدینگ یاس همکاری کنم، همون جایی 
که شــوهر سابق تو خیلی قدرت داره و کل کارها رو مدیریت می کنه. گفتند اگر همکاری 
نکنم، با یه مشت عکس و فیلم چنان بی حیثیتم می کنند که تا آخر عمر خانه نشین باشم.”
گفتم: “ای وای من! الان تو داری برای من داستان سرایی می کنی یا راست می گی؟ 

با تهدید آبروی افراد، بیایند همرو کنترل کنند یا برای خودشون به کارگیری کنند؟”
“خداییش من که نمی تونم باور کنم این موجودات تا این حد کثیف و خبیث باشند.”
گفت: “درست می گی ولی اصاً نمی تونم باور کنم که این طوری برام دام پهن کرده 
باشند. در هر حال نهایت تاشم رو می کنم که یه جوری به نفع سازمان با هلدینگ یاس 
کار رو جلو ببرم. ولی اصل موضوع اینه که اون ها هیچ جور تو رو دور و بر دکتر ســرافراز 

نمی خوان.”
جواب دادم: “برای من اصاً مشکلی نیست سعید جان. به هر حال که دکتر سرافراز 
قول داده آخرین اســتعفام رو برای قطع همکاری از اول نوروز تأیید کنه. منم دیگه تا ته 
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این راه رو چرخیدم و دستم اومده که این مبارزه با فساد مالی به هیچ جا نخواهد رسید. 
حالا در عین حال هم ســعی می کنم از دور و بر این پروژه مزایده بکشــم کنار که جناب 

سجادی نیا و رؤسا تو هلدینگ یاس بیشتر از این دکتر رو اذیت نکنند.”
گفت: “دستت درد نکنه آبجی. خدا بزرگه و باید ببینیم آخرش چی می شه.”

24 دسامبر 2015، امیر سراســیمه به دفترم آمد و گفت: “شهرزاد، دوستان گفتند 
که در اســرع وقت باید ایران رو ترک کنی. دارند برات پرونده درســت می کنند و همین 

روزها میان کت بسته می برنت!”
“حالت خوبه پرســیدی پس چرا خبر مرگ اول و آخرشــون، منو به زور فرســتادند تو 

پرس تی وی؟ چرا سال ها پیش نذاشتند برم عمان؟ اینقدر چرت و پرت نگو لطفاً.”
با لحنی جــدی، گفت: “اون ها می گن زمانی که تو رو فرســتادند پرس تی وی، در 
مشاعرشــون هم نمی گنجید که تو اون جا مســئول بشــی! فکر می کردند آخر آخرش 
یک مترجمی چیزی اون پایین مایین های شــبکه باشــی که راحــت بتونند تحت نظر 
و کنترلت داشــته باشــند. ولی ظرف چند ماه شما شدی مســئول و دکتر سرافراز وارد 
پرونده ت شــد. هیچ وقت قــرار نبوده که حاج آقا چیزی در مــورد پرونده تو بفهمه و از 
وقتی حاج آقا اومد وســط کاً دســت و پای اونها بسته شد و زیر پرونده ت موندند. من 
بهت گفتم باباجون کتاب ننویس و یه جوری کتاب نوشــتن رو بپیچون ولی تو فقط به 

حرف حاج آقا گوش کردی.”
“ببینم همه این ونگ ونگ ها رو به دکتر سرافراز هم کردی؟”

گفت: “نه بابا. گفتند اصاً نذاری حاج آقا چیزی بفهمه و بدون اینکه کســی بفهمه 
بارو بندیلت رو جمع کن برو!”

ابروی راســتم به هوا پرید و پرســیدم: “امیر دیگه بعد این همه سال بگو تو چی کاره 
حســنی جان مادرت؟ من الان دارم با حراست ســازمان رو چند تا پرونده کار می کنم و 

هیچ کس هیچ حرفی در این خصوص نزده!”
“ساکت شو بابا! معلومه که من سرباز حاج آقا بودم، هستم و خواهم بود. شهرزاد یه 
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اتفاق و فاجعه وحشتناک برای همه ما در راهه. هیچ کس نمی تونه باهاشون بحث کنه یا 
حتی اثبات کنه که پرونده سازی کردند و دروغ می گن.”

“خب من که برای 27 دســامبر برای بازگشت به مسقط با بچه هام بلیط دارم. خیلی 
راحت می تونم ســوار پرواز بشــم و با ملیکا و ملینــا برم. ولی امیر مــن هیچ وقت به این 
موجودات اعتماد نمی کنم. لابد اینم یه نقشــه هســت که من اینطوری کشــور رو ترک 
کنم. شــایدم می خوان ضمن خروج دســتگیرم کنند و ببرند ناکجاآباد. بعدش هم یک 
اتهــام واهی دیگــه تاش برای فرار از کشــور ور دل اون اتهام مزخرف جاسوسی شــون 
بچسبونند. خر خودشونند و من دیگه جایی نمی خوابم که زیرم آب بره! نظرت راجع به 
اینکه با هم بریم ســردار زهرایی رو ببینیم و خودت این موضوع رو به ایشــون بگی چیه؟ 
به نظرم بهتره نظر ایشون رو حتماً بپرسیم. اگر یک همچین سناریویی برای من پیچیده 
باشند و حرف های دوستات صحت داشته باشه، سردار زهرایی قطعاً در جریان هست و 

باید به دکتر سرافراز اطاع بده.”
امیــر گفت: “من موافقــم. من که جرئت نــدارم این موضوع رو به حــاج آقا بگم. از 
اون طرف هم اون مدلی که دوســتان می گفتند به نظرم اومد که نگران امنیتت بودند و 

می خواستند یه جوری کمکت کنند که با اتهام دروغین محاکمت نکنند.”
با قاطعیت گفتم: “بزار زنگ بزنم سردار زهرایی و یه وقت ماقات بگیرم سریع.”

به آقای سردار زهرایی تلفن کردم که متأسفانه جواب ندادند. لذا برای ایشان پیامک 
فرستادم: “یک موضوع خیلی فوری. می بایست ماقات کنیم.”

چند دقیقه بعد، ســردار زهرایی زنگ زدند و صبح روز بعد، من و امیر در راه ماقات 
با ایشان در دفتر حراست سازمان صدا و سیما بودیم. 

امیر پیام دوســتان را به سردار زهرایی منتقل کرد و ایشان گفت: “آقای تاجیک، من 
فکر نمی کنم هیچ یک از نهادهای امنیتی در ایران با خانم میرقلیخان مشــکلی داشــته 
باشــند. من طی چند ماه گذشــته در حال پیگیری پرونده ایشــان بودم و هیچ مشکلی 
وجود نداشــته. اگر هر نهاد امنیتی مشکلی با ایشــان داشته باشد، می بایست که ما رو 
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قبل از هر اقدامی در جریان بگذارند. به نظر من شــما اصاً نمی بایست این پیغام رو به 
ایشون می رسوندید، چرا که در روحیه و روی کارشون تأثیر منفی می گذارد.”

گفتم: “ســردار زهرایی جان، من برای همین پنج شــنبه بلیط رفتن به مسقط دارم. 
امکانش هست شــما مراتب رو با مقامات ذیربط پیگیری کنید و به من بگید که باید برم 

یا بمونم؟”
گفــت: “خانم میرقلیخان، قبــل از هر کس من این موضوع رو امــروز با حاج آقا در 
میان می گذارم و شــما تا زمانی که ما ته این قضیه رو در نیاوردیم اصاً نباید سفر کنید. 
فقط خدا می دونه پشــت این سناریو چه خبره ولی نگران نباشــید، ما بالاخره خواهیم 

فهمید جریان چیه.”
من و امیر شــاد و خندان از جلســه خارج شــدیم و با اعتماد کامل پیام دوســتان رو 
نشــنیده گرفتیم. ملیــکا و ملینا به همراه آمپول پدرم در تاریخ 27 دســامبر به مســقط 

برگشتند و من هم با حجم بالایی از کار حسابی مشغول بودم.
روز 31 دســامبر 2015، تلفنی از یک شماره ناشناس دریافت کردم که صدای آقای 

آن طرف خط خیلی به گوشم آشنا بود.
“سام شهرزاد خانم. حالتون چطوره؟”

جواب دادم: “خیلی ممنون، خوبم مرسی. شما؟”
گفت: “من مهدی هستم، جلسه صابونچی. خاطرتون هست؟”

“به به، معلومه که یادمه! جواد آقای کوچولو چطورند؟”
گفــت: “ما همه خوبیم و شــنیدیم که بــا قدرت تمام دارید تو ســازمان کوه جابه جا 
می کنید! ظاهراً که بعد از بازگشتتون از عمان، خیلی سخت تر و قوی تر از قبل دارید کار 

می کنید. من فقط زنگ زدم که بگم ما لپ تاپ مسروقتون رو پیدا کردیم.”
پرسیدم: “لپ تاپ مسروقمو؟ چه خوب، کجا باید تحویلش بگیرم؟”

جواب داد: “یکشــنبه ســاعت 10 صبح باید تشریف بیارید پیش ما، تو همون مکان 
قبلی که یک شکوائیه علیه سارقین به ما بدید.”
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خندیــدم و گفتم: “ای وای من! خوب شــد نمردیم و فهمیدیــم دیگه قوه قضائیه به 
مکان دفتر شما نقل مکان کرده!”

“حالا من یکشنبه براتون کامل توضیح می دم. فقط بی زحمت یادتون باشه که کاغذ 
خرید و کارت گارانتی لپ تاپ رو با خودتون بیارید.”

گفتم: “بسیار خب ولی مهدی جان، من هفته آینده سه تن جلسه دارم و خیلی سرم 
شلوغه. خواهشاً یه زمان دقیق به من بدید که الکی اونجا عاف نشم. احتمال قوی هم 
دوباره با آقای زارعی میام و بی زحمت به اون مردک عصبی دربونتون بگید دوباره دم در 

ایشون رو تو کوچه نگه نداره.”
خندید و گفت: “نه خیالتون راحت باشــه. من خودم 9:30 اونجا خواهم بود و قول 
می دم این بار تأخیری در کار نباشــه. راســتی نمی خواید یه نسخه از کتابتون رو برای ما 

هم هدیه بیارید؟”
“مشکلی نیست. یه نسخه یکشنبه براتون میارم.”

گفت: “عالیه، پس یکشنبه می بینیمتون.”
به دکتر سرافراز موضوع پیدا شدن لپ تاپ و جلسه یکشنبه را اطاع دادم که دستور 

فرمودند سریعاً در دفترشان حاضر شوم.
“چرا با شــما مســتقیم تماس می گیرند خانم میرقلیخان؟! من رئیس این ســازمان 
هســتم و شــما هم کارمند ما هســتید! آقای طائب به خود من گفتند که اگر هر زمانی 
چیزی از شــما بخواهند یا چیزی در مورد شــما بخواهند بگویند، شــخصاً با من تماس 
می گیرنــد. اون آقای جواد هاشــمی آمــد اینجا و روی همون صندلی نشســت. پرینت 
عکس تولد دختر خانم های شما در پرس تی وی رو که من هم آمده بودم رو نشون من داد 
و می خواست با اون عکس منو متقاعد کنه که شما از ما جاسوسی می کردید. اظهارات 
ایشــون اونقدر احمقانه بود که بهشــون گفتم، شــما اگه دو تا دونه عکس از اون مراسم 
دارید، خب می تونید فیلم کامل اون مراســم و کاً تمام حرکات این خانم رو از حراســت 
پرس تی وی و ســازمان بگیرید! شما به من گفته بودید که عکس های اون مراسم و چند 
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مراســم دیگه تو پرس تی وی توی لپ تاپ مسروقتون بود و الان حالا اون ها لپ تاپ شما 
رو پیدا کردند؟! دیگه این موضوع بیش از این نمی شــه این طوری ادامه پیدا کنه. شــما 
باید با آقای زارعی تشــریف ببرید و این بار باید این بازی ها رو تموم کنم. ضمناً، ســردار 
زهرایی هم اطاع دادند که شما و آقای تاجیک با ایشون ماقات داشتید! ظاهراً خیلی 

چیزها پشت پرده داره اتفاق می افته که من باید بفهمم چه خبره!”
گفتم: “مشکلی نیست دکتر جان. همه چیز ختم به خیر می شه و اصاً جای نگرانی 
نیســت. من بک آپ کامــل اون لپ تاپ رو تو چند تــا هارد درایــو دارم. چیزی هم برای 
مخفی کردن ندارم و اگر دلشــون بخواد همچنان این قائم موشک بازی های مسخرشون 
رو ادامــه بدند، کل دیتای اون لپ تــاپ رو میزارم روی اینترنت دیگــه. به طائب اعتماد 
نکنید آقای دکتر و وقتی دیدید که چطوری از پشــت به شــما خنجر خواهند زد، اصاً 
دلگیر و ناراحت نشــید. شما الان با این همه مشکات تو سازمان، خودتون خیلی تحت 

فشار هستید و من بلدم از پس کار و پرونده های خودم بر بیام.”
“خانم میرقلیخان لطفاً متوجه بشــید که الان این موضوع دیگه همش فقط در مورد 
شما نیست. در مورد سازمانه. اون ها نمی تونند با یک سناریوی از پیش نوشته شده برای 
خودشون به شما یا هر کس دیگه ای اتهام جاسوسی بچسبونند، اونم وقتی که یک برگ 
ســند برای اثبات ادعاها و اتهامات کذبشــون ندارند. من همیشه فکر می کردم که شما 
یک مصداق کامل نقض حقوق بشــر از سوی دولت آمریکا هستید ولی با این چیزهایی 
که این چند ســال خودم دارم تو پروندتون می بینیم، شــما یک مصــداق بی عدالتی در 
ایران هم هســتید. غیر از تمام مشکاتی که ما در سازمان داریم، ما داریم با فساد مالی 
و حیف و میل مبارزه می کنیم. ظاهراً که بعضی ها از این موضوع خیلی ناراحت شدند و 

نمی خوان من این راه رو ادامه بدم.”
ایســتادم و گفتم: “بزارید خلق الله هر کاری دلشــون می خــواد بکنند رئیس جان. 
خداوند شاهد و حامی ماست. کسانی که خدا پشت و پناهشونه، نیاز به هیچی ندارند. 

صبر و زمان قطعاً حقایق رو روشن می کنه.”
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تبعید
روز جمعه 1 ژانویه 2016، برای شام منزل سعید دعوت داشتم که سعید گفت صبح روز 
بعد یعنی شنبه ساعت 10 صبح، قرار جلسه دیگری در مورد من با »برادران صابونچی« 
دارد. گفت در بازجویی قبلی می خواســتند بدانند که ســعید چه چیزهایی راجع به من 
می داند که او به ایشان گفته بوده اطاع زیادی در مورد من ندارد ولی قادر است بعدها 

اطاعات درست و کاملی به آنها بدهد. 
لذا، آن شب بعد از رسیدن به منزل یک گزارش شش صفحه ای دست نویس در مورد 
خودم از طرف سوم شــخص نوشــتم. موارد حقیقی مربوط به همسر ســابقم را مکتوب 
کردم و پیشنهاد دادم تنها راه حل دائمی بی سر و صدا بستن »پرونده ایشان« این است 
کــه او به عمان نقل مکان کند و »برادران امنیتــی و آقایان ایران« تا ابد دور و بر او ظاهر 

نشوند. در غیر این صورت ایشان بزرگترین تهدید تاریخ برای نظام ایران خواهد بود.
روز شنبه 2 ژانویه 2016، رأس ساعت هشت صبح وارد دفتر سعید شدم و دیدم آقایی 
قد بلند و لاغر حدود 60 ســاله با یک دســت کت و شلوار مشکی شیک و پسرکی جوان 
مرتب در رده سنی سی ساله ها که سر و وضعش خیلی شبیه »مهدی در صابونچی« بود 

نیز آنجا نشسته اند.
سعید رو به من گفت: “خیلی خوش آمدید آبجی. بفرمایید بشینید.”

بعد رو به مرد مســن تر کرد و گفت: “ایشون خانم شــهرزاد میرقلیخان هستند. یک 
خانم بسیار قوی و توانمند که یه نفره کوه جابه جا می کنند.”

مجدداً به من نگاه کرد و گفت: “ایشــون آقای هاشــمیان هستند که می خواهند در 
مزایده شــرکت کنند و حضورشون خیلی به نفع ســازمان خواهد بود. اگر ایشون برنده 
شــوند، دیگــر نیازی به هلدینگ یــاس نداریم! این جــوان هم از دوســتان خوب ما در 
اطاعات سپاه هستند.” بدین طریق سعید جان گوشی موقعیت را قشنگ دستم داد.

به ســمت میز سعید رفتم، گزارش دست نوشــته ام را که داخل پاکت گذاشته بودم، 
روی میزش گذاشــتم و گفتم: “خیلی از ماقاتتون خوش وقتم آقای هاشــمیان. خیلی 
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کار دارم سعید جان ولی اینم گزارشی که خواسته بودی.”
ســعید پاکت را برداشــت و بافاصله در کیف دستی اش گذاشت. سپس با لبخندی 

گفت: “حالا پنج دقیقه بشینید، بعد برید. برای صبحانه نگهتون نمی داریم.”
نشســتم و پســرک جوان روبرویم گفت: “ظاهراً شــما و دکتر ســرافراز و دکتر کاردار 
عزمتــون رو جزم کردید که در کل ایران اعمال تغییــرات کنید. اونم قراره از همین صدا 
و ســیما شروع کنید شهرزاد خانم! شــما واقعاً از مقام رهبری پیروی می کنید که چنین 

اقداماتی رو ادامه بدید؟”
“خداییش با اون چیزهایی که من از همسر سابقم دیدم، هیچ وقت نظر خوبی نسبت 
به مقام رهبری نداشــتم ولی دکتر سرافراز نظر بنده رو 180 درجه در مورد ایشون تغییر 
دادند. اگر ایشون از دکتر سرافراز حمایت کنند که قطعاً منم به این مبارزه ادامه می دم. 

ولی اگر حمایت نکنند دیگه باید با ایران خداحافظی کنم!”
گفت: “ماشاءالله شما خیلی رک و با شهامت هستید! فرض رو بر این بذارید که مقام 

رهبری نخواند شما تو ایران باشید یا کاری برای ایران بکنید. بعدش چی؟”
خیلــی محکــم و قاطعانه گفتم: “اینم باز بســتگی داره که رفتار شــما آقایون با من 
چطوری باشــه! اگر دست از ســر کچلم بردارید و خارج از کشــور راحتم بزارید که فبها 
المراد. مشــغول زندگی جدید شخصی خودم می شم و دیگه اینقدر خودم رو برای حفظ 
منافــع ایران و ایرانی ها تکه پــاره نمی کنم. ولی با به دور اگر خــدای نکرده یک نفر از 
ســمت شــماها در عمان به من نزدیک بشه و سر و کلتون اون طرف ها هم پیدا شه. بعد 

دیگه چنان آتیش پارتی ای به پا می کنم که تو تاریخ یک دونه باشه!”
بعد چند ثانیه ای در چشــمان ایشــان زل زدم که خوب حســاب کار دستش بیاید، 

قلی خان در این خصوص با احدی شوخی ندارد!
بعــد خندیدم و گفتم: “ای وای من! راســتی الان تازه یادم افتــاد که پدر ملت ایران 
صاحب زمین کل ایران نیستند. ولی پدر عزیز خودم صاحب یک ملک تو تهران هستند 

که هیچ کس جزء شخص پدر خودم نمی تونه منو از ملک پدریم بندازه بیرون!”
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سپس از جایم بلند شدم و بعد از خداحافظی به دنبال کارهای خودم رفتم.
روز یکشــنبه 3 ژانویه 2016، رأس ســاعت 9:55 صبح به همراه آقای زارعی، زنگ 
درب ســاختمان صابونچی را نواختــم. این بار بوفالوی خشــمگین خیلی محترمانه به 
ما خوشــامدگویی کرد. گوشــی هایمان را گرفت و ما را به ســمت همــان آپارتمان قبلی 
راهنمایی کرد. وارد اتاق بازجویی شــدیم و این دفعه آقا مهدی پشت میز رئیس ایستاده 
بودند، یک چهره جدید »فاطمه کماندو« هم روی یکی از صندلی ها نشسته بود و خبری 

از »جواد آقا« نبود.
مهدی گفت: “ســام شهرزاد خانم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید بشینید خواهش 

می کنم.”
“علیک ســام آقا مهدی. بی زحمت ســریع تمومش کنیم چون امروز خیلی جلسه 

دارم.”
ایشــان یک برگه ســفید و یک خودکار جلوی من گذاشت و پرســید: “کاغذ خرید و 

کارت گارانتی لپ تاپ و شماره سریالش رو آوردید؟”
مــدارک را از کیفــم در آوردم و روی میــز گذاشــتم. بعد گفتم: “معلومــه، بفرمایید. 
خوشــبختانه جعبه لپ تــاپ رو هم دور ننداخته بودم. اگه شــماره موبایلتــون رو بدید، 

می تونم عکس جعبه رو هم براتون بفرستم.”
مهدی گفت: “نیازی به عکس جعبه نیست. لطفاً عیناً چیزی رو که می گم بنویسید”.

بعد هم یک شــکوائیه از دو مردی که من اصاً نمی شــناختم را در خصوص ســرقت 
لپ تاپم به بنده دیکته فرمودند و من هم نوشتم. می گفت که آن دو مرد جوان، سارقین 
لپ تاپ هســتند که دستگیر کرده اند و در زندان بودند. پس از اتمام دیکته شکوائیه هم 
فرمودند که آن را امضاء کنم و تحویل ایشــان دهم. من هم مثل همیشــه ساعت و تاریخ 

دقیق را در کنار امضاء نازنینم ثبت و شکوائیه را دو دستی تقدیم کردم.
با جدیت گفتم: “من یک نسخه از اون شکایت رو می خوام.”

گفت: “ببخشید ما کپی به کسی نمی دیم.”
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ســپس یک برگه سفید دیگر جلویم گذاشــت و گفت: “بی زحمت پایین این برگه رو 
هم یه امضاء بزنید.”

با دســت برگه را به ســمت خودش هل دادم و لبخندزنان گفتم: “شــرمنده، کلی تو 
زندگیــم درس یاد گرفتــم که هیچ وقت هیچ جای هیچ برگه ســفیدی رو امضاء نکنم آقا 
مهدی! در صورتی که می خواید کار تولید اسناد جعلی رو شروع کنید، پیشنهاد می کنم 
یه زنگی به قهرمان ســیف بزنید. ایشــون فوق دکترای جعل امضاء و هر نوع مدرکی که 
فکرش رو بکنید داره. می خواد مدارک بانکی و ثبت شــرکتی باشه یا مدارک رسمی مثل 
کارت ملی یا پاســپورت و یا حتی اسکناس خارجی مثل یورو. هر چی رو اراده کنید سه 

سوت جعلیش رو دو دستی براتون می آره. حالا لپ تاپم کو؟”
گفت: “پیش ماســت ولی هارد نداره. برا همین می خواستیم از خودتون بپرسیم که 

هاردش کجاست؟”
ابروانمانم در جا به سقف کوبیده شدند و پرسیدم: “ببینم مسخره کردید ما رو یا اینم 

شروع یک آزمون احمقانه دیگه ست؟!”
گفت:“ما لپ تاپ رو بدون هارد تحویل گرفتیم. پس حتماً هاردش هم پیش سارقینه 
و جایی مخفی کردند. حالا خواهیم فهمید که هاردش کجاست، تو زندان در بازجویی ها 
اقرار خواهند کرد. به هر حال، حالا دیگه شــما باید برید برای پس گرفتن لپ تاپتون به 
قوه قضائیه شــکایت کنید. ما نمی تونیم بدون طی کــردن مراحل قانونی، لپ تاپ رو به 

شما پس بدیم.”
لبخنــدی بــه معنای »خر خودتــی« زدم و گفتــم: “من که اصاً نمــی رم وقتم رو تو 
دادگاه های ایران برای چنین شکایتی تلف کنم. به گمونم در امتحان جلسه قبل قشنگ 
براتون شفاف ســازی کردم که شــما چطوری به یک مشــت از عکس و مدارک شخصی 
من دسترســی پیدا کردید! تاش بامزه ای کردید ولی مشــکلی نیســت. من اصاً هیچ 
احتیاجــی به یک لپ تاپ بدون هــارد ندارم چون 3 تا کپــی از کل دیتاش رو تو چند تا 
هارد دارم و طی سفرهای قبلیم به عمان بردم که از دست سارقین در امان باشند! ضمناً 
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مــن عاوه بر هاردهام، کلی هم کلود مثل گوگل درایو دارم که کپی خیلی از چیزهام رو 
روی همشــون آپلود کردم. در صورت نیاز فوری، خرجش فقط فشار دادن دکمه »نشر« 
یــا »پخش« با یک انگشــت مطمئنه! مهدی جون گفتن نداره ولــی دیگه تو این دوره و 
زمونه کســی جایی که دسترسی به اینترنت باشه، از سی دی یا دی وی دی یا فلش درایو 
اســتفاده نمی کنه. زندگی خیلی آسون و راحت شــده الحمدالله! اگر می خواید امن و 

امان بمونید بی زحمت فقط اون قرآن کوچک مسروقم رو پس بدید.”
گفت: “من که نمی دونم راجع به کدوم قرآن صحبت می کنید. حقیقتاً لپ تاپ فقط 
بهانــه ای برای آوردنتون به اینجا بود. ما امروز باید راجع به ســه تا موضوع خیلی مهم با 

شما صحبت کنیم. کتابتون رو برامون آوردید؟”
کتــاب را از کیفــم در آوردم و گفتــم: “بفرمایید. مــن خیلی خانم دقیــق و منظم و 

بخشنده ای هستم!”
کتاب را گرفت، ورقی زد و با عصبانیت چون جن زدگان گفت: “چرا کتاب نوشــتید؟ 
شــما در وزرات اطاعات تعهدی دارید، با نوشتن این کتاب خبط کردید! چرا در برنامه 
ماه عســل شــرکت کردید؟ طبق اون تعهد، این مــورد هم دومین تخلفتــون بوده! چرا 
مســتند ساختید و در شبکه پرس تی وی پخش کردید؟ این هم سومین تخلف شما روی 

اون تعهده! قانوناً ما می تونیم شما رو همین الان دستگیر و بعدش محاکمه کنیم.”
خیلی خونســرد با آرامش به صندلی ام تکیه دادم و گفتم: “به نظرم شــما امروز باید 
دکتر ســرافراز رو اینجا دعوت می کردید تا به این سؤالاتتون جواب بدن، نه من! راستش 
من یک نســخه از همین کتابی که تو دســتتون هست رو خودم شــخصاً ماه ها پیش به 
آقای سیدمجتبی خامنه ای دادم. برای اینکه تو سوابق اینجا ثبت بشه، اینم بگم که من 
قبل از انتشــار این کتاب با آقای علوی هم شــخصاً ماقات کردم و ایشون فرمودند اون 
تعهد باید منهدم بشــه و ایشون هیچ مخالفتی با چاپ این کتاب نداشتند! آقا کوچولو، 

بفرمایید برید خودتون با آقا مجتبی و آقای علوی چک کنید!”
پرسید: “علوی کیه دیگه؟”
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زدم زیر خنده و گفتم: “ای وای من! شــما ایشــون رو نمی شناســید؟ واقعاً؟! پسرم 
وزیر وزارت اطاعات ایران رو گفتم. در مورد وزیر امور خارجه عمان که صحبت نکردم!”
“آهــان، منظورتون حاج آقا علوی بود. ایشــون جدید بــه وزارت رفتند و کاً هیچی 
در مورد موضوعات امنیتی و اطاعاتی نمی دونند. ولی ما الان بر اســاس این تخلف ها 

می تونیم شما رو دستگیر و دادگاهی کنیم.”
کمی صدایم را بالا بردم تا اگر مشــکل شــنوایی داشــت، درست بشــنود که گفتم: 
“می خوام ببینم کی جرئت چنین کاری رو داره! بفرمایید همین الان دســتگیرم کنید و 
بریم اوین! شماها واقعاً فکر کردید که اصاً برام مهمه با من چی کار می خواید بکنید؟! 
من همه شماهارو از اون رأس کله گنده تا اون شصت پای فنقلیتون می شناسم. بیرون و 
درونت رو می دونم چیه. تارگت شما الان فقط دکتر سرافرازه چون از کارهاش می ترسید. 
ولــی به جای تمام این مســخره بازی هاتون، من بــه تنهایی می تونم تو هــر دادگاه اون 

سیستم قضایی بی خاصیت و مزخرفتون از خودم دفاع کنم.”
“شــهرزاد خانم شــما خیلی جاها گفتید که آقای ســرافراز رو دوســت دارید. چقدر 

ایشون رو دوست دارید؟”
ابروی راســتم را بالا انداختم و جواب دادم: “البته که من همه جا گفتم و می گم که 
دکتر ســرافراز رو خیلی دوســت دارم. من ایشــون رو با تک تک سلول های بدنم دوست 
دارم. من ایشــون رو مثل فرزند پســری برای یک مادر دوســت دارم. من ایشون رو مثل 
پدری برای یک دختر دوست دارم. من تو زندگیم بالا و پایین زیاد دیدم. به اندازه موهای 
سرم با حاج آقایون ایران برخورد داشتم و چندین سال با حاج آقای قهرمان شما جناب 
ســیف زندگی کردم. ولی به عمرم مردی به مؤمنی، درستکاری، صادقی و سخت کوشی 
مثل دکتر ســرافراز که رو همه این صفات شجاعت و شــهامت هم داشته باشه، تو ایران 
ندیدم. ایشــون در چشم من یک مرد نیست بلکه یک فرشته آسمونیه که خدا از آسمون 
برای نجات امثال من روی زمین فرستاده. حالا مشکل شما با اینی که من دکتر سرافراز 

رو تا این حد دوست دارم و عین کوه کنارش ایستادم، چیه؟!”
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گفت: “خب منطقی گفتید. پس اگر واقعاً ایشــون رو دوســت دارید، برید تا ایشون 
نجات پیدا کنند! از دور و بر آقای ســرافراز دور شــید و بزارید ایشون به جمع خودشون 
برگرده. مطمئن باشید همه چیز بعد از چند وقت به حالت عادی برمی گرده. شما برای 

نظام خیلی دردسر درست کردید و همه برنامه ریزی هارو به هم می ریزید.”
“منظورتون اینه که از ســازمان صدا و ســیما برم؟ من که مدتها پیش اســتعفاء دادم 
ولی ایشــون الان به حضور من نیاز دارند. من که یادم نمیاد تو هیچ کدوم از برنامه های 
نظام یا حتی تیم ایشــون یعنی آقا مجتبی و حاج طائب، دخالتی کرده باشــم! من فقط 
بــه اوامر رئیســم در خصوص عملیات دزد و مفســدگیری اونــم در راه خدمت به ایران و 

ایرانیان، جامه عمل پوشوندم!”
مهدی جن زده داســتان ما، محکم دســتش را روی میز کوبید و گفت: “ببینید شما 
24 ســاعت مهلت دارید تا ایران رو برای همیشــه ترک کنید. برید عمان و هیچ وقت هم 

دیگه تا آخر عمرتون ایران برنگردید. می فهمید؟”
“چه جالب! پس یک اباغیه رسمی در این خصوص بدید دستم.”

گفت: “این یک اباغ رســمی از طرف حکومت ایران هســت که شما باید در اسرع 
وقت ایران رو ترک کنید. وگرنه ما شــما رو دستگیر می کنیم و طوری ناپدید خواهید شد 
که دیگه در زمین و زمان اثری ازتون به جا نمونه و هیچ کس اســمتون رو دوباره نشنوه. 

این دستور حاج آقا، جواد و منه. مفهوم شد؟”
در حالی کــه درد فــرو رفتن خنجرهــای متعددی در قلبم را حــس می کردم، نهایت 

تاشم را کردم تا بغضم را قورت دهم. 
بعد گفتــم: “خیلی جالبه ها! حاج طائب و حاج مجتبی شــما دارند منو بدون هیچ 
مدرک و سند قانونی یا محاکمه ای تبعید می کنند؟! ببینم الان شماها با مقامات عمانی 
کاماً هماهنگ هســتید؟ جواد آقا می گفت عمانی ها دوست های خوبه شمان! اگر کاً 
هماهنگید که مشــکلی نیســت مهدی جان. اتفاقاً عمان ایر امروز عصر حدود ســاعت 
شش پرواز داره. اگر این جلسه رو سریع جمعش کنید می تونم سریع بلیط بگیرم و برای 
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همیشه از ایران برم. این اون چیزیه که نظامتون از من می خواد؟”
“بلــه این دقیقاً اون چیزیه که ما می خوایم ولی ما خوب شــما رو می شناســیم. من 
مطمئنم شــما برای چنــد روزی می رید و دوبــاره برمی گردید. ولی این بار حواســتون 
رو جمــع کنید که تا آخر عمرتون حتی ســمت مرزهای ایران هم آفتابی نشــید. میزان 
مشــکات و دردسرهایی که شــما برای نظام به وجود آوردید قابل شمارش نیست و اگر 
فقط یک بار دیگه پاتون رو به ایران بگذارید، برای همیشه نابودتون می کنیم. این آخرین 

شانسی که برای زنده موندن بهتون می دیم و دیگه بعد از این هیچ شانسی ندارید.”
گفتــم: “الکی نبود بیچاره امیر هفته پیش برام پیغام آورد که از ایران برو و هیچ وقت 
هم بر نگرد! نگران نباشــید من می رم و تا وقتی که نظام و حکومت شــما در ایران باشه، 
هیچ وقــت به ایران برنمی گردم. اصولًا جنایتکارها هیچ وقت به قربانی هاشــون شــانس 
زنده موندن نمی دن، لذا نمی خواد شکست 16 بار تاش های مذبوحانتون برای قتل یا 
دستگیری غیرقانونی یا سر به نیست کردنم از زمان سیف تا حالا رو پای »شانس زندگی 
دادن« به من بزارید! اصاً فکر نکنید که شــما یا هیچ بنی بشــر دیگــه ای روی این کره 
زمین قدرت داره که به من شانس زندگی بده چون خدا تنها کسیه که تا الان منو از شر 

دست های مرگبار شما محفوظ نگه داشته!”
گفــت: “ما به هر راهی که می شــد تاش کردیم به شــما حالی کنیم کــه باید برید 
و دیگــه هم برنگردید. ولی ماشــاءالله شــما به حــرف هیچ کس گوش ندادیــد و امروز 
داریم این طوری رســمی بهتون اباغ می کنیم که بایــد برید. فقط برید و یک مادر برای 
دختــر خانم هاتــون بمونید. این مگه همون چیزی نیســت که از بــدو ورودتون به ایران 

می خواستید. حالا ما داریم شما رو به آرزوتون می رسونیم.”
گفتم: “من اصولًا پیغام و پســغام از احدی قبول نمی کنم و بر اســاس حرف دیگران 
اقدام نمی کنم. من فقط از دســتورهای رســمی پیروی می کنم و شــما می تونستید تو 

همون جلسه بازجویی اول منو تبعید کنید، نه الان!”
مهدی گفت: “فقــط اصاً در خصوص رفتنتون به آقای ســرافراز چیزی نگید و کاً 
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برای همیشه ارتباطتون با ایشون رو قطع کنید.”
با لحنی عصبانی و از کوره در رفته گفتم: “خیلی ببخشید! چی فرمودید؟”

بعد با انگشــت آقای زارعی را نشــان دادم و گفتم: “شرمنده، ببخشیدا ولی به نظرم 
دکتر سرافراز گزارش کامل این جلسه رو از اون هویج کوچولو خواهند خواست تا با این 
روش غیرقانونی غیرحرفه ای اباغ تبعید شما آشنا بشن! صبر کنید ببینم! چرا من باید 

ارتباطم با دکتر سرافراز رو قطع کنم اون وقت؟”
آقــای زارعی و مهدی نهایت تاش خود را کردند که بــه این حرف من نخندند. بعد 
مهدی گفت: “ما با ایشون و رئیسشون هماهنگ می کنیم. شما نگران نباشید. فقط شما 

نباید چیزی به آقای سرافراز بگید. فقط بی سر و صدا برید و از ایشون به دور باشید.”
“شــرمنده، نمی تونم! اولًا که بعد از رفتنم من کاً مشــکلی با اینی که اصاً با دکتر 
ســرافراز تماس نگیرم ندارم ولی اگر ایشــون با من تماس بگیرند، صد ســال سیاه اگر 
من تماس ایشــون رو بی جواب بــزارم! دوماً این مدلی که شــما می خواید من ایران رو 
ترک کنم بیشتر به گوشم مثل مراحل اجرای یک سناریوی آدم ربایی هاتون میاد، دقیقاً 
مثل همون باری که اومدید پای پرواز عمان ایر خدمتم برســید! حالا اگر من از ترانزیت 
رد شــم و بعد از ورود به خرطومی هواپیما، شــما بیاید از درب پشتی منو ببرید تکلیف 
چیه؟! فرض کنید که من چیزی به دکتر سرافراز نگم، آقای زارعی و سردار زهرایی هم 
بیان زیر رکاب شــما، بعد تو راه فرودگاه تو یه تصــادف بزنید تیر تپرم کنید، مثل تاش 
قبلی تون، اون موقع جریان چی می شــه؟ لابد آخرش سناریوی مغز پشمکی های شما 
می شــه یا شــهرزاد میرقلیخان پس از ترک تهران به مقصد مســقط مفقودالاثر شده، یا 
شــهرزاد میرقلیخان مخفیانه به عمان فرار کرد یا اینکه شــهرزاد میرقلیخان در راه فرار 
از ایــران در یک حادثــه تلخ تصادف به درک واصل شــد! نه مهدی جــون، با من یکی 
این ســناریوهاتون کار نمی کنه! فقط می تونم دعا کنم که الله قشــنگه جونم به شما و 
رئیســتون و رئیسِ رئیستون دو تا سلول خاکســتری مغز عنایت فرماید که لااقل بتونید 

حریفتون رو درست بشناسید!”
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مهــدی غش غش خندید و گفت: “نترســید بابا. هیچ کس نمی خواد شــما رو بدزده 
چون دختر خانم ها و پدرتون الان تو مســقطند، مادرتون و آقای سرافراز تهران. افتضاح 
ربایش شــما خیلی بدتر از خارج رفتنتونه. ولی خب حالا مــا هم به نوعی باید مطمئن 

شیم که رفتنی شدید دیگه!”
“خوب شــد خندیدید! حالا الان این امتحانتون تموم شــد یا من واقعاً تبعید شدم و 
باید برم؟ تکلیف بچه ها و پدر و مادرم چیه اونوقت؟ بچه هام هم نمی تونن به ایران ســفر 

کنند کاً؟”
گفت: “این یک اباغ رسمیه شهرزاد خانم و شما باید تا 24 ساعت دیگه رفته باشید. 
هیچ مشــکلی برای ســفر و رفت و آمد بچه هاتون به ایران نیســت و خدارو شکر که شما 
همیشه خانوادتون رو از مسائل جدی زندگیتون دور نگه داشتید. مادر و پدرتون هم آزاد 

و راحت می تونن هر وقت خواستند بیایند پیش شما و برگردند. نگران نباشید.”
“هیچ اشــکالی نداره! من امشب برای همیشــه می رم ولی به جان دو تا بچه هام که 
هیچ وقت قســم نمی خورم، اینجا براتون قســم می خورم که می رم و همه چیز رو پشــت 
ســرم رها می کنــم تا گذشــته رو فراموش کنم. ولی اگــر به عمان برم و بعدش شــماها 
دوباره جنگولک بازی های جدید برام راه بندازید، اســم من تو یکی از رسانه های مجازی 
تخریبی شما مطرح بشه یا تا شعاع هزار کیلومتری در خارج از کشور نزدیک من بشید، 
باز هم به جان بچه هام قسم می خورم که چنان آتیش جهنمی برای شما و نظامتون به پا 
کنم که تا ابد توش جلیز و ولیز کنید! والله العظیم، به الله قســم می خورم اگر فقط یک 
بار دیگه مســتقیم یا غیرمستقیم دور و بر من پیداتون بشه، دیگه گذشت مذشت خبری 
نخواهد بود و تو جهنــم دره ای می اندازمتون که روزی یک میلیون بار مرگتون رو از خدا 
بخواید و بگید غلط کردید و هیچ احدی هم نتونه کمکتون کنه! وقتی می گم هیچ کس، 
یعنی هیچ کس! می خواد دوستان خارجی پشت پرده تون باشه یا دوستان خارجی روی 

پرده تون امثال حزب الله!”
با خشم ویژه قلی خان از جایم بلند شدم که آنجا را ترک کنم و اشکم را طوری از دیده 
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آن موجود خبیث مخفی نگه دارم.
“هیچ کس دیگه هیچ آزاری به شما نمی رسونه شهرزاد خانم. همه چیز رو در قلبتون 
مهر و مــوم کنید و به زندگیتون ادامه بدید. این کتاب رو بــرای ما نیاوردید؟ نمی خواید 

چیزی برامون توش بنویسید؟”
با روســری ام اشکانم را پاک کردم، رویم را به سمت مهدی برگرداندم و خودکارم را از 

کیفم در آوردم.
کتاب را گرفتم و مهدی گفت: “خودکار ما که روی میز بود!”

گفتم: “مــن هیچ وقت با قلم دیگران یادگاری نمی نویســم! کام مــن با قلم خودم 
نوشته و مستند می شه!”

و این گونه نوشتم: “جناب آقا جواد و مهدی خانی که فامیلتان را نمی دانم، بر اساس 
دســتور رسمی شما امروز برای همیشه ایران را به مقصد عمان ترک خواهم کرد. اگر بار 
گــران بودیم که رفتیم؛ اگر نامهربان بودیم که رفتیم. شــما در ایــن خانه بمانید، که ما 
آواره جهان بودیم و رفتیم! و من الله التوفیق. ســاعت 11:30 صبح یکشنبه 13 دی ماه 

”1394
از آپارتمان خارج شدیم و به لابی برگشتیم. گوشی هایمان را گرفتیم و از آن ساختمان 
ملعون بیرون آمدیم. به محض اینکه در ماشــین نشســتیم، به سعود تلفن کردم و گفتم 
که یک بلیط یک طرفه بدون بازگشت برای تهران - مسقط بگیرد چرا که تبعید شده ام.

چشــمان آقای زارعی عزیز و جوانمرد همکار حراســتی ما، غرق در اشک بود. گفت 
هیچ جور نمی تواند باور کند که با من چنین کاری کردند و امیدوارســت که خداوند داد 

مرا از آن ظالمان بگیرد.
رضا مفاخری طبق هماهنگی خودم در پارکینگ ســاختمان شیشــه ای منتظرم بود 

که به محض رسیدن، با او سازمان را به مقصد منزل ترک کردم.
ساعت 12:30 به منزل رســیدم و برای خداحافظی به مادرم که دانشگاه بود، زنگ 
زدم. مســئول دفتر عزیزم ســپیده همزمان با مادرم به منزل رسیدند تا با اشک چشم و 
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خون دل هایشــان به یاری اشک چشــمان و خونریزی حاد دل شــهرزادی که جوانی و 
زندگــی اش را فدای اعمــال اصاحات و حفظ منافع ایرانیان کرده بــود و حالا باید این 

چنین می رفت، بشتابند. 
چمدانم وسط نشمین کف زمین بود و فقط چند تکه لباس و تمام هارد درایو و فلش ها 
و برخی اســنادم را که هنوز به عمان نبرده بودم، چپ و راســت داخلش می ریختم. مادر 
مصیبت کش بنده بی صدا گوشــه مبل نشســته بودند و رو به قبله سینه می کوبیدند که: 

“ای خدا، آه منو از این ظالمان بگیر. آخه منم یه مادرم، جدایی و دربه دری بچم تا کی؟”
محمد عزیزم هم دقایقی بعد به جمع ما پیوسته بود و هیچ جور نمی توانست جلوی 
اشک هایش را بگیرد. حقیقتاً که آن گونه صحنه ها را بیشتر می توان در فیلم های هندی 
یا وقتی کســی را کشــته اند و طرف مرده اســت دید. لذا دائم به خودم می گفتم: “گریه 
نکــن دختر! تــو که هنوز زنده ای و کاً آرزوت بود بری عمــان! قطعاً این یکی هم از دور 

سبب خیر هست و ختم به خیر خواهد شد.”
مهدی از دفتر دکتر ســرافراز دائماً زنگ می زد و اصاً جوابش را نمی دادم. بعد خود 
دکتر سرافراز از موبایلشان زنگ زدند و محمد اصرار کرد که جواب تلفن رئیس را بدهم.

دکتر پرسید: “سام علیکم. کجا تشریف دارید شما؟”
با لحنی پرخاشگر، گفتم: “در راه فرودگاه که ایران رو برای همیشه ترک کنم.”

“لطفاً اول تشــریف بیارید اینجا صحبت کنیم. شــما نباید این طــوری ایران رو ترک 
کنید و من دارم این موضوع رو در بالاترین سطح پیگیری می کنم.”

گفتــم: “خیلی ببخشــید نمی تونم و از پروازم جا می مونم! این موضوع رو به دســت 
خدا بسپارید که به موقع خودش حسابرسی خواهد کرد.”

گفــت: “من ازتون خواهش می کنم یه ســر تشــریف بیارید اینجــا الان، بعدش هر 
تصمیمی که خواستید بگیرید.”

چمدانم را بستم و با مادرم و سپیده خداحافظی کردم. از سپیده خواهش کردم کمی 
پیش مادرم بماند تا ایشــان آرام شــوند. بعد به همراه محمد و رضا به ســمت ساختمان 
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شیشه ای حرکت کردیم. محمد در حالی که خیلی تاش می کرد رفتارش معمولی باشد 
همراه من به دفتر دکتر سرافراز آمد.

دکتر ســرافراز با لحنی بســیار ناراحــت و بغضی در گلو که تا آن زمــان ندیده بودم، 
گفت: “شما نباید برید خانم میرقلیخان. من اجازه نمی دم یه همچین برخوردی با شما 
بکنند و ما می تونیم با کســی که اینطوری به شــما دســتور داده از ایران برید، برخورد 

حقوقی بکنیم. کسی تو این مملکت حق نداره دستور تبعید شفاهی به کسی بده!”
جواب دادم: “من می رم که شما در امان بمونید آقای دکتر. بهتون پیشنهاد می کنم 
که دیگه اصاً دنبال این قضیه و پرونده منو نگیرید. اگر هم خیلی دوست دارید حقایق 
رو بدونیــد به حاج طائبتون بگید یک نســخه از دو فایل صوتی هر دو تا جلساتشــون با 
من رو کامل تحویل شما بدن. هم اون تقریباً 9 ساعت بازجویی اول رو و هم این دستور 

شفاهی تبعید رو.”
گفتنــد: “خانــم میرقلیخان، شــما از همون روز اولــی که وارد پرس تی وی شــدید 
می خواســتید برید و من هیچ وقت قبول نکردم. من کسی هستم که اون ها باید باهاش 
طرف حساب بشن چون شما کوچکترین خطایی نکردید و فقط به کشور خدمت کردید. 
شما می تونید با عزت و احترام سر همون تاریخی که با هم قرار گذاشتیم به عمان برید و 
هر وقت هم دلتون خواســت به ایران رفت و آمد داشته باشید؛ نه اینکه این طوری تبعید 
شــید و نتونید دیگه به ایران که کشورتونه برگردید. این حق و عدالت نیست و من چنین 

چیزی رو قبول نمی کنم.”
“کار کردن با شــما و شــناختن شــما جزء نعمت های الهی برای من بود آقای دکتر 
ولی من ترجیح می دم به جای توی قبر یه گوشــه بهشــت زهرا خوابیدن، تو عمان زنده 
بمونم تا بتونم بچه هام رو به یه جایی برسونم. من امروز می رم و اگر شما دلتون خواست 
این مبارزتون رو ادامه بدید، مشکلی نیست چون در صورتی که شما تو این مبارزه موفق 
بشــید و بتونید از پس این موجودات شیطان پرست خبیث بر بیاید، بعدش منم با کمال 
میل برمی گردم ســرکار در کنار شــما. ولی دکتر ســرافراز، این خط و این هم نشــون در 
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این روز و این ســاعت که من به شما قول می دم اگر جلوی اینها سر تعظیم فرود نیارید، 
ارتباطتون با من رو قطع نکنید و دست از مبارزه با فساد مالی بر ندارید، اینها شما رو از 

پشت این میز برمی دارند و نابودتون می کنند.”
یک خط و نشان شیک روی میز رئیس بزرگ سابق با انگشت کشیدم. گرچه روی میز 

ایشان خاک نبود ولی اثر انگشتم مشخص بود.
گفت: “من این میز و این پســت رو اگر نتونم وظایفم رو انجام بدم و قرار باشــه فقط 
دســتورات دیگران رو اجرا کنم، نمی خوام. همین جوری بهشــون پس می دم چون من 
هیچ وقت مثل خیلی های دیگه دنبال قدرت و پســت و مقام  نیستم. من پای چیزی که 

حق باشه می ایستم.”
از جایــم بلند شــدم و گفتم: “وقت رفتنــه. ممکنه ما دیگه هیچ وقــت تو این زندگی 
همدیگرو نبینیم آقای دکتر ولی اجرتون بابت تمام حمایت هایی که از من کردید، پیش 
خدا محفوظه. من همیشــه و تا ابد این شــهامت و شــجاعت شــما رو تحسین می کنم. 
ولی خیلی مراقب امنیت جانی و ســامت خودتون باشــید چون معلوم نیســت ته این 
سناریوشــون چی نوشــتند و بعدش قراره با ما چی کار کنند. من ممکنه اگر زنده بمونم 
به مرور زمان این روز و کاً کارهایی که با من کردند رو فراموش کنم ولی تا سرم به سنگ 

لحد بخوره ازشون نمی گذرم و حقم رو ازشون می خوام. خدانگهدارتون.”
دکتر ما را تا جلوی درب اتاقشان همراهی کردند و با شکسته شدن بغضم فقط شالم 
را روی صورتم کشــیدم و بدون اینکه به پشــت ســرم نگاه کنم به ســمت آسانسور رفتم. 
بیشــتر راه تا فرودگاه، سکوت سنگینی در ماشین حاکم بود. با نزدیک شدن به فرودگاه 
بی اختیار صدای موسیقی را کم کردم، گوشی ام را برداشتم و یک سلفی خداحافظی با 

ایران ضبط کردم.
با توجه به درجه عالی خوش شانسی بنده که اگر تشنه لبان جلوی اقیانوس آرام هم 
برسم، آب آن اقیانوس خشک می شود، آن شب برای اولین بار پرواز عمان ایر سه ساعت 
تأخیر داشت و سالن سی آی پی هم بنا به دلایلی نامعلوم بسته بود. از زمین و زمان تمام 
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همکاران و دوســتان و آشــنایان به تلفنم زنگ می زدند که جواب کســی را نمی دادم. به 
دخترانم موضوع بازگشــتم به مسقط را اطاع داده بودم و قرار بود در فرودگاه مسقط به 

دنبالم بیایند. 
ســاعت 16:09 پیامکی از دکتر سرافراز دریافت کردم که آیا رفتنی شدید؟ رفتنم را 

تأیید کردم و در جواب نوشتند: “لعن و نفرین خدا بر قوم ظالم باد.”
حدود ساعت 12 شب بالاخره با یک کالبد سالم ولی روحی هزار تکه شده و منهدم 
شده، به مسقط رســیدم. به محض اینکه وارد سالن ورودی شدم، پدرم به سمتم دوید و 

مرا محکم در آغوش کشید. 
اشک ریزان در گوشم گفت: “تو دختر کوچولوی منی. چیزی که تا حالا تو رو نکشته، 
صــد مرتبه قوی ترت کرده باباجون. غصه نخوری ها. این نیز بگذرد و شــک نکن خدا به 

زودی داد ما رو ازشون می گیره.”
ملیکا و ملینا هم که مجدداً یکی از بزرگترین شــوک های زندگی شان را دریافت کرده 
بودند، محکم مرا در آغوش گرفتند و همگی گریان به ســمت منزل حرکت کردیم. اصاً 
دلم نمی خواســت بــا آن اوضاع و احوال روحی با کســی صحبت کنم. بــرای همین به 
محض رســیدن فقط به اتاق طبقه ســوم و بعد داخل حمام دویدم. دقیقاً حدود 10 نخ 
سیگار کشیدم ولی حتی ذره ای هم به آرام شدنم کمک نکرد. لذا دوش گرفتم و از حمام 

بیرون آمدم.
پــدرم با یک لیــوان چای تازه دم به اتاقــم آمد. روی کاناپه نشســت و گفت کنارش 
بنشــینم. سریع لباس پوشــیدم و رفتم روی زمین جلوی پای پدرم نشستم. سرم را روی 
زانوهایــش گذاشــتم و های های گریه کنان گفتم: “آخه بابا جونــی چرا؟ چرا؟ چرا همه 
این باها باید ســر من بیاد؟ چرا خدا فقط جونم رو نمی گیره که راحت بشم و اینطوری 
همش زجرکُشــم می کنه؟ بابایی منم از پوســت و استخونم والا، دیگه توان و تحمل درد 

بیشتر از اینهایی که تا حالا سرم اومده رو ندارم.”
پدرم مثل همیشــه با محبت موهایم را نوازش می کرد و گفت: “صبور باش باباجون، 
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حتماً نقشــه بهتر و بزرگتری برات داره. شک نکن که خدا خیلی دوستت داره که با تمام 
این باها، تو هنوزم زنده ای! چایت رو بخور، کمی اســتراحت کن و این قدر هم ســیگار 

نکش بچه جون! سیگار برای سامتیت خوب نیست ددی جون.”
زیر ســرم حس می کردم که پاهای پدرم بدجوری می لرزد. یاد ســامت پدرم افتادم 
و متوجه شــدم که ای بابا، الان اصاً زمان مناســبی که بخواهم احساساتی رفتار کنم و 
ضعیف باشم نیســت. مهمترین چیز این بود که پدرم زنده کنار دستم نشسته بود. حالا 
گور بابای نظام ســلطه گر ایران و کارهایی که با ما کردند. من می بایســت همچنان قوی 

می ماندم و ماسک بچه پررو بودنم را از چهره برنمی داشتم. 
رفتم روی کاناپه کنار دســت پدرم نشســتم و از آن جایی که مشــتاق بود شرح واقعه 
تبعیــد را از زبان خودم بشــنود، ماجــرا را برایش تعریف کردم. بعد از یک ســاعت دیدم 
غبار خاکســتری رنگی در چشمان پدرم نشســت و گفت می خواهد بخوابد. ولی وقتی 
از جایش بلند شــد، دیگر توان ایســتادن روی پاهایش را نداشت و قبل از اینکه با سر به 

زمین بخورد، زیر بغلش را گرفتم.
دخترانــم را صدا کردم تا کمک کنند ســه نفری او را بــه اتاق خودش در طبقه دوم و 
بعد هم به بیمارســتان ببریم. وقتی او را روی تخت گذاشــتیم تا لباس بپوشانیم، اصرار 
کرد که تحت هیچ شــرایطی نمی خواهد به بیمارستان برود و تنهایش بگذاریم. بالاخره 
بعد از اینکه با گرفتن فشــار و دیدن حال ظاهری پدرم، مطمئن شدم به خواب عمیقی 
رفته، به اتاق بالا برگشــتم، سیم کارت ایرانم را با ســیم کارت عمان عوض کرده و در جا 

بیهوش شدم.
صبــح روز بعد بیــش از صدها پیــام در تلگرام و واتــس اپ از اخبار کــذب مختلفی 
درباره اینکه »بازرس ویژه رئیس ســازمان صدا و سیما فرار کرد« یا »شهرزاد میرقلیخان 
با شــاهزاده عمانی ازدواج کــرد« و خزعباتی کذب این چنین دریافــت نمودم. انواع و 
اقســام کاریکاتورها را برای بنده و دکتر سرافراز کشیده بودند که دور ایران می چرخید. 
چنان فضایی ســاخته بودند که گویی من معشوقه ایشــان بودم یا کارمندی نفوذی که 
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مثل یک خائن فرار کرده بودم! چشــمانم نمی توانست آن اخبار تخریبی را باور کند. لذا 
در پاســخ به این حرکت »حاج طائب و تیم ایشــان« من هم با خونسردی تمام، ویدئوی 
سلفی »خداحافظ ایران« را فقط برای همکاران پیشین عزیزم در سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسامی ایران، ارسال نمودم. 
دکتر ســرافراز حدود ســاعت 12 ظهر تماس گرفت و گفت: “نگفتم این نقشه بود و 
این آقایون از خروج شــما برای حمله به من و سازمان می خواستند استفاده کنند؟ این 
داستان خیلی فراتر از جریان پرونده شماست و من فقط موندم کی داره این کانال تلگرام 
»شــهرزاد نیوز« رو مدیریت می کنــه. ظاهراً که همگی آماده و از همون دیشــب منتظر 
بودند! فقط خواســتند مطمئن بِشــن شما کامل از مملکت خارج شــدید تا موتورهای 
تخریبشــون رو راه بندازند. می تونید یک گزارش کامل از آنچه در جلســه با اونها اتفاق 

افتاد رو برام بفرستید؟”
گفتم: “حالا فقط فکر کنید اگر من این بار دیگه ســاکت بشــینم دکتر جان! با این 
نقشه احمقانشون فقط گور خودشون رو کندند! من توصیه می کنم که شما یک گزارش 

از آقای زارعی بگیرید و تا گرفتن کپی فایل صوتی هر دو جلسه کوتاه نیاید.”
“قطعــاً که این کار رو می کنم ولی گزارش خودتون هم باید باشــه. من هم ســکوت 
نمی کنم. دیگه هر چی ســکوت کردم بســه. ولی من ازتون خواهش می کنم فعاً شــما 

کاری نکنید تا من خودم به این جریان رسیدگی کنم.”
چند خط ایمیلی در خصوص جلســه تبعید برای دکتر سرافراز نوشتم و فرستادم. در 
حالیکه که موتور ماشــین های تخریب روزبه روز قوی تر می شــد با آقای زارعی هم تلفنی 
صحبت کردم و فایل صوتی ضبط شده مکالمه را از طریق گوگل درایو با دکتر سرافراز به 
اشــتراک گذاشتم. بعد هم در صفحه فیسبوک خودم توزیع کردم. ایشان بعد از دریافت 
ایمیل گفتند که گزارشــی کامل با فرمت ورد و پیوســت شــده در ایمیل می خواهند که 
بتوانند پرینت گرفته و جایی ارســال کننــد. لذا در تاریخ 6 ژانویه 2016، یک گزارش 6 

صفحه ای از چکیده جلسه تبعید نوشته و برای ایشان ارسال نمودم.
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7 ژانویه 2016 دکتر ســرافراز بر ســر موضوع شیرین »شــهرزاد« جلسه ای با جناب 
ســیدمجتبی خامنه ای داشتند که طی آن جلسه مرد پشت صحنه ماجراهای شهرزاد و 
علی بابــا و چهل دزد بغداد، وانمود کرده بودند که اصاً از این موضوع اطاع نداشــته و 

مراتب را قطعاً پیگیری خواهند کرد!
از شــب تبعیدم به بعد، پدرم دیگر نتوانســت روی پاهایش بایستد و اصرار داشت تا 
در اســرع وقت به ایران بازگردد. جمعه 8 ژانویه 2016، ایشان را با آمبولانس به فرودگاه 
قدیم مســقط برده و برای بازگشــت به تهــران، تحویل هواپیمایی عمان ایــر دادیم. در 
تهران هم مادر مصیبت کش مظلومم ایشــان را در فرودگاه تحویل گرفته و یک راســت با 

آمبولانس به بخش سی سی یو بیمارستان لاله منتقل کردند. 
آن روز فرودگاه مســقط برایم شبیه گورســتانی در جهنم بود، چراکه به خوبی حس 
می کردم این آخرین وداع من با پدرم برای همیشــه اســت. برای آخرین بار در زندگی ام 

پدرم را محکم در آغوش گرفتم، بوییدم، بوسیدم و گفتم: »دیدارمان در آخرت«.
هفته بعد اخبار بنده دیگر در ســطح بین المللی روی اینترنت و از اکثر شبکه های 
فارســی زبان خارج از کشور پخش شده بود. به صورت فعال در فیسبوک و شبکه های 
مجــازی دیگر مشــغول شفاف ســازی عمــق فاجعه کثافــات موجود در ســپاه و نظام 
جمهوری اســام ایران بودم. ولی در تاریخ 13 ژانویــه 2016، خالد جان برای دیدنم 
به منزل ما آمد و از من خواســت که در عمان از هر نوع فعالیت سیاسی در رسانه های 
مجــازی خودداری نمایم! ایشــان تأکید کردند کــه تمام آن اخبــار و جنجال ها فقط 
مربوط به داخل ایران اســت که می بایســت اصاً جدی نگرفته و به آن ها اعتنا نکنم. 
همچنیــن توصیه فرمودند تا به طور کامل ارتباطم را با آقای دکتر ســرافراز قطع نمایم 
چراکه من زندگی جدیدی را در عمان شــروع کرده ام و دیگر نمی بایســت کاری به کار 
ایران داشــته باشم. آن روز حتی با ســید منذر عزیزم هم از طریق تلفن خالد صحبت 
کردم که ایشــان ضمن خوشــامدگویی به بنده، فرمودند از آن به بعد هر کاری داشتم 

فقط با دکتر سالم تماس بگیرم.
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استعفایدکترسرافراز
16 ژانویه 2016، دکتر ســرافراز از ســردار زهرایی خواســته بودند تا گزارش کاملی در 

خصوص پرونده بنده به ایشان بدهند که خاصه ای از گزارش بدین شرح بود: 
“1( نامبرده در حوزه حراســت هیچ گونه پرونده ای دال بر سوابق سوء ارسالی از واجا یا 

سپاه ندارد.
2( تا قبل از اعام به وی مبنی بر خروج کشــور، هیچ گونه اطاعاتی چه از طرف واجا و 

چه از طرف سپاه به اینجانب منعکس نشده است.
3( بعــد از اتفاقــات پیش آمده اینجانب با بــرادران واجا )آقای صابری( و ســپاه ) آقای 
طائب و هاشمیان( موضوع را پیگیری و اظهار گله کردم که مطرح کردند همه موارد 

وی به آقای دکتر سرافراز منعکس شده است.
و اما در جلســه با آقای طائب و مســئول پرونده )آقای هاشمیان( موارد ذیل مطرح 

گردید:
الف( اولًا در جلســه با آقای دکتر سرافراز کلیات و همه مسائل نحوه عملکرد، ارتباطات 
خارجی، دوران آمریکا و ابهاماتی که وجود دارد، ظن به جاسوســی و اینکه بنا بوده 
برخــی از ابهاماتی که وجود دارد، اســناد مربوط بــه آن ،... و یا ... را مطرح کردیم. 
ضمن اینکه با آقای دکتر توافق کردیم که دکتر از وی دفاع نماید لکن ما کار خودمان 

را انجام بدهیم. دکتر موارد را قبول کرده و حتی تشکر هم نمودند.
ب( ما با وی جلســه گذاشــتیم و به وی گفتیم خودت را از دکتر دور کن و از صدا و سیما 
برو و اگر این کار را انجام ندهی دســتگیرت می کنیم. به او گفتیم رفتارت مورد تأیید 
نیســت. ایشان به دنبال اباحه گری و نفوذ در مجموعه است. همه تحرکات وی تحت 
کنترل است. ما معتقدیم آمریکایی ها وی را فرستاده اند. حتی در عمان ایشان تحت 

کنترل و پوشش اطاعاتی ماست.
ج( اگر آقــای دکتر بخواهند، ما آمادگی داریم در جلســه ای مجدداً وضعیت ایشــان را 
گــزارش دهیم. باز هم تکــرار می کنیم که ظن جاسوســی دارد. آقای طائب: من با 
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آقای دکتر دوست قدیمی هستم. نمی خواهم ایشان از دست من آزرده شود. ارزش 
این حســن اعتمادها آنقدر قدیمی اســت که نمی خواهم بــه خاطر چیزی که به آن 
اطمینان نداشته باشــم، آن را به هم بزنم. نمی خواهم شما هم )زهرایی( مسئله دار 

بشوید. اینکه شما را در جریان نگذاشتیم، نمی خواستیم شما درگیر شوید.”
گزارش بدین طریق ادامه داشت که آقای صابری در وزارت اطاعات هم تأیید کرده 

بودند پیامی که به من فرستاده بودند، صحت داشت. 
اجمالًا که مشــخص بود پرونــده بنده خط قرمز »حاج طائب« بــود و هر کس به آن 
نزدیک می شــد می بایســت در آتش خشــم رئیس بزرگ ایشــان، جناب »ســیدمجتبی 
خامنه ای« می ســوخت و به فنا می رفت! البته که شــاید اگر ما هم چون این شــاهزاده 
عمامه به ســر زن ذلیل، به زور اســلحه بر ســر ملت در یکی از ثروتمندترین کشــورهای 
جهان پشــت کرســی حکومت »ایران« می نشســتیم و در حین چپاول ها و فعالیت های 
ضدبشــری مان شــاهدی دلیر مثل »شــهرزاد« به پســتمان می خورد، همین گونه رفتار 

می کردیم!
18 ژانویــه 2016، دکتر ســرافراز طی ماقاتی با حاج طائب هــر دو گزارش بنده و 
ســردار زهرایی را خدمتش ارائه کرده بودند و از ایشــان پرســیده بودنــد که چرا از قول 
آقای دکتر ســرافراز دروغ گفته بودند. ایشــان همچنین خواســتار دریافت یک کپی از 
فایل صوتی هر دو جلســه شده بودند که حاج آقای شــیره ایِ داستان های ما همچنان 
خودشــان را به کوچه علی چپ زده بودند. در پایان هم نالیده بودند که آقای هاشمیان 
به همراه تمام اســناد و مدارک در جلســه ای با دکتر سرافراز، به ایشان ثابت خواهد کرد 

که بنده یک جاسوس بوده ام! 
21 ژانویه 2016، آن شــیطان کوچک جوادخان که عنوان ایشــان آقای هاشمیان و 
معاون ضدجاسوسی سازمان اطاعات سپاه بودند، با دکتر سرافراز ماقاتی دیگر داشتند. 
طی آن جلسه آنقدر گزافه گویی ها و سناریوبافی های ایشان برای دکتر سرافراز احمقانه بود 
که با نمایش هر یک عکس داخل لپ تاپ ربوده شــده ام، فقط و فقط خباثت خودشان را 
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برای رئیس ســابق بنده اثبات نموده بودند. در آن زمان دکتر سرافراز دیگر از جناب دکتر 
اخوان بهآبادی نیز خواسته بودند که استعفاء داده و سازمان را ترک فرمایند.

طی ماه فوریه آن ســال شدیداً مشــغول پیگیری امور مربوطه به مزایده آگهی های 
سازمان بودند، چرا که هلدینگ جدیدی که سعید آورده بود هم قرارداد خود را به صورت 
کاماً غیرحقوقی کنســل نموده و از مزایده خارج شــده بودند. یکــی از افراد هلدینگ 
برنده در مزایده همان آقای هاشــمیان میانســالی بود که روز قبل از تبعیدم ایشان را در 

دفتر سعید دیده بودم. 
ایشان یک فرد بسیار ثروتمند مبتا به سرطان خون بودند که هیچ ورثه ای نداشتند. 
لذا تمام جناح های سیاســی همیشه مشتاق همکاری با ایشان بودند. ولی در جلسه ای 
با آقای دکتر ســرافراز توضیح داده بودند که ایشان شدیداً از سوی تیم آقای رفسنجانی 
و حســین فریــدون که برادر ریاســت جمهور »کلیــد دار« مملکت یعنی آقــای روحانی 
بودند و عده ای از نهادهای امنیتی مجبور به خروج از مزایده شــده بودند و چاره ای جز 

عذرخواهی از رئیس ما نداشتند. 
پس از آن دکتر سرافراز، آقای مهدوی مهر را نیز با عنوان بازنشستگی اخراج نمودند 
و دو هفته پس از کنسل شدن مزایده، سعید موفق شد با گروهی دیگر قراردادی امضاء 

کند که وضعیت مالی سازمان را برای سال های پیش رو از این رو به آن رو نماید.
در آن زمان من هم در مســقط دیگر مشــغول راه اندازی شــرکت تجاری خودم شده 

بودم.
سال ها بعد تازه فهمیدم که دکتر ســرافراز طی ماقاتی شخصی با جناب سیدعلی 
خامنــه ای، اســتعفای خود را دو دســتی تقدیم ایشــان کرده بودند. جنــاب رهبر تمام 
صحبت های دکتر سرافراز را گوش کرده بودند. در پایان هم »پدر ملت« به »فرزند جانباز« 
خود فرموده بودند از آن زن دوری کنید! البته که بنده بعد از شــنیدن این مهم به خود 
بالیدم که خوب اســت »رهبر معظم انقاب ایران« بنده را خیلی خوب می شناسند. اگر 
چه که در انظار عمومی همواره در حال کتمان حقایق هســتند ولی باز هم خدا را شکر 
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دکتر سرافراز منتخب و منتصب ایشان شخصیتی نبودند که بتوان جلوی ایشان حقایق 
را کتمان کرد!

بافاصلــه پس از ماقات ایشــان بــا مقام رهبری، وب ســایت جناب حــداد عادل 
مارمولک تبار، مطلبی در خصوص اســتعفای دکتر ســرافراز منتشــر کــرده بود ولی آن 
مطلــب به طرز معجزه آســایی از ســایت پدرزن حــاج آقامجتبی حذف شــد. از آن پس 

شایعات استعفای ایشان در همه جا می چرخید.
اگرچه که من دیگر از ایران خارج شــده بودم و کاری به ســازمان نداشــتم ولی نبرد 
بین ســیدمجتبی خامنه ای و طائب از یک ســو و دکتر ســرافراز به تنهایی از سوی دیگر 
روزبه روز ادامه داشت. مشخصاً اخراج دکتر اخوان بهآبادی و سد چپاولگری شدن برای 
تیم جناب علی عســگری که جزء خادمان وفادار حرم بودند، علت اصلی این جنگ بود 

و بحث »خانم شهرزاد میرقلیخان« دیگر آنجا نبود.
قطعاً رؤسای فساد اقتصادی ایران در بیت فکر می کردند اگر شهرزاد در کنار سرافراز 
بماند، ما می توانســتیم پیروز میدان مبارزه حق بر باطل باشــیم چرا که شــریان حیات 
جمهوری اســامی ایران، یعنی »رســانه ملی« در دست ما بود. از طریق نمایش حقایق 
کل ملت ایران به حمایت از ما می شتافتند تا از آن همه ظلم و بی عدالتی حاکم بر ایران، 
رها گردند. از طرفی دیگر هم بخش های سانســور شــده کتاب اولم که در نسخه ترجمه 
فارســی آنها را به کتاب اولم اضافه نموده ام، موضوعاتی در ســطح بین الملل بود. شاید 
اگر بنده هر لحظه اراده می کردم بر علیه ســران فاسد در ایران قیام کنم، دولت هایی که 
پشــت پرده از درب های پشــتی ایران مال و اموال ملت ایران را وارد خانه و کشــور خود 

می کردند، مجبور می شدند دست از حمایت مفسدان اقتصادی بردارند!
طی ایام نوروز آن ســال، دکتر ســرافراز ماقات دیگری با »حاج طائب« داشتند که 
طی آن جلســه متوجه می شوند با استعفای ایشان موافقت شده است و سام های ویژه 
نیز خدمت جناب ســیدمجتبی خامنه ای و حسین محمدی می فرستند و ضمن آرزوی 
موفقیت دنیوی برای آن ها از اینکه با قبول اســتعفاء، باعث رهایی ایشان شدند، نهایت 
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تشکر و قدردانی را می نمایند.
4 آوریل 2016 برای تغییر ویزای عمانم عازم ارمنســتان شدم و ضمن کنسل کردن 
ویزای حکومتی عمان، با ویزای ســرمایه گذار به عمان بازگشــتم. از 13 فوریه آن سال، 
خالد فقط یک بار آن هم وقتی از ارمنســتان با او تماس گرفته بودم، جواب تلفنم را داد 

و پس از آن برای مدت سه سال و اندی مفقودالاثر بود.
ضمن بازگشتم از ارمنستان، شخصی به نام »رضا گلپور« دائماً با من تماس می گرفت 
و درخواســت یک مصاحبه حضوری با بنده را می کرد. ایشان می گفت که یک محقق و 
نویســنده مسائل سیاسی هســتند و کتابهایی چون »شنود اشباح« را به رشته تحریر در 
آورده اند. ایشــان یک سره به دنبال ماقات با دکتر سرافراز بودند. بعد از چندین و چند 
تماس طولانی، ایشــان مرا متقاعد کردند که ســازمان اطاعات سپاه از ایشان خواسته 
است تا با استناد به اوامر و عرایض آنها، مطلبی جهت نابود کردن وجهه اجتماعی و ترور 
شــخصیتی ام بنویسند. رضا هم ضمن رد کردن درخواست آنها می خواست که داستان 
را از زبان خود بنده نیز بشــنود. بالاخره قرار گذاشتیم که ایشان برای سفری چهار روزه 
به مســقط بیایند. ولی مشــروط بر اینکه بدون مجوز کتبی بنــده، هیچ مطلب، مقاله یا 

کتابی در مورد بنده ننویسند.
از اوایل می 2016، موج جدید اخبار استعفای دکتر سرافراز در ایران راه افتاده بود. 
روز 7 می 2016، ایشان به بنده اطاع دادند که آخرین ماقات خود با آقای حجازی را 
داشــته اند و »حاج آقای دستیار آقا مجتبی« فرموده بودند با استعفای ایشان طی چند 
روز آینده، موافقت خواهد شــد. تمــام اخبار آن زمان خبر از انتخاب و منصوب شــدن 
جناب »عبدالعلی علی عســگری« از ســوی »مقام رهبری« می داد ولی من به شــخصه 
نمی توانســتم بــاور کنم که با وجود آنچه بــرای ما اتفاق افتاد، درجــه حماقت آقایان تا 
این حد باشــد! چراکــه هم بنده همچنــان در عمان زنــده بودم و هم اطاعات ســپاه 
همچنان دست از سر بنده بر نداشته بودند و رضا گلپور را به خط کرده بودند تا علیه من 

کتیبه نگاری نماید!
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روز 10 می 2016، رضا گلپور به مســقط رســید و ظهر آن روز من و ایشان در دفترم 
جهت شفاف سازی حقایق روبه روی یکدیگر نشستیم.

“من قباً به صورت پروژه ای با بچه های اطاعات سپاه همکاری می کردم و بر اساس 
طرح موضوع و اســناد و مدارکی که در اختیارم می گذاشــتند، روی پروژه کلی تحقیق و 
تفحص می کردم تا برخی حقایق سیاســی را به رشــته تحریر در آورم. اصولًا اســنادی که 
می دادند سرنخ های درستی برای رسیدن به بسیاری از حقایق بود. ولی وقتی به تازگی به 
من دســتور دادند تا ابتدا با نوشتن مقاله ای شما را مفصل نقد و شخصیتی فاسد معرفی 
کنم؛ از ایشان درخواست کردم تا مستندات مربوط به اثبات جاسوسی شما را در اختیارم 
قرار دهند. ایشان به من گفتند که شما از سوی آمریکا برای نفوذ در سازمان صدا و سیما 
فرســتاده شــده بودید تا در جهت براندازی نظام فعالیت کنید. گفتنــد که این پرونده به 
قدری حســاس و سری است که تحت هیچ شــرایطی نمی توانند برگی از اسناد مربوط به 

جاسوسی شما را به من بدهند. می گفتند فقط بر اساس آنچه به تو می گوییم، بنویس!!
شــهرزاد خانم من یک مرد مؤمن با چهار همســر و تعدادی فرزند هســتم که تا حالا 
ســعی کردم هیچ وقت با قلمم چیزی که حقیقت نباشــد را ننویســم. روش برخورد آنها 
در پرونده شــما خیلی عجیب بــود، خصوصاً وقتی به من دســتور دادند که تحت هیچ 
شــرایطی حق تماس با شــما را ندارم. از وقتی این چنین امر کردند، شــاخک های من 
تکان خورد که قطعاً می خواهند حقیقتی را مخفی کنند. لذا حس کنجکاوی شــخصی 
من در خصوص پرونده شــما خیلی بیشتر شد و می خواهم از زبان خودتان شرح ماجرا 
را بشــنوم. بر اســاس صحبت های آنها، شما یک جاسوس آمریکا هســتید که از طریق 
مقامات عمان برای سیا جاسوســی می کردید. تمام ماجرای سال های زندان شما فقط 
یک داســتان پوششی بوده و هیچ وقت در آمریکا زندان نبودید. ایشان گفتند که شما با 
آقای دکتر ســرافراز رابطه شــخصی برقرار کرده بودید تا از طریق ایشان به اطاعاتی در 
خصوص ســپاه و بیت رهبری دســت یابید و برای آمریکایی ها بفرستید. طبق اظهارات 
آنهــا، عمان پــول خیلی خوبی برای جاسوســی پرداخت می کرده اســت و از زمانی که 



قدرت قلم در برابر سلاح های مرگبار320

شــما را به عمان تبعید کرده اند، عمان با شما دســتش داخل پوست گردو مانده است. 
عمانی ها دیگر از شما حمایت مالی نمی کنند چرا که دیگر برایشان سودی ندارید. شما 
در شــرایط اســفناک و فاکت باری زندگی می کنید و با توجه بــه هزینه های زندگی در 
عمان قادر بــه ادامه زندگی در اینجا نخواهید بود. می گفتنــد به زودی مجبور خواهید 
شــد تا عمان را ترک کنید و قاعدتاً مجبور می شــوید به ترکیه برویــد. بعد آنها می توانند 
از طریق اینترپل درخواســت دســتگیری و استرداد شما را بدهند تا به راحتی شما را در 
ایران محاکمه کنند. ضمناً می گفتند ویدئویی از سکس شما با دکتر سرافراز دارند که تا 

حالا به دکتر سرافراز خیلی لطف کردند و آن ویدئو را توزیع و پخش نکرده اند.”
به جای دود، این بار از خشــم فراوان دیگر آتش از گوش هــا و بینی ام بیرون می زد. 
همان جا جفت پا وســط ســخنرانی آقا رضا پریدم و گفتم: “بســه دیگه! ببینم شما الان 

همچنان با تیم طائب در ارتباط مستقیم هستید؟”
رضا گفت: “بله. من در ارتباط مســتقیم هســتم. حتی بهشون اطاع دادم که برای 

دیدن شما به اینجا آمدم. الان هم می دونند من پیش شما هستم.”
“خب همین الان زنگ بزن بهشــون و بگو، شهرزاد گفت اگر شما ویدئویی از سکس 
بنده دارید، همین الان الساعه بزاریدش روی یوتیوب. بهشون بگو شما نامردهای حرام 
لقمه که تا حالا خجالت نکشــیدید هــر نوع انگی به من بچســبونید حالا این یکی هم 
روش! همیــن خزعبل گویی ها و قایم موشــک بازی هاتون برای اثبــات این اصل که مثل 
سگ از من می ترسید، کافیه! به اون احمق های مغز پشمکی بگو، من یک زن مجردم و 
با هر کی دلم بخواد می تونم سکس داشته باشم! اولًا شما رو سننه؟ دوماً به جای حرف 
مفــت زدن، امروز ویدئو رو پخش کنیــد! ببین آقا رضا، این یکی دیگه خیلی مزخرفه که 
منو به یه آدم مؤمن پاکی مثل دکتر سرافراز بچسبونند تا ماتحت کثیف خودشون رو مثاً 
بپوشونند! بهشون زنگ بزن و بگو حتی اگر از طریق شرکت رسانه ای اوج سپاه هم یک 
فیلم پورنوگرافی برای دکتر سرافراز تولید کردید، اولًا همون رو هم بزارید یوتیوب که من 
شــخصاً بهتون توضیح بدم بنا به چه دلایلی، زن بازیگر تو فیلم شــما، من نیستم! دوماً 
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بــا هزار و یک دلیل دیگه با این کارهاتون، شــما همچنــان نمی تونید روی فعالیت های 
تروریســتی برون مرزی و تونل های زیرزمینی تون سرپوش بزارید. آخه بیچاره ها سیف و 
کارهای خارج از کشــورش رو می خواید کجای دلتون بزارید!؟ بدو، همین الان بهشون 
زنگ بزن و بگو ببینید حرام زاده ها، من می خواستم از شما و ایران دور باشم ولی خودتون 

خواستید به درک واصل شید!”
چشــمان و دهان رضــا از حیرت و تعجب شــنیدن لحن بی حیایی من بــاز مانده و 
صورتش سرخ شده بود. یک مرتبه دکتر سرافراز با من تماس گرفتند. از رضا عذرخواهی 
کردم چراکه می بایســت جلسه را برای پاسخ دادن به گوشی ام ترک می کردم. به راهروی 

خارج از دفترم رفتم و جواب دادم.
“دکتر جان، به خدا قســم من زن حرفم نیســتم اگر حتی یه روز به مرگم مونده باشه 

هم، این رژیم پست فطرت شما رو تکه و پاره نکنم!”
دکتر گفت: “چی شده؟ چرا اینقدر تو عمان عصبانی هستید؟!”

“رضا گلپور الان عین شــاخ شمشاد نشســته تو دفتر من و همین الان گفت که تیم 
طائب ازش خواســتند مقاله و کتاب بر علیه من بنویسه و بگه من جاسوسم! تازه خیلی 
ببخشیدا ولی تیم طائب بهش گفتند که ویدئو سکسی از شما و بنده دارند که خیلی لطف 
کردند تا حالا پخشــش نکردند! من می خوام بدونم ما از این موجودات شیطان صفت تر 
هــم داریم؟ دیگه چه تهمتی مونده که به من نزده باشــند؟ آنها که همیشــه و تا همین 
الانش هم دارند تمام حرکات و مکالمات منو کنترل می کنند، دیگه دردشون چیه؟ ببین 

دکتر من گفته بودم این بار کوتاه نمیام ها! هر چیزی یه حدی داره بابا جون!”
دکتــر گفت: “بله؟ چــی گفتند؟ برای من که اصاً اهمیتی نــداره صد نفر هم تمام 
حــرکات و صحبت هام را کنترل کننــد. ما چیزی برای مخفی کــردن نداریم. این دیگه 

نهایت بی اخاقیه و کی جرئت کرده چنین تهمت زشتی رو بزنه؟ ”
وقتی به دفترم برگشــتم، رضا مات و مبهوت گوشــی به دست جلوی درب شیشه ای 

اتاق خودم ایستاده بود و پرسید: “با کی صحبت کردید؟”
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ابروی راستم را بالا انداختم، روی مبل نشستم، سیگاری روشن کردم و گفتم: “دکتر 
سرافراز. شما مشــکلی دارید من با ایشون صحبت کنم یا برای صحبت با ایشون باید از 

شما اجازه بگیرم؟”
“داشــتم همزمان به صحبت هاتون گوش می کردم. چرا شما اینقدر صادق هستید؟ 

می تونستید بگید به تو هیچ ربطی نداره خب!”
گفتم: “اگه اشــتباه نکنم، شما اومدی مســقط وقت منو بگیری که حقایق در مورد 
من برات روشن بشه، درسته؟ خب دکتر سرافراز هم یک نقش بزرگ در داستان های من 
داشتند و دارند. لذا خواستم با چشم های خودتون ببینید که بنده و ایشان همچنان در 
تماس هستیم تا بتونید به عنوان یک شاهد برای رؤساتون شهادت بدید، اگر اون ها فقط 

صدای مکالمه رو شنیدند، شما یک پای مکالمه رو هم شخصاً دیدید!”
بــه مدت 3 روز کامل از 9 صبح تا 10 شــب، رضا در کنار من بــود. نوع زندگی ام در 
مسقط را دید و گفت اگر این وضعیت زندگی فاکت بار است که ما هم این گونه زندگی ها 
را دوســت داریم! ایشــان را به دخترانم معرفی کردم و حتی یک وعده ناهار خودم برای 
ایشــان قرمه ســبزی پختم. در دفتر کارم، منزلم و برخی از مساجد مسقط نماز خواند و 
بعــد از هر نمازش شــهادت داد که واقعاً در حق من خیلی ظلم کرده اند و ایشــان برای 
دفاع از حق ضایع شــده من و دخترانم به مبارزه خواهد پرداخت. کلی هم در خصوص 
ســیف و مافیای ایشان و آنچه تا اینجا در این کتاب خواندید صحبت کردیم و بسیاری از 
صحبت هایمان را هم در قالــب مصاحبه ضبط کردیم. البته که از رضا قول گرفته بودم، 
تحت هیچ شــرایطی تا زمانی که خودم اجازه نداده ام، حق استفاده از آن مصاحبه ها یا 

نوشتن مقاله ای در خصوص من را ندارد.
روز آخــر ســفر رضا اصرار کــرد یک نســخه از آن مــدارک زندانی که هم بــه وزارت 
اطاعاتی ها داده بودم و هم در لپ تاپ مســروقه ام نزد اهولان اطاعات سپاه بود را نیز 

به ایشان بدهم.
کل دیتــا را روی فلش درایوی ریختم و گفتم: “رضا، شــما از من خواســتید که این 
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فلش را به شــما بدم. این فلش همانی است که در انتهای مستند »نامه ای به خدا«، در 
جنــگل روی زمین انداختــم و به مخاطبانم گفتم که با دنبال کــردن رد پای من حقایق 
آشــکار می شــود و به آرامش خواهید رســید. ببین، من این دیتا رو سالیان سال هست 
که دارم و الان هم فقط می خوام یک مادر برای بچه هام باشــم. کاری به سیاســت ندارم 
و می خوام از سیاســت به دور باشــم ولی اگر اون مغز پشــمکی ها تنشــون بخاره، اصاً 
مشکلی با خاروندنشون ندارم! در دست داشتن این موارد و دونستن چیزهایی که برات 
تعریف کردم ممکنه باعث دستگیری، محاکمه و یا حتی اعدامت بشه. پس این انتخاب 
خودت بود و اگه در این راه مردی، اون دنیا نیای خر منو بگیری که به خاطر تو کشتنم!”
رضا گفت: “من به شما قول می دم که کل این اطاعات رو فقط برای اتمام تحقیقات 
شخصی خودم در مورد داستان شما، همیشه پیش خودم نگه دارم. من چندین بار قباً 
دستگیر شدم و اوین رفتم. لذا من از زندان نمی ترسم و فقط حقیقت برام اهمیت داره و 

بس. حالا به هر قیمتی هم که شده.”
خندیدم و گفتم: “بفرمایید. حالا پاشــو یه نسخه از همین ویدئویی رو هم که ضبط 
کــردی بده من این تو کپی کنم کــه اگر روزی روزگاری تو مردی، من ســند برای اثبات 

حرفهام داشته باشم.”
آن روز 13 مــی بود که فقــط دقایقی قبل از رفتن رضا به فرودگاه برای بازگشــت به 
ایران متوجه شــدم که تولدش بــود. لذا بعد از تبریک گویــی و آرزوی بهترین ها برایش، 
یادداشت کوچکی به رسم یادگار برایش نوشتم: “تاریخ 11 اوت امسال را به خاطر بسپار 

چراکه نتایج این سفر شما تا آن زمان مشخص خواهد شد ...”
14 می، رضا بافاصلــه در تهران به ماقات پدرم در منزل رفت. پدرم آن زمان دیگر 
قبول نمی کرد در بیمارســتان ها بماند و اصرار داشــت دوســت دارد در خانه خودش به 

آرامش ابدی برسد.
هچنین 15 می رضا با دکتر ســرافراز ماقات کرد ولو اینکــه حاج طائب ید قتاله به 

دکتر سرافراز توصیه کرده بود هیچ وقت با گلپور ماقات نکند.
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دقیقاً همان هفته بود که »مقام رهبری« با اســتعفای دکتر سرافراز به صورت رسمی 
موافقــت کرده بودند. مورخ 18 می 2016 ایشــان از ســازمان خارج شــده و آش را با 
جایش دو دســتی تقدیم حضور رأس مافیای فساد اقتصادی در سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسامی ایران یعنی همان آقای »عبدالعلی علی عسگری« کردند.

خداحافظپدرم
حــال پدرم روزبه روز رو به وخامت می رفت و دیگر هر روز منتظر شــنیدن خبر به ملکوت 
اعلی پیوســتن ایشان بودم. تعطیات تابستانی میان ترم ملیکا و ملینا شروع شده بود و 
برای دیدن پدرم به تهران رفته بودند. فقط من نمی توانستم در آن لحظات برای تسکین 

مادرم، در کنار ایشان حضور داشته باشم.
دکتر ســرافراز به حاج طائب پیغــام داده بودند تا لااقل اجازه دهند برای چند روزی 
جهت خداحافظی همیشگی با پدرم به تهران برگردم ولی آخرین حرف حاج طائب این 
بود: “اگر دوســت دارد می تواند بیاید ولی ما هیچ تضمینی برای برگشتنش نمی دهیم. 

ما پرونده ایشان را به مراجع قضایی داده ایم و دیگر کار در دست ما نیست.”
رضا گلپور هم از روز بازگشــتش به تهران، به هر دری کوبیده بود که من بتوانم بدون 
دردسر فقط برای 12 تا 24 ساعت و وداع با پدرم به تهران سفر کنم. ولی آخرین چیزی 
هم که به او گفته بودند این بود: “می خواهد بیاید هیچ مشــکلی نیســت که بیاید و قبل 

از پدرش برای استقبال از ایشان در گور بخوابد.”
8 جولای 2016، پس از قبول دعوت بنده، دکتر سرافراز به همراه همسر محترمشان 
وارد مســقط شدند. ســفری برای برگزار کردن یک تور کامل به دور عمان را برای ایشان 
ترتیــب داده بودم. آن موقع دیگــر مجوز آژانس هواپیمایی و تولیــد محتوا را اخذ کرده 
بودم و وارد صنعت گردشــگری شــده بودم. هر دوی ایشان از دیدن جاذبه های طبیعت 

گردشگری و آرامشی که در عمان بود، متحیر شده بودند. 
آن زمان بود که دکتر ســرافراز به بنده گفتند تازه می فهمند چرا من همیشــه عاشق 
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عمان و عمانی ها بودم و اصرار داشتم برای زندگی به آنجا کوچ کنم. حقیقتاً که این کشور 
چنان چشــم انداز طبیعی و مردمانی داشت که نمی شد باور کرد در منطقه خلیج فارس 
واقع شــده است. دکتر ســرافراز پس از بازگشــت به تهران کلی مرا برای تولید محتوای 
تبلیغاتی برای بخش گردشگری عمان حمایت کردند. البته که تیم طائب چنان باهایی 
بر سر همکاران عزیز تولیدات ما که در شبکه پرس تی وی همچنان مشغول به کار بودند، 

درآوردند که ادامه تولید با مشکل مواجه شد.
3 اوت 2016، شــهرام امیری که به ده ســال زندان محکوم شده بود، غیرمترقبه در 

ایران اعدام شد.
شــامگاه 8 اوت 2016 که مصادف با چهارمین ســالروز آزادیم از زندان های آمریکا 

بود، خواب پرمعنایی دیدم.
پدرم روی تخت آی ســی یو بیمارستان شهدا تهران، همان بیمارستانی که 6 دسامبر 
1977، بنده در آن متولد شده بودم؛ در کما بود. بالای سر ایشان در حال بوسیدن سر 

و صورتشان بودم که یک مرتبه خودمان را جلوی تونل مه آلود خاکستری رنگی یافتیم.
پدرم گفت: “من می ترسم شهرزاد. من نمی خوام وارد این مکان بشم.”

در حالی که با ایشان به داخل تونل قدم می گذاشتم، گفتم: “نترس قلی جون. همه 
چیز اوکیه و این فقط یه راه انتقاله. شما دیگه لااقل از درد جسمی و همه تاریکی ها رها 

می شی و به روشنایی می رسی.”
بافاصله پرده ای چون پرده سینما در انتهای آن تونل جلوی ما باز شد. در آنجا فیلم 
لحظه به لحظه زندگی پدرم از لحظه تولدش تا لحظات آخری که روی تخت بیمارســتان 
بود به صورت ســریع پخش شد. با اینکه ســرعت پخش فیلم خیلی زیاد بود، ولی فریم 
فریــم آن را می دیــدم حتی همخوابی پدرم با معشــوقه های مختلفش را که ما هیچ وقت 

نمی دانستیم!
پدرم اشــک می ریخت و می گفت: “وای بر من! خدایا شــرمنده کــه من در زندگیم 
خیلی خطا کردم. من پنج وعده نماز نمی خواندم و مشــروب می خوردم. خمس و زکات 
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به مســاجد نمی دادم ولی خودت شاهدی تا جایی که از دستم برمی آمد به مستضعفان 
کمک می کردم و همیشه خیرات می دادم. خدایا از سر تقصیراتم بگذر و من رو تو آتیش 

جهنمت ننداز.”
جبرئیــل به پدرم گفت: “قاســم عزیزمان، شــما بنــده مؤمنی در زمیــن بودید و در 
زندگیتان خیلی نیکی کردید. ولی شــما رفتار درستی با بلقیس نداشتید. حق و حقوق 
بلقیس را پایمال کردید و از ســر عشــق و انسانیتی که شایســته آدمیزاد است با او رفتار 
نکردیــد. در نتیجه تا زمانیکه بلقیس از ســر تقصیرات شــما نگذرد و شــما را نبخشــد، 
همین جا خواهید ماند. به غیر از ایشــان شما شاکی دیگری ندارید و پروردگارمان تمام 
کوتاهی هایت که مربوط به پرســتش ایشان می شود را بخشوده اند. حق الناس تنها گناه 
کبیره ایســت که پروردگارم نمی بخشند مگر فقط در صورتی که روح مظلومی که حقش 

را ضایع کردید، شما را ببخشد.”
گفتم: “جبرئیل پدر من مرد بزرگواری بود. او به من صداقت، شــجاعت و شهامت را 

آموخت! این عادلانه نیست که او را تا ابد اینجا نگه دارید!”
جبرئیــل گفت: “شــهرزادمان، تا زمانــی که بلقیــس از ته قلب از ســر تقصیرات و 
ظلم هایی که قاســم به او کرده، نگذرد؛ ایشــان همین جا خواهند بــود. به بلقیس بگو 
آماده باشد که ما قاسم را تا قبل از غروب امروز به اینجا خواهیم آورد و او تنها کسی است 

که می تواند روح ایشان را حفظ کند.”
ســاعت 3:45 بامداد بود کــه خیس عرق از خواب پریدم. به مــادرم تلفن کردم و با 
هق هــق گریه گفتم: “مامان، آمــاده باش. بابا امروز قبل از غــروب دیگه تموم می کنه. 
آرزوم بــود که یک بار دیگه قبــل از مرگش ببینمش ولی فکر کنم امروز تلفنی با جســم 

بی جونش باید خداحافظی کنم.”
مادرم با هق هق گریه جواب داد: “ساکت باش! حرف بیخود هم نزن! بابات منو تنها 
نمی زاره چون من دوستش دارم و تحمل مرگش رو ندارم. خدا بزرگه و حتماً یه معجزه ای 
می کنه. من اصاً برام مهم نیست که الان مثل یه تکه گوشت لخم بی حس افتاده گوشه 
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تخت بیمارســتان. تا زمانی که هنوز نفس می کشــه و من می تونم دســتش رو تو دستم 
بگیرم، به همین بودنش هم راضیم.”

پرسیدم: “مامان شما واقعاً بعد از این همه کارهایی که بابا با شما کرد، هنوزم عاشق 
بابایی؟ منظورم اینه که درســته بهترین بابــای دنیا برای ما بچه ها بود ولی به عنوان یک 
همسر، بدترین شوهر دنیا برای شما بود! شما شب و روز همیشه با هم دعوا داشتید، به 
شما خیانت می کرد و وقتی رو تخت بیمارستان مریض می افتادی تنهات می ذاشت و با 
دوســتاش می رفت عشق و حال! شما واقعاً می تونی بابا رو از ته دلت ببخشی؟ الان اون 

به بخشش شما نیاز داره، می تونی به خاطر عشقت این کار رو بکنی؟”
“اگر عشق من برای بابات ذره ای هم ارزش داشت، آره می تونستم ولی اون هیچ وقت 
منو دوســت نداشت. الان هم دیگه وقت این حرف ها نیست. قوی باش و در صورتی که 
خدای نکرده ما رو ترک کرد، شــیرم رو حالت نمی کنم یهو دیوانگی کنی و برای مراسم 
تدفینش پاشــی بیای ایران! بهت گفته باشــم تا بدونی غم از دســت دادن فرزند خیلی 

مهلک تر از غم از دست دادن شوهره! می فهمی؟”
گفتم: “بله گامبالو جون. من باید قوی بمونم که از شما نگهداری کنم ولی قول بده 

از ته دلت بابا رو ببخشی تا به آرامش ابدی برسه.”
حدود ســاعت پنج عصر آن روز تازه جلســه ام با شرکتی تمام شــده بود و سعود هم 
به دفتر من آمده بود. ســارا منشی شــرکت که یک دختر عمانی بود به مناسبت سالروز 
آزادیم کیک خریده بود و منتظر بود بعد از اتمام کارها، کیک را بخوریم و آزادیم را جشن 
بگیریم. پشــت میزم نشستم که یک مرتبه چند مرغ مینا از هیچ کجا پیدایشان شد و با 
جیغ جیغ خودشان را به پنجره های دفترم از سمت خیابان می کوبیدند. همزمان صدای 
تصادف فجیعی از کوبیده شــدن یک قطار ماشــین در جلوی ســاختمان دفتر، ســارا و 

سعود را به پشت پنجره ها کشاند. در آن واحد هم تلفن من زنگ خورد.
گوشی را جواب دادم و نعره کشیدم: “نه، نه، نه!”

ســعود بافاصله بالای سرم آمد، مرا در آغوش کشید و گفت: “مامان، نگران نباش. 
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فقط یک تصادف بزرگ بود. آروم باش.”
چنان ضجه ها و فریادهایی می کشــیدم که چهار ســتون ســاختمان می لرزید. داد 
می زدم: “بابام مرد! بابام مرد! بابام بدون خداحافظی با من مرد! ســعود می فهمی بابام 

مرد و نتونستم باهاش خداحافظی کنم.”
چنان گریه ای می کردم که چشــمانم در طول 36 سال زندگی ام چنین بارش بارانی 
را به خود ندیده بودند. تازه سعود متوجه شد که خواهر کوچولوی نازنینم آن سوی خط 

تلفن خبر مرگ پدرم را به من داده بود.
سعود و سارا، شهرزاد کوچولوی عزیزدردانه پدر را که حالا از مرز جنون گذشته بود، 

فقط خودش را می زد و لباس هایش را به تن پاره می کرد، به منزل آوردند.
یک ربع بعد از رسیدن به منزل دکتر سالم و ایمن هم برای همدردی و عرض تسلیت 
وارد منزل ما شــدند. حنینه ســفیر عمــان در آمریکا هم تلفنی این واقعــه دردناک را به 
ما تســلیت گفت. ســیدمنذر هم از طریق دکتر سالم عرض تســلیت کردند و از خداوند 

خواسته بودند که مرا صبرم دهند.
صبح روز بعد، دکتر محمد ســرافراز، امیر تاجیک، ســعید کاردار، محمد قاســمی و 
رضا مفاخری از ســاعت 7 صبح جلوی بیمارستان شــهدا برای انجام مراسم تدفین پدر 
نازنینــم حضور یافته بودند. رضا مفاخری عزیزم زمانی که جســد پــدرم را برای وداع به 
منزل ایشــان برده بودند از طریق ایمو تماس گرفت. مرضیه و ملیکا و ملینا بر سر جسد 
نشســته بودند که رضا روی پدرم در کفن را باز کــرد تا به صورت مجازی برای آخرین بار 

با او وداع کنم.
بلــه و این چنین اســت دار مکافات این زندگی. تنها مــرد زندگی خصوصی ما، کوه 
پشت خانواده ما، پدر عزیز مسئول ما هم دقیقاً در تاریخ روزی که به عنوان »روز آزادی« 

در تقویمم نام گذاری کرده بودم، ما را تنها گذاشتند و به دیدار حق شتافتند.
11 اوت 2016، رضا گلپور مقاله ای را در قالب تســلیت گفتن به بنده در وب سایت 
»عماریــون« منتشــر کرد که متأســفانه همــان مقاله و تحقیقــات ویژه ایشــان دور و بر 
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»هلدینگ یاس« باعث دســتگیری ایشــان در ماه نوامبر همان ســال شد. البته که تیم 
طائب ایشان را به اتهام جاسوسی دستگیر کردند و حکم اعدام برایشان صادر شد، ولی 
همان گونه که به رضا گفته بودم خداوند تنها کســی اســت که جان می دهد و می گیرد! 
در مرحله اول شــکایت به حکم صادره، حکم اعدام به حدود 26 سال زندان تقلیل پیدا 
کرد. ایشان همچنان اندر خم کوچه های جبر و زور قوه قضایی جناب رئیسی در راه طی 

کردن چاله های مخوف امنیتی ایران هستند.

کلامآخر
امید اســت که در پایان این کتاب خوانندگان محترم فهمیده باشند رؤسای هرم مافیای 
فســاد اقتصادی کشور ایران، جناب سیدمجتبی خامنه ای در رأس اصلی است. جناب 
غامعلی حداد عادل در رأس ضلع راســتی هرم که مربوط به حوزه فســاد اقتصادی در 
سازمان ها و ارگان های اجتماعی، فرهنگی و هنری می باشد، مشغول چپاول و قدرتمند 
کردن خاندان خود هســتند. جناب حســین طائب نیز در رأس ضلع چپی هرم که ویژه 
حوزه فســاد اقتصادی در انــواع فعالیت های امنیتی، سیاســی و اقتصــادی داخلی و 

برون مرزی کشور است، شدیداً مشغول به خدمتگزاری هستند. 
بنده که شــخصاً خدا را شــاکرم که با پایان نگارش این کتاب به جای بیرون زدن دم 
خــروس، پیکر کامل خروس در جهان از پشــت پرده ها بیرون زده اســت. چراکه پس از 
دکتر سرافراز، با ورود علی عسگری به سازمان، جناب دکتر اخوان بهآبادی نیز در پست 
ریاســت هیئت مدیره همراه اول، چنان شرکت های »روبیکا« و »توسکا«یی را راه اندازی 
کردنــد که قطعــاً فقط خاندان حداد عــادل قادر خواهند بود در خصــوص نحوه هزینه 

کردن درآمدزایی های اینگونه، شفاف سازی نمایند!
و اما از حیث »ســیف گون«، »صــدور انقاب«، »جنایات خونیــن« و »چپاول ایران 
زمین« هم کــه اکنون با نحوه »مهندســی انتخابات« کردن های »جناب ســیدمجتبی 
خامنــه ای« و رؤســای گردن کلفت تیم مافیای »هلدینگ یاس« ایشــان، آقایان محمود 
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سیف/ محســن سجادی نیا، عیسی شریفی و طبری ســه مهره سوخته شده آن پرونده 
عظیم نکبت بار هستند. جناب مهردادی فعاً مفقودالاثر و علی القاعده با هویتی جدید 
در انگلیــس مشــغول مال گردانی اموال آقا مجتبی و خاندان همســر ایشــان که به نام 
افراد مختلف ثبت شــده اند، می باشد. جناب »قالیباف« رئیس مجلس شورای اسامی 

شده اند و جناب »رئیسی« مترسک قوه قضائیه!
»آملی لاریجانی« که از ترس آنکه با افشــاء شدن ابعاد پرونده »هلدینگ یاس« پای 
خودش هم به دیگ آش دست پخت خودشان باز گردد، در گوشه ای از مجلس خبرنگان 
نشســته و بی صدا مشــغول تناول ماست ترش بقال های دیگر اســت! برخی از خاندان 
لاریجانی هــا و رفســنجانی ها و علم الهدی ها و رئیســی ها، به طمع رســیدن به کرســی 
رهبری ایران همچنان خیلی محتاطانه و چــراغ خاموش عمل می کنند. و احمدی نژاد 
هم طبق روال سابق به روش »مصلحتی« چشم انتظار روزی است که جهانیان به عنوان 

»منجی« خدمت ایشان عرض ادب و احترام کنند!
و صد البته که تا زمانی که »علی بابا« جان به جان آفرین تسلیم نکرده و »رأس چهل 
دزد بغداد« همانا »آقا مجتبی« طبق نقشــه های خامشــان به تخت ســلطنت پدر تکیه 

نزده، دیوار حاشا بلند است و شهرزاد یک دیوانه ساحر داستان سرا!
و اما در پایان این کتاب روایت بخش دیگری از داستان زندگی ام، مشتاقانه خطاب به 
آقای سیدعلی خامنه ای می نویسم: “ای کاش، ذره ای شرافت داشتید و پس از دریافت 
آخرین نامه ام به شــما در نوامبر 2018، به جای انتخاب پســر فاســد و ستمکارتان، از 
85 میلیون ایرانی اســیر در چنگال طاغوت حمایت می کردید! ای کاش، کمی شهامت 
داشــتید تا با مطالعــه نامه های زمان زندانم، به جای حســین طائب از محمد ســرافراز 
نامی که منتخب و منصوب خودتان بود، پشــتیبانی می کردید! ای کاش یک اپســیلون 
وجدان داشتید و در راه اسام من درآوردی پدران خودتان، خون هزاران انسان بی گناه 
در ایران، عراق، ســوریه، لبنان، افغانستان و یمن را به زمین نمی ریختید! ما که همیشه 
حیران مانده ایم شما مبلغ کدام خدا هستید که فقط می بایست در راه خدمت به ایشان 
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از بیت المــال دزدید و آدمیزاد قربانی کرد؟! مگر بنده جزء رفتار انسان دوســتانه، ترویج 
صلح با عشــق و برپاداری عدالت از شــما چه چیز دیگری خواســته بــودم که آقازاده و 
خدمتکارانتان با بنده چنین کردند؟! آیا جامه عمل پوشــاندن به این درخواســت های 
بنده که قطعاً درخواســت میلیون ها انســان دیگر هم هســت، برای شــما کــه در مقام 
رهبری کشوری ثروتمند با قدمت تاریخی بودید، کار سختی بود؟! آیا ما در ایران مردان 
دیگر پرکار، ســخت کوش، با همت، منظم، ساده زیست، به دور از تشریفات و تجمات، 
پاکدست، حساس در مورد بیت المال، شجاع، دارای جسارت در تصمیم گیری، خاق، 
مبتکر و نو آور چون محمد ســرافراز نداشتیم و با کسری منابع انسانی از این نوع مواجه 
بودید؟! آیا شــما هم به عنوان یک مــرد قدرتمند و رهبر، قادریــد در دادگاه های فدرال 
ابرقــدرت جهان با دســت خالی و پای برهنه، جلوی هیئت منصفــه همان طور که بنده 
از خود دفاع کردم، از خودتان دفاع کنید؟! آیا بنده 20 ســال آزگار فرصت اصاحات به 
شــما ندادم تا از منتهی علیه کوی علی چپ لااقل سری هم به کوی عدالت بزنید؟! چه 
کسی مسئول این روزگار سیاه ایران و ملت ایران است؟! شهرزاد میرقلیخان که فقط یک 
مادر بود و برای ســاختن فردایی بهتر برای فرزندان خــود و فرزندان آن مرز و بوم مبارزه 

می کرد؛ یا سیدعلی خامنه ای که رهبر معظم جمهوری اسامی ایران بود؟!”
همچنیــن خطاب به تمام سیاســت مداران جهان می نویســم: “من یــک زن و مادر 
پارســی هســتم. به ایرانی بودن و تاریخ کهن و مردمان ایران زمیــن افتخار می کنم. نه 
تاریخ می دانم، نه سیاست ولی با روش زندگی خودم، تاریخ ساختم! نه پول و قدرت دارم 
و نه زور و اســلحه ولی با قلمم حقایق را ثبت کردم و همچنان جان ســالم به در برده ام! 
پشت پرده تمام موارد سیاسی که در دو کتابم نوشته ام، بر هیچ یک از شما مخفی نبوده 
و نیســت. آنچه ما بد در ایران داریم، بســیاری از شما نیز در کشــور خودتان دارید. کار 
سیاســت مداران فقط چرخاندن چرخه نظام ســرمایه داری اســت و »حقوق بشــر« نیز 
فقط گزینه ای انتخابی برای شماســت. هر جا به صاح و منفعت خود و کشورتان باشد، 
پرونده ای را باز و رسیدگی می کنید ولی امان از آن جاهایی که پای آبرو و منافع خودتان 
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در خطر باشــد! لذا اگرچه شهرزاد میرقلیخان نیز فقط یک عدد کوچک مثل میلیاردها 
انسان دیگر در این زمین برای شماست، یادتان باشد که رقم او صفر نبود! روزگار صحنه 
تاریخ است و آیندگان در خصوص حمایت های پشت پرده شما از رژیم جمهوری اسامی 
ایران بسیار خواهند خواند. پس چه بهتر که تا زنده ایم، به حق بپردازیم و به جای به راه 
انداختن هزاران جنگ زرگری به منظور فروش ســاح های مرگبار بیشتر و مال اندوزی و 
قدرت طلبی، همین کره خاکی زمین را بهشــت سازیم. کاری کنیم تا به جای نهر خون 
در کشــورها، نهر عســل روان گردد و به جای ترویج ویروس و انگل در زمین، انسانیت و 

عشق رایج گردد.”
به عنوان ختم کامم به تمام پارســی زبانان نازنینــم در اقصی نقاط جهان می گویم: 
“من هم بشری هستم مثل همه شــما. تنها نقص فنی ای که تاکنون نتوانسته ام در این 
مبارزه نبرد حق علیه باطل پیروز گردم، فقدان آن یک ارزن و دو خاکشیری که در کالبد 
آقایان نشان مردانگی است، بوده و هست. در غیر این صورت عرضه ورود به هر چالشی 
بــا طرفداران علی بابــا و چهل دزد بغــداد را دارم و تنها با حمایت و همراهی شــما این 
پیروزی بزرگ نصیب همه دلشکســتگان، مظلومان، مســتمندان و انســان های واقعی 

خواهد شد!”
اگر تا روز محاکمه ســران خبیث ایران از طریق شــکایت خودم به برخی دادگاه های 
بین المللــی زنده بودم که فبها  المراد، وگرنه هم که کتابهایم باشــد به عنوان تحفه ای از 
این درویش در تاریخ برای آیندگان تا بدانند که از ماســت که بر ماست و نوشدارو پس از 
مرگ سهراب بی فایده است. لذا »پارسی را پاس دارید تا پارسی از شما پاسداری کند«.



شهرزاد میرقلیخان، پس از تحمل 
سال اسارت در زندان های  پنج 
مخوف ایالات متحده آمریکا، بنابر 
جمهوری  اجبار وزارت اطلاعات 
اسلامی ایران در شبکه پرس تی وی 
مشغول به کار می شود. با ورود دکتر 
محمد سرافراز، معاون برون مرزی 
سازمان صدا و سیما به پرونده سازمان صدا و سیما به پرونده 
ایشان و نگارش کتاب زندگینامه 
شهرزاد، نیروهای سازمان اطلاعات 
سپاه پاسداران از هیچ اقدامی برای 
حذف وی دریغ نمی کنند. اما پس از  
انتخاب ایشان به عنوان "بازرس ویژه 
ریاست سازمان صدا و سیما"، فصل 
تازه ای از مبارزه ایشان با مفاسد تازه ای از مبارزه ایشان با مفاسد 
اقتصادی و مقابله نیروهای امنیتی با 

شهرزاد آغاز می گردد ....... 
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